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  مقدمه
 يكـي از مهمتـرين وقـايع تـاريخي ايـران و مازنـدران بـه        ش .هـ 1360حادثه ششم بهمن سال    

باشد كه در قرون گذشته سـرزمين حاكمـان           خصوص شهرستان آمل و ديار كهن طبرستان مي       
جرير طبـري نويـسنده ارزشـمند كتـاب           مازندران بوده و عالمان بزرگ ديني، همچون محمدبن       

 ابن اسفنديار پدر تاريخ مازنـدران و خاسـتگاه علويـان و پيـروان راسـتين                 تاريخ طبري و زادگاه   
 هـاي   شخـصيت بوده است كه در طول تاريخ بـه جـز افـراد نـامبرده               ) ع(اسلام و شيعه امام علي    

مذهبي، سياسي و تاريخي متعددي را به جامعه معرفّي كـرده اسـت و حتـّي در شـروع انقـلاب             
انـد و بـه       ه مردم اين شهر به مقابله با نظام طاغوت برخاسـته          اسلامي از معدود شهرهايي بوده ك     

خاطر موقعيت استراتژيكي هميشه مورد طمع دشمنان اسـلام بـوده اسـت، از جملـه موقعيـت                   
ي انبوه و سرسبز، دسترسي به جاده       ها  جنگلنزديكي به سواحل زيباي درياي مازندران، داشتن        

  . باشد خيز مازندران مي رق استان لالهالمللي هراز و مركز ثقل شهرهاي غرب و ش بين
اي معاندان و مخالفـان نظـام اسـلامي           با اين توضيح مختصر پس از پيروزي انقلاب اسلامي عده         

آوري    الحـادي و جمـع     يهـا   گـروه با جذب ديگر نيروها و      » سربداران جنگل «ايران تحت عنوان      
 يافتند و به بهانه اينكه بتوانند با        آذوقه و مهمات غيرقانوني و خلاف شرع در جنگل آمل استقرار          

تصرف شهر علويان يعني آمل به تدريج سقوط مازندران را فـراهم سـازند تـا بتواننـد بـه ديگـر                      
را سـاقط نماينـد و بـا پيوسـتن        ور شده و در كل نظام و حكومت اسـلامي             استانهاي ايران حمله  

 مردم غيور آمـل بـه مبـارزه بـا           خواستند تحت نام     به اين گروهك مي    انقلاب  ضد يها  گروهديگر  
را در سطح جنگل و     اي    پراكندههاي    نظام اسلامي بپردازند و با پناهنده شدن در جنگل درگيري         

هـا بـا تعقيـب و گريـز سـرانجام       ترور در شهر مقاوم آمل را سرلوحه كار خويش قرار دادند و ماه      
شهر آمل تهـاجم نماينـد و        به   ش  .هـ 6/11/1360 به تاريخ    شنبه  سهتصميم گرفتند كه در شب      

كـاري و       ها و خيال خام آنها، مردم انقلابي و مسلمان آمل و حومه چنان زخم               بيني  برخلاف پيش 
وارد آوردند كـه    » ي ايران ها  كمونيستاتحاديه  «ضربه مهلكي بر پيكر سربداران جنگل با عنوان         

اريخي و دينـي در     نامه سياسي، الهي خويش از ايـن شـهر ت ـ           در وصيت ) ره(حضرت امام خميني  
و هر سـاله    . اند  ميان حدود هفتصد شهر و شهرستان به عنوان نماد مقاومت و استواري ياد كرده             

هاي مـردم غيـور و شـهيدپرور آمـل مراسـم باشـكوهي بـا حـضور                    به پاس خدمات و جانفشاني    
د اين  در سالگراالله حزبهاي معظم شهدا و امت      مسئولين كشوري، استاني، شهرستاني و خانواده     

حماسه ششم بهمن آمـل     . گردد  هاي متنوع برگزار مي     واقعه عظيم در مصليّ جمعه آمل با برنامه       
لذا اينجانب برحسب وظيفه تكليف دانـستم       . در سالنامه جمهوري اسلامي ايران نيز ثبت گرديد       
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 نكه اين حادثه مهم و مليّ كه محدود به آمل نبوده بلكه گره در نظـام اسـلامي دارد و دشـمنا                     
از زمان كه بـا جنـگ تحميلـي عـراق عليـه ايـران، تحـريم                 شرق و غرب اين وطن در آن برهه         

 معانـد، نـاامني     يهـا   گروه مسايلهاي خياباني، غائله گنبد،       ها، درگيري   اقتصادي، ترور شخصيت  
كردستان، قاچاق مواد مخدر شرق كشور و با به وجود آمدن اين فتنـه در آمـل دلخـوش شـده                     

اي خبرپراكني تبليغات وسيعي را در پيش رو قرار دادند، نتوانستند از طريق اين              ه  بودند و بنگاه  
گروهك فريب خورده به اهداف شوم خود برسند و حقيـر تـصميم گـرفتم كتـاب حاضـر را بـه                      

هاي مردم دلير آمل و حومـه نمـايم تـا نـسل               ها و جانفشاني    نگارش در آورده تا يادي از رشادت      
در خاتمـه   . لاعاتي در خصوص زادگاه خويش در اذهان داشته باشـند         جوان جامعه و آيندگان اطّ    

 در خـور    و انتظـامي  اذعان دارم كه زحمات و خدمات مردم غيور و رشيد آمل و نيروهاي نظامي     
تقدير همگان بوده و حقير عاجز از به قلم آوردن همه وقايع و حوادث آن دوره و زبـان قاصـر از                      

باشد و اگر قصوري در مطالب و اسناد و مكتوبات مـشاهده گرديـد               ها مي   بيان آن همه ايثارگري   
كمترين را عفو نموده و پژوهندگان جوان و پرنـشاط جامعـه نـسبت بـه                ) كه چنين خواهد بود   (

 شهيد و صدها مجروح و جانباز در يـك روز بـه             40عظيم كه با خون مطهر      ي    تكميل اين واقعه  
ت به كمر زده و براي هميشه جاودان نمايندتثبيت اين نظام اسلامي انجاميد دامن هم.  

  مصطفي راعي اسكي
  1392                                                                                                      تابستان 



 

  
  كليات -فصل اول

  
  فصل اول

  

 كليات 

  

   طبيعي شهرستان آملهاي ويژگي
استان مازندران و در شمال كشور جمهوري اسـلامي ايـران واقـع شـده       شهرستان آمل در مركز     

سه بخش و سه نقطه شـهري تقـسيم شـده         روستا و  410دهستان و 13شهرستان آمل به    . است
 2رود شـامل      مـي  بـه شـمار   است، بخش مركزي كه در مركز شهر آمل و يكي از نقـاط شـهري                

پوشـاند و      ساحلي درياي خزر را مي      دهستان كه قسمت   3باشد و بخش هراز داراي        دهستان مي 
و رينه نقطـه    گزنك  بخش لاريجان كه قسمت كوهستاني است و در جنوب آمل واقع شده است              

  .باشد شهري آن محسوب شده كه داراي چهار دهستان مي
 كـه جلگـه     شـود   مياي و كوهستاني تقسيم       شهرستان آمل از نظر ناهمواري به دو قسمت جلگه        

ي هـا   كوهمعتدل و مرطوب بوده كه عوامل موثر در آب و هواي آن وجود              آمل داراي آب و هواي      
 آمل است هاي ويژگي رودخانه هراز از -البرز ـ پوشش گياهي، نزديكي به دريا ـ بادهاي موسمي  

گـذرد و بـه       مـي  گـردد و از وسـط شـهر        هاي مهم شمال كشور محسوب مي       كه يكي از رودخانه   
ر داخل شهر و روي رودخانه هراز قرار گرفته است قـسمت            پل زيبائي كه د   . ريزد  درياي خزر مي  

 يكي از زيبـاترين     شود  ميكند، اين پل كه پل معلق ناميده          مي شرق و غرب شهر را به هم وصل       
  .رود  ميبه شمار كشور هاي پل

پوشش گياهي و جنگل از منابع ثروت در آمل بوده و موجب كاهش درجه حرارت هوا و نابودي                  
 رونـق  و اهميت اقتصادي خاصـي دارد و زنـدگي جـانوري در منطقـه آمـل پـر       آلودگي هوا شده    

  .در آمل وجود دارند...  باشد انواع موجودات پستاندار و پرندگان و مي
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  شود   ميآبهاي موجود در شهرستان آمل به دو دسته سطحي و زيرزميني تقسيم
ي است و رود هراز كـه در        در زمستانها داراي آب بيشتر     كه آبهاي سطحي همواره دائمي بوده و      

 كـه بـه دريـاي مازنـدران         رود  مـي  به شـمار    آمل خانه و مهمترين رود   شد  ميقديم هرهز ناميده    
 ـ     مـي  ريزد و اين رود شهر را به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم              مي  روي آن سـه پـل       ركنـد و ب

آمـل همـان     قرار دارد و آبهاي زيرزمينـي        »پل مير بزرگ  «  و »پل نويا معلق  «،  »دوازده چشمه «
  .اكثراً در مناطق مرتفع وجود داردها  باشند كه چشمه ها مي  آب چاهها و چشمه

  شرحي در مورد بنياد آمل
هاي يزدان و اشتاد از اهالي ديلمستان به اين ولايت آمده و هـر                روايت شده است دو برادر به نام      

اشـتاد بـرادر    . اق نـام نهادنـد    ها يزدان آباد و اشـتاد رسـت          آبادي را بنا نهادند كه به آن        يك كدام
فيروزشـاه  . آيد  كوچكتر دختري داشت به غايت زيبا، كه شبي به خواب فيروزشاه پادشاه بلخ مي             

رار از كف داده بود يكي از نديمان خود به نام مهر فيروز را به جستجوي                قكه با عشق اين دختر      
رود كـه     سـان يـا كوسـان مـي       مهرفيروز به سمت تبرستان حركت كرده ابتدا به تو        . فرستد  او مي 

ي دريا به     اي از ياران خود از راه كناره        حاكم آنجا از گماشتگان فيروزشاه بود بعد از مدتي با عده          
  .پردازد هايي كه داشتند مي جستجوي اين دختر با نشاني

ها گير كرده، سواران از مهرفيروز جدا ماندنـد او كـه خـسته و رمـق از          ها در باتلاق    بين راه اسب  
ي بزرگي رسيد و اسب را داخل رودخانـه رانـد، اسـب در رود مانـد و                  ست داده بود به رودخانه    د

گشت و گشت تا    . آورد تا شايد به آبادي برسد       خود پياده و تنها و سرگردان به هر طرف روي مي          
ي آن رسيد، دختري ديد زيبـا         پيدا كرد و در مسير جوي حركت كرد تا به سرچشمه          جوي آبي   

دختر كه او را بـا آن سـر و وضـع و لبـاس و خـستگي                  . ايي كه فيروزشاه بدو داده بود     ه  با نشاني 
پـدر و  . اش بـرد  مشاهده كرد فهميد كه بايد مرد بزرگي باشد كه راه گم كرده است او را به خانه 

بعد از سه روز . كلي از تن او بيرون رفته مادر و دو برادر دختر از او پذيرايي كردند تا خستگي ب
پرسيدند كه كيست و براي چه به آنجا آمده است؟ مهر فيروز در پاسخ به آنـان گفـت كـه                     و  از ا 

دانيد    صلاح مي  اگر. ام  من از نديمان مخصوص فيروزشاه هستم و براي گردش به اين طرف آمده            
پدر و مادر دختر گفتند ما مخالفتي نداريم ولي بايـد بـا بـرادر               . دخترتان را به عقد من درآوريد     
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يزدان عمـوي دختـر هـم       . حركت كردند ن يزدان مشورت كنيم پس به سمت يزدان آباد          بزرگما
مهـر فيـروز يكـي از    . شرط ادب و تعظيم و تكريم بجاي آورده و بـا ازدواج آنـان موافقـت نمـود      

مـاجرا را تعريـف     . برادران دختر را به توسان فرستاد و پيكي هم به بلخ نزد فيروزشاه روانه كـرد               
اندازه شادمان گشت و دستور داد جهيزيه بسيار با تخت و عماري براي مهر                 بي فيروزشاه. كردند

مهر فيروز جريان را براي والـدين دختـر توضـيح داد و آن را بيـشتر مـسرور و                    . فيروز فرستادند 
  .متعجب گردانيد و سرانجام دختر را همراه مهر فيروز نزد فيروزشاه به بلخ فرستادند

فيروزشاه از زنش . كردند از هر دري صحبت مي. در باغي نشسته بود  روزي فيروزشاه با همسرش     
تـر و دهـاني خـوش         پرسيد سبب چيست كه دختران ولايت چشماني سياه مفرط، و اندامي نرم           

كـه دختـران ولايـت مـن چـشمان        علتّ اينبوتر از دختران ساير ولايات دارند؟ زنش جواب داد    
در . افتد  خيزند چشمانشان به سبزه و چمن مي        رميسياه مفرط دارند اين است كه هر صبح كه ب         

پوشـند و    مـي )حريـر (تر اينـست كـه در تابـستان كتـان و در زمـستان ابريـشم                 سبب اندام نرم  
رويـد كـه آن را        خوشبويي دهان نيز از گياهي است كه به نام باد رنجبويه كه در ولايت مـا مـي                 

هايم را چه نيكـو دادي        ، پاسخ پرسش  شاه به دختر گفت اي حكيمه     . دهند  خورش طعام قرار مي   
دختر گفت دستور فرماييد شهري در ولايـت مـن بـسازند و             . حال تقاضايي كن تا برآورده سازم     

شاه فرمان داد در آن ولايت شهري بزرگ بنا كنند و آن را به نام همـسرش، آملـه، آمـل ناميـد                       
  .گويندرگ را ل مممعني آمل؟ لغت آهوش است و هوش و . »تو را مرگ مباد«يعني 

عباس بود كه نفوذ سياسـي و مـذهبي            اوج قدرت بني اميه و بني      يها  سالسه قرن اول هجري،     
 شمالي  يها  بخشدر آن تاريخ، در     .  تا مرزهاي چين ريشه دوانيده بود      -هاي اسپانيا   آنان از كرانه  

يرانـي حكومـت    تبرستان آن دوره و مازندران كنوني، هنوز پادشاهاني از نژاد اصيل ا             يعني ايران
. كردند كه به علت موقعيت جغرافيايي خاص اين منطقه، از هر گزندي مـصون مانـده بودنـد                   مي

العبور تبرستان با نام و  هاي صعب اينان كه همزمان با ساسانيان هر كدام در قسمتي از كوهستان  
  :هايي به ترتيب زير تشكيل داده بودند كردند سلسله عنواني مخصوص حكومت مي

  .شان مازيار پسر قارن بود رنيان يا سوخرائيان كه مشهورترين قا-1
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   باونديان-2
   دابويهيان يا گاوبارگان-3
  پادوسبانان يا بادوسپانان -4

  نگاهي به تاريخ آمل
 بـه خـاطر   سابقه مـدنيت بـسيار طـولاني برخـوردار اسـت و              شهرستان آمل از هويت تاريخي و     

آيـد و    حساب مي   هدروازه مازندران و گرگان ب     شي،الجي موقعيت خاص جغرافيائي و اهميت سوق     
بـر اسـاس     حكمرانان بومي بـوده اسـت و       مين دليل مورد توجه حكومتهاي مركزي ايران و        ه به

 درباره استانهاي ساحلي درياي خزر، اين منـاطق بـويژه منطقـه             شناسي  باستانبرخي تحقيقات   
پنج هزار سال پيش محـل زيـست         اد و مركزي مازندران از دوران ما قبل تاريخ يعني حدود هفت         

  .زيست انساني در آن يافت شده است آثار تمدن و انسان بوده و
طـوايفي كـه در حـدود        :نويـسد   مي» التدوين في احوال جبال شروين    « در كتاب    السلطنه  اعتماد

 از  اند چهار طايفه بودند كه اول مارد يا مازد كه          اراضي خاك ايران ساكن بوده     درياي مازندران و  
  .اند طرف مغرب سكني داشتهه  يعني از آمل بهرازساحل غربي رودخانه 

از زمـان    دهنـد و   نويسند كه بناي شهر آمل را به طهمورث پادشاه پيـشدادي نـسبت مـي               مي و
  .مان بهرام گور، آمل پايتخت دنياي مسكون بودز پادشاهي فريدون تا

، سوابق و هويت تاريخي قبـل         خصوصيات سابقه تاريخي آمل مربوط به قبل از اسلام است كه از          
  .از اسلام اطلاعات چنداني در دست نيست

آمـل    و  مازنـدران بـود    آمل در دوران ساسانيان مركز ايالت      : بزرگ اسلامي آمده   المعارفةدائردر  
 177 در سـال     الرشـيد   هـارون مسجد جامع آمل در زمان       .پايتخت واليان خلفا در طبرستان شد     

آمل در عهـد سلـسله سـادات         .ه فرمان ابراهيم بن عثمان نهيك بنا شد       ب) 2793(هجري قمري   
  . مرعشي نيز مركز حكومت آنان قرار گرفت

نمارسـتاق، سـيلي بـزرگ از     ) دريـوك ( »دريـاك « هجري قمري بـا طغيـان آب         1008در سال   
 اي در   زلزله 1323در سال    رودخانه هراز برخاست كه آمل و آباديهاي اطراف آن را خراب كرد و            

در   پناه بردند و   ها  كوهمردم به    اين شهر و اطراف آن رخ داد كه تا دو سال مداوماً ادامه داشت و              
سپس   شروع و  »ها نياكي« آتش سوزي مهيبي اتفاق افتاد كه ابتدا در نزديكي تكيه            1335سال  

ودند كه بازديد از همديگر ب و فروشها سرايت كرد كه در اين ايام مردم مشغول ديد  به بازار باروت  
  .زبانه آتش مناطق شهر را در برگرفت و موجب ويراني و خرابي فراوان شد
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  قيامها و نهضتهاي اسلامي
از خصوصيات مردم آمل درگير بودن در جنگها و نزاعهايي بوده است كه بين دستجات مختلـف                 

و  مركز حكومت واقع شد مورد تاخـت         كه  اينبيشتر   گرفته و  منطقه صورت مي   ساكن در شهر و   
همـواره ايـن     گرفـت و   سرداران قرار مي   سلاطين و  غارت و كشمكش اميران و     قتل، تصرف، تاز،
 مـذهبي و  نمـوده تـا منـافع ملـي و      در مقابل حوادث خارجي يكپارچه و متحـد عمـل مـي     ديار

 پايبنـدي بـه اصـول و        مـردم ايـن سـرزمين،      هـاي   ويژگـي از   د و ناعتقادي خويش را حفظ نماي    
بـوده اسـت و بـه       ) ع(  عشق به مكتب اهـل بيـت       و عزاداري  هاي    ئي دسته برپا مرامهاي مذهبي، 

فرازي مدال پرافتخار    همين روي است كه در مقابل ورود اسلام توسط اعراب، سرافرازي و گردن            
  .را برگردن آويختند) ع( و اولادان معصوم )ع( شيعه علي و )ص(اسلام محمدي

 جنگ  ،تيمور گورگاني  نگ سادات مرعشي با امير     ج ،مقاومت دليرانه مردم در مقابل حمله مغول      
 جنگ مردم آمل    ، با افراسياب و فرزندش بهمن چلاوي      ،عمال ساماني   سپهبدان و  ،سادات علوي 

پس  محمد خان قاجار كه مدتها طول كشيد و         جنگ با آقا   ،با شاه اسماعيل و شاه عباس صفوي      
در محـل ميـر      ريجـان در آمـل و     محمد خان از كله مردم لا      آقا از كشته شدن محمد قلي خان،     

مرعشيان   قيام سلسله علويان و    ، قيام مازيار بر عليه حكومت عباسي      ،بزرگ مناره بر پا كرده بود     
ي اسلامي و كـانون قيامهـا و نهـضتهاي رهـائي            ها  جنبش كه آمل را مركز       مواردي است  غيره و

  .بخش اسلامي و شيعي قرار داده است
  فرهنگي آمل ساختار اعتقادي و

  :دين و مذهب.1
يهـودي، گبـر،     اهالي آمل مركب هستند از مسلمان،     : گويد  مي السلطنه  اعتمادمحمد حسن خان    

چرا كه از اهل خـزر   خواهر او يهودي مذهبند، جميع رجل دولت و   عيسوي و پادشاه اين شهر و     
 مذهب يهودي در مملكت خزر متداول است از اهالي روس هم در آمل سكني دارند               باشند و  مي
اموات خود  رسم ايشان اين است كه، در يكي از محلات خارج از شهر به آنها جاي داده شده و          و

  . زن او نيز با او بسوزدبايستي  ميمرد علاوه مردي كه ميه ب .سوزانند  ميرا به سبك هندي
ك مال بود كه عبداالله بن عمر،  )ع(  نخستين علمدار اسلام كه به مازندران آمده بود حسن بن علي          

در  .اين واقعه در زمان خلافت عمر اتفـاق افتـاد   .بن الحارث الاشتر و قشم بن العباس با او بودند    
 بودند به پيشوائي ابوالخصيب     آئين مغان  مردم طبرستان كه     ؛ اعراب به دست  مازندران   موقع فتح 

يعه  قمري از مبدأ هجرت نبوي با تشكيل حكومت علويان ش          250تا اينكه در سال     اسلام آوردند   
  .شدند
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سـتوه آمـده   ه بن علاء آمل را تصرف كرد مردم كه از گستاخي اسپهبد خورشيد ب        كه عمر  وقتي
مـسجد جـامع     اينان ابتدا مـذهب مـالكي داشـتند و          به دين اسلام رو آوردند،     دسته  دستهبودند  

هر  اين ش...... اغلب برشد مي طشته زمان ناميده   ...... هجري قمري  880كهنسال آمل كه در سال      
  .مالكي مذهبيان ساخته شده است .دانش است  و پايگاهي براي علم و......مركز سجاده) آمل(

بن علاء بود كه اين واقعه در سال         پس نخستين سردار مسلمان كه آمل را تصرف كرده بود عمر          
ابتدا مردم آمل كه   در.كه او به ترويج دين اسلام پرداخت   هجري قمري اتفاق افتاده است،     141

گرويدند بر مذهب سني مالكي بودند، اما با به سر كار آمدن علويان در مازنـدران و                  ه اسلام مي  ب
  .نواحي طبرستان به مذهب شيعه گرويدند ترويج مذهب تشيع مردم آمل زودتر از ديگر اشاعه و

  :از لحاظ فرهنگي. 2 
بـا اخـتلاف در    (دهد كه سرزمين طبرستان در زمان حكومت خليفه دوم            مي بررسي تاريخ نشان  

امام حـسين   توسط سپاهي كه امام حسن و  ) نقل تاريخ كه مستقيماً در زمان خليفه دوم آوردند        
چون بعـدها    ا السلام كه در آن حضور داشتند فتح شد و مردم آن به اسلام روي آوردند و                معليه

هنگي به لحاظ فر   غيراسلامي طبرستان واقع شد،    هاي اسلامي و   اين شهر مركز خلافت حكومت    
  .از غناي خاصي برخوردار بود

غير از مساجد كه مدتها از مراكز مهم تعليم بود در قـرن چهـارم                «:نويسد االله صفا مي   دكتر ذبيح 
 مـدارس معمـول     به نام الخصوص ايجاد اماكن خاصي براي تعليم علوم ديني و ادبي            هجري علي 

  ».شد
از جملـه مـدارس      .ي سمت تقدم دارنـد    ايرانيان در ايجاد اين مدارس از ميان همه ملل اسلام          و

راي سـادات   م ـاز ا (اي است كه حسن بن قاسم معروف به داعـي صـغير              قديم ايران يكي مدرسه   
  . در آمل ايجاد كرد، هجري316مقتول به سال  )طبرستان سلسله علويان در آمل و

  : نژاد و زبان.3
  .آريايي هستندقبل  ماروها يك قوم ما باشند و  مي»ماروها«مردم آمل از نژاد 

دهد كه ماروها ابتدا در ناحيه فعلي آمل كه از ساير نقاط مازندران               مي تحقيقات علمي نيز نشان   
  .دهند كه نام آمل تغيير يافته همان مكمه آباد هست احتمال مي بود سكني گزيدند و

مـل  يكي آمل طبرستان يعنـي آ       آمل وجود داشت،   به نام شهر   بايد اذعان داشت كه در قديم دو      
ديگر شهر آمل در نزديك جيحون يعنـي در قـسمت جنـوبي              فعلي كه در مازندران واقع است و      

اين شـهر در جمهـوري       نامند و  مي» چارجو«واقع بود كه امروزه اين شهر را        ) جيحون(آمو دريا   
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در طرف شـرق     و» اريم«شهرهاي نزديك به آن در طرف جنوب شهر          تركمنستان واقع است و   
  .باشد  مي»بخارا« طرف شمال شهر در و» كركي«شهر 
كه قبلاً اشاره شد آماروها ابتدا در نزديكي مـرو كـه در همـان تركمنـستان فعلـي                    طوري  همان
  .نام آمل تركمنستان مأخوذ از همان كلمه آماء است ند وكرد ميباشد زندگي  مي

 بـه منطقـه آمـل       آنان كه موجب مزاحمت مردم مرو بودند آنان را از منطقه كوچاندند و آماروها             
نام آمل طبرستان نيـز مأخـذ          بود سكني گزيدند و     ........طبرستان و اطراف آن كه از ديگر نقاط       

 و» آمـرو  «.......كـه كلمـه آمـاء در مـرو         ،شود  مي توجيه    گونه  ايناين مطلب    كلمه آماء هست، و   
  . برگردانده شده است»آمل«در مدتهاي جديد ديگر به  و» آمله« به رفته رفته

   اجتماعيمسايل
اسـتان مازنـدران     مردم آمل به لحاظ اجتماعي علاوه بر وجوه اشتراك با ساير شهرهاي كشور و             

اي نيـز بـا بـسياري از     كه از زيرساختهاي اجتماعي مـستحكمي برخـوردار اسـت تفـاوت عمـده            
طوايـف اجتمـاعي     هـا و    مردم اين شهر تعصب خاصي بر طبقـه        كه  اينآن   شهرهاي ايران دارد و   

نهـد و بـه اسـتثناي درصـد          ها بنيان مـي    تيره طوايف و ...... يعني طبقات اجتماعي شهر بر    . ارندد
اين وابـستگي و متعلـق بـه يـك           اندكي بقيه مردم به يك طايفه يا تيره خاص وابسته هستند و           

 هـاي   قـسمت  مشخـصي از شـهر،       هـاي   قـسمت طايفه خاص موجب شده است كه هر طايفه در          
هاي مشخصي را جهت سكونت خـويش در نظـر      دهكده ها و   قريه  و وستاهايا ر  خاصي از ييلاق و   

  .اند  طايفه خود نامگذاري كردهبه نامبعضاً  گيرند و
همچنين اين امـر باعـث شـد كـه           .باشد  تعداد آنان در شهر و ييلاق بسيار بيشتر از روستاها مي          

ايفه قرار داشـته  باشـد و        كار هر طايفه در نزديكي محل زندگي آن ط         و  كسب هاي  مكان  و بازارها
  . هاي اجتماعي بر اساس آن شكل گيرد روابط اجتماعي و همبستگي

در كنـار   . گيـرد    و مناسبات در بين تمامي طوايـف نيـز انجـام مـي             ستد  و  دادهر چند اين روابط،     
 و افراد وجود دارد كه به هيچ يك از ها گروهها،  هاي مختلف موجود بعضي از دسته   طوايف و تيره  

 و مناسـبات    كـار   و    كـسب ايف متعلق و وابـستگي نداشـته و آزادانـه محلـي را بـراي زنـدگي،                  طو
 و به زندگي خـويش ادامـه     كنند  مياجتماعي و خانوادگي در سطح شهر، روستا و ييلاق انتخاب           

تـر شـده و چهـره          كمرنگ رفته  رفته طوايفي   هاي  وابستگي اخير اين    يها  سال البته در    .دهند  مي
نماينـد كـه       عوض كردند و اعضاي هر طايفه در ميان ديگر طوايـف زنـدگي مـي               قديمي شهر را  

 ـ  مـي دلايل و عوامل بسياري در تغيير چنين ساختار اجتماعي           د تـأثير داشـته باشـد كـه از          توان
  .حوصله بحث خارج است
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اي در فصل تابستان به ييلاق مربوطـه كـوچ            بسياري از مردم آمل به دليل بافت اجتماعي طايفه        
 هـواي   و  آبنيز داشـتن     و......  .داري، دامداري، كشاورزي و      وجود اشتغال گله   به خاطر  و   نندك  مي

 كـه وابـستگي بـه       ييهـا   گـروه  وهـا     بعضي از دسته   .پردازند  مي مناسب در اين فصل به اين امور      
بـه دليـل     .گذرانند  طوايف ندارند و يا از تعلق كمتري برخوردارند تمام مدت سال را در شهر مي              

طوايف از قـديم وجـود        قومي رقابت شديدي بين اقوام و      هاي  وابستگي فراوان و    هاي  بندي  يفهطا
 و مناسـبات اجتمـاعي، برپـايي مراسـم عـزاداري و             ها  ضرورتداشته است و اين رقابت بويژه در        

هيئات مذهبي و نيز نوع سطح، ميزان مناسبات اقتصادي، ترويج وسايل خـانوادگي،              دستجات و 
اي بسيار مشهود است ولي پس از پيروزي شكوهمند انقلاب  قومي و طايفههاي  اريهمك تعاون و

  .اسلامي ايران اين روند رو به كاهش و زوال است
ها، اختلافات و تبليغات منفي را به همراه داشته  ، نزاعها تنش در بعضي موارد  اگرچه فوق   مسايل

بـه   اجتمـاعي نـشانه آن       هاي  ناآرامي  و ها  ناهنجاريكه واگرائي اجتماعي، گسستگي اجتماعي و       
 كـه ريـشه در تـاريخ مـردم          ،دينـي   مذهبي و  ،هاي اعتقادي    ولي وجود همبستگي   رود  مي شمار

هـا     موجب شده است تا همواره در مقابل خطرات خارجي و درگيـري            ،قهرمان اين سرزمين دارد   
بارزه با دشمنان مهـاجم     انگيز، م    آمل مملو از حوادث هيجان     هزارساله  چندمصون بمانند و تاريخ     

منـدي بـه مـيهن        ها، علاقـه      دلاوري، يكپارچگي و وحدت عملي همه طوايف، تيره        سلحشوري و 
هـاي اجتمـاعي و       اي از همبـستگي     بـوده كـه خـود نـشانه       .. .اسلامي، ميراث فرهنگي و دينـي و      

 ، جنگـاوري و قهرمـاني     سـتيزي   ظلمگردد يعني     خصوصيات تاريخي مردم اين ديار محسوب مي      
  ملي و مردمي و اسلامي عليه حكام و عمال استبداد و استكبار نشانه اشداء              هاي  قيام و   ها  جنبش

احترام، آداب و رسـوم باسـتاني، ملـي، اعتقـادات             و نوازي  مهمانتسليم،    و سازش و   ، الكفار علي
 .باشد مذهبي و عشق به اهل بيت عليهم السلام نشانه رحماء بينهم مي

  طوايف عمده آمل 
 كه اهم آن در ذيـل    كنند  ميكوچك فراواني در شهر، روستاها و ييلاقات زندگي          ف بزرگ و  طواي

را در  ..  .خواهد آمد و در تقرير آن هيچ عاملي اعم از بزرگي، وسعت، اهميت، جغرافيا، قـدمت و                
  مـلاك و ارزشـي بـراي سـنجش و          گونـه   هيچترتيب و تقدم آن دخالت ندارد و لذا تقدم و تأخر            

  .آيد  نميايف حسابارزيابي طو
شان در    و ييلاق » چاكسر«و»  بازار   پايين«شان در شهر، واقع در        طايفه آملي كه محل زندگي    . 1

  . است» خوشواش«منطقه 
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 و كننـد  مـي در آمـل زنـدگي   ) ع( طايفه لاسمي كه در شهر بـانو محلـه و خيابـان امـام رضـا         . 2
  . باشد  ميييلاقشان لاسم واقع در بالا لاريجان

از توابع بالا لاريجـان محـل زنـدگي         » نياك«و قريه   » نياكي محله «فه نياكي كه واقع در      طاي. 3
  .آيد  ميييلاقي محسوب

از قـراء بـالا لاريجـان اسـت زنـدگي           » اسـك « و ييلاقشان قريه     كلا  اسپهطايفه اسكي كه در     . 4
  . كنند مي
از قـراء بـالا     » ايـراء «و ييلاقـشان    » ايرايي محلـه  «طايفه ايرائي كه محل سكونتشان در آمل        . 5

  .باشد  ميلاريجان كه مجاور اسك
باشند در محلـه      طايفه نوايي كه منسوب به امير عليشير نوايي وزير سلطان حسين بايقراء مي            . 6
  .از توابع بالا لاريجان است» نوا«و ييلاق » رضوانيه«
يـيلاق  » سـتاق نمار«آمل سكونت دارند و قراء مختلـف        » مشايي محله «طايفه مشايي كه در     . 7

  .شود ميآنان محسوب 
سـكونت شـهري دارنـد و       » قـايي محلـه يـا قـادي محلـه         «طايفه دلارسـتاقي كـه در محلـه         . 8
  .گردد  محسوب مي آنانمحل زندگي ييلاق» دلارستاق«
 و  كننـد   مـي  شـهر و روسـتاهاي آمـل زنـدگي           هـاي   قسمتطايفه بهرستاقي كه در بعضي از       . 9

  .باشد مي »قبهرستا «روستاهايييلاقشان در 
ــه  . 10 ــه در محل ــه شاهاندشــتي ك ــه«طايف ــد و  » شاهاندشــتي محل ــهشــهر ســكني دارن  قري

  . ييلاقي است آناناز توابع بالا لاريجان محل» شاهاندشت«
 هستند كه در    ياي، نوري، چلاوي، گرجي، رودگري، ليتكوهي از ديگر طوايف          طوايف كاردر، رينه  

 كه بعـضي طوايـف مـستقل و         كنند  ميات آمل زندگي     پراكنده شهر و روستا و ييلاق      هاي  قسمت
  .دانند بعضي طوايف وابسته به طوايف برشمرده مي

  اهميت ژئواستراتژيكي آمل 
 آمل يكي از شهرهاي قديمي طبرستان و ايران بوده كه آوازه آن به قبل از ورود اسلام به ايـران                   

 خود نمايي داشته است و ايـن        رسد و زماني آمل پايتخت طبرستان قد علم كرده و در تاريخ            مي
شهر حملات و تهاجمات زيادي را به خود ديده اسـت و مـردم آن فداكارانـه در مقابـل تهـاجم                      

  . نمودند كه خلاصه آن در بخش پيشين گذشت دشمن ايستادگي مي
  :واستراتژيكي آمل عبارتند ازئ عوامل ژ

  لاتي ها و خطوط مواص  راه-4   رود هراز -3    جنگل-2    ارتفاعات-1



  ششم بهمن آمل
 

20

 داراي اهميت فراواني هستند كه كمتـرين آنهـا اهميـت نظـامي، اقتـصادي،                ها  جنگل: ها  جنگل
ي آمل نيز داراي فوائد و آثار بسيار زيادي است كه به            ها  جنگل. باشد  مي... تفريحي و بهداشتي و   

  .اختصار توضيح داده خواهد شد
ود رطوبـت زيـاد دريـاي خـزر و          باشد كه علت آن وج      ي انبوه مي  ها  جنگلشهرستان آمل داراي    

 وابـسته بـه دوران سـوم بـوده و بـسيار             ها  جنگل اين   .مجاورت اين شهر با درياي مازندران است      
 قـرار گـرفتن در كنـار        بـه دليـل    و   شـود   مي كلي منطقه هيركاني ناميده      به طور قديمي است و    

 صـعب العبـور نيـز       سلسله جبال البرز مسطح و هموار نبوده بلكه در بسياري موارد داراي نقـاط             
  .باشد مي

 كـه نـوع اول آن       شـود   مـي بـرداري     ي آمـل دو گونـه بهـره       هـا   جنگلاز انواع درختان موجود در      
، درودگري و صنايع چوبي و سـاختماني،        سازي  كاغذبرداري صنعتي است كه عمدتاً در امور          بهره

از ايـن   ..  .ا، مليج و  درختاني نظير توسكا؛ راش، افرا، سپيد      و. شود  ميحرارتي و سوختي استفاده     
  .اند نمونه

 كـه نظيـر     شود  ميها و ثمرات آن استفاده         هستند و از ميوه    صنعتي  غيرنوع ديگر درختاني كه      و
  .اند اين دسته از..  .، وزالزالكممرز، انجير، ازگيل، وليك، 

يي بـرداري غـذا   شوند و نه بهـره  شوند كه نه استفاده صنعتي مي و دسته ديگر درختاني يافت مي     
  .كه تعداد آن بسيار اندك است

كلا و درة روشتك  در غرب رودخانه آلشرود، در شرق وسطي: ي آمل عبارتند ازها جنگلمحدوده 
 كلـي   بـه طـور   . رود اطـراف چمـستان      به آلش ) ع(  عبداالله زاده  امام راهي  دودر شمال   ..... و حوالي 
 هكتار آن   3000كه تقريباً    هكتار را اشغال كرده است       4000ي آمل سطحي در حدود      ها  جنگل

  .  جنگلداري است حفاظتمورد عمل
 اقتصادي، از لحاظ تفريحي با توجه به مناظر طبيعـي زيبـايي كـه در         هاي  برداري  بهرهگذشته از   

تابستان دارد يكي از مراكز توريستي قوي است و سالانه تعداد زيـادي از مـردم                  بهار و  هاي  فصل
شوند كه نمونه مهم آن پارك جنگلي ميرزا كوچك           قه مي شهرهاي مختلف ايران جذب اين منط     

ارزش ديگر جنگل آمل نقـش      . ي سطح اطراف رودخانه هراز از اين گونه هستند        ها  جنگلخان و   
 كه در سالم نگهداشتن هوا و جـذب گـاز كربنيـك و پـس دادن اكـسيژن بـراي                      است بهداشتي

آن واستراتژيكي  ئا آنچه كه اهميت ژ    ام.  رسد  ساكنين اطراف جنگل و مردم آمل مفيد به نظر مي         
...  متخصـصان نظـامي و     تـاكنون  اگرچـه  .باشـد   مـي  سازد نقش نظامي جنگل آمـل       مي  نمايان را

انـد امـا بـا ورود اتحاديـه           ها تاكنون به جايگاه واقعي ژئوپليتيكي جنگل آمل نپرداخته          ژئوپليتين
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آمـل  ي  هـا   جنگـل  دامنـه    ، نظـامي مختلـف ديگـر در         گردهمايي سياسي   ايران و  هاي  كمونيست
 بـه    دريافـت  تـوان   مـي ولي با نگاهي گـذرا      .  نمايد  تحقيقي مجزا پيرامون اين مهم را ضروري مي       

  . باشد دلايل ذيل جنگل آمل از لحاظ ژئواسترتژيكي داراي اهميت مي
 با شهر آمل   ) نه زياد نه كم و(داشتن فاصله مناسب  .1
 ه شهر آمل هاي مختلف اصلي و فرعي از جنگل ب وجود راه .2
 قرار گرفتن رودخانه هراز در وسط آن  .3
 ) تهران(داشتن كمترين فاصله را با مركز حكومت  .4
 هاي مناسب  ، غارها، و مخفيگاهها درهها، معادن،  گاه وجود پناه .5
 ) هراز(دسترسي آسان به جاده استراتژيك  .6
 هاي مرتفع   و قلهها كوهاتصال به  .7
 ي شمال كشور ها جنگلارتباط خوب با  .8
 وجود حيوانات خوراكي و درختان غذايي جهت ادامه حيات در موقع اضطراري  .9

  . داشتن رودخانه انبوه و وجود درختان تنومند .10
باشـد و در      در شمال تهران مـي    ) ع(  هاشم زاده  امامي  ها  كوهسرچشمه رود هراز از     : رودخانه هراز 

اين رود با شـيب تنـد و        . سازد  يشود كه آن را سيراب م       مي  لار به آن ملحق    به نام اي    پلور شاخه 
 عبور از دره اسك در جنوب شرقي قلة دماوند قوسي زده در جهت جنوبي از                 و جريان سريع آب  

در طول مسير شعبات متعددي از جمله رود          و دهد  مييك بستر كوهستاني به مسير خود ادامه        
 حوالي كيالوبند رود هراز، از      بعد از الحاق به رود نور در      . شود  مي ي لاريجان وارد آن   ها  كوهنور از   

 كيلومتري شرق آمـل بـا دلتـاي         24گردد و در      بستر كوهستاني خود خارج شده وارد جلگه مي       
  .ريزد وسيع به درياي خزر مي

   :ست از ارودخانه هراز داراي اهميت فراواني است كه اهميت اقتصادي آن عبارت
 گـسترده   بـه صـورت   رودخانه صيد مـاهي      سراشيبي زياد    به دليل ها ولي     وجود انواع ماهي  : الف

. گيرد  هاي بومي و بازارهاي محدود محلي انجام مي         گيرد و صيد جهت مصرف خانواده       انجام نمي 
 ييلاقـي رودخانـه وجـود دارد كـه يكـي از             هـاي   قسمت در   آلا  قزلها، ماهي     ميان انواع ماهي   در

  .باشد  ايران و حتي جهان ميهاي ماهيبهترين و لذيذترين 
روسـتاهاي  ( پر آب بودن و دائمي بـودن رودخانـه عـلاوه بـر تـأمين آب آشـاميدني                    ه علت ب :ب

كنـد    آباد را تأمين مي    كنار و محمود    هاي آمل، بابل، فريدون     آب زراعي و كشاورزي جلگه    ) اطراف
  .حاصل خواهد بود كه بدون آن درصد زيادي از مزارع بي
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 معـادن شـن و ماسـه زيـادي در رودخانـه             الوصول كـه   سهل هاي فراوان و     وجود شن و ماسه    :ج
 آن جهـت تـزئين     هـاي   سـنگ   قلـوه همچنـين از    .  اسـت  بـرداري   بهـره تأسيس شده است و قابل      

  . شود ميهاي بسيار مدرن استفاده  ساختمان
آيد به لحـاظ نظـامي و دفـاعي        مي به عمل علاوه بر مصارف و منافع نامبرده كه از رودخانه هراز           

  : باشد  مي ذيلهاي ويژگيداراي 
  .داشتن طول و عرض و عمق زياد رودخانه كه به لحاظ نظامي اهميت زيادي دارد .1
 .باشد  ميهاي عميق قرار دارد كه منشأ آن از انتهاي دره لار رودخانه هراز در درون دره .2
 .گردد رودخانه هراز يك مانع عمده طبيعي محسوب مي .3
 .ه هاشم و رودخانه آبعليطريق گردنه امامزاد اتصال رودخانه هراز به تهران از .4
 .ي آمل به شرقي و غربيها جنگلجدا كردن  .5
 .جدا نمودن شهر آمل به شرقي و غربي .6
اتصال به سد لار و داشتن آب زياد وفشار قوي و همچنين ايجـاد سـد انحرافـي هـزار                     .7

 .سنگر بر روي آن
كـوه   (سيلابي بودن، طغيان و تلاطم اين رودخانه به دليل وجود سد لار و قله دماونـد                .8

 و ايـن از لحـاظ   ه كلي ويرانـه كـرد  به طوركه آمل را براي چند بار       ) هميشه پر از برف   
 .نظامي اهميت زيادي دارد

زن و مرد، ولگن، سگ رو، ترك رود، شل         : داشتن شعبات متعدد كه اهم آن عبارتند از        .9
 ....پشت، تج رود، سيكوني، آسيا بند خشكه هراز و شهررود و

  .د، مجاورت و موازات جاده استراتژيكي هرازگرفتن در امتدا قرار .10

  راهها و خطوط مواصلاتي
د موجب پيشرفت اقتصادي گردند، چون اگـر راه مناسـب وجـود داشـته               توان  ميراههاي مناسب   

باشد كالاها به آساني حمل خواهد شد و در نتيجه آن بازارها گسترش يافتـه و توليـد نيـز بـالا                      
ي سياسي  ها  ضرورتصادي، خدمات اجتماعي، خدمات فرهنگي و       راهها غير از منافع اقت     ،رود  مي

  .كنند  مينقش مهمي را ايفا
   :راهها و خطوط مواصلاتي عمده آمل عبارتند از

 . ه آبـاد   محمـود  -جـاده آمـل   . كنـار د    فريدون -جاده آمل .  بابل ج  -جاده آمل . جاده هراز ب  . الف
  .پردازيم  مي كه به شرح مختصري پيرامون هر يك-)نور(  چمستان-آمل

 طبرستان را ابراهيم بن     هاي  پل گويد راهها و   مي مجيد لونجي به نقل از ابن اسفنديار      : جاده هراز 
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. ادامه آمده است راه هراز احتمالاً در دوره ساسانيان نيز وجود داشـته اسـت   در مرزبان ساخت و 
 و تـر  ن شـاه قاجـار عـريض   در دوران ناصرالدي مخارج گزافي كه داده بودند، هزينه و  اين راه را با   

 زيـادي   هاي  پل بندي و  تونل سدها در دوران رضاخان نيز بازسازي اساسي و        و. صاف كرده بودند  
 آسفالته شد كه از لحاظ اقتصادي داراي اهميت         1342سرانجام در سالن     بر روي آن زده شده و     

نقل كـالا،    لحاظ حمل و   از نمايند و  اين راه تردد مي    ها از  توريست درصد بالايي از   زيادي است و  
   :باشد  مياما به لحاظ نظامي واجد امتيازات ذيل. باشد نيز مهم مي..  .مسافر و
قلـه دماونـد     سـد لار،    هاشم، زاده  امامگردنه  ( عبور از ارتفاعات بلند سلسله جبال البرز       .1

  ..)..و
 اتصال به حكومت مركزي  .2
 ترين راه استان مازندران به پايتخت  نزديك .3
 انبوه آمل ي ها جنگلعبور از  .4
 امتداد رودخانه هراز  قرار گرفتن در مجاورت و .5
  قديمي بودن جاده  .6

باشد و تـردد بـسيار     جاده آمل ـ بابل دوشاخه است كه يكي جاده قديم مي : بابل- جاده آمل:ب
 40 كـه حـدود      كننـد   مـي بـرداري     گيرد و فقط روستاهاي مربوط بـه آن بهـره           كمتر صورت مي  
نقل از  يگري جاده جديد كه طول آن كمتر ولي امروزه تردد مسافرين، حمل وكيلومتر است و د

ايـن جـاده   . رود مـي  بـه شـمار  هاي مهم اسـتان   گيرد و يكي از جاده      طريق اين جاده صورت مي    
باشد  اي است اما از نظر نظامي نيز داراي اهميت مي  به لحاظ اقتصادي داراي اهميت ويژه      اگرچه

دريا واقع گشته و به سهولت هـم بـه       ي اين جاده بين سلسله جبال البرز و       زيرا از نظر استراتژيك   
كنار، وسطي كـلاء      هاي فريدون   ارتباط دارد و جاده   .. .شهر، آمل  هاي بابل، قائم    دريا و هم به جلگه    

  . گيرد احمد چاله پي از آن انشعاب مي و
) متري آمل به طرف بابل    كيلو5( اين جاده در روستاي درويش خيل     : كنار   فريدون - جاده آمل  :ج

كنـد و     مي كنار و بابلسر وصل     شود و شهرستان آمل را به فريدون        مي  بابل منشعب  -از جاده آمل  
  . كيلومتر است و از لحاظ نظامي ارزش چنداني ندارد35طول آن تقريباً 

  كيلـومتر طـول دارد در امتـداد جـاده هـراز            20اين جاده كه تقريبـاً      : آباد  محمود - جاده آمل  :د
رسد يعني جـاده هـراز از ايـن طـرف بـه دريـا وصـل                    مي آباد  محموداست كه به    )  آمل -تهران(

  . لذا داراي ارزش نظامي زيادي استشود مي
 كيلـومتر طـول دارد شهرسـتان آمـل را بـه             25اين جـاده كـه تقريبـاً        :  چمستان - جاده آمل  :ه

البرز و دريـا هماننـد جـاده       كند و به علت قرار گرفتن بين سلسله جبال            شهرستان نور وصل مي   
  . بابل داراي ارزش نظامي استراتژيكي است-آمل
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 ها   احزاب و گروهك-فصل دوم

  
  دومفصل 

  

  ها احزاب و گروهك

  
  

  ي ايرانها كمونيستاتحاديه 
 تشكيل گرديـد و بـه دو شـاخه          ش  .هـ 1355ي ايران در تابستان     ها  كمونيستگروهك اتحاديه   

  .سازمان انقلابيون كمونيست و گروه پويا تقسيم شده بودنديعني 
 پيرو تشكيل يك محفل دانشجويي      ش  .هـ 1348 در سال     ايران  سازمان انقلابيون كمونيست   -1

اين گروهك  . در خارج از كشور كه به عقايد الحادي ماركسيستي روي آورده بودند ايجاد گرديد             
زمان داده و به طور كلي در ميـان دانـشجويان ايـران             عمده فعاليت خود را در خارج از ايران سا        

 ش  .هـ ـ 1348-55ي  هـا   سـال در طي   . مقيم خارج از كشور فعاليت تبليغاتي و تشكيلاتي داشت        
اين گروه در شرايط فقدان حضور فعال نيروهاي انقلابي و مكتبي اسلامي در كـشورهاي غربـي                 

اين عده كـه    . ر را به گرد خود جمع نمايد      توانسته بود تعدادي از دانشجويان مقيم خارج از كشو        
خبـر جـذب    نمودند مردم مسلمان ما نيز مانند چنـد صـد نفـر دانـشجوي از خـدا بـي              تصور مي 
شان خواهند شد، تصوراتي واهي از امر رهبري انقلاب بـه خـود تلقـين نمودنـد تـا                     هاي  سياست

  .دانستند هبري خود ميجايي كه پيروزي انقلاب ضد امپرياليستي مردم ايران را منوط به ر
 شماره منتشر گرديد و به طور عمده در خارج 28نام داشت تا » كمونيست«نشريه اين گروه كه 
، آمريكـا  رژيم شاه، امپرياليـسم      هاي  سياستاين نشريه مقالاتي را درباره      . شد  از كشور پخش مي   

 يها  گروهبا ساير   كمونيستي خود و همچنين مقالاتي در جدال        هاي    امپرياليسم شوروي با درك   
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شدند    تن نمي  60 تا   50اكثر اعضاي متشكل اين گروهك را كه بيش از          . نمود  الحادي منتشر مي  
  .دادند دانشجويان و روشنفكران مقيم خارج تشكيل مي

دانشجويي در كنفدراسـيون دانـشجويان ايرانـي در خـارج از            هاي    اين گروهك با تشكيل كميته    
و مواضـع خـويش در دوران       هـا     ين طريق كوشش در تبليغ سياست     نمود و از ا     كشور فعاليت مي  
  .كرد كنفدراسيون مي

ي ايران در برگيرنده چند نفر ها كمونيستيكي ديگر از عناصر متشكله اتحاديه :  گروهك پويا-2
بودند كه از ايران در زمان طاغوت به خارج از كشور گريخته و             » گروه فلسطين «از اعضاء محفل    
سازمان «اين گروهك با آشنا شدن با گروهك        .  و سپس در لبنان فعاليت داشتند      مدتي در عراق  

ي هـا   كمونيـست اتحاديـه   « با آنها متحد شـده و        ش  .هـ 1355در تابستان   » انقلابيون كمونيست 
 شـماره از نـشريه      25ي ايران در خارج از كشور حدود        ها  كمونيستاتحاديه  . را بنا نهادند  » ايران

 آن از بدو تشكيل تا انقلاب ظفرمند اسـلامي          هاي  فعاليترا منتشر كرد و     » حقيقت«خود به نام    
كـرد   اين گروهك كه تـصور مـي  . گذشته بود هاي فعاليت ادامه همان ش .هـ 1357در بهمن ماه    

دوران كـه مـردم       رسد، در تمامي       مشابه انقلاب در ايران به ثمر مي       يها  گروهبدون رهبري آن و     
 عمال  عليههاي گره كرده ها با مشت شارهاي سياسي و در زير رگبار گلولهمسلمان در زير انواع ف

جنگيدند و هر روز صدها نفر شهيد نثار راه انقـلاب اسـلامي                مي آمريكاطاغوت و شيطان بزرگ     
ها و ترياها سـرگرم سـاختن قـشرهاي بـه اصـطلاح             كردند در خارج از كشور در گوشه كاباره         مي

كردند  ساخته خويش معاشقه مي  ذهن هاي  تئوريياليستي بودند و با     انقلابي و شعارهاي ضد امپر    
 بـودن را     اين گروهك كه ادعاي مردمي    . پرداختند   مشابه مي  يها  گروه بحث و جدل با ساير        به و

 درصد مردم متفّقـاً بـه       98داشت در زمان برگزاري رفراندوم جمهوري اسلامي ايران كه بيش از            
 بودند رفراندوم را تحريم نموده و بدين صـورت ضـد مردمـي              جمهوري اسلامي رأي مثبت داده    

ي ايران بـراي تبليـغ نظـرات خـود دسـت بـه              ها  كمونيستاتحاديه  . بودن خود را آشكار ساخت      
از جمله سازمان تـوده انقلابـي دانـشجويان و    . ساختن تشكيلات گوناگون براي جذب جوانان زد   

  .»ستاد«آموزان  دانش

   و تاريخچه سير تشكيل و تغيير و تحول آن3 خط يها گروهاطلاّعاتي در خصوص 
 مبـارزات آزادي خلـق      -2 مبارزات راه طبقـه كـارگري        -1) 3( خط   يها  گروه تعدادي از     اسامي
متّحـدين  ( مبارزات راه ايجـاد و حـزب طبقـه كـارگر             -4 مبارزات آزادي طبقه كارگر      -3. ايران
 گروه نبرد براي رهـايي  -7 سازمان پيكار   -6 . اتحاديه مبارزه در راه آرمان طبقه كارگر       -5) خلق

ــارگر   ــه كـ ــارگر  -8طبقـ ــه كـ ــدگان آزادي طبقـ ــران -9 رزمنـ ــستي ايـ ــه كمونيـ   . اتحاديـ
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يست لنينيست  س گروه انقلابيون مارك   -11) كش  زحمت( اتحاديه انقلابيون براي رهايي كار       -10
شعب از حـزب كـار       گـروه من ـ   -14) كار( حزب توفان    -13 كميته نبرد پيوند     -12) پيكار خلق (

   گــــروه شــــفق-18 گــــروه ســــتاره ســــرخ -17 كادرهــــا -16 ســــازمان توفــــان -15
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  ه نامبرديها گروه از ها كمونيستاعترافات يكي از اعضاي اتحاديه 
  درباره مبارزات راه طبقه كارگر بنويسيد؟ : سؤال

 1350 يهـا   سالتاريخ تشكيل آن به احتمال قوي نيمه اول         . در داخل كشور تشكيل شده است     
 متـشكله   يها  گروهاز  . داد  اي نمي   دانم به احتمال قوي قبلاً نشريه       ولي دقيقاً نمي  . باشد   مي ش  .هـ

از نظـر مواضـع تئوريـك نـسبت بـه           . ه بزرگـي باشـد    رسد گرو   وحدت انقلابي بود و به نظر نمي      
. روپرتونيسم خروشچفي و سه جهاني موضع داشت و معتقد به سوسيال امپرياليستي بوده است              

مخـالف  . دانـست   انقلابـي مـي    طرفدار شوروي بود و همينطور رهبري چين را هم مرتجع و ضـد            
زب تــوده بــود و آنهــا را داري و اصــولاً نظريــات منتــسب بــه حــ نظريــه راه رشــد غيــر ســرمايه

دانست و در عـين حـال          وابسته مي  داري  سرمايهساخت جامعه ايران را     . دانست  روپرتونيستي مي 
اي فرعي و همچنـين خـصلت    بقايايي از فئوداليسم را در روستاها قائل بود ولي به صورت مسئله 

ياسي هيئت حاكمه را    از نظر مواضع س   . آورد  انقلاب را در ايران انقلاب دموكراتيك به حساب مي        
دانست و معتقد بود كه قشرهايي از بورژوازي و مالكان و روحانيون كه                مي انقلابي  ضددر مجموع   

دهد هيئت حاكمه پس از انقـلاب را   نقش اصلي را از لحاظ طبقاتي بورژوازي تجاري تشكيل مي  
يـت و ارتجـاع را      روحان. دانـست   سازند و امام را بيشتر نماينده همين بـورژوازي تجـاري مـي              مي

 مختلف هيئت حاكمه اعـم از روحـانيون و          يها  بخشداد و معتقدند كه كل        مترادف هم قرار مي   
 هـستند و دولـت موقـّت را هـم يـك دولـت ليبـرال         انقلابـي   ضدروحانيون و احزاب مختلف      غير
 در مسئله جنگ كردستان حركت سپاه و ارتش را در آنجا محكوم. آورد  به حساب ميانقلابي ضد
انتخابات را به طـور كـل تحـريم    .  مسلح در كردستان بوديها گروهكرد و به طور كلي مدافع      مي

كرده بود و به غير از انتخابات مجلس شـوراي اسـلامي، دربـاره مجلـس خبرگـان يـادم نيـست         
 كه از نظـر تبليغـاتي در آن شـركت           ها  گروهمخالفت شكل تحريم را داشت با همراهي از برخي          

نظـر  . آورد   به حساب مـي    انقلابي  ضدكرد و      را به طور كل محكوم مي      ها  ليبرالدر و   ص  بني. كردند
آن درباره جنگ ايران و عراق هنوز در زماني كه به عنوان يك گروه مستقل بود مطرح نبود بلكه 
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در چهارچوب يكي شدنش در وحدت انقلابي مطرح شد و وحدت انقلابي كه جمع چند گروه از                 
كـرد كـه      طبقه كارگر بود موضعي مخالف جنگ گرفت و اينطـور مطـرح مـي             جمله مبارزان راه    

جنگ ايران و عراق از هر دو طرف هم از طرف ايران و هم از طرف عراق ارتجاعي و غيـر عـادي                     
باشند و به اصطلاح جنگ در بورژوازي است كه مردم هر دو كشور بايد بر عليه آنهـا مبـارزه                      مي

  .كنند
 خـرداد بايـد     30 بعد از    هاي  حركتگذاري و به طور كلي       رور و بمب  درباره حركت مجاهدين و ت    

وجـود  » مبـارزات «دوباره از نظر بقاياي وحدت انقلابي صحبت كرد و از آن موقع ديگر جريـان                 
يا بقاياي آن چه نظراتـي در ايـن بـاره    » وحدت انقلابي«دانم كه جريان  نداشت و من دقيقاً نمي    

 درگير خودشـان و در حـال اخـتلاف و انـشعاب بودنـد و بعـد از        چون در آن زمان   اند  كردهابراز  
دادند و خبري از آنها نبود تا بعدها شنيديم تعدادي از آنها كـه جريـان                  هم نمي اي    مدتي نشريه 

ه بـراي رهـايي     «است بـه نـام      » متحدين خلق «شان از قرار      اصلي يـا  » آزادي كـار  «يـا   » اتحاديـ
آيـد   توانم اين را بگويم از طرز تفكر آنها چنين بر مـي  ي مي ولاند دادهتجديد سازمان  » كارگري«

 مجاهدين برخورد انتقـادي داشـته باشـند در عـين            گذاري  بمب ترور و    هاي  حركتكه نسبت به    
  .شناسند كنند و آن را جريان دموكراتيك و مترقيّ مي حال از سازمان مجاهدين دفاع مي

  يد؟درباره مبارزين آزادي خلق ايران بنويس: سؤال
بود و به طـور كلـي نظريـات آن بايـد      كنم جريان مهمي     اطّلاعات دقيقي يادم نيست و فكر نمي      

بـه  . شبيه به نظريات همان گروه مبارزان آزادي طبقه كارگر و مبارزين آزادي طبقه كارگر باشد              
از لحاظ مواضع تئوريك راجع به رپرتونيسم، سوسيال امپرياليسم         ) 3( خط   يها  جريانطور كلي   

 سياسـي پـس از انقـلاب    مسايلو غيره مشابه هم بودند ولي عموماً نظرات مشابهي هم راجع به     
كه اختلافات بيشتر و عميق تر در مواضع سياسـي داشـتند كـه جداگانـه ذكـر                  ها    غير از بعضي  
  .خواهم كرد

   بنويسيد؟درباره مبارزين آزادي طبقه كارگر: سؤال
 1350 يهـا   سـال ال تاريخ شروع آن به نيمـه اول         در داخل كشور تشكيل شده است و به احتم        

گردد و تا آنجا كه فهميدم به غير از تهران داراي شـاخه               قبل از شروع انقلاب بر مي       ش كمي   .هـ
قزوين و تبريز هم بودند و از جريانات اصـلي تـشكيل دهنـده وحـدت انقلابـي بـود و از لحـاظ                        

  . طبقه كارگر بودندسياسي خيلي نزديك و هم نظر با جريان مبارزات راه
در مخالفت با رويزيونيسم خروشچفي و سه جهاني به سوسيال          ها    مواضع تئوريك آن نظير قبلي    

امپرياليسم شوروي و ارتجاع حاكم در چين بود و با نظريات منتسب بـه رويزيونيـسم ماننـد راه                   
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يـران را   سـاخت يـا زيربنـاي اقتـصادي جامعـه ا          .  و غيره مخالفت داشـت     داري  سرمايهرشد غير   
دانست خصلت انقلاب را هم بر همين بايد و اساس انقـلاب دموكراتيـك         وابسته مي  داري  سرمايه

  .كرد داري وابسته تعريف مي  ضد امپرياليسم، ضد فئوداليسم و ضد سرمايهگانه سهبا اهداف 
مواضع سياسي در قبال هيأت حاكمه محتواي طبقاتي آن نظير مواضع مبارزان راه طبقه كارگر                

رسد كه مشتركاً اين نظـرات خـود را فرمولـه كردنـد و يـا بـه نتيجـه واحـدي                        بود و به نظر مي    
  .درباره دولت موقتّ به همين ترتيب. اند رسيده

درباره مسئله سفارت يا تصرف لانه جاسوسي، ضمن مخالفت كل با جريان در آن گـرايش ضـد                  
خاطر بايد در آن شركت كـرد ولـي         كردند و معتقد بودند به همين         امپرياليستي هم مشاهده مي   

درباره جنـگ   . گفتند   اين مقدار را هم نمي     ها  گروهبا رهبري آن مخالفت ورزيدند حال آنكه بقيه         
 ماننـد   هـا   گـروه در انتخابات هم حركتي شـبيه ديگـر         . داشت» مبارزات«كردستان نظريه شبيه    

  .آورد رژوازي به حساب مي و بوانقلاب ضد را هم ها ليبرال و صدر بنيرا داشت و » مبارزات«
وحـدت  » وحدت انقلابـي  «و نظر آن درباره جنگ ايران و عراق در زماني مطرح بود كه در كادر                

عادلانـه خوانـدن      هم مخالفت با هر دو طرف جنگ، غير       » وحدت انقلابي «كرده بودند و موضوع     
ه مبـارزات را    ها همـان نظـر گـرو       گذاري  درباره حركت مجاهدين و ترور و بمب      . هر دو طرف بود   

  .داشتند
  بنويسيد؟) متحّدين خلق(درباره مبارزان راه ايجاد حزب طبقه كارگر : سؤال

شـنيده     نامش مـي   ش  .هـ 1357جريان متّحدين خلق از زمان جريان داشتن انقلاب يعني سال           
 نظيـر رويزيونيـسم سـه جهـاني خروشـچفي بـه             مـسايل نظر تئوريك آن در برخوردي با       . است

 مربـوط بـه سـاخت جامعـه و خـصلت            مـسايل  و   داري  سرمايهاليسم راه رشد غير     اردوگاه سوسي 
ي است كه قبلاً ذكر كردم و از نظر سياسي هم مواضـع آن              يها  گروهانقلاب و غيره همگي مشابه      

  .هاست شبيه به قبلي
هيـأت حاكمـه را در مجمـوع ارتجـاعي          . تر از آنهاسـت     افراطي تر و   ولي به اصطلاح مقداري چپ    

داشـتند و      موجـود را محكـوم مـي       هـاي   حركتت، دولت موقتّ و جريان سفارت و همه         دانس  مي
روش آنهـا در قبـال انتخابـات،        . درباره مسئله كردستان هم نظـري شـبيه بـه ديگـران داشـتند             

مواضع اين گروه در قبال جنـگ ايـران و          . ولي افراطي تر بود   ها     مشابه قبلي  ها  ليبرالصدر و     بني
  .آمد به حساب مي» وحدت انقلابي« همان مواضع عراق و حركت مجاهدين
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  درباره اتحاديه مبارزه در راه آرمان طبقه كارگر را شرح دهيد؟: سؤال
اين گروه بخش اقليت انشعابي از جريان مجاهدين ماركسيست بوده كه طبق نوشـته خودشـان                

شـد     مربوط مي   تشكيلاتي و انتقاد از خود     مسايلپس از يك رشته اختلافات درون كه بيشتر به          
» پيكـار «از بقيه جدا شده كه در داخل كشور به وجود آمـده بـود و داراي ريـشه مـشتركي بـا                       

 بدين صورت كه    .بعد از مدتي اين گروه از بين رفت       . جريان اكثريت مجاهدين ماركسيست است    
  .رفتند» كارگر«به طبقه » رزمندگان«ادغام شدند و بقيه از » پيكار«افرادي از آن گويا در 

بود يعني مخالفت با رويزيونيسم سه جهاني و ) 3(مواضع تئوريك اين گروه در كادر مواضع خط 
دربـاره سـاخت    . داري مرزبنـدي داشـت      خروشچفي به رويزيونيستي نظير راه رشد غير سـرمايه        

داري وابسته بودن ايران بوده است و خصلت انقـلاب را دموكراتيـك               جامعه هم معتقد به سرمايه    
رد و معتقد بود كه انقلاب ايران يك انقلاب دموكراتيك بود كه در آن خرده بورژوازي                ك  طرح مي 

  .در زير شعار جمهوري اسلامي نقش اساسي را داشت
آيـد دچـار      مواضع سياسي آن در قبال امام و روحانيت و مسئله ارتجاع تـا آنجـا كـه يـادم مـي                    

 امام و روحانيون هـوادار امـام قائـل    تحولاتي شده بود و مواضع ابتدائي آن كه نقش مترقي براي    
  .بود با مواضع بعدي تفاوت داشت

دانست و مواضع مخالف بـا جريـان سـفارت            دولت موقتّ را مانند ديگران بورژوائي و ليبرالي مي        
روش آن در قبال انتخابـات و  . ها را داشت    درباره جنگ كردستان مواضعي شبيه به قبلي       -گرفت
نظر اين گروه در خصوص جنگ ايـران و عـراق و مجاهـدين    . بودها  لي به قبها  ليبرال و   صدر  بني

  .اند كردهخلق بايد همان نظراتي باشد كه پيكار و رزمندگان آزادي طبقه كارگر طرح 
  درباره سازمان پيكار بنويسيد؟: سؤال

جريان اكثريت مجاهدين ماركسيست كه جرياني است شكل گرفته در داخل كشور و انشعابي از 
ن مجاهدين كه بعداً در اوايل انقـلاب پـس از اختلافـات درونـي مجاهـدين ماركسيـست                   سازما

 معـروف بودنـد و      شـناس   حـق شد، افراد رهبري آن مانند سپاسي، آشتياني و تـراب             تشكيل مي 
ش  . هـ ـ1360كرد و طي سـال        بود كه در انتخابات كانديدا مطرح مي       3تقريباً تنها سازمان خط     
 خط  يها  جريانمواضع تئوريك آن مانند ساير      . ها در آن به وجود آمد      فدر آن انشعابات و اختلا    

 در مخالفت با رويزيونيسم خروشچفي و سه جهاني و سوسيال امپرياليستي بوده است شوروي            3
داري است همينطـور چـين را هـم رويزيونيـسم             و اردوگاه و نظرياتي مانند راه رشد غير سرمايه        

  .داند مي
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دانـد و از لحـاظ طبقـاتي از دو جريـان               مـي  انقلابـي   ضديئت حاكمه آن را     مواضع آن در قبال ه    
.)  و مانند وي تشكيل شد     صدر  بني،  انقلاب  ضدحزب جمهوري اسلامي وجريان ليبرال      (ارتجاعي  

 درباره جريان سفارت اين بود كه موضوع تـصرفّ و بـه راه افتـادن جنـبش در اطـراف آن عـوام                      
 مسلح آنجا بـود و خـصوصاً از لحـاظ سياسـي بـه      يها گروهفع درباره كردستان مدا . فريبي است   

مواضع كومله نزديك بود ولي از آن جدا بود در انتخابات به انتخابات مجلـس از نظـر تبليغـاتي                    
  .شركت كرد و كانديداهايي مطرح بود

. درباره جنگ ايران و عراق معتقد بود كه اين جنگ از هر دو طرف غير عادلانه و ارتجاعي اسـت        
ها را ابراز داشته است ضمن آنكه از          كنم نظراتي شبيه به قبلي      رباره حركت مجاهدين تصور مي    د

  .كند مجاهدين به عنوان جريان مترقيّ دفاع مي
  درباره گروه نبرد براي رهايي طبقه كارگر بنويسيد؟: سؤال

انقـلاب از   اين گروه بخش اقليت از مجاهدين ماركسيست بوده كه در پي اختلافات آن در اوايل                
دو جريان ديگر اكثريت پيكار و اقليت آرمان جدا شده و مدتي مستقل فعاليت داشت ولـي بعـد        
از ميان رفت و اگر اشتباه نكنم در جريان رزمندگان آزادي طبقه كـارگر ادغـام شـده و مواضـع                     

  . است3هاي خط  تئوريك گروه مانند ساير جريانان
يعنـي هيـأت حاكمـه مجموعـاً مرتجـع و           . بـود هـا     هايش شبيه به قبلـي     مواضع سياسي تحليل  

) صـدر   بنـي  ليبـرال و     يها  جريانهمچنين ساير    (انقلاب  ضد، دولت موقتّ را ليبرال و       انقلابي  ضد
دانست و جنگ ايـران و عـراق را از هـر دو طـرف                 فريبي مي  دانست و جريان سفارت را عوام       مي

  .را داشتها  درباره حركت مجاهدين خلق نظرات قبلي. كرد محكوم مي
  درباره رزمندگان آزادي طبقه كارگر بنويسيد؟: سؤال

اين گروه قبل از انقلاب تشكيل شده و در داخل كشور به وجود آمـده اسـت و معـروف بـود بـه            
 كل و تئوريـك     مسايلهميشه وجود داشته و حتيّ گاه بر سر         هايي    اينكه در داخل آن ناهمگونه    

بودن شوروي در آن هم نظـري وجـود نـدارد و در نتيجـه               مانند سوسيال امپرياليستي    ) 3(خط  
شـد كـه ديگـر از هـم پاشـيده              از اين صحبت مي    1360در سال   . مواضع روشن و قاطعي ندارند    

و در  . بـوده اسـت   » رزمنـدگان «است و يا تكه تكه شده و خبري از آن نيست و نام نشريه آنـان                 
 بود يعني ضمن داشتن مواضعي      3ط   خ يها  جريانتر از مواضع ساير      سست   تئوريك كمي  مسايل

بـر عليـه رويزيونيــسم سـه جهــاني و خروشـچفي و نظـرات حــزب تـوده ماننــد راه رشـد غيــر        
داري درباره امپرياليستي بودن شوروي ترديـد و دودلـي داشـتند و آن را موضـعي قابـل                    سرمايه

داري   سـرمايه ساخت اقتـصادي جامعـه را       . دانستند كه نبايد معيار وحدت قرار بگيرد        بررسي مي 
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دار است    دانستند و معتقد بودند كه تضاد اصلي در جامعه ايران تضاد كارگر و سرمايه               وابسته مي 
 داري  سـرمايه  و انقلاب اگرچه در شكل دموكراتيك است ولي در مـضمون سوسياليـستي و ضـد               

 داري  يهسـرما  وابسته بودن ايران در درجه اول به معنـاي           داري  سرمايهباشد و به همين دليل        مي
  .دانستند دانستند يعني ابتدا جنبه اصلي آن مي مي) تا وابستگي آن(بودن آن 

مواضع سياسي درباره هيأت حاكمه اين بود كه يك هيأت حاكمه بورژوازي و ارتجـاعي اسـت و                  
 است و به طور كامل همين نظر شامل دولت موقتّ دار سرمايهتضاد با آن از مقوله تضاد كارگر با 

 ليبـرال   يهـا   جريـان شد و همچنين ساير       مي) روحانيت(و ليبرال و حزب جمهوري      ) بورژوازي(
  .صدر بنيمانند 

 اسـت و يـك مبـارزه ضـد          عـوام فريبـي   موضع در خصوص سفارت ايـن بـود كـه يـك جريـان               
در مـورد انتخابـات     . امپرياليستي واقعي نيست درباره جنگ كردستان نظراتي مشابه بقيه داشت         

رده و درباره جنگ ايران و عراق معتقـد بـود كـه ايـن جنـگ از دو طـرف       هم نظير بقيه عمل ك  
  . استها گروهدر خصوص مجاهدين خلق نظراتي مشابه پيكار و بقيه . ارتجاعي است

  بنويسيد؟) زحمت(درباره اتحاديه انقلابي براي رهايي كار : سؤال
 1356رد شده و در سـال       ريشه با اتحاديه كمونيستي است كه از خارج پايه گرفته و به داخل وا             

 قبل از آنكه اتحاديه در داخل كشور بتواند شكل بگيرد از اتحاديه جدا شـده و تـا مـدتي                     ش  .هـ
» حقيقـت «با نشريه ارگان بـه نـام        ) اتحاديه كمونيستي (خود را مانند بخش ديگر به همين نام         

ه و نام نشريه ارگان خود را عوض كرد) اتحاديه انقلابي(خواند ولي بعد از مدتي نام خود را به  مي
شناختم عباس بزرگ و محمد اميني بودند         شان كه مي     معروف هاي  شخصيتگذارد از   » زحمت«

  .كه در خارج فعاليت كنفدراسيون داشتند
 رويزيونيسم و سوسيال امپرياليسم و نظرات حزب توده ماننـد نظريـه             مسايلمواضع تئوريك در    

 بود ولي اين تفاوت را با ديگران داشتند         3 خط   يها  جريانقيه   مانند ب  داري  سرمايهراه رشد غير    
كه راجع به رويزيونيسم سه جهاني و ارتجاعي رهبر و دولت چين مواضـع سـست و ترديـدآميز                   

كرده ) يعني مطرح ( جدا كرد    ها  كمونيستداشتند و از جمله دلايلي بود كه آنها را از اتحاديه به             
جهاني داراي دو برداشت متفـاوت از آن هـست و اينكـه در             بودند نظري شبيه با يك نظريه سه        

 مـسايل تـوان يكدسـت بـا ايـن            اختلاف است و نمـي     ها  برداشترهبري كنوني چين بر سر اين       
  ).غيره(برخورد كرد و 

مواضع سياسي درباره هيأت حاكمه بعد از انقلاب بـدين صـورت بـود كـه هيـأت حاكمـه را در                      
 و غيـره    صدر  بني بورژوازي مانند بازرگان،     يها  جريانهمچنين  دانستند و      مي انقلابي  ضدمجموع  
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. آورده و اصـالت ضـد امپرياليـستي نـدارد            به حساب مي   عوام فريبي درباره مسئله سفارت آن را      
درباره جنـگ ايـران و عـراق نظـر نيـز            . ستها  گروهدرباره جنگ كردستان نظري شبيه به بقيه        

 جريان زحمت از وحدت انقلابي      1356 در اواخر سال     بايد باشد اما  » وحدت انقلابي «همان نظر   
  .اند كردهبيرون آمده و افرادش پراكنده و رهبرانش فعاليت را رها 

  بنويسيد؟) پيكار خلق(آنچه درباره انقلابيون ماركسيست لنينست : سؤال
) اكادره(داشته و از جريان معروف به ) اروپا(اين گروه كوچكي است كه ريشه در خارج از كشور     

افراد آنها اغلب از دانشجويان اطريش بودند فقط يك نفر از افراد اين گروه در               . انشعاب كرده بود  
زماني كه هنوز شكل و تشكل معين نگرفته بود و در آلمان بود به اتحاديه كمونيستي پيوسـتند                  

روه نشريه ايـن گ ـ   ) به نام صدرالدين شمس   . ( كشته شد  ها  دموكراتو بعد در كردستان به دست       
  .بوده است) پيكار خلق(به نام 

شـان راجـع بـه هيـأت حاكمـه بعـد از انقـلاب و محتـواي طبقـاتي آن و           از نظر سياسي مواضع   
 ليبرالي ديگر شـبيه بـه نظريـات پيكـار بـوده و همـه را در                  يها  جريانهمچنين دولت موقت و     

گ كردستان و به در خصوص تصرفّ سفارت و جن. كردند  ارزيابي ميانقلاب ضدمجموع مرتجع و 
ه در         روز نظرات مشابه ديگران را داشـتند و حتـّي مقـداري افراطـي              مسايلطور كلي    تـر از بقيـ

خصوص جنگ ايران و عراق و حركت مجاهدين و غيره نظرشان مشابه با نظرات پيكـار و ماننـد            
  .باشد آن مي
  كميته نبرد را مشروحاً شرح دهيد؟: سؤال

ب و شايد قبل از انقلاب به وجود آمده گويا تعدادي از افراد آن گروه كوچكي است در اوايل انقلا   
ي چون پيكـار خلـق و پيونـد         يها  گروهاين گروه مانند    . بودند  با افراد اصلي آن در خارج از كشور         

  .دهند اصولاً بيشتر روشنفكري و غير فعالند و محفل را بيشتر تشكيل نمي
 است يعني مخالفت بـا رويزيونيـسم سـه          3 خط   يها  جرياناز لحاظ مواضع تئوريك شبيه بقيه       

  .دانست داري وابسته مي ساخت جامعه را سرمايه. جهاني و خروشچفي به شوروي و غيره داشت
 مختلف آن اعـم امـام و روحانيـت و دولـت             هاي  جناحمواضع سياسي آن درباره هيأت حاكمه و        

دربـاره مـسئله   . نقلاب قرار داشت   ليبرالي بر پايه همين برداشت تئوريك از ا        يها  جريانموقت و   
 روز  مـسايل  ديگر اسـت دربـاره جريانـات كردسـتان و انتخابـات و               يها  گروهسفارت شبيه نظر    

 ديگر داشت و راجع بـه جنـگ ايـران و عـراق و مجاهـدين خلـق                   يها  گروهمواضعي مشترك با    
  .اطلاعي ندارم



  ششم بهمن آمل
 

34

  آنچه اطلاعاتي درباره پيوند داريد شرح دهيد؟: سؤال
اين گـروه   . بيشتر يك جريان محفل روشنفكري است     . كي است كه قبل از انقلاب بود      گروه كوچ 

هم از جريانات متشكله وحدت انقلابي بود كه بعد از انشعابات درون وحدت انقلابي نشر كـه بـر                  
  .سرش آمد، افراد آن دنبال جرياناتي رفتند

روشـچفي بـه رويزيونيـسم    ي مانند رويزيونيسم سه جهـاني و خ    مسايلمواضع تئوريك آن درباره     
داري   ساخت جامعه آن سـرمايه    .  است 3 خط   يها  گروهجهاني و سوسيال امپرياليسم نظير ساير       

. دانـد   وابسته بودن آن است و در عين حال انقلاب را دموكراتيك و به سمت سوسياليـستي مـي                 
 غالـب    و غيـره شـبيه بـه       هـا   ليبـرال مواضع سياسي آن درباره هيأت حاكمه و دولت موقـّت بـه             

دربـاره سـفارت،    . دانـست    مي انقلابي  ضد است يعني در مجموع آنها را همگي         3 خط   يها  جريان
 يهـا   گـروه  روز روشـن و شـبيه بـه سـاير            مسايلمنافقين و جنگ كردستان و انتخابات و ساير         

  .متشكله وحدت انقلابي داشت
  توضيح دهيد؟) كار(درباره حزب توفان : سؤال

ازمان توفان سابق در خارج از كشور كه اين سازمان هم به نوبه خـود               جرياني است انشعابي از س    
در جريان انشعابات حزب توده و سازمان انقلابي حزب توده در خارجه به وجود آمده است ايـن                  
حزب طبق گفته خودش بر سر اين مسئله كه شرايط براي اعلام حـزب موجـود اسـت و رهبـر                     

كند از سازمان توفان انشعاب كـرده و خـود را    رشكني ميتوفان يعني فروتن در انجام اين كار كا  
از رهبران سابق حزب توده كه بعداً توفان را با همكاري فروتن تشكيل داد و             (  پيرو احمد قاسمي  

 كه اعلام حزب كرده از       اين گروه در ارتباط با آلباني بود و هنگامي        . دانستند  مي) در خارجه مرد  
 كلـي آن پيـروي      هـاي   سياسـت  تئوريـك و     مسايلطور كلي در    طرف اين كشور تأييد شد و به        

 معروف آن شخصي بود كه به سنجرخان در خارجه معـروف  هاي شخصيتاز . كند  كرده و مي    مي
  .بعداً در آن انشعاباتي به وجود آمد. اش سعادتي بود بود و گويا نام واقعي

 اسـت، معتقـد اسـت       مواضع تئوريك آن در مخالفت با رويزيونيـسم سـه جهـاني و خروشـچفي              
اند و راه رشـد غيـر         اردوگاه سوسياليسم فقط آلباني است، شوروي و چين سوسيال امپرياليستي         

ضمناً اين گروه مانند آلباني مائو و دورة وي را هم           . ضد ماركسيستي است  اي    داري نظريه   سرمايه
  .داند  و رويزيونيستي ميانقلابي ضد 3 ديگر خط يها گروهبرخلاف 

  .داند قلاب را در ايران دموكراتيك و ضد امپرياليستي ميو خصلت ان
مواضع سياسي آن درباره هيأت حاكمه در ابتدا اين بود كه در مجموع ارتجاعي است ولي بعدها                 
پس از جريان تصرف لانه جاسوسي به خصوص با مواضعي كه آلباني در پشتيباني از مواضع ضد                 
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ن شد كه هيـأت حاكمـه و امـام داراي حركتـي ضـد               امپرياليستي دولت ايران گرفت قائل به اي      
و ضمن دفاع از موضـع ايـران در جنـگ ايـران و              . امپرياليستي است و بايد از آن پشتيباني كرد       

 ديگـر بـود در      يهـا   گـروه در خصوص كردستان شـبيه بـه        . عراق قائل به مبارزه با حكومت بود      
ر خـصوص جنـگ ايـران و عـراق از        د. كرد  انتخابات از كانديداهاي مجاهدين خلق پشتيباني مي      

كرد چه جنگ از طرف عـراق تجاوزكارانـه و طـرح امپرياليـستي                موضع ايران در جنگ دفاع مي     
  .است ولي از جانب ايران عادلانه و داراي جنبه تدافعي است

داند ضمن     مرداد را قابل استفاده مي     1360 يها  سالدرباره حركت مجاهدين و عمليات آن طي        
  .داند را مترقيّ و دموكراتيك ميآنكه مجاهدين 

  درباره گروه منشعب از حزب كار بنويسيد؟: سؤال
انشعابي كه بعد از واقعه تصرف سفارت روي داد مواضعشان پيروي           . انشعابي از حزب توفان است    

  .بود... از نظرات آلباني و غيره
  درباره سازمان طوفان شرح دهيد؟: سؤال

و بعد از سازمان انقلابي حزب تـوده در خـارج تـشكيل شـد و       در جريان انشعابات از حزب توده       
پايه گذاران آن سه تن از رهبران سابق حزب توده به نامهاي احمد قاسمي، غلامحسن فـروتن و           

اي   نـشريه . در همان خارجه مرد ولي فروتن زنده ماند         صفائي بودند كه ابتدا صفائي و بعد قاسمي       
حزب توفان در نشريه ارگـان بـه        .  حزب از آن تشكيل شد     به نام توفان داشت كه بعد از انشعاب       

مهمترين انشعاب آن جريان    . يافت  يكي مال سازمان و ديگري مال حزب انتشار مي        » توفان«نام  
كـه جريـان    . در همان خارج از كشور و بعدها در داخـل كـشور هـم شـنيدم               (حزب توفان است    

مواضع تئوريك سازمان توفـان     .) رده است سازمان كارگران مبارز هم از سازمان توفان انشعاب ك        
در ابتدا به طور كامل پيروي از نظرات آلباني بود ولي نه به شدت حزب توفـان مخـصوصاً آنكـه                     

درباره رويزيونيسم خروشچفي و    . حزب مذكور با تأييد آلباني از سازمان توفان منشعب شده بود          
وي و نظرات حزب تـوده و غيـره         سه جهاني و شوروي تحت هر عنوان سوسيال امپرياليسم شور         

  )3( خط يها جريانمواضعي مخالف داشت مانند 
 خط و حزب توفـان  يها گروهكنم چيزي در حد وسط مواضع غالب     مواضع سياسي آن تصور مي    

بوده و به طور كلي با حكومت روش مخالفت داشته، مسئله سـفارت بـه عنـوان حكـومتي ضـد                     
. كـرده اسـت     جنگ كردستان روش حكومت را محكوم مي      امپرياليسم قبول نداشته و در مسئله       

درباره جنگ ايران و عراق دقيقاً يادم نيست چه موضعي داشته است دربـاره حركـت مجاهـدين         
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روش عملياتي آن را درست ندانسته و از جريان مجاهدين به عنـوان جريـان مترقـّي پـشتيباني             
  .كنند مي

  جريان كادرها را توضيح دهيد؟: سؤال
بود كه در خارج از كشور از سازمان انقلابي حزب توده انشعاب كرد و به طـور        اي    اكندهجريان پر 

دادند بلكه يـك طيـف بودنـد كـه همـه زيـر عنـوان                  كلي اينها يك جريان واحد را تشكيل نمي       
اي كـه      مختلفـي بـه وجـود آمـد عـده          يهـا   جريانمعروف شدند بعد در ميان كادرها       » كادرها«

به حمايت از فدائيان خلق كـه       اي    شدند عده » پيكار خلقي «معروف بودند   جوانترهايشان و غيره    
كردند و تعـدادي از       در آن موقع در ايران معروفيت داشتند بلند شدند و نظرات آنها را تبليغ مي              

هم در اتحاد مبارزه در راه ايجاد حزب كارگري را          اي    مجاهدين ماركسيست پيروي كردند و عده     
بـه  اي    ران يكي شد تشكيل دادند و مخالف مشي چريكـي بودنـد و عـده              كه بعدها با حزب رنجب    

 معروف جريان كادرهـا خانبابـا       هاي  شخصيتكردند و از      صورت عناصر بودند يا اصولاً كاري نمي      
اند مواضع تئوريك جريان كادرها در واقع طيفي از مواضع تئوريـك   تهراني و مجيد زربخش بوده    

 اينكه همگي مخالف رويزيونيسم خروشچفي و نظرات حزب         بود و نظر واحدي وجود نداشت جز      
  .توده بودند

 سياسي جامعه مـا نظيـر هيـأت حاكمـه، روحانيـت،             مسايلنظرات جريان كادرها در برخورد با       
صدر، دولت موقتّ، جنگ كردستان، جنگ ايران و عراق و جريـان سـفارت دولـت                  ، بني ها  ليبرال

  .ن در داخل كشور جرياني به نام كادرها وجود نداردمجاهدين نظر واحدي نيست و اصولاً الآ
  درباره گروه ستاره سرخ شرح دهيد؟: سؤال

دانم البته قبل از انقلاب هم جرياني به نام سـتاره سـرخ بـود كـه از                    درباره اين گروه چيزي نمي    
 چريكي در آن زمان داشته و متلاشي شده بود ولي دربـاره ايـن   يها جريان شبيه   مشي  خطقرار  

  .اند روه كه گفته شد از پيكار منشعب شدهگ
  درباره گروه شفق سرخ شرح دهيد؟: سؤال

بردنـد    شـد و در آن زمـان آنهـايي كـه از آن نـام مـي                  نام اين گروه در اوايل انقلاب شنيده مـي        
گفتند كه قبل از انقلاب بوده و بيشتر در منطقه كرمانـشاه و كردسـتان خـصوصاً كرمانـشاه                     مي

چنين شديداً اين شايعه وجود داشت كه اين گروه را سيروس نهاوندي معـروف              هم. فعاليت دارد 
  .بعد از انقلاب خبري از آن نبود. رسيد و به طور كلي خيلي مشكوك به نظر مي. به وجود آورد
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  درباره آرمان خلق بنويسيد؟: سؤال
دائي و هـاي ف ـ   عمليـات چريـك  گيـري   اوج قبـل از انقـلاب همزمـان بـا           يها  جرياناين گروه از    

آبـاد باشـد و از افـراد معـروف آن             اصل آن از خرم   ) اگر اشتباه نكنم  (باشد كه گويا      مجاهدين مي 
افـراد ايـن گـروه در زمـان حكومـت شـاه             .  بودند آبادي  خرمهوشنگ تره گلي، كتيرائي و احمد       

قب  و گروه كلاً متلاشي شد و از بين رفت به همين خاطر بود كه به آن لاند شدهمعدوم دستگير 
  .گروه جاويد آرمان خلق را داده بودند

  درباره رزمندگان خلق شرح دهيد؟: سؤال
 كوچـك و غيـر     يهـا   گروهكنم از     دانم فكر مي    دانم كدام گروه بود و كم و كيفيت آن را نمي            نمي

  .معروف باشند
  درباره گروه رهايي كار و گروه اتحّاد براي آزادي شرح دهيد؟: سؤال

رهـائي كـار يـا آزادي    (شبيه به اين دو گروه  م اين است كه گروهي با نامي دان  تنها چيزي كه مي   
متحـدين  « متـشكله آن     يها  گروهتشكيل شد يكي از     » وحدت انقلابي «بعد از هم پاشيدن     ) كار

هم به احتمال قوي بايـد در همـين جريـان           » مبارزات«و  » مبارزين«سابق بوده و احياناً     » خلق
دانـم     و نمي  ام  نديده گروه من نه نشريه و نه اعلاميه يا هيچ مطلبي            ادغام شده باشند ولي از اين     
توان مطمئن بود كه مواضعشان از لحاظ تئوريـك و سياسـي دسـت                مواضعشان چيست ولي مي   

 تئوريـك   مـسايل سابق است يعنـي در      » وحدت انقلابي «كم در صورت كلي شان همان مواضع        
  . را دارد3خط  همان مواضع عمومي

  ه كارگران مبارز چه بنويسيد؟دربار: سؤال
  .آورم، نبايد گروه معروفي باشد به جاي نمي

  درباره سازمان كارگران مبارز را شرح دهيد؟: سؤال
» كـارگران مبـارز   «گروهي كه از سازمان طوفان منشعب شده و مدتي چند شماره نشريه به نام               

رسيد كـه جريـان كوچـك و          ي م به نظرمان انتشار داد ولي بعد از آن خبري نشد و به طور كلي             
مواضع تئوريك آن همـان مواضـع سـازمان توفـان           . باشد  غير فعالي است و داراي معروفيت نمي      

. است و به طور كل هيچگاه اين گروه نمود خارجه به غير از آن چند شماره نشريه نداشته است                  
  .همان موضع سازمان توفان است) 3( سياسي خط مسايلدرباره 
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  مشروحاً بيان نماييد؟ را  3 ديگر خط يها گروه: سؤال
سرخي است كه در جنوب يعني خوزستان        الذكر كه به ياد دارم گروه گل         فوق يها  گروهاضافه بر   

كند و به طور كل گـروه نـاچيزي بـود و مواضـع و تئوريـك سياسـي آن بـه همـان                          فعاليت مي 
جنـوب فعاليـت داشـت و        اشاره شده شباهت داشت گروه ديگر رزم خونين بود كه در             يها  گروه

بخشي از آنها كه مواضع شبيه به مواضع اتحاديه كمونيستي داشتند به اتحاديـه بخـش جنـوب                  
  .پيوستند

  )سهند(اتحاديه مبارزان كمونيست 
  اتحاديه چپ

  )منشعب از اتحاديه چپ(سازمان وحدت كمونيستي 
  اتحاديه كارگر

  جريان اشرف دهقاني
  قانپور منشعب از اشرف ده گروه حرمتي
  گروه اقليت

  گروه راه خدامي
  اكثريت صباح چپ

  رزم انقلابي
   كاملاً شرح دهيد؟ها كمونيستدرباره اتحاديه : سؤال

جريان اتحاديه كمونيستي در خارج از كشور شكل گرفته و بعد در اوايل انقلاب يا آستانه انقلاب 
اخل كشور متـشكل    و خود را به شكل يك تشكيلات در د        .  داخل ايران شد   1356-57 يها  سال
، آلمان و فرانسه بود و سعي       آمريكااتحاديه داراي طرفداراني در نقاط مختلف خارجه يعني         . كرد

 بودنـد و نفـوذ آن       آمريكاداشت كه در ايتاليا و تركيه هم فعاليت كند ولي بيشترين افراد آن در               
ن احياء را كه در      بود كه بعدها قسمت اصلي كنفدراسيو      آمريكابيشتر در بخش كنفدراسيون در      

  .داد جريان انشعابهاي درون كنفدراسيون تشكيل شد تشكيل مي
ناميدند ولي بعداً كه جريـان        مي» كمونيست« خود را انقلابيون     آمريكاقبلاً طرفداران اتحاديه در     

تر شد و بعـد از پيوسـتن حـسين ريـاحي بـه آن در اروپـا نـام خـود را اتحاديـه                          مقداري جدي 
 يـا   1354 و   1353 يهـا   سالن گذاشت و اگر اشتباه نكنم اين بايد در حدود           ي ايرا ها  كمونيست

بوده كه تا حالا بايد از حـدود شـصت و   » حقيقت« باشد نشريه ارگان اتحاديه ها سالاطراف اين  
هايي كه بـا اتحاديـه شـده اسـت دو گـروه در داخـل        از نظر وحدت  . هفتاد هم بيشتر شده باشد    
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ب با اتحاديه يكي شدند، يكي گروهي بود به نام سازمان رهايي بخش             كشور بوده كه بعد از انقلا     
دقيقاً اسمش به خاطرم نيست و اصولاً معروف و چيز بزرگـي نبـود و كـاك اسـماعيل و كـاك                      (

 هـر  .كه به شاخه خوزستان پيوست» رزم خونين«و ديگر بخشي از ) محمد از همين گروه بودند  
دربـاره انـشعابات اتحاديـه و       . ند كه جنبه محليّ داشـتند      كوچكي بود  يها  جريان ها  گروهدو اين   

از » زحمـت « بوده كه گـروه      1356-57انشعابي كه بوده در جريان انتقالش به ايران يعني سال           
آن منشعب گرديد و اختلاف كه باعث انشعاب شـد يكـي برخـورد بـا مـسئله رويزيونيـسم سـه         

 و همچنين روي تغييـرات ارتجـاعي        جهاني بود كه جريان زحمت داراي موضع قاطعي روي آن         
كرد كه   تشكيلاتي بود كه جريان زحمت عنوان ميمسايلدر دولت چين نبود و ديگر يك رشته      

صورت فرصت طلبي به خود گرفته و در مقابل اتحاديه همين برخورد نسبت به جريان زحمـت                 
فيـت در بخـش      از افراد معروف اين گروه يعنـي زحمـت كـه قـبلاً داراي معرو               .داشت  مطرح مي 

 از افراد معروف اتحاديه بـه غيـر    . بودند محمد امين و عباس بزرگ بودند       آمريكاكنفدراسيون در   
افـرادي  ) كه البته به نام اتحاديه داراي معروفيت در محافل دانـشجويي نبـود            (از حسين رياحي    

 آمريكـا  نظير فرامرز سمناني و علي آبادي بودند كه به خاطر نقششان در بخش كنفدراسيون در              
خود مـن هـم تـا حـدودي در محافـل      . معروفيت داشتند) آمريكاسازمان دانشجويان ايراني در   (

 1348-49 يها  سالدانشجويي شمال كاليفرنيا و در ميان تعدادي از افراد فعال دانشجويي طي             
 برخي   شناخته شده بودم ولي بعداً به آلمان رفتم و در آنجا مانند فرانكفورت يا              1350و احتمالاً   

ضـمناً  .  دور افتادم  آمريكادانستند و در اين زمان از جريانات دانشجويي در            افراد فعال نام مرا مي    
راديوئي ضـد شـاه در عـراق كـه در آن            هاي    اتحاديه براي مدتي توسط حسين رياحي در برنامه       

ر همچنـين تعـدادي را هـم د       .  مختلفي در اين نوع فعاليت بودند شركت داشـت         يها  گروهزمان  
يكي دو سال قبل از انقلاب به كويت فرستاده بودند تا از آنجا براي ورود خـود بـه ايـران اقـدام                       

بـه فلـسطين       افرادي هـم بـراي تعليمـات نظـامي         1356 يا   1355 ها  سالهمچنين طي   . كنند
  .فرستاده شده بودند

ر رويزيونيـسم   هاي مختلف عبارت بود از مواضع داشتن در براب          مواضع تئوريك اتحاديه در زمينه    
خروشچفي و بعد از رويزيونيسم سه جهاني و چين، همچنين اين اعتقاد كه شوروي يك كـشور                 
امپرياليست يا سوسيال امپرياليستي است و اردوگاه سوسياليسم عمده از هم پاشـيده و از بـين                 

ديـه در  مواضـع اتحا . داري و غيره رفته، همچنين رد نظرياتي مانند نظريه راه و رشد غير سرمايه         
 وي ايـن بـود كـه بـا ايـن      هاي تئوري آلباني راجع به مائوتسه دونگ و نقش او و           هاي  بحثقبال  
كرد در عين حال كه چين بعد از مـائو    مخالفت داشت و نظرات تئوريك مائو را تأييد مي      ها  بحث
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دو  در تحليل اوضاع جهاني معتقد بود كه هر          .دانست   مي انقلاب  ضدرا ارتجاعي و تحت حاكميت      
 و شوروي از دشمنان اصلي مردم جهانند و تفاوت مـاهوي ميـان آنهـا نيـست و                   آمريكاابرقدرت  

اينكه در برابر هر دو بلوك غرب و شرق و وابستگان آنها بايد موضع داشت و در نتيجه در عـين                     
 را دشـمن    آمريكـا ،  آمريكـا حال كه به خاطر وابستگي شاه معدوم و اقتصاد و سياسـت ايـران و                

دانستند معتقد بود كه در برابر شوروي هم بايد هوشيار بود كه جـاي آنهـا را                   ر ايران مي  اصلي د 
  . نگيرد

 آمريكـايي   ضـد  هـاي   نهضتي مانند فدائيان خلق و غيره كه فقط از          يها  جريانهمچنين برخلاف   
 هـاي  نهـضت  ضد روسي مردم كشورهاي مختلف هم در كنـار         هاي  نهضتكنند از     مردم دفاع مي  

داد نظير برخوردش با نهضت مسلّحانه مـردم افغانـستان عليـه               پشتيباني نشان مي   ييآمريكا  ضد
دربـاره سـاخت    . اشغال شوروي و وابستگانش يا جريان اريتـره و يـا جنـبش كـارگران لهـستان                

اقتصادي جامعه ايران نظر اتحاديه به اين بود كه ساختي نيمه فئودالي وابسته بـود و در نتيجـه                   
و بر اين اعتقاد بود كه اين       . وكراتيك و مليّ يا ضد امپرياليستي بوده است       خصلت انقلاب هم دم   

انقلاب بايد در چارچوب همين خصائل همچنان ادامه پيدا كند و تا موقعي كه همه وظايف خود      
  .تواند به مرحله انقلاب سوسياليستي برسد اند نمي را انجام نداده

 مختلـف پـس از انقـلاب داراي يـك سـير و              سايلمدرباره مواضع سياسي اتحاديه در برخورد با        
و در برخـورد بـا      .  متفاوتي داشته اسـت    هاي  سياست مختلف   مسايلتحولي بوده و در برخورد با       

 و راديكـال    كـار   سـازش  متفاوت ارتجـاعي و مترقـي و         يها  جريانهيأت حاكمه آن را در ابتدا از        
 هـاي   جناح خرده بورژوازي سنتي،     دانست و معتقد بود كه محتواي طبقاتي آن را سه جريان            مي

انـد     از طبقات حاكمه گذشته كـه ارتجـاعي بـوده          مانده  باقي يها  جريانبورژوازي ملي، ليبرال و     
 خرده بورژوازي و بعد از بورژوازي مليّ كه امام بخشي           يها  جريانداده است و بايد از        تشكيل مي 

رند به طور مـشروط و خـصوصاً در         آو   جزء آن به حساب مي     صدر  بنياز روحانيون و افرادي چون      
)  تيـر  18ماننـد كودتـاي     ( و در مبارزه با عوامـل رژيـم سـابق            ها  ابرقدرتمبارزه با امپرياليسم و     

 ارتجاعي مبارزه كـرد تـا از دسـتگاه          هاي  جناحپشتيباني كرده و يا با آنها همراهي كرد ولي بايد           
كنند مانند وضعي كه در        مي ريكا  سازشي كه خيلي    يها  جريانحاكمه حذف شوند، همچنين با      

كه دولت موقتّ سقوط كرد اتحاديه اين مسئله را       به همين خاطر هنگامي   . زمان دولت موقتّ بود   
. كنـد  تر شدن حركـت مـي   به فال نيك گرفت و اين را مطرح كرد كه حكومت در جهت راديكال           

 آمريكـا  جنبش عليه    يگير  اوجاين واقعه كه همزمان با جريان اشغال سفارت يا لانه جاسوسي و             
شد و ارزيـابي از ايـن     ان در اطراف آن به وقوع پيوست در متن اين واقعه ارزيابي مي            كار  سازشو  



  ها گروهك و احزاب -دوم فصل
 

41

ي است  زبورژوا امپرياليست خرده   راديكال و ضد   يها  بخشواقعه اين بود كه اين حركتي از سوي         
 عموم مردم را جلب     كه امام هم با آن همراهي كرده و بلكه به تأييد وي صورت گرفته و حمايت               

هاي موجـود بـه آن را          و وابستگي  آمريكاو مستقيماً درگيري و مبارزه با امپرياليسم        . كرده است 
در .  تلقي شـد   كاري  سازشدر نتيجه سقوط دولت موقتّ مبناي شكست خط         . مطرح كرده است  

ربوط بـه عوامـل     برخورد با مقوله ارتجاع در ابتدا اتحاديه نظر روشني نداشت و ارتجاع را صرفاً م              
وابسته به رژيم گذشته و همچنين تشكيلاتي در درون حزب جمهوري اسلامي كه در آن زمـان                 

آورد ولي بعدها به تدريج كل حزب را بـه عنـوان يـك                شمرد به حساب مي     آن را جدا از امام مي     
ي جريان ارتجاعي معرفي كرد و معتقد بود كه سه جريان مختلف ارتجاعي يعني حزب ليبرال مل

 مـسايل  در برخورد با     كار  سازشصدر و راديكال در زمينه مبارزه ضد امپرياليستي ولي            يعني بني 
شد يعني امام و جريان        ارتجاعي معرفي مي   هاي  حركتي كه به عنوان     هاي  حركتداخلي كشور و    

 اصلي شريك در قدرت     يها  جريانخط امام كه در زمان تصرف لانه جاسوسي مطرح شده بودند            
  .دهند ل ميرا تشكي

 و خصوصاً خرداد ماه كه جريان حزب و امام و خـط             1360اين وضع و نظر كمابيش بود تا سال         
 و جناح وي و بعد حركت بـراي     صدر  بني افتادن   .امام در يك مسير و متّحد هم ارزيابي گرديدند        

موضـع   از خرداد به بعد به عنوان يك كودتا تلقي گرديد اين به بعد است كـه                  ها  گروهدستگيري  
شود كه در مجموع ارتجاعي است و ديگر برخورد متفاوت را  اتحاديه درباره هيأت حاكمه اين مي

  . درون آن قائل نبوده و شعار سرنگوني آن را مطرح كرديها جريانبا 
درباره كردستان نظر اتحاديه باز هم دچار تحولاتي بـود و در ابتـدا جنـگ را از سـوي حكومـت               

كرد و بـه      به عنوان حركتي عليه مردم كردستان و حقوقشان را طرح مي          كرد و آن را       محكوم مي 
 درگير در آن سوي جنگ كردستان بود و به غيـر از جريـان حـزب                 يها  جريانطور كلي مدافع    

دانست و بـا آن مخالفـت         دموكرات كردستان كه از ابتدا آن را يك جريان وابسته و ارتجاعي مي            
 مبـارزه عليـه     گيـري   اوج از واقعه تصرف لانـه جاسوسـي و           پس گيري  موضعكرد اما اين نوع       مي

 درگيـر در    يهـا   جريـان  به تدريج تعديل شد و بالاخره اتحاديه به اين موضع رسـيد كـه                آمريكا
شـيوه جنـگ    (كردستان دچار انحراف هستند و در عين حال كه روش حكومت يعني به كاربرد               

امل اصلي خرابي در كردستان حـزب       در كردستان از طرف دولت نادرست و محكوم است ولي ع          
 گيـري  موضـع  به خصوص پس از آغـاز جنـگ عـراق و ايـران و           گيري  موضعاين  .) دمكرات است 

 درگير در كردستان خصوصاً حزب دموكرات عليه موضع ايران در جنگ آشـكارا طـرح              يها  گروه
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كرد و تعدادي  درگير در كردستان كاملاً جدا يها گروهگرديد و همچنين حساب خود را از ساير 
  .از افراد آن هم كه از طرف حزب دمكرات هم تحت تعقيب بودند متواري شدند

 مربوط به جمهوري اسلامي و قانون اساسي روش         هاي  پرسي  همهدر مسئله انتخابات اتحاديه در      
. آورد  مخالف پيش گرفته و خصوصاً قـانون اساسـي را مخـالف بـا روح انقـلاب بـه حـساب مـي                      

برگان را هم تحريم كرد ولي در انتخابات مجلس بـه ليـستي از كانديـداهاي              انتخابات مجلس خ  
. چيني، مجاهد، امتي و يكي دو تن از روحانيون رأي داد ولي خودش هيچگاه كانديدي نداشـت                

يي نظير وي گفتم كه آنهـا را وابـسته بـه            ها  ليبرال و به طور كلي      صدر  بنينظر اتحاديه را درباره     
دانست ولـي در عـين حـال      هستند ميكاري سازش در عين حال داراي بخش مليّ بورژوازي كه 

اي و حزب ايران و غيره         مانند مقدم مراغه   . ليبرالي ديگري هم هستند    يها  جريانمعتقد بود كه    
 هستند به طـور كلـي ميـان ايـن دو دسـته ليبـرال تفـاوت                  آمريكاكه مليّ نيستند و وابسته به       

راق موضع و نظر اتحاديه اين بود كه اين جنگ از طرف عراق             درباره جنگ ايران و ع    . گذاشت  مي
باشد و بنابراين بايـد در ايـن          كارانه و ارتجاعي از طرف ديگر تدافعي و مترقيّ و عادلانه مي             تجاوز

همچنين حركت عراق را برانگيخته از نقـشه        . جنگ بر عليه عراق و براي دفع تجاوز شركت كرد         
  بـا  براي خفه كـردن ايـران     )  تير و ماجراي طبس    18ت خورده   در امتداد كودتاي شكس    (آمريكا

دانست و مقابله با آن را بـه          مي) داد  كه از نظر تسليحاتي به كمك عراق ادامه مي        (تباني شوروي   
 اتحاديه طي چند مـاه      مسايلبر همين   . كرد  عنوان يك وظيفه ملي و ضد امپرياليستي تلقي مي        

  .ت جست و تعدادي كشته داددر جنگ شرك) از سر به سر(ابتدا جنگ 
 1360برخورد اتحاديه با مسئله حاكميت و ماهيت آن و شعار اصـلي روز و غيـره پـس از سـال           

 خصوصاً خرداد ماه به بعد همانطور كه فوقاً گفته شد تغيير يافت و معتقد به اين شد كـه                    ش  .هـ
رفته و اساس انقـلاب و       دستگيري كودتايي صورت گ    يها  جرياندر ايران عملاً با وقايع خرداد و        

در ابتدا اين نظـر اسـت كـه         . حتيّ سرنوشت جنگ به خطر افتاده و بايد به تقابل با آن پرداخت            
كشد همچنين در برخورد با حركت مجاهدين خلق و عمليـات تـرور و          كار اتحاديه به جنگل مي    

روش تـرور    بـدين معنـي كـه        . داشـت  3اي شبيه به بقيه خط        ها به طور كلي نظريه      گذاري  بمب
كـرد و قبـول نداشـت و در عـين حـال كـه                  در اينجا و آنجا را انتقاد مـي        گذاري  بمبانفرادي و   

  .دانست مجاهدين را به عنوان يك جريان مترقيّ و دموكرات مي

   زحمتكش در كردستانمرگان پيشجمعيت زنان به اصطلاح مبارز، تشكيلات 
ــه  ــران در ســال هــا كمونيــستاتحادي ــرو  پش .هـــ 1359ي اي ــي ضــد هــاي سياســتي    وانقلاب

اي از سوي حكومت اسـلامي         خود در برابر انقلاب فرهنگي قرار گرفت و آن را توطئه           اسلامي  ضد
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 تبليغاتي خود در جهت تضعيف دولـت  هاي فعاليتاعلام كرد و با تشكيل دولت شهيد رجائي به  
يي، صهيونيستي صدام كاآمريمكتبي و انقلابي وقت مبادرت ورزيد و با آغاز جنگ تحميلي رژيم          

 سلاح به جبهه جنوب فرستاد و در ايـن          آوري  جمعاز مزدوران خود را براي      اي    پيشه پاره   جنايت
هدف پيروزمندانه مقادير زيادي سلاح و مهمات را به سرقت بردند و در جنـگ بـه سـينه امـت                     

اين نتيجه رسيد كه    هاي كاذب و ماركسيستي آغاز گرديد و به           لذا تحليل .  نشانه رفتند  االله  حزب
اي معدود دست به اسلحه برده و علم قيام عليه حكومت اسلامي را برافرازند تا به اصطلاح  تا عده
توانـد جلـب      پنداشت كه با ايجاد تفرقه مي       و اين گروهك مي   .  به آنان بپيوندند   دسته  دستهمردم  

  .توجه كند

  شمالي ايراني ها جنگل به ها كمونيستپناهندگي اتحاديه 
ش . هـ ـ 1360مختلـف در اواخـر شـهريور        هاي     نفر از اين گروهك محارب در دسته       100حدود  
.  كيلـومتري جنـوب آمـل مـستقر گرديدنـد          15در  اي    شـمال شـده در ناحيـه      ي  ها  جنگلروانه  
جنگ به اصـطلاح بـه غنيمـت گرفتـه          هاي    ي ايران از جبهه   ها  كمونيستكه اتحاديه   يي  ها  سلاح

به سرقت برده بودند و نيز مقداري سـلاح كـه در كردسـتان خريـداري     بودند يا به عبارتي ديگر    
كرده بودند، با جاسازي در كاميون به جنگـل منتقـل كردنـد و بـه همـين ترتيـب سـاير لـوازم               

 قبضه انواع سـلاح سـبك       750بيش از   . افروزي خود را در سه نقطه جنگل متمركز نمودند          آتش
. ت لازم براي به اصطلاح قيام به كـار گرفتـه شـد             هفت و مهما   جي  آرپيبه همراه چندين قبضه     

اين تعداد از اعضا و هواداران براي مدتي به آموزش و شناسايي مناطق جنگلي پرداخته و در سه        
گذارند پـس از دو مـاه         مي» سربداران«رهبران اين عده كه نام خود را        . اردوگاه تشكيل گرديدند  

 گـروه بـه قـصد         تمامي ش  .هـ 1360 آبان سال    18خ  در تاري . گردند  آماده حمله به شهر آمل مي     
 انقلابـي   ضـد  براي پـيش بـردن ايـن عمـل جنايتكارانـه و              .گردند  عزيمت به شهر آمل آماده مي     

 و وانت از مردم وسايل حمل و نقل خـود را آمـاده              بوس  مينيتعدادي از اينان با سرقت تعدادي       
بازداشت شده و در حواشي جنگـل تحـت         رانندگان اين وسايل نقليه از طرف گروه        . ساختند  مي

  .گرفتند مراقبت ويژه قرار مي
 تعـدادي از بـرادران سـپاهي و ارتـشي بـراي           ش  .هـ ـ  1360 آبان ماه سـال      22در اوايل صبحگاه    

طي . آورند  ها را به محاصره در مي       سازي اين توطئه شوم به جنگل وارد شده و اين اردوگاه            خنثي
 برادران ارتشي و سپاهي به شهادت رسيدند و تعـدادي نيـز              نفر از  11يك درگيري چند ساعته     

 افراد خود را جمـع كـرده و بـه محـل درگيـري فـرار                 انقلاب  ضدمجروح شدند و موقّتاً نيروهاي      
ي هـا  كمونيـست با شكسته شدن اسطوره به اصطلاح مصونيت جنگل، گروهك اتحاديـه           . نمودند
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حـال كـه    . قيـام بـه تـأخير و تعويـق افتـاد          ايران مستأصل شده و برنامه به اصطلاح جرقه زدن          
ساخته  هاي خود    نشان دادند مجدداً تحليل    انقلاب  ضدرا به      نيروهاي اسلام ضرب شست محكمي    

شود كه به مراكز سپاه مستقر در حواشي جنگل حمله        به فوريت تغيير يافته و تصميم گرفته مي       
از افراد اي    رتشي به حدي بود كه عده     ضربات ناشي از حملات قهرمانانه برادران سپاهي و ا        . كنند
  .اند كرده را مستأصل كرد و حدود دو هفته بعد از اين تاريخ جنگل را ترك انقلاب ضد

 االله  حـزب ون به يكي از مقرّهاي بـرادران        انقلابي  ضد تعدادي از اين     ش  .هـ 1360در آذر ماه سال     
 سـعي   االله  حـزب  از بـرادران     تعـدادي . در روستاي رزكه هجوم برده و يـا بـه شـهادت رسـانيدند             

ای   لكن اين بار هم گروهك اتحاديـه بـا شكـست مفتحـضانه            . نمايند تا مقر را تسخير نمايند       مي
و يك بار ديگر حمله به آمل و ايجاد آشوب و طغيان            . كنند  روبرو شده و مجدداً عقب نشيني مي      

  .گيرد در دستور كار آنان قرار مي
ون مستقر در جنگل آمل تصميم حملـه بـه شـهر    انقلابي ضد ش .هـ 1360در اواخر دي ماه سال    

 مستقر در جنگل با اين خيال       انقلاب  ضدرهبران  . سازند  آمل را گرفته و مقدمات آن را فراهم مي        
شان سر بـر     ساخته قيام خود هاي    واهي كه با ورود به آمل و تسخير يك يا دو محلهّ از شهر شعله              

  .خواهد آمد
 مخفيانه وارد شهر آمل شدند و با اختفاء در يك خانه كنار ش .هـ 1360در اوايل بهمن ماه سال 

 بهمن همان سال گروه صد نفـره كـه در          6در اولين ساعات بامداد     . نمايند  شهر خود را آماده مي    
مراكـز سـپاه در روابـط       . چهار گروه تقسيم شده بودند در چند نقطه از شـهر مـستقر گرديدنـد              

 و ساير مراكز دولتـي در اوايـل صـبح غافلگيرانـه مـورد حملـه                 سپاه، بسيج مستضعفين    عمومي
 سريع و جانفشاني برادران سـپاه و بـسيج و مـردم             العمل  عكسگيرند كه با      ناجوانمردانه قرار مي  

گيـرد كـه منجـر بـه           هفت مورد حمله و هدف قرار مـي        جي  آرپيمركز بسيج با    . شوند  روبرو مي 
  .گردد بان بسيج مي شهادت ديده

كـلا و      در محلات شـهر از جملـه اسـپه         انقلاب  ضد تيراندازي و استقرار بخشي از نيروهاي        با آغاز 
ه شود و توده مردم نيز ب       آري جرقه زده مي   . شود  قادي محله و رضوانيه به اصطلاح جرقه زده مي        

در . ليكن نه به طرفداري از قيام خيالي سربداران، بلكه در دفاع از انقـلاب و اسـلام                . خيزد  پا مي 
مـردم  . گـردد   ي چند ساعت شهر مملو جمعيت انبوه مردم آمل و روسـتاهاي اطـراف آن مـي                ط

ون قرار  انقلابي  ضد برابر اين عده معدود از        در بدون سلاح و با عشق به انقلاب اسلامي و امام امت          
  .رسانند گرفت و با يك ضربه نهايي آنها را از شهر بيرون و يا به هلاكت مي



  ها گروهك و احزاب -دوم فصل
 

45

 به طـول انجاميـد نيـز        ش  .هـ 1360 بهمن ماه سال     6ه كه تا پايان روز      در اين درگيري يك روز    
 آمل براي   اللهي  حزب تن از برادران بسيجي و سپاهي و مردم          40حدود  . عزيزاني را از دست داد    

تعـدادي از ايـن     . حراست از كيان اسلام و انقلاب ايثارگرانه خون خود را در اين راه فدا نمودنـد               
تگير شده و به نقاط تحت تسلطّ افراد مسلحّ گروهـك بـرده شـدند و بـه                   دس اللهي  حزببرادران  

اي از بـرادران نيـز در ايـن درگيـري             اصطلاح براي تعيين تكليف نهايي نگهداري شـدند و عـده          
ون كه با حـضور يكپارچـه مـردم و امـت اسـلامي روبـرو                انقلابي  ضد. مجروح و مضروب گرديدند   

 قصاص امت اسلام كوشيد تا هر چه زودتر شهر را تخليه            گرديدند در استيصال كامل و هراس از      
 يا دستگير و يا به      انقلاب  ضداز افراد مسلحّ      در اين بين تقريباً نيمي      . گذارند  كرده و پا به فرار مي     

شان را به دنبال نداشت       ي ايران نه تنها قيام خيالي     ها  كمونيستجرقه اتحاديه   . رسند  هلاكت مي 
  . آنان افكندانقلابي ضد و اسلامي ضدهاي  ل كردهبلكه آتش به خرمن تحصي

 گروهك سربداران با به جا گذاشتن آثار خيانـت خـود در آمـل مجـدداً بـه                   ماندگان  باقيمعدود  
اي را متحمل شـده       اعماق جنگل پناه آورده و براي اخذ تصميم در حالي كه شكست مفتضحانه            

 اين گروهك به حفظ خود و فرار هاي فعاليت  از اين تاريخ به بعد تمامي . گردند  بودند مجتمع مي  
  .گردد از عدالت اسلامي محدود مي

 18شمال اين گـروه در منطقـه گزناسـرا در           ي  ها  جنگلپيرو تعقيب و پيگرد نيروهاي اسلام در        
 در حين فرار با ايجاد درگيري با نيروهاي اسلام يك تن از بـرادران        ش  .هـ 1360بهمن ماه سال    

اين گروه در درگيري ديگري در منطقه جنگل در اواسط خـرداد            . نمايند  د مي  را شهي  اللهي  حزب
رسـانند و در نهايـت كارنامـه فعاليـت             را بـه شـهادت مـي       اللهـي  حزبماه نيز سه تن از برادران       
رسد، گروهكي كه مدعي خلقي بـودن را داشـت،             به انتها مي   انقلاب  ضدجنايتكارانه اين گروهك    

  .ه انقلاب بر عليه انقلاب به پا خاسته بودگروهي كه تحت عنوان ادام
تمام نيروهايشان را از همه جا جمع كردند و به شهر آمل وحشيانه و غافلگيرانه حمله كردنـد                  ... 

شـود فـتح كـرد و از آن جـا بـه               سپس آمـل را مـي     . به اميد اينكه مردم آمل هم با آنها هستند        
ان با آنان بـه مبـارزه پرداختنـد و تـوي            مردم چن ! شهرهاي ديگر، ولي متوجه شديد كه چه شد       

مخالفـت مـردم هـم مهـم        . دهن آنان زدند كه نتوانستند حتي براي چند ساعت مقاومت كننـد           
  ي ايــران تحــت نــام هــا كمونيــستبــيش از صــد نفــر از اعــضا و كادرهــاي اتحاديــه  » ...اســت

غـافلگيري و بـا      شبانه وارد آمل شدند تا ايـن شـهر را بـا اسـتفاده از اصـل                   »سربداران جنگل «
به جنگي در يونان باستان اشاره دارد       (» اسب تروا «تحت عنوان طرح عملياتي        هاي نظامي   لباس

روبرو شدند يك اسب بزرگ چوبي سـاختند و گروهـي   ) تروا(كه وقتي يونانيان با مقاومت اهالي   
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 پس از جـشن و      از سربازان خود را در آن جاي دادند و اسب چوبي را به پادشاه تروا هديه دادند                
پايكوبي، وقتي اهالي به خواب رفتند سربازاني كه در اسب چوبي قـرار گرفتـه بودنـد از آن جـا                     

شهر را بر روي مهاجمان گشودند و با اين حيله جنگي شهر مقاوم تـروا   هاي    خارج شده و دروازه   
صداي تيـر و    مهاجمان بر اين تصور بودند كه مردم آمل با شنيدن           . تسخير كنند ) را فتح كردند  

درگيري به آنها خواهند پيوست و با آزاد شدن شهر آمل ساير شهرهاي شمال نيز قيام خواهنـد                  
كرد و يك قيام سراسري شـكل خواهـد گرفـت و كـشور و انقـلاب از خطـر انحـراف در دامـان                         

ان لذا در ابتداي كار لازم بود يك شهر مانند آمل را كه از نظر آن              . امپرياليسم نجات خواهد يافت   
  .همراه و موافق هستند آزاد شوندها   و چريكها كمونيستمردم آن با 

 آخـرين سـاعات روز دوشـنبه گـروه          ش  .هـ ـ 1360 شب پنجم بهمـن مـاه سـال          23:45ساعت  
آن قـدر از پيوسـتن مـردم آمـل بـه خـود              .  به شهر آمـل حملـه كردنـد        ها  كمونيستي    اتحاديه

در حمله به شهر يك اكيپ مأمور كرده بودنـد          هاي خود     خوشبين بودند كه در ميان سازماندهي     
 نفره مأمور حمله 20پنج تيم . تا با مردم آمل صحبت كنند و آنها را قدري در قيام دخالت دهند

بايـست ضـمن گـرفتن     مـي » كـاك رشـيد  «با فرمانـدهي  ) و(به آمل و تصرف آن شدند كه تيم  
ي   يكـي از اعـضاي اتحاديـه         غلامرضـا سـپرغمي   . كلا مـردم را جـذب قيـام نمايـد           ي اسپه   محله

نـژاد رفـت    دو نفر به نام پيرزاد و خـاتم ي   كه اين اكيپ را همراهي كرد، به در خانه ها  كمونيست
مـن در ابتـداي     «: خود در مورد اين قضيه گفـت        سپرغمي. كه آنها جواب مساعدي به او ندادند      

 اينكه حتيّ درب را باز كنـد،  ي رضوانيه رفتم و درب دو خانه را زدم كه اولي بدون  شب به محلهّ  
ي دوم تنها فقط درب را بـاز كردنـد، ولـي              خانه. از همان پشت درب با فحش از ما پذيرايي كرد         

  1».هيچ كس بيرون نيامد
توانست با آنها به خوبي صـحبت         شناخت و مي    كه خود اهل آن محل بود و افراد را مي           سپرغمي  

نتوانـستم حتـّي يـك نفـر را         )  بهمـن  6(ظهر روز بعد    كند كه از اول درگيري تا         كند اعتراف مي  
  2.جمع كنم

 در  هـا   كمونيـست . هايشان بود    در كتاب  ها  كمونيستي    ته شده ف با هاي  تئوريو اين آغاز شكست     
اي روي مردم به ويژه قشرهاي مـردم چـون كـارگر و كـشاورز بـاز                    خود حساب ويژه   هاي  تئوري

و هـا     ا ملهـم از رويـارويي طبقـه دهقـان بـا فئـودال              كمونيستي ر  هاي  انقلابكردند و اساساً      مي
محـروم  هـاي     دانند، اما از سوي ديگر معتقدند كه براي آگاهي توده           كارگران را با كارفرمايان مي    

                                                 
 .24142 پرونده شماره ي ، آرشيو مركزي اسناد انقلاب اسلامي-1
 . همان- 2
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. بايد گروهي از روشنفكران كه پيشرو و پيشاهنگ هستند، درصدد روشن كـردن مـردم برآينـد                
ببيننـد بـه آنهـا         و آنها را از جنس خودشان مي        پيشرو اعتماد دارند   يها  گروهچون مردم به اين     

ي ايران  ها  كمونيستآيا به راستي اتحاديه     . كنند  شوند و انقلاب كمونيستي را خلق مي        ملحق مي 
خواست نقش پيشرو داشته باشد و با حمله به آمل قصد داشت قيام سراسري راه بيندازد                  كه مي 

 در خـارج از كـشور بـه ويـژه در ايـالات              هـا   كمونيستاكثر اعضاي اتحاديه    ! از جنس مردم بود؟   
 بودنـد كـه     داري  پـول آنهـا فرزنـدان افـراد       .  قبل از انقلاب با هم ارتباط داشتند       آمريكاي    متحده

زماني هم كـه در ايـران بودنـد يـا سـاكن منـاطق       .  بروندآمريكاتوانستند براي ادامه تحصيل به  
هاي آباد كه در زمان شاه از امكانـات بـسيار   شمالي و يا مياني شهر تهران بودند يا در ديگر شهر          

كـه در سـال        هنگـامي . كردند و به راحتي درس خوانده بودنـد         خوبي برخوردار بودند زندگي مي    
 در  هـا   كمونيـست ي اعـضاي اتحاديـه        ي آمل محاكمه     يعني يك سال پس از واقعه      ش  .هـ 1361

زمان يكـي از اعـضاي اتحاديـه بـا          جريان بود و خانواده شهداي آمل نيز حضور داشتند، تازه آن            
ديدن كفش خانواده شهدا كه جلوي درب سالن دادگاه چيده شده بود متوجه شدند كه بـا چـه                   

تـرين و     هاي شهدا همگـي از محـروم        داد كه خانواده    ها نشان مي    ظاهر كفش . اند  كساني جنگيده 
درسـت  . خـورده اسـت   آنها شكست هاي تئوريفقيرترين قشرهاي جامعه هستند و از ابتدا تمام      

كردنـد مـورد       فكـر مـي    ها  كمونيستنقطه مقابل آنها در شهر آمل همان مردم فقيري بودند كه            
گشتند؟   راستي اينها چه كساني بودند؟ و به دنبال چه چيزي مي          . حمايت آنها واقع خواهند شد    

فدراسـيون  كن.  بودنـد  آمريكـا اكثر اعضاي اتحاديه از افراد كنفدراسـيون دانـشجويان ايرانـي در             
 مخـالف شـاه بودنـد كـه عليـه آن رژيـم فعاليـت سياسـي،                  يها  گروهدانشجويان مقيم خارج از     

و تفكرات مختلف اختلاف پديد     ها    اما در كنفدراسيون به خاطر وجود انديشه      . كردند  فرهنگي مي 
،  به وجود آمد   ش  .هـ 1354-55 در سال    آمريكادر  » احياء«ها كنفدراسيون     در يك انشعاب  . آمد

اخـتلاف درونـي سـازمان      . بودند» احياء« بيشتر از اعضاي كنفدراسيون      ها  كمونيستكه اتحاديه   
اتحاديه، چين . بعد از مرگ مائو رهبر خلق چين بر اثر تفسير در سياست خارجي چين بروز كرد

ا بعـد از انحرافـات در رهبـري حـزب كمونيـست از ذكـر                 . دانـست   را پايگاه انقلاب جهان مي     امـ
غالباً اختلافات خارجي   . كرد  او را تبليغ مي     ولي مشي جنگ مردمي     . هاي مائو پرهيز كرد     انديشه

اثر اين اختلافات گروه كوچكي بـه نـام          گذاشت و در    كمونيست اثر مي   يها  گروهبر روند داخلي    
در زمان . ي آنها با رژيم ديكتاتوري او مخالف بودند در عين حال همه  . از آنان جدا شد   » زحمت«
هـاي اخيـر پيـروزي انقـلاب       به ايران آمدنـد، در مـاه  ها نشين خارجلاب همانطور كه خيلي از   انق

بـه    افراد كمـي  ش .هـ 1357تا دي ماه ( نيز به ايران آمدند    ها  كمونيستاسلامي اعضاي اتحاديه    
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اين گروه نيـز در     . معروف شدند » داخل«ي بخش   ها  كمونيستي    و به اتحاديه  ) ايران آمده بودند  
بعد از پيروزي انقلاب    . دادند  چپ فعاليت زيادي براي معرفّي خود انجام مي        يها  گروهر ديگر   كنا

االله  اسلامي در يكي از مناظراتي كه بين نيروهاي مـسلمان و ماركسيـست صـورت گرفـت، فـرج       
 در دانشگاه صنعتي شـريف در يـك جلـسه بحـث آزاد بـا                ها  كمونيستلساني از اعضاي اتحاديه     

 چند برابـر شـده و هـر       ها  گروهفعاليت همه     بعد از پيروزي انقلاب اسلامي      .  كرد  شركت صدر  بني
اتحاديه هم با جمـع نمـودن كـادر و اعـضاي            . كرد افراد بيشتري را جذب كند       گروهي سعي مي  

پرونـده بـه شـماره          ،گيتي ناصحي مركـز اسـناد انقـلاب اسـلامي         (خود كه از خارج آمده بودند       
ابتدا در استان خوزسـتان هـسته       . هي نيروهاي جديد فعاليت نمود    در جذب و سازماند   ) 24152

به تهران، اصفهان و شيراز به كـار خـود        هايي    سپس با ارسال هسته   . تبليغي خود را متمركز كرد    
هاي انقلابـي     سازمان توده » ستاد«اي به نام      آموزي، نشريه   براي جذب نيروهاي دانش   . توسعه داد 

در درون » 1داس«هـايي را بـه نـام     و همچنـين اكيـپ  . ا منتشر كردآموزان ر دانشجويان و دانش 
يك دست     معتقد بودند نظام جمهوري اسلامي       ها  كمونيستاتحاديه  . تشكيلات خود پرورش داد   

توان موضع يكساني در مقابل همه جريانات آن اتخاذ كرد، امـا در               و يك پارچه نيست و لذا نمي      
. دانست كه بايد از آن حمايت كـرد          مي آمريكايي  ضديم  مجموع نظام جمهوري اسلامي را يك رژ      

 لانه جاسوسي ش .هـ 1358 آبان ماه    13كه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در تاريخ           هنگامي
  . از آنان حمايت كردندها كمونيست در ايران را تسخير كردند اتحاديه آمريكا

خنراني كـرد و گفـت اگـر بـه خـاطر         بود فردي به نام بهنام س ـ      پارس  تهراناي كه در      در جلسه «
 مقابلـه كـرد     آمريكـا  كودتا يا مداخله كند بايد در كنار رژيم ايستاد و با             آمريكا ،ي جاسوسي   لانه

 زماني كه رژيم بعـث      .)24143آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده محمد مفردي شماره          (
 به ايران حمله كرد و      ش  .هـ 1359ل   شهريور ماه سا   31 در تاريخ    آمريكاعراق در راستاي منافع     

 نيز برخي از اعضاي خود      ها  كمونيستبه راه انداخت، اتحاديه       جنگ بزرگي را عليه نظام اسلامي       
هر چند تشكيلات   . جنگ فرستاد كه تعدادي از آنان نيز كشته شدند        هاي    را براي دفاع به جبهه    

نفـوذ در نهادهـايي همچـون سـپاه،     از اين موقعيت براي انسجام هر چه بيشتر نيروهاي خـود و      
. آوري سـلاح نمـود       و حتيّ اقدام به جمـع      2.بسيج و انجمن اسلامي شهرهاي جنگي بهره جست       

                                                 
دادند به زعم اتحاديه   داس بخشي از تشكيلات سازمان بود كه به اعضاء و هواداران براي مقابله با كودتا آموزش نظامي مي-1

 . قريب الوقوع بود1332 مرداد 28شد و خطر كودتا همچون  ها انقلاب از سوي امپرياليسم امريكا تهديد مي ستكموني
 .24149 پرونده هادي افتخاري شماره ، آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي-2
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 در آن زمـان و      هـا   كمونيستاتحاديه  . كرد  ليكن به طور كلي نظام جمهوري اسلامي را تأييد مي         
  .داد يتندرو جريان انقلابي خط امام موافقت نشان م يها گروهروي  برخلاف چپ

مـردم رواج   ي    طبق تحليل آن موقع سازمان، ما معتقد بوديم كه خط انقلابي كه در بين تـوده               «
  ».داشته است، در مجموع خود با حركت امام خميني منطبق بوده است

بنـدي     صـف  كـم   كـم  )18517االله لساني شماره      پرونده فرج  ،آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي    (
 عليه ياران امـام     انقلاب  ضدي    در جريان ائتلاف جبهه   . تر شد   بي روشن  و انقلا  انقلاب  ضدنيروهاي  

صـدر     معتقد بود بايد از رئيس جمهور بني       ها  كمونيستبه ويژه حزب جمهوري اسلامي، اتحاديه       
 در هـا  كمونيـست اتحاديـه  . كه خود در رأس نيروهاي مخالف قـرار گرفتـه اسـت حمايـت كـرد          

كردند كه اين حزب در كشور كودتا كـرده           ونه تحليل مي  مخالفت با حزب جمهوري اسلامي اينگ     
 نيـز حـزب جمهـوري    ها كمونيست اتحاديه انقلاب  ضدو جريانات    ها  گروهاست به پيروي از ساير      

هـايي همچـون سـازمان مجاهـدين          اسلامي و ياران امام را جبهه ارتجاع ناميد و در كنار تشكل           
، كومله، سازمان پيكـار در راه آزادي طبقـه          )قليتا( خلق   فداييان، سازمان   )منافقين(خلق ايران   

خواهـان مبـارزه عليـه حـزب        ... كارگر، دفتر هماهنگي مـردم و رئـيس جمهـور، جبهـه ملـّي و              
  .جمهوري اسلامي شدند

 و شماره   ش  .هـ 10/2/1362اصغر اكباتاني، پرونده بازجويي دادستان انقلاب مركز به تاريخ            علي(
  ).45695/1/ م  / 26

 حتيّ براي اعضاي اتحاديه جاي سؤال بود اما مسئولان گـروه            ها  كمونيستواضع اتحاديه   تغيير م 
تان ضـعيف شـود و        بهانه است و نبايد روحيه    ها    گفتند اين سؤال    كردند و مي    در پاسخ توصيه مي   

  1.اند بريدهكنند كه  ها را كساني مطرح مي اساساً اين سؤال
كـرد در اخـتلاف موجـود        تصور مـي   انقلاب  ضد يها  وهگر نيز همچون ديگر     ها  كمونيستاتحاديه  

. خواهنـد   درصـد مـردم او را مـي   90 هستند و صدر  بني و ياران امام، مردم طرفدار       صدر  بنيبين  
گفتند كه در اين شرايط ما بايد لياقت خود را در همراهي با مردم نشان دهـيم و از                     بنابراين مي 

 و  صـدر   بنـي هر چه بيـشتر     هاي    ا آشكار شدن خيانت   ب . و مخالفان خط امام دفاع كنيم      صدر  بني
.  امام او را از فرماندهي كل قوا بر كنـار و عـزل نمـود               انقلاب  ضدي    قرار گرفتن كامل او در جبهه     
 از رياست جمهوري آماده شد و مجلس شوراي اسلامي هم           صدر  بنيشرايط براي بركناري كامل     

سرانجام پس از بحـث و      . كار خود قرار داد   طرح عدم كفايت سياسي رئيس جمهور را در دستور          

                                                 
 .24181 محمود آزادي، آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده شماره -1
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كفايـت   صـدر را بـه لحـاظ سياسـي بـي             بني ش  .هـ 1360 خرداد ماه سال     31مشورت در تاريخ    
 خرداد ماه همان سـال      30صدر در روز      اما يك روز قبل از اين واقعه، طرفداران بني        . معرفي كرد 

خـود نظـام را سـاقط         اسي و نظامي  خواهند ريخت و با تظاهرات سي      ها  خياباناعلام كردند كه به     
 سياسـي شكـست   يهـا  گـروه  خرداد با حضور مـردم خنثـي شـد و         30 اما حركت . خواهند كرد 

 حضرت امام خميني نيز رأي مجلس را تأييد كردنـد           ش  .هـ 1360در اول تير ماه سال      . خوردند
سـازمان  رجـوي رهبـر       و مـسعود   صدر  بنيبه دنبال آن    .  از رياست جمهوري خلع شد     صدر  بنيو  

  ...... به صورت.مجاهدين خلق پنهاني از كشور فرار كردند و به پاريس رفتند
ي   هاي آن تبـديل بـه نقطـه          و درگيري  ش  .هـ 1360 خرداد سال    30ي    در اثر اين اتفّاقات واقعه    

از همين زمان گـروه اتحاديـه       . ون داخلي شد  انقلابي  ضدعطفي از تنش ميان جمهوري اسلامي و        
گيري مـا بـر اينكـه در مقابـل نظـام         تصميم. (ميم گرفت در مقابل نظام بايستد      تص ها  كمونيست

حـسين ريـاحي آرشـيو مركـز اسـناد انقـلاب            (.  خرداد ماه همان سال شروع شد      30يستيم از   اب
صدر و عزل او البتـه        ، ناگهان به خاطر بني    ها  كمونيستاتحاديه  ). 24176 پرونده شماره    ،اسلامي

اين گروه اگر بر همان اعتقادات كمونيـستي        .  داد مشي  خطفقين تغيير   بيشتر در اثر تحريك منا    
 بـه مراتـب     صـدر   بنـي كاران چون      و محافظه  ها  ليبرالكردند و به طور قطع با         خود ايستادگي مي  

 تصميم به قيـام  ش .هـ 1360 در تابستان سال    به گفته سپرغمي  . نمودند  بيشتر بايد مخالفت مي   
  1.شهري مطرح شد

 خرداد  30 شكل گرفت كه حاصل جريان       ها  كمونيست فوري در ذهن رهبران اتحاديه       آنگاه قيام 
  2. بودصدر بنيماه و عزل 

 مسلحانه را توجيه كنند، علت آن را به جاي جستجو           مشي  خطبراي اينكه مخالفت خود و اتخاذ       
 نتيجـه   به اينش .هـ 1360پس از خرداد ماه سال     «. كردند  در خود، در نظام اسلامي رديابي مي      

  ».رود ها و دلبستگي به بيگانه مي رسيديم كه دولت به سمت سركوبي آزادي
 به تدريج از مردم جـدا و        آزادي  ضد شكل گرفته و اين جريان       آزادي  ضدگفتند كه جبهه      و يا مي  

به بيگانگان وصل خواهد شد و بيگانگان جز اختناق و استبداد چيـزي بـه ملـّت نخواهنـد داد و                
مـا بايـد زودتـر از       «: گفت   او مي  .پور يكي از اعضاي اتحاديه تندتر از اين بود          حيتحليل بهروز فت  
زديم كه ايـن       خرداد بايد دست به قيام مسلحانه مي       30كرديم و در اوج آن يعني         اين شروع مي  
  )24144آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده بهروز فتحي پور شماره . (كار را نكرديم

                                                 
 18295نقلاب اسلامي، پرونده محمدرضا سپرغمي، شماره  آرشيو مركز اسناد ا-1
 18295 آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده فرج االله لساني، شماره -2
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.  اولين حزب كمونيستي در ايران ابتـدا فعاليـت خـود را در شـمال آغـاز كـرد                   حزب توده ايران  
همسايگي استانهاي شمالي ايران با كشور شوروي سابق به عنوان قطب اصلي كمونيسم جهـاني               

در زمـان شـاه   . شمالي ايران بودهاي    كمونيستي در استان   يها  گروهيكي از دلايل اصلي فعاليت      
يـستي بـود، در     س و مارك   داييان خلق كه يك سازمان سياسـي، نظـامي        هاي ف   نيز سازمان چريك  

» گروه صـفايي  «هاي فدايي خلق به نام         يك گروه از چريك    ش  .هـ 1349 بهمن سال    19شامگاه  
ي شمال بهترين نقطه است بـه پاسـگاه         ها  جنگلمسلحانه  ي    كه معتقد بودند براي شروع مبارزه     

ي موجود ها سلاحها  مله كردند و ضمن كشتن ژاندارمژاندارمري سياهكل در نزديكي لاهيجان ح
سنگيني را به منطقه اعزام كرد و در فاصـله            رژيم شاه قواي نظامي     . در پاسگاه را مصادره كردند    

  .ده روز اعضاي جنگل را از پاي در آورد
در آستانه پيروزي انقـلاب اسـلامي و بعـد از پيـروزي واقعـه سـياهكل بـه لحـاظ ذهنـي يـك                         

كردنـد تـا بـه جـذب          ها بود و بيش از حد آن را بـزرگ مـي              براي چپي  آفرين  غرورني و   آرما  مدل
و به رغم فعاليت مخلصانه نيروهاي      . برحسب اتفّاق در عمل نيز موفّق بودند      . جوانان اقدام نمايند  

هاي شمالي كشور، محيط مناسبي براي تبليغات كمونيستي و جذب   استاناللهي حزبمذهبي و   
 نيز منطقه شمال را انتخاب كنند و        ها  كمونيست همين موضوع باعث شد تا اتحاديه        .جوانان بود 

 چـپ   يهـا   گـروه و تبليغـات    هـا     آمل نيز همچون ساير شهرهاي استان مازندران عرصه فعاليـت         
 بودند و عـلاوه بـر دلايـل         ها  كمونيستو تني چند از جوانان نيز عضو اتحاديه         . يستي بود سمارك

 و انساني ديگري در انتخاب شهر آمل دخالت داشت كه آن را نسبت بـه                سياسي، عوامل طبيعي  
  :كرد و اين عوامل عبارتند از ساير شهرهاي استان مازندران متمايز مي

   وجود جنگل در دو سوي جاده هراز-1
  هاي فراوان جنگل براي پنهان شدن  پستي و بلندي-2
  ي هراز  دسترسي به آب رودخانه-3
   درختي و زمينيهاي  وجود خوراكي-4
   چون رانندگان براي راهنمايي و دريافت خبر  استفاده از چوپانان و ديگر عناصر بومي-5
   بستن جاده هراز و انجام كارهاي تبليغاتي-6
   آمل به عنوان مدخل ورودي و گلوگاه استان مازندران-7
   داشتن كمترين فاصله با تهران-8
 جنگل به شهر و سهولت در رفت و آمد و تهيه آذوقه             هاي مختلف اصلي و فرعي از        وجود راه  -9

  .و تداركات از طريق روستاها
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 روستا، سه بخش و سه      410 دهستان،   13آمل يكي از شهرهاي استان مازندران است كه داراي          
شهر آمل در بخش مركزي واقع شده اسـت و بخـش هـراز قـسمت سـاحلي و                   . باشد  منطقه مي 

مـردم  . و در جنوب غربي آن واقع شده است. شود  شامل مي بخش لاريجان قسمت كوهستاني را    
آملي، اسكي، نياكي، ايرايي، نوايي، لاسمي، مـشاعي، دلارسـتاقي،          : آمل از طوايف مختلفي چون    

آمل يك شهر   . بهرستاقي، اميري، شاهاندشتي و چندين طوايف كوچك ديگر تشكيل شده است          
پس از ورود اسلام به ايران و       . صي داشته است  باشد كه در دوره ساسانيان اهميت خا        تاريخي مي 

در قرن سوم هجري تنها . العبور، آمل مقر فرمانروايان عرب بود    فتوحات اسلامي در مناطق صعب    
حكومت علويان در آن برقرار شد آمل بود كه حسن بـن زيـد                شهري كه در ايران به طور رسمي      

به عنـوان يكـي از مراكـز مهـم شـيعي،            آمل  . در آنجا مستقر شد   ) داعي كبير (علوي معروف به    
ولـي  . شاهد قتل و غارت و كشتارهاي فراواني از سوي سلاطين و فرمانروايان ظـالم بـوده اسـت              

آمل بـه   ي  ها  جنگل. اند  مردم آمل در طول تاريخ هيچ وقت از عقيده و مرام خود دست برنداشته             
و  هـا  گاه پناهبلند و نيز وجود هاي   و قلهّها كوهدليل داشتن فاصله مناسب با شهر آمل و اتصال با       

جاده هراز كه تهران را به . دارداي  نيز اهميت ويژه   مناسب از لحاظ نظاميهاي گاه مخفيغارها و 
شمال با مركز سياسي كشور     ي  ها  جنگلكند، كوتاهترين مسير ارتباطي شمال و         آمل متصل مي  

  .است
  كيلومتر، جاده آمل به نور       30ل به محمودآباد     كيلومتر، جاده آم   170تهران به آمل    : جاده هراز 

البتهّ به دليل پيشرفت جمعيت و رشد       . ( كيلومتر 40 جاده آمل به بابل      ، كيلومتر 25) چمستان(
كه از جنگ چريكي و مشي      اي     با تجربه  ها  كمونيست) ها كاهش يافته است     شهرسازي اين فاصله  

تان را بـراي عمليـات چريكـي مناسـب          همچون جنگـل و كوهـس     هايي    مسلّحانه داشتند، محيط  
.  بـود هـا   كمونيـست ي آمل بهترين گزينـه اتحاديـه        ها  جنگلديدند با دلايل ذكر شده آمل و          مي

، جنگل جايگاهي حياتي داشت چنانكـه در آسـتانه          ها  كمونيستديگري از    يها  گروهحتيّ براي   
ري در جنگـل مـستقر       ديگ يها  گروهنيز  » قيام فوري « تحت عنوان    ها  كمونيستشورش اتحاديه   

  .بودند
شـرق مازنـدران در منطقـه       ي  هـا   جنگلگروه رنجبران كه داراي ايدئولوژي مائوئيستي بودند در         

  . نفر مستقر بودند35داد عگرگان و محل توسكستان به است
محدوده شهرستان نور تا    ي  ها  جنگليستي در   سگروه منشعب از اشرف دهقان با ايدئولوژي مارك       

  . نفر مستقر بودند40هر و ساري به استعداد سوادكوه و قائم ش
  .پور شوهر اشرف دهقان بود رهبري گروه فردي به نام دكتر حرمتي
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قائم شهر، سوادكوه و نيز     ي  ها  جنگلبا ايدئولوژي التقاطي در     ) منافقين(سازمان مجاهدين خلق    
  1. نفر مستقر بودند50پر طوالش به استعداد  لاهيجان و هشت

 ناامن كردن منطقه تحت نفوذ خود قصد داشتند تا با بزرگ جلوه دادن جنگ                ضمن ها  گروهاين  
يـستي  سانقلابي را با رويكرد مارك    هاي    چريكي موجب جذب هر چه بيشتر جوانان شوند و آرمان         

به عمل آمده افـرادي از اتحاديـه بـراي شناسـايي منطقـه وارد               هاي    پس از بررسي  . دنبال كنند 
 از شناسايي تمام نيروهاي خود را از سراسر كشور جمع كردنـد             سرانجام پس . جنگل آمل شدند  

» سـربداران جنگـل   «اكيپ جنگل كه نـام خـود را         . و گروه گروه به طور مخفيانه به آنجا آوردند        
بـه  «: نامگذاري كرده بودند به پيروزي اطمينان كامل داشتند، از قول همين گروه آمده است كه     

محمدرضا سپرغمي، پرونده به شماره . ( يك جرقه نياز دارندما گفته بودند كه مردم آمل فقط به 
 نفـر را    180 نزديك بـه     ش  .هـ 1360ي امكانات خود از اواخر شهريور ماه سال           با همه ) 18295

 20ايـن پايگـاه در   . مستقر شـدند  » منگل دره « به جنگل آوردند و در پايگاهي در حوالي          كم  كم
ي معـدن زغـال سـنگ و از روبـرو بـه               ك طرف به جاده   از ي . كيلومتري شهر آمل واقع شده بود     

.  نفـره تقـسيم شـدند      20 گـروه    9نيروهاي اتحاديـه در     . شد   عبداالله منتهي مي   زاده  امامي    جاده
. هر كمپ سه گـروه را در خـود جـاي داده بـود             . در سه كمپ مستقر شدند     ها  گروهسپس تمام   
طراري بتواننـد بـه كمـك يكـديگر          متر بود تا در صورت شـرايط اض ـ        700ها حدود     فاصله كمپ 

كه به صورت كمپ بالا، كمپ وسط و كمپ پايين تقسيم شده بودند و به ترتيب               ها    كمپ. بيايند
 چادر براي نيروهـا و  5 چادر برپا بود كه 6بر بلنداي پوشيده از درخت قرار داشتند در هر كمپ          

  2.تقر بودندپزشكي در آن مس يها گروهيك چادر براي كارهاي پزشكي كه افراد 
بعـد از   .  نقطه نگهباني تعيين شده بود و نگهبانان هر كمپ از هم جدا بودند             4 يا   3در هر كمپ    

 بـه خـود گرفـت و بـا          تـري   جدياستقرار تدريجي نيروها، كارهاي سازماندهي و آموزشي شكل         
كارهـايي كـه در اردوگـاه صـورت         . شـدت و قـدرت بيـشتري يافـت        » تي ان محمد تي «پيوستن  

  :گرفت بر سه بخش بود مي
  .بود... حمام كردن، دوخت و دوز، شستن لباس و:  كارهاي شخصي كه شامل-1
  .بود...  هيزم، پختن نان وآوري جمعآب آوردن، شستن ظرف، : كه شامل   كارهاي عمومي-2
  .آموزش اسلحه، آموزش تاكتيك، راهپيمايي گروهي و ورزش بود: كه شامل   كارهاي رزمي-3

                                                 
  .140-141 ص ،ش.  هـ 1374، تهران، )ع( حماسه اسلامي مردم آمل، دانشگاه امام حسين-1
 .24180 شماره  آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده علي علي زاده به-2
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، مـسئول كـل     1فرمانده كـل گـروه    .  نفر بود  15ندهي در بالا قرار داشت و مشتمل بر         كمپ فرما 
در ايـن كمـپ        سياسي، مسئول كل ارتباطات، مسئول كل شناسايي، تيم تداركات و تيم نظامي           

  .مستقر بودند
هـا و نيروهـاي        بهمن آمل رخ دهد چند درگيري ميان جنگلي        6ي    قبل از آنكه مقاومت حماسه    

  .، ژاندارمري و بسيج به وجود آمده بودسپاه، ارتش
 نفـر  80شد، باعث شد كه حـدود   ميها  ها كه بيشتر موجب ترس و وحشت جنگلي        اين درگيري 

آنها به اين نتيجه رسيدند كه قيـام فـوري كـه رهبـران گـروه                . از آنها به شهرهاي خود برگردند     
ودتر از واقعـه حملـه بـه شـهر           شكست خواهد خورد و در نتيجه ز       اند  دادهپيروزي آن را    ي    وعده

  .آمل، جنگل را ترك كردند
آنهـا  .  اتّفـاق افتـاد    ش  .هـ ـ 1360 آبان ماه سـال      18در  » سربداران جنگل «اولين درگيري گروه    

ي   ابتدا چند دستگاه وانت را در مسير جـاده        . تصميم داشتند كه در اين روز به شهر حمله كنند         
محمدرضـا سـپرغمي، پرونـده بـه        . (ا به اسـارت گرفتنـد     آنها ر هاي    هراز مصادره كردند و راننده    

  ). آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي،24142شماره 
شـد سـرازير      وصـل مـي   ) ع( زاده عبداالله   كه به جاده امام   ) ها  دكل(افراد گروه همه از جاده خاكي       

يكي از . دكردن شدند و رانندگان به گروگان گرفته شده در انتهاي افراد به طرف جاده حركت مي    
آمدها مشكوك شد و     كه دريافت كرده بود به رفت و        گشت سپاه با اطّلاعات مردمي        هاي    ماشين

» بهنـام رودگـري  «در اين درگيري يكي از اعضاي اتحاديه بـه نـام    . با گروه پيشرو درگير گرديد    
ي مهـد . ( بـه شـهادت رسـيد      »ولي االله كـارگر   «كشته شد و نيز يكي از نيروهاي بسيجي به نام           

  ).112،ص 1374خاني، هزار سنگر، مركز مطالعات ارتش بيست ميليوني، تهران، 
ايـن  . پس از اين درگيري بسيار محدود نيروهـاي اتحاديـه سـريع بـه درون جنگـل بازگـشتند                  

از امدادهاي غيبي بود، زيرا نيروهاي سپاه و بسيج اطلاّعي از وضعيت نيروهاي        اي    درگيري نمونه 
بـا  . گرفـت  كردند در واقع غافلگيري كاملي صـورت مـي       ر به شهر حمله مي    اتحاديه نداشتند و اگ   

را آماده كرده بودند كه قرار بود       هايي    تكيه بر همين موضوع آنها نيز شعارها، پلاكاردها و اعلاميه         
وقتي كه مدافعان انقلاب اسلامي متوجه شـدند كـه          . ولي موفّق به اين كار نشدند     . توزيع نمايند 

ه به شهر آمل را دارد با يك گردان نيـرو پـس از گذشـت چهـار روز از اولـين                      دشمن قصد حمل  
 ش  .هـ ـ 1360 آبان مـاه سـال       22هر چند درگيري    . درگيري از دو محور به جنگل حمله كردند       

                                                 
 . حسين تاجمير مسئول كل تشكيلات بود ولي در جريان جنگل كاك اسماعيل فرمانده بود-1
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 شهيد تقديم انقلاب اسلامي كردند ولي حركت جسورانه آنهـا باعـث             11نيروهاي سپاه و ارتش     
در واقع استعداد دشمن به نـصف       . ند و ديگر به جنگل برنگردند     ها جدا شو    از جنگلي   شد تا نيمي  

دشمن براي اينكه بتواند ساير اعضاي خود را نگه دارد شايع كرد كه از نيروهـاي سـپاه                  «. رسيد
 آبان ماه همان سال دشمن جـاده هـراز را بـست و              24 روز   1».اند  شده نفر كشته    40-45حدود  

اش را شناسـايي و اسـير        فرد و پدر روحاني    پاسدار شريعتي هنگام بازرسي افراد و مسافران برادر       
سپس جلوي همسر و فرزندانش او را به شـدت مـورد آزار و شـكنجه قـرار دادنـد و بـه                       . كردند

مـاه سـال      دي 15 و   13 آذرمـاه و     30 و   22درگيري در جاده معدني رزكه در       . شهادت رساندند 
ه غـذا و              پراكنده ديگري كه به   هاي     در درگيري  ش  .هـ 1360  وقوع پيوسـت در ايـن زمـان تهيـ

سرانجام گروه سربداران به دليـل ضـعف شـديد          . آذوقه يكي از مشكلات اصلي گروه اتحاديه بود       
  2.اعضا كم كنندهاي  روحي تصميم گرفتند از جنگل خارج شوند و از شدت مخالفت

  .دندكر گروه سربداران جنگل چند هدف اساسي را در حمله به شهر آمل دنبال مي
  هاي بعدي ي عمليات  تصرفّ يك شهر مهم و توسعه-1
   سياسي داخل كشوريها گروه و   جلب نظر افكار عمومي-2
   حفظ حضور سياسي خود در عرصه سياسي كشور-3
 بـزرگ   يها  گروهسياسي، بدين معني كه      يها  گروه قوي نشان دادن خود در مقايسه با ديگر          -4

  .كنند   چنين اقدامياند نستهنتواتر  با تشكيلات بزرگتر و قوي
   فراهم كردن زمينه براي جلب حمايت خارجي-5
   تقويت جبهه هواداران-6
 ايجاد رعب و دلهره در نيروهاي هوادار نظام كـه مهمتـرين آنهـا بـه زعـم خودشـان شـروع                       -7

 110اعـضاي   . وار آزادي شهرها به دست خود مردم از دست رژيم جمهوري اسلامي بـود              سلسله
در سـاعت   .  كه در ميان آنان سه زن نيز در تيم پزشكي وجود داشـت             ها  كمونيستتحاديه  نفره ا 

 هفـت و    جـي   آرپـي  با شـليك يـك موشـك         ش  .هـ 1360 دوشنبه پنجم بهمن ماه سال       23:45
روي در هـواي      آنها پـس از چنـد روز پيـاده        . صداي رگبار و تيراندازي به شهر آمل حمله كردند        

آن سال زمستان سردي داشت، چهارم بهمن ماه وارد آمل شـدند ولـي              سرد بهمن ماه كه اتفّاقاً      
  .به دليل خستگي زياد تصميم گرفتند يك روز استراحت كنند سپس حمله نمايند

افراد جنگل كه در حدود يكصد و ده نفر بودند شـب            «: گويد  در اين باره مي      محمدرضا سپرغمي 
                                                 

 .18395 آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، محمدرضا سپرغمي، پرونده به شماره -1
 .24181 آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، محمود آزادي، پرونده به شماره -2
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 شهر، با اين خيال كه روز به شـهر برسـند و              به طرف  .چهارم بهمن از جنگل به راه افتاده بودند       
نيروهاي مان پنجم بهمن بـه  . حمله را شروع كنند ولي به دليل بدي راه و برف، دير كرده بودند       

آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده بـه        . (شهر رسيدند و شب را همگي در خانه من بودند         
استراحت كردند تا در    خانه مادري سپرغمي درها كمونيستصد نفر از اتحاديه ). 18295شماره 

  .آخرين ساعات روز دوشنبه پنجم بهمن ماه وارد شهر شوند
  .به فرماندهي كاك محمد مأمور حمله به سپاه آمل: تيم الف
حسين رياحي مسئول كـل     (با هدف حمله به بسيج      ) حسين رياحي (به فرماندهي ناصر    : تيم ب 

  .)تشكيلات بود
كـاك اسـماعيل    (ي كاك اسماعيل با هدف حمله به دادگاه انقـلاب اسـلامي             به فرمانده : تيم ج 

  .)فرمانده كل عمليات حمله به شهر آمل بود
  .به فرماندهي مراد با هدف بستن جاده هراز در مدخل شهر: تيم د
  . و دعوت مردم به قيامكلا اسپهبه فرماندهي كاك رشيد با هدف تصرفّ محلهّ : تيم هـ

  . نفر را در خود جاي داده بود20ه هر تيم شود ك يادآوري مي
كلا كه نزديكترين محله به رودخانه هراز        خود را به محلهّ اسپه    ها    در آن شب سرد و شوم جنگلي      

زيـرا در ايـن     .  بيشترين فعاليت خود را در اين محلـه داشـتند          انقلاب  ضد يها  گروه. بود رساندند 
  .مورد حمايت مردم قرار گيرنداميدوار بودند تا از اين محله ها  محله جنگلي

بود آنها كساني بودند كه اصـلاً       » نان، مسكن، آزادي  « كه شعارشان    ها  كمونيستاعضاي اتحاديه   
ي نان و مسكن نداشتند و بعد از انقلاب هم آنقدر آزاد شده بودند كه حالا به جاي اينكه                     دغدغه
هايـشان ببيننـد، عكـس        ار خانـه  زمان شاه را بـر درب و ديـو        هاي    و رقاصه ها    خوانندههاي    عكس

توانـست از   چه چيـزي مـي  . ماركس، لنين چه گوارا و فيدل كاسترو را جايگزين آنها كرده بودند  
 و بلوارهاي شهرهاي شمالي ايـران       ها  خيابانتر باشد؟ آن قدر كه در برخي از          اين آزادي دلنشين  

آن قدر كـه در ايـن دو        . دشد از عكس امام و طالقاني خبري نبو         عكس ماركس و لنين ديده مي     
شـد از     ماكسيم گوركي بـين جوانـان رد و بـدل مـي           » مادر«ماركس و   » كاپيتال«سال كتابهاي   

رفتنـد انحرافـات فكـري و         بـسيج هـر شـب مـي       هاي    بچه. خبري نبود » نهج البلاغه «و  » قرآن«
هاي  بچهكردند و آن شب هم گروهي از  سياسي را از درب و ديوارهاي شهر و محله پاكسازي مي

شدند   ي قبل مأموريت داشتند و در آن شب سرد و تاريك گرفتار كساني              ها  شببسيجي همانند   
 نفـر آمـده بودنـد تـا دولـت           110اي حـدود      عـده . كه ديگر كارشان از حرف و شعار گذشته بود        

اينها ديگر از شعار و تئوري خسته شده و آمده بودند تـا بـا يـك قيـام                   .  كمونيستي ايجاد كنند  
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و در زير پاي شوروي، حكومت كمونيستي ديگري به پا كننـد و رفقـا و                . ري كار را تمام كنند    فو
  .خود را در آنجا جمع كنندهاي  همپالكي

از هـا     پشت سـر او بـه دسـتور جنگلـي         ها    شهيد جعفر هندويي فرمانده دسته از جلو و بقيه بچه         
هـاي    شـد كـه ايـن آدم        ش نمـي  هندويي بـاور  . ماشين پياده شدند و سريع خلع سلاح گرديدند       

 ش  .هـ ـ 1360 بهمن ماه    6پوش دشمن باشند و اين عزيزان را در شب          اي    دار و اوركت كره     ريش
زيرا ايـن تيـپ   . (به شهادت برسانند» سربداران« شهريور آمل به دست   17در جلوي بيمارستان    

  .) بوداللهي حزبآن زمان قيافه مرسوم و مخصوص نيروهاي 
يكي از آنها بـا خـشم   . پيوستندها    بيرون آمدند و به جنگلي    اي    هاجمان از كوچه  دو نفر ديگر از م    

سـرانجام تـصميم گرفتنـد از       . ، اما ديگري مخالفـت كـرد      »اين مزدوران بايد اعدام شوند    «: گفت
رو به ديوار ايستاده بودنـد      ها    فرمانده خود تصميم بگيرند شب از نيمه شب گذشته بود، بسيجي          

محافظان . گلوله به جلوي پا و جوي آب و ديوار شليك شد          ها    ا در آمدند و ده    به صد ها    كه تفنگ 
هـا   شهر جز االله اكبر و خميني رهبر و مرگ بر منافق چيزي نداشتند تا در مقابل صـداي گلولـه     

ا  . االله تمام وجودشان بود و خميني كسي بود كه آنها را به االله نزديك كـرده بـود  . ابراز نمايند  امـ
و سـرها را نـشانه      ها    ها به جاي جوي آب و ديوار بدن         ها تغيير مسير دادند و گلوله       گناگهان تفن 

هاي پاييزي فرو ريخت      در آن شب سرد زمستاني قامت رسا و رعناي بسيجيان مانند برگ           . رفت
مطهر شهدا و مجروحان مأموريت خويش را تكميـل         هاي    و سپس با شليك تير خلاص بر جنازه       

 كه درون جوي آب افتاده بود سر بلند كرد و به دوسـتان شـهيدش نگـاه              برادر مجروحي . كردند
ساعاتي قبل با آنها نماز جماعت خوانده بود، با هم شام خورده بودنـد و بعـد بـا برداشـتن                     . كرد

 بـا  پـور  قلـي همين چند لحظه پيش بود كه منوچهر  . كلا شده بودند    عازم محله اسپه    چند قدمي   
شـان زده بـود       به گوش هندويي فرمانده جوان       كه سيلي محكمي     ها  شجاعت تمام به آن جنگلي    

نورمحمـد  » !زنـي؟   كشي كه تو با اسلحه و او بـدون اسـلحه اسـت او را مـي                  خجالت نمي «: گفت
نورمحمد فقط تـا چهـارم ابتـدايي درس         . هايش را بسته بود      آرام و مطمئن چشم    داشتني  دوست

بعـد از مـدتي در مغـازه      . ل بـه كـار شـود      خوانده بود و بعد مجبور شد در يـك خيـاطي مـشغو            
نژاد در واقعه كردستان نيز مجروح شـده           عبدي محمد  نور. جوشكاري برادرش مشغول به كار شد     

رو تـا ملكـوت پـر        اي از پيـاده      و متواضع نيـز در گوشـه       داشتني  دوست رنجبر شهيد    عليرضا. بود
از دست داد سرپرست خـانواده      عليرضا پس از آنكه پدرش را در يك صحنه تصادف           . كشيده بود 

 بيرون نرو چون ما غير از تو كـسي  ها شبگفتند كه  اش به او مي شده بود و گاهي اوقات خانواده   
با . خدا از همه بالاتر است و شما خدا را داريد: داد ولي عليرضا بسيار مطمئن پاسخ مي . را نداريم 
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 5 شـهريور  17 جلوي بيمارستان اضافه شدن مصطفي اسماعيلي بر خيل شهدا بعد از نيمه شب          
مصطفي تا سوم راهنمـايي درس خوانـده بـود و بـراي امـرار               .  بودند  شدهنفر از همرزمان شهيد     

خوشا به سعادت كسي    . معاش خانواده مجبور شد تحصيل را رها كند و به كارگري مشغول شود            
گونه   د هم حسين  چون مصطفي اسماعيلي كه در عصر تاسوعا به دنيا آمده بود و در آن شب سر               

 نفر برادراني كه آن شب براي پاكسازي ديوارها و نوشتن شـعار  7از ميان . به شهادت رسيده بود   
كلا رفته بودند پنج نفر شهيد و دو نفر ديگر هم مجـروح شـدند كـه بـه وسـيله              ي اسپه   به محله 

كـرد    ل مـي  يكي از مجروحان حادثه براي مهدي خاني نق       . آمبولانس به بيمارستان منتقل شدند    
بي اختيار دستم بالا رفت     . سرم را زير پل كوچكي كه بر روي جوي آب واقع بود قرار دادم             «: كه

هوشي انداختم تا متوجه نـشود كـه          و يكي از سربداران ساعت را از دستم گرفت، دستم را با بي            
الي شـد و    خها    ها به سوي افراد و جنازه       اندك زماني گذشت يك بار ديگر گلوله      . من زنده هستم  

اي بـه گـوش       ناگهـان صـداي نالـه     . سكوت همه جا را فرا گرفته بود      . دشمن منطقه را ترك كرد    
غلتان غلتان حدود ساعتي گذشـت    . رسيد او را زنده يافتم به او گفتم به بيمارستان اطّلاع دهيد           

منـافقين  آيا شما   : پيرمرد گفت . پيرمردي از راه رسيد به او گفتم ما را به بيمارستان منتقل كن            
ما بسيجي هستيم سپس اجساد شهدا را نظاره كـرد،          «: را به بيمارستان برسانم؟ در جواب گفت      

عمليـات  ي    اشك ريخت و به بيمارستان رفت و دقايقي گذشت كه با آمبولانس مـا را از صـحنه                 
در آن شب افراد ديگري نيز چون محمدعلي محمد آملي، مرتضي فدايي، حـسين              . خارج كردند 
 به دست گروه سربداران جنگل به خيل        زني  گشتزاده در حين      خت و رمضان شعبان   ملك شاهد 

دشمن ساختمان فرمانداري   .  صبح ادامه داشت   4هاي پراكنده تا ساعت       درگيري. شهدا پيوستند 
دي    . و اطراف آن را به محاصره در آورده بود و هر لحظه منتظر سقوط آنها بود                برادر ميرزا محمـ

در چالوس، برادر نياز معاون اطّلاعات و برادر بهنـام معـاون   ) ع(ضرت ابوالفضلفرمانده قرارگاه ح  
عمليات به طرف آمل به راه افتادند و از شـهرهاي ديگـري چـون محمودآبـاد، لاريجـان، بابـل،                     

تحـت فرمانـدهي قرارگـاه حـضرت        . بابلسر، افراد سپاه و بسيج را به سمت آمـل حركـت دادنـد             
دسـتور مقاومـت و فراخـواني نيروهـاي         . د تا از شـهر دفـاع كننـد        مردم بسيج شدن  ) ع(ابوالفضل

داد كـه شهرشـان حتـّي بـراي چنـد             غيرت اسلامي مردم به آنها اجازه نمـي       . بسيجي صادر شد  
 صبح  4وقتي نيروهاي كمكي وارد شهر شدند ساعت حدود         .  باشد ها  كمونيستساعت در اختيار    

در واقـع  .  خود را به منطقه درگيري رسـاندند در همين ساعات با روشن شدن هوا مردم نيز    . بود
مردم آمل كاري كردند كـه نيروهـاي مـسلحّ فقـط تيرانـدازي بكننـد و سـاير كارهـا از جملـه                        
سنگرسازي، تداركات، امدادرساني و شناسايي دشمن و همكاري اطّلاعاتي را به طور خودجـوش          
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 صـبح   10عملياتي سـپاه تـا سـاعت        در پي تدابير    . ناپذيري انجام دادند    و با شور و اشتياق وصف     
مقاومـت  .  تجمـع نمـود    كـلا   اسـپه عقب نشيني كرد و در منطقـه        ها    دشمن در بسياري از حمله    

سربداران جنگل تا ساعت يك بعدازظهر ادامه داشت كه با پخش شدن خبر كشته شـدن كـاك                  
 علتّ شكـست دشـمن فقـط حـضور          .اسماعيل فرمانده كل عمليات مبارزه دشمن به هم ريخت        

مردم كه از عمق فاجعه خبـر يافتـه بودنـد از روسـتاهاي اطـراف و جـاده چمـستان،                  . مردم بود 
گروه ديگري از شرق آمل     . و چال سر خود را به سرعت به شهر آمل رساندند          ) ع(زاده عبداالله امام

مانع    ازدحام مردم در شهر باعث شد كه نيروهاي انتظامي        . با عبور از پل خود را به شهر رساندند        
در حوالي سپاه پاسداران به طرف يكي از پاسداران شليك كردم و در «. ورود مردم به شهر شوند  

آخرين لحظات اين برادر پاسدار صداي يا ابوالفضل را بـه زبـان جـاري كـرد، وقتـي تيـر دوم را                       
  1».شليك كردم فرياد زد يا امام زمان و روح از بدنش خارج شد

آن روز كـه هنگـام      » مي مـسجد چهـارده معـصوم بـود        مسئول انجمن اسلا  «شهيد مجيد قليج    
در واقـع آن شـب و روز بـه          .  سـال سـن بيـشتر نداشـت        21را صـدا زد     ) عج(شهادت امام زمان  

كه صادق مهدوي را بـه     هنگامي.  بود ها  كمونيستترين جوانان شهر با       يادماندني نبرد واقعي پاك   
به ظاهر خداوند شرورترين    .  توهين كند  اسارت گرفتند، فقط به اين دلخوش بودند كه او به امام          

دهد تا آنها را امتحان كنـد يـا اينكـه اسـتقامت آنهـا را بـه رخ                     را سر راه مؤمنان قرار مي     ها    آدم
  .ايمان بكشاند مردمان بي

من يك زبان دارم اگر صـد زبـان داشـتم، فـداي راه نـازنين امـام                  «: صادق با پرخاش جواب داد    
هـاي دسـتانش را قطـع كردنـد،         انگـشت . گـردن زيـر شـن كردنـد       آنگاه سرش را تا     » .كردم  مي

  .هايش را شكستند و با وضع فجيعي او را به شهادت رساندند دست
نيروهاي مهاجم در يكي از اقدامات خود يكي از پاسداران را كشتند و دستش را شكـستند و بـا                    

چـه ديگـر حركـت      اي بـه كو     او را پشت نيسان وانت گذاشتند و از كوچـه         ي    وضع فجيعي جنازه  
ها  اما مقاومت مردم آمل در برابر جنگلي. االله را در هم شكنند  دادند تا عزم و اراده مردم حزب        مي

كه شـهيد   هنگامي. ها گذشته بود كه با ديدن يك جنازه شهيد از صحنه بيرون روند از اين حرف  
را بـا      نيروهـاي نظـامي    را به شهر آورد و در شهر نيز       » آهنگركلا«امراالله سلطاني اهالي روستاي     

در نزديكي دادگـاه انقـلاب مهاجمـان بـه او دسـتور ايـست دادنـد ولـي او                    . كرد  وانت جابجا مي  
شد و در     مهاجمان او را به رگبار بستند كه به شدت زخمي           . شجاعانه اعتنايي به حرف آنها نكرد     

                                                 
 6عضاي اتحاديه، نقل قول از حجت الاسلام علي سيفي، عضو دادگاه انقلاب اسلامي، روزنامه اطلاعات  اعتراف يكي از ا-1
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و در برخـورد بـا      ي آمـل      تـا قبـل از واقعـه      . بيمارستان هفده شهريور به لقاي خداونـد پيوسـت        
ي   مردم در بسيج اطّلاعات بسيار موفّق بودند، اما در حادثـه            هاي تيمي     سياسي و خانه   يها  گروه

الاسلام اصغري دادستان وقت دادگاه انقـلاب         حجت.  هم موفق شدند    آمل مردم در بسيج نظامي    
سـرا بـودم،    در آن شب درگيري طبق معمول مشغول كار در داد         «: گويد  از حادثه آمل چنين مي    

 شب بود كه كارم تمام شده بود تازه مشغول مطالعه كتابي گرديـده بـودم                12حدود يك ربع به     
: يكي از بـرادران پاسـدار گفـت       . كه صداي تك تير و به دنبال آن رگباري كوتاه به گوشم رسيد            

از .  شـد  اند اما چند دقيقه بعد تمام آمل يكپارچه آتـش           احتمالاً برادران بسيجي تيراندازي كرده    
در همين اثني دادگـاه انقـلاب نيـز مـورد حملـه             ... رسيد و   هر طرف صداي مرگبار به گوش مي      

من به . ي تيراندازي به طرف اتاق من بود كه آثارش هنوز وجود دارد شديدي قرار گرفت و عمده
را خيز از اتاقم خارج شدم و لباسم را بين دو ستون درب پوشيدم و برادران پاسدار                   صورت سينه 

به پشت بام دادگاه فرستادم تا جلوي مهاجمين گرفته شـود و تيـر بـار را روي پـشت بـام كـار                        
 اللهي  حزب نفر از برادران     2لازم به ذكر است كه      . گذاشتيم در نتيجه تا حدي تيراندازي كم شد       

 ساله كه با داس به كمك دادسراي 70 يا 60 از جمله يك پيرمرد .در جلوي دادگاه شهيد شدند 
و در جلوي دادگاه به شـهادت       . اما تيري قلب مالامال از ايمان او را سوراخ كرد         . نقلاب آمده بود  ا

 صبح بود كه    11در حين درگيري شديد حدود ساعت       «: گويد  ها مي   انقلاب  ضديك نفر از    . رسيد
شدند كه ما ابتـدا ايـست داديـم و آنهـا             كردند از جاده رد مي      هايي كه كيسه شن حمل مي       وانت

يكي .  به منظور ترساندن آنها شليك كرديم كه فرار كردندبار وانتيك بار به سوي . وجه نكردندت
  1...كرديم گرفتيم و گوني آنها را خاك پر مي ها را ميبار وانتدو بار هم 

 10هاي زير     كند كه برخي بچه     جويباري، داديار دادگاه انقلاب اسلامي اشاره مي        حسين كاظمي 
كردنـد تـا در سنگرسـازي از آنهـا اسـتفاده       ها را پر مي     آوردند و گوني     شن مي  سال با كف دست   

  ).6/11/1361روزنامه اطلاعات . (شود
آن روز، روز عجيبي بود زن و مرد همه حضور داشـتند تـا از               «: گويد  يكي از اهالي شهر آمل مي     

 صـحنه حـضور      در اللهـي   حـزب همه انتظار دارند تـا      هايي    در چنين لحظه  . شهرشان دفاع كنند  
كـرديم طرفـدار      ولي آنچه براي من عجيب بود وجود كساني بود كه مـا فكـر نمـي               . داشته باشد 

مـن خـودم شـاهد    . هم آمده بودند تا از انقـلاب دفـاع كننـد   ها   انقلاب باشند، ولي اين تيپ آدم     
كـرد اصـلاً بـا اسـلام و           آدم فكـر نمـي     حضور زن جواني بودم كه اصلاً حجاب درستي نداشت و         

                                                 
 .24144 مركز اسناد انقلاب اسلامي، بهروز فتحي پور، شماره پرونده -1
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ولي شجاعانه و خالصانه در سنگرسازي در كنـار سـاير زنـان و مـردان             . اي دارد   نقلاب هم رابطه  ا
  .كرد تلاش مي

شهر هـزار سـنگر بـود در ايـن          ي    زرين حادثه هاي    حضور زنان آملي در آن روز پرافتخار از برگ        
 ديـدم    پيرزنـي را   ش  .هـ 1360 بهمن ماه سال     6من در   «: گفت  زمينه يكي از شاهدان عيني مي     

شايد در آن   . كرد   حمل مي  اش  خميدهكه كيسه شني را از نياكي محله تا نزديكي فلكه بر دوش             
  1».نمود حالت براي من كه جوان بودم بسيار سخت مي

 كه اكبر درزي مشغول گلدوزي عكس شهيد بهشتي بر روي پارچه بـود؛ او چـه رمـز و                     هنگامي
شهيد اكبر درزي همـان     . يدان سرافراز پيوست  رازي داشت كه فرداي آن روز او هم به خيل شه          

شود   اما همسرش به خاطر اينكه اسلحه نداشت مانع او مي         . نيمه شب قصد داشت به بيرون بزند      
او نيـز خـون     . ولي صبح زود از خانه بيرون رفت و با دست خالي شروع به سـاختن سـنگر كـرد                  

  .پاكش موجب سربلندي شهر هزار سنگر آمل شد
به نام جعفر رسولي بود كـه در جلـوي هـلال            ي  ها  سال 25 جوان   اللهي  حزبفراد  يكي ديگر از ا   

 او  .احمر از ناحيه گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفـت و از ناحيـه گـردن بـه پـايين فلـج شـد                       
هـا وظيفـه خـود را در قبـال انقـلاب       مردم آمل با اين رشادت  . ست كه تحت درمان است    ها  سال

 مردم آمل كه توسط سپاه مسلح شده بودند به جنگ خيابـاني عليـه               .اسلامي به انجام رسانيدند   
 ژانـدارمري، كميتـه     ،در اين لحظات باشكوه كه در كنار نيروهـاي سـپاه          . ها پرداختند   ضدانقلاب

اند، تصاوير    ي مرگ و زندگي كشانده      انقلاب اسلامي و شهرباني مردم عادي نيز خود را به صحنه          
  .شود ه ميزيبايي از اوج رشادت مردم ديد

آنها فقـط توانـستند يـك       .  در تمام محورها به شكست انجاميد      انقلاب  ضدعمليات جنگ شهري    
. جي هفت به ديوار بتوني بسيج شليك كنند كه رمز آغاز عمليـات نيـز همـان بـود          موشك آرپي 

 به آمل كه يك جنـگ واقعـي         ها  كمونيستي شبيخون     در واقعه . ولي ديوار آسيب چنداني نديد    
خداونـد  . كران خداوند و مؤمنان به خداوند و جنگ فقر و غنا و جنگ اسلام با كفر بـود                 ميان من 

 و فداكاري مـردم دشـمن         و انتظامي   با هدايت نيروهاي نظامي   . به ياري مؤمنان و مجاهدان آمد     
 شـهر آرام شـد و       ش  .هـ ـ 7/11/1360عقب نشست و پاكسازي آغاز شد و عصر روز چهارشـنبه            

 نفـر بودنـد پـس از فـرار          11دشمن كه اكيپ مهم آن      .  ساعت باز شد   40از  محور هراز نيز پس     
به سـر بردنـد و روز بعـد از جـاده عبـور كردنـد و                 ) ع( عبداالله زاده  امامهاي    شب را در كنار جاده    

                                                 
حماسه اسلامي مردم آمل،  ينار علميهاي اولين سم  افسانه كامران، از ناسوت تا ملكوت، مجموعه مقالات و سخنراني-1
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 نفر فراري ديگر روبرو شدند و تصميم گرفتنـد بـه     6در آنجا با    . شب به باتلاق رسيدند   هاي    نيمه
در گزناسـرا تـصميم     .  به آنجـا رسـيدند     ش  .هـ 10/11/1360ز شنبه مورخه    رو. بروند» گزناسرا«

جنگل را ترك كنند، اما با ملحق شدن حسين تاجمير      » قيام فوري «گرفتند به علتّ شكست در      
 نفر در جنگـل ماندنـد       28در مجموع   .  شده بود تصميم بر ماندن گرفتند       كه در درگيري زخمي   

هاي بعد اتفّاق افتاد تعداد نيروهاي دشمن بـه            در روزها و ماه    كهاي    هاي پراكنده   ولي با درگيري  
 بود كه ايـن درگيـري   ش .هـ 1360 اسفند ماه سال 12مهمترين درگيري در روز    . حداقل رسيد 

مخفـي شـده را     هاي    اتفّاق افتاد برخي به جنگل برگشته بودند تا اسلحه        » كنگره چهارم «قبل از   
  ).24142محمدرضا سپرغمي، پرونده به شماره ( شدند بردارند كه با نيروهاي سپاه درگير

شكست خورده بود به طور كامل جنگل را تخليـه كردنـد و     دشمن كه در ابعاد سياسي و نظامي  
 هـا  كمونيست.  سرافكنده و به شهرهاي خود بازگشتند   االله  حزباي تلخ از مقاومت مردم        با خاطره 

در ذهـن آنهـا     . كننـد   دفـاع و حمايـت مـي      مدعي بودند كه از محرومان و زحمتكـشان جامعـه           
هـايي   كردند در ميان نيروهاي مؤمن و مـذهبي انـسان       چيزهايي بافته بودند كه هرگز تصور نمي      

  .فقير و محروم نيز وجود دارد
ي آمل محرومان واقعي جامعه بودند كه در مقابل آنها ايـستادند و بـراي اسـلام و            اتفّاقاً در واقعه  

ه شـدند              ها و بچه    بعد از شهادت بسيجي   . دانقلاب جانفشاني كردن   هـاي مـذهبي بـود كـه متوجـ
آيـا سـربداران جنگـل      . انقـلاب و اسـلام هـستند         قشرهاي محروم و مستـضعف جامعـه حـامي        

 گذرانده بودنـد،    آمريكاهايي هستند كه تحصيلات عاليه خود را از شهرهاي ايالات متحده              همان
گيرنـد و دم از فقـرا و زحمتكـشان            نفكري مـي  كردند در حـالي كـه ژسـت روش ـ          روزي فكر مي  

بعـداً بـا    ( تن از شـهدا بـه خـاك سـپرده شـدند              38در روز تشييع جنازه پيكر مطهر       ! زنند؟  مي
و نماينـدگاني از دولـت      ).  تـن رسـيد    40پيوستن دو مجروح ديگر به خيل شهدا شمار آنان بـه            

تـضي حـاجي اسـتاندار وقـت     وقت، مجلس شوراي اسلامي، مسئولان استان مازندران اعـم از مر  
مازندران، برادر محسني فرماندار وقت آمل، سردار شـعباني فرمانـده سـپاه وقـت آمـل و علّامـه                    

 نـوروزي نماينـده   كـاظم  محمـد  الاسلام   حجتزاده آملي امام جمعه وقت شهرستان آمل و           حسن
 آمـل و    ينفـر   هـزار     صـد فقيد مردم شريف آمل و لاريجان در مجلس شوراي اسلامي و جمعيت             

  .شهرهاي اطراف در مراسم حضور پررنگ و چشمگيري داشتند

   آمل60روايتي ديگر از جزئيات درگيري ششم بهمن سال 
ي ها جنگلو گيجي در    مدتها سردرگمي پس ازي ايرانها كمونيست اتحاديه انقلاب ضدگروهك 

 ـ(كمبود وسايل غذايي و تداركاتي      : آمل سرانجام بنا به دلايلي از جمله       ه علـت مـسدود بـودن       ب
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هاي   ريزش برف سنگين در جنگل و نارضايتي      )  توسط سپاه و ژاندارمري    شان  تداركاتيهاي    جاده
سرانجام تصميم گرفتند وارد شهر آمل شده و آن را به تـسخير خـويش در                ... افراد درون گروه و   

 مازنـدران   بـه آزادسـازي ديگـر شـهرهاي       ) به خيال خام خود   (آوردند و آنگاه با پشتيباني خلق       
گروهك مزبور ابتدا مناطقي را كه آمادگي داشتند به عنوان مواضع خود انتخاب كردند              . دنبپرداز

 شب  12:30پردازد و ساعت حدود       كه از قبل تعيين شده بود به تيم بندي مي         اي    و در يك خانه   
 بـه پـل      يك تيم از افراد مسلح در جاده كمربندي كه اتوبـان هـراز را              ش  .هـ 6/11/1360تاريخ  

كنند و به يك گروه از برادران گشتي سـپاه كمـين              كند اقدام به سنگربندي مي      قديم متصل مي  
متعاقبـاً و بعـد از ايـن عمـل وحـشيانه            . شـوند   زده كه در آن لحظه سه تن از برادران شهيد مي          

 ـپرداز   جديدي مـي   گيري  موضعدشمن در سطح وسيعي به       در همـان لحظـات اوليـه داخـل         . دن
ايـن گـروه شـب را بـه         . نمايند  شده و در پشت بام سينما مبادرت به تيراندازي مي         سينما قدس   

گروهي ديگر در اطراف بسيج موضـع گرفتـه و بـسيج را بـه               . گذرانند  تيراندازي در پشت بام مي    
ي هـا   سـلاح  هفـت و رگبـار       جـي   آرپيآورند و از چند جهت مقر بسيج را با            محاصره خود در مي   

 هـا   خيابـان و  هـا     كلا در خانه    گروهي ديگر در منطقه اسپه    . دهند   مي سبك خود مورد حمله قرار    
 هفـت و    جـي   آرپـي هـاي     گردند، افراد مهاجم در تمام طـول شـب بـا شـليك گلولـه                مستقر مي 

ي هـا   خيابـان رگبارهاي پي در پي آرامش شهر را بر هم زده در حين استقرار در حوالي بسيج و                  
هاي جنب فرمانداري مستقر شده و        ر در ساختمان  كلا و چند موضع حساس ديگ       مشرف به اسپه  

آورند و با رگبارهاي پي در پي فرمانداري شهر آمل را مورد              فرمانداري را به محاصره خود در مي      
 برادران سپاه و بسيج ش .هـ 6/11/1360 مورخه شنبه سهصبح روز . دهند حمله و هجوم قرار مي

درگيـري در   .  مهاجمين و سـركوبي آنـان شـدند        و كميته انقلاب اسلامي آماده حمله به مواضع       
كلا، رضوانيه و ميدان هفده شـهريور و          مناطق آلوده از بيمارستان امام رضا گرفته تا منطقه اسپه         

اكثر مناطق تحت اشغال كفار از محاصـره و اشـغال       . كند  بيمارستان هفده شهريور ادامه پيدا مي     
در روز چهارشنبه درگيري صورت متمركز بـه        بيرون آمده و    ) 6/11/60 شنبه  سه(در همين روز    

بـه طـوري كـه در سـاعات اوليـه      . نقش مردم در اين درگيري غير قابل تـصور بـود    . خود گرفت 
بـه طـوري كـه      . درگيري مردم تمام سطح شهر را پوشانيده و اقدام به سنگربندي شهر نمودنـد             

تـر    بود شايد به مراتب فعال     ش  .هـ 1357 بهمن ماه سال     22حضور فعال مردم در صحنه يادآور       
ديدنـد از خيابـاني بـه خيابـان ديگـر              مـردم را مـي     شـائبه   بـي از آن روز مهاجميني كه حـضور        

موفق به كشتن و دسـتگير        در همين حال جنگ و گريز، مردم و نيروهاي انتظامي         . گريختند  مي
بـاغ هاشـمي،    (ز  مهاجمين سرگردان در دو باغ در اتوبـان هـرا         . اي از مهاجمين شدند     كردن عده 
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هـاي عمليـاتي      تـيم . كردنـد   به هر طرف مي   هايي    موضع گرفتند و از آن محل تيراندازي      ) پيرزاد
را بـه محاصـره خـود در        )  شهريور تا انتهاي اتوبان هـراز      17از ميدان   (بسيج و سپاه كل منطقه      

. مودنـد ي اسـتقرار دشـمن را پاكـسازي ن        هـا   بـاغ  كليه   ش  .هـ 6/11/1360آوردند و تا آخر وقت      
هاي از پيش تعيين شده مخفي شده بودند كه به لطف خدا اكثـر             اي از افراد مهاجم در خانه       عده

 تن كشته و مجـروح      61انجام شد و بدين صورت مهاجمين       ها    هاي مفيد در اين خانه      دستگيري
: خبـر كـه از شـهرهاي مختلـف از جملـه             از خدا بـي   هاي    اين است سزاي گروهك   . و اسير دادند  

 در جنگـل     كـه  ...شهر، سـاري و     ري، آبادان، شيراز، كردستان، تهران، باختران، گرگان، قائم       آغاجا
 تا به اين انقلاب كه ره آورد خون مطهر هزاران شهيد به خون خفته بـود                 ،آمل جمع شده بودند   

  .ضربه وارد كنند

  هاي بيگانه هاي رسانه خبرسازي
خميني طي يك عمليات چريكي     ] »االله  آيت[مخالفان رژيم   «.  نوشت Lematinروزنامه فرانسوي   

 در شهر آمل به چند ساختمان دولتي از جملـه مراكـز سـپاه،    شنبه  سهدوشنبه شب و صبح روز      
همچنين دادسـتاني انقـلاب حملـه        كميته، اداره دادگستري، پاسگاه پليس، بنياد مستضعفان و       

ي ناگهاني آنهـا بـه        آمل و حمله  قيام دو روز قبل مردم      . كرده و مسئولان رژيم را غافلگير كردند      
اي است كه پس از انفجار مركزي حزب جمهوري اسلامي            دولتي، مهمترين واقعه  هاي    ساختمان

  ».افتد كه با كشته شدن بيش از هشتاد نفر انجاميده در جمهوري اسلامي اتفاق مي
 ـ      «:11/11/1360 عصر روز    6:30راديو صداي آزاد ساعت      ه زودي در   با ياد قيام رزمندگان آمل ب

 خواهند ريخـت و تظـاهرات خواهنـد         ها  خيابانميهنان به     يك شهر ديگر ايران هزاران تن از هم       
 چريكي مليّ از روال برگزاري هفتم و چهلـم رخـدادهايي نظيـر              يها  گروهبنابراين گزارش   . كرد

ل ي آم   پس از پخش خبر واقعه    » .ي مردان جنگل استفاده خواهند كرد       قيام مردم آمل و حماسه    
ــست  ــستو شك ــا كموني ــو ه ــران « رادي ــداي آزاد اي ــدگوي  » ص ــه بلن ــدك ــلاب ض ــا  انق و ه

هاست تلاش كرد تا اين حركت نافرجام را هم حماسه مردم آمل معرفي كند و هم                 طلب  سلطنت
  .پردازي خبر منعكس كند آن را در يك تحليل كاملاً غير واقعي و از موضع دروغ

هـاي گروهـي جهـان،         همچنـان مـورد بحـث رسـانه        ي جنگل آمـل،     قيام مردم آمل و حماسه    «
تـرين گـزارش      خبرگزاري فرانسه در تازه   . المللي است   هاي بزرگ بين    مطبوعات آزاد و خبرگزاري   

ي مازندران، گيلان و بـه طـور كلـي سراسـر            ها  جنگلخود در اين زمينه به موقعيت استراتژيك        
ي مبـارزاتي ميـرزا       يـادآوري پيـشينه   بـا   . البرز اشـاره كـرد    ي  ها  كوهمنطقه شمال ايران و رشته      

ايران اين رخداد را به عنـوان يـك     هاي    طلب  سلطنتكوچك خان، سردار جنگل نوشته است كه        
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هاي تهران گزارش  اين خبرگزاري به نقل از روزنامه» .آزمايش در برابر رژيم اسلامي پديد آوردند
طلبـان انتـشار    هايي از سـوي سـلطنت   و شب نامهها   ، جزوه ها  بيانيهداد كه در گيلان و مازندران       

  .يافته بود
آمـل بـه    ي    جنگل آمـل و كنتـرل چنـد سـاعته         ي    خبرگزاري فرانسه از قيام مردم آمل و حادثه       

تواند براي رژيم اسـلامي تكـرار آن    ان ايران به نام يك رويارويي شديد كه ميطلب  سلطنتوسيله  
  . خطرناك باشد ياد كرده است

سنجاني و برخي ديگر از اوباش جمهوري به اصطلاح اسلامي مجاهدين     خميني، رف ] امام[يشتر  پ
 مخـالف رژيـم را موجـب ايـن          يها  گروهي    هاي مسلح و چريكي و نيز ائتلاف همه         خلق، سازمان 

  1.حادثه دانسته بودند
 در شب دوشـنبه     طلب  سلطنتتن از چتربازان    ها    صداي ايران گزارش داد كه ده     ي    خبرنگار ويژه 

. ورود به آمل و كمك به اهالي شجاع آن شهر كرده بودنـد            ي     گذشته خود را آماده    ي  شنبه  تا سه 
براساس اين گزارش در اثر نامساعد بودن اوضاع جوي چتربازان وطن پرسـت طـرح خـود را در                   

پرستان در   فاش شد كه اين ميهنطلب سلطنتآخرين لحظه لغو كردند در عين حال در محافل         
خميني ثابـت كننـد   ] امام[ي آمل و حومه به حكام رژيم      به پا خاسته  نظر داشتند با ياري مردم      

اينكه واكنش ملّايان نـشان داد      تا چه حد لرزان است و در اين راه كما          شان  حكومتهاي    كه پايه 
 ايـن خبرهـا بـا اينكـه از          .)13/11/1360 ،21:30راديو صداي آزاد ساعت     . (اند  كاملاً موفق بوده  

بر دشمنان امام خميني ثابـت شـد        » صداي آزاد ايران  «ليل راديو   اساس دروغ است برعكس تح    
 يهـا   گـروه هاي حكومتش در ميان مردم تا چه حد محكم و استوار است و ثابت شد كه                   كه پايه 

 جايگاهي در ميـان مـردم ندارنـد و فقـط در ذهـن و خيـال، خـود را                     گونه  هيچسياسي مخالف   
 نفـر از    60مـردم آمـل     ي    در دفـاع دلاورانـه    . ننـد ك  هاي محروم تصور مي     ي مردم و توده     نماينده

در اولـين   . شدند و گروهي نيز به اسارت رزمندگان اسلام در آمدند            ون كشته و زخمي   انقلابي  ضد
  :خورد  تن از گروهك اتحاديه كمونيست براي اعدام به چشم مي10حركت انقلابي نام 

   فرهنگ سراج-6       احمدي شكراالله-1
   زادهاالله آيت علي اصغر -7         فريده احمدي-2
   حميد راجع پور-8         علي صفري-3
   مجتبي سليماني-9         روزبه منافي-4
   اسد شيراني نژاد-10       تورج علي ملايري-5

                                                 
 .18:30 راديو صداي آزاد ايران ساعت 31 ص 13/11/1360 شنبه سه 318 به نقل از بولتن گزارش ويژه ي -1
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بسياري از مردم در ورزشگاه آمل جمع شده بودند تا شاهد اعـدام انقلابـي محكومـان گروهـك                   
آنهـا را بـاز   هـاي   ه ورزشگاه آوردند ابتـدا چـشم    وقتي محكومان را ب   .  باشند ها  كمونيستاتحاديه  

. محكومان از حضور پرشور مردم بهت زده شـدند . كردند تا خود شاهد حضور واقعي مردم باشند      
زن كه در ميان محكومان بود با بلندگو از مردم آمل عذرخواهي كرد ولي مـردم                 جي  آرپيحميد  
از مردم خواست تا فرمان آتش را آنهـا         اش    فرمانده جوخه . سر دادند » مرگ بر كمونيست  «شعار  

هاي محكومان مجدداً بسته شد و شمارش معكوس آغاز شد وقتي بـه شـماره                 چشم. صادر كنند 
ي   سر دادند كه رگبـار رزمنـدگان پيـرو راه شـهدا سـينه             » آتش«يك رسيد مردم همگي فرياد      

 نفـر از اعـضاي      21  آمـل نيـز    1360 بهمن سال    6ي     در سالگرد واقعه   1.مزدوران را نشانه گرفت   
  .اتحاديه محاكمه و به اعدام محكوم شدند

ي بعد از زيباترين اقـدامات اطلاعـاتي بـود    ها سالدستگيري اعضاي اتحاديه در طول سال و نيز        
با كشف قرارها و شناسايي عوامل اتحاديه       . آنان برآمدند ي    كه نيروهاي امنيتي به خوبي از عهده      

از جمله حسين رياحي    .  بيشتر اعضاء دستگير و محاكمه شدند      »ها  بريده« از طريق    ها  كمونيست
 با دو نفر از  همفكران و رهبران اتحاديه،          ش  .هـ 1361 تير ماه    24 در   ها  كمونيسترهبر اتحاديه   

الهي مشغول غذا خوردن بودنـد       در خيابان استاد نجات   » يابريكا«داريوش و احسان در رستوران      
 همانند اين دستگيري ساير اعضا نيز تحت عمليـات  ،گير شدندكه توسط مأموران اطّلاعاتي دست 

مـدت و   هـاي كوتـاه   تعقيب و مراقبت شديد دستگير شدند و برخي اعدام و بيشتر آنها به زنـدان        
در زندان نيز در صورت همكاري با جمهوري اسـلامي و اظهـار نـدامت               . بلندمدت محكوم شدند  

ي   ز اعترافات مهـرزاد نـاظري پرونـده بـه شـماره           ا(عفو شدند و به زندگي عادي خود بازگشتند         
مـن از گذشـته ام بـه شـدت          «. توانست سـاختگي باشـد       اعتراضي اين گونه هرگز نمي     )24151

پشيمان هستم و حاضرم در جهت جبران آن هر كاري اعم از ارشاد و غيره كه از دسـتم برآيـد                     
ي در جهـت افـشاي ماهيـت        ي تلويزيـون    انجام دهم با كمال ميل هم اشـتياق دارم در مـصاحبه           

جـز شـرمندگي و تقاضـاي عفـو حـرف ديگـري             . ها و محكوم نمودن آنها شركت نمايم        گروهك
 20 نفر در شـهر و       40اما كادرهاي مركزي كه در هدايت گروه به سمت آمل و شهادت             » .ندارم

 نفر نقش اساسي داشتند سرنوشـتي       120 كردن نزديك به      هاي متفرقه و زخمي     نفر در درگيري  
اي از كيفـر خواسـت        جز هلاكت در انتظارشان نبود كه به حكم دادگـاه عملـي شـد كـه نمونـه                 

  .گذرد متهمين در ادامه از نظر خوانندگان محترم مي
  
  

                                                 
 .1/12/60 مورخ ،33 نشريه رويدادها و تحليل، ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، شماره -1
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  بسم القهار
  ش .هـ 4/11/1361تاريخ 

  دادستان محترم انقلاب اسلامي مركز
  )ايده االله تعالي( لاجوردي جناب آقاي سيد اسداالله

ي ايران و شاخه سـربداران      ها  كمونيسته اعدام از گروه محارب و مفسد اتحاديه         آمار محكومان ب  
مقـرر  . گـردد   اول دادگاه انقلاب اسلامي مركز بـه پيوسـت ايفـاد مـي            ي    جنگل از آنان در شعبه    

در شهر شهيدپرور   ) 6/11/1361( نفر از آنان در روز ششم بهمن ماه سال جاري            21فرماييد كه   
 از نظر شرع، يعني با حضور صاحبان دماء شهدا و يا استجازه از آنها بـه                 آمل طبق مقررات اعدام   

اعدام سپرده شودند و حكم اعدام بقيه كـه هفـت نفرنـد             ي    جهت احتمال حق قصاص به جوخه     
توضيح اينكه اسماء و هويت بيست و يك نفر سريع اعدام و هفت نفر معـوق         . فعلاً به تعويق افتد   

ي مجريـان     توفيـق جنابعـالي و همـه      . ر مفصل ذكر گرديده است    الاعدام در برگ پيوست به طو     
  . حدود الهي را از خداوند متعال خواهانم

  
  حاكم شرع و رئيس دادگاههاي انقلاب اسلامي مركز

  محمدعلي گيلاني
 

  ]متن كيفرخواست عليه متهم رديف اول[
  الماكرينبسم االله قاصم الجبارين، مبير الظالمين و مكروا و مكراالله و االله خير 

  )امام خميني(» ديديد مردم آمل چه به روزتان آوردند؟«
) 1(رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامي مركز محترماً كيفر خواست صادره عليه مـتهم رديـف                

آقـاي حـسين تـاجمير      . گـردد   به مشخصات ذيل التوصيف جهت صدور حكم شرعي تقديم مـي          
 اهـل اصـفهان، مقـيم       1320 متولد   1319سنامه  رياحي با نام مستعار ناصر بزرگ به شماره شنا        

اصـطلاح  ] بـه [ي ايران، ملقـب     ها  كمونيستتهران، نارمك و از اعضاي مركزيت سازمان اتحاديه         
  .24/4/1361تاريخ بازداشت » سربداران جنگل«

  موارد اتهام
ي ايران معروف به سربداران جنگـل و        ها  كمونيست عضو مركزيت تشكيلات الحادي اتحاديه       -1
   پرونده3ي  ز مسئول كل تشكيلات مزبور در زمان دستگيري صفحهني
 4 آمـل ص     1360عاملين جنايت خونين ششم بهمن سـال        » سربداران« مسئول تشكيلاتي    -2

  پرونده
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   پرونده8به شهر شهيدپرور آمل ص حمله  هدايت كننده و يكي از طراحان اصلي -3
 تن  40 كه منجر به شهادت      1360ال   شركت مستقيم در يورش ناجوانمردانه ششم بهمن س        -4

   پرونده8ص .  گرديداالله حزب افراد امت ترين  مظلوم تن از بهترين و 37و مجروح شدن 
اعزام نيرو به جنگل جهت مبارزه مسلحانه عليه نظام جمهوري اسـلامي ايـران                و آوري  جمع -5

   پرونده8ص 
   پرونده8 اسماعيل ص جنگل به نام كاك  تحويل اسلحه و مهمات به مسئول نظامي-6
داخل جنگل و مسئول سياسي يك گروه از به اصطلاح سـربداران            هاي     مسئول يكي از كمپ    -7

   پرونده8ص 
 و از عناصــر هــا كمونيــستســازمان محــارب اتحاديــه  الــذكر از كادرهــاي قــديمي  مــتهم فــوق

دا قـصد   هـاي جنـگ ابت ـ      دهنده جريان جنگل بوده كه با سرقت سلاح و مهمات از جبهه             تشكيل
اي را كه در آمل ايجاد نموده بودند در تهران به وجود بياورند كه در ايـن رابطـه از                      داشتند غائله 

، كلاشينگف، يوزي، كلت، نارنجك     3-ن متهم به هنگام دستگيري چندين قبضه اسلحه ژ        ام  خانه
و مهمات متعلقه و همچنين يك شبكه كامل بي سيم كشف و ضبط گرديـد مـوارد ذكـر شـده                     

ند به اقارير متهم در مراحل بازجويي بوده، لذا مجرميت ايشان از نظر دادسرا محرز و مسلم                 مست
و از محضر رياست محترم دادگاه عدل اسلامي تقاضاي صدور رأي شرعي و اشد مجازات را عليه          

  .متهم دارم
  »دادستان انقلاب اسلامي مركز سيد اسداالله لاجوردي«

 

  ي ايرانها ونيستكمبخشي از متن محاكمه اتحاديه 
  ]متهم رديف اول و مسئول تشكيلاتي گروه موسوم به سربداران [رياحي...... 

. شـود كـرد     توان كار صحيح كرد يا نه؟ من معتقدم بله مي           اينكه با يك ايدئولوژي فرضاً غلط مي      
ون  را بيـر   آمريكـا شود و امپرياليـسم       همانطور كه مثلاً در ويتنام، ايدئولوژي كمونيستي بلند مي        

 و از مبـارزاتم بـا   ام كرده) 1360سال (من امروز از كارهايي كه تا پيش از سي خرداد    ..... كند  مي
... .كنم و به آنها معتقدم هر چند طـرز تفكـرم چيـز ديگـري بـوده                  رژيم محمدرضا شاه دفاع مي    

د يـك  ممكن است فرضاً همين طور كه حاج آقا فرمودند من مثلاً بشوم يكي از اولياء االله و شـاي              
 زنـدان رفـتم و      46-47ولي من امروز از اينكه سال       . تغيير اساسي بكنم، اين بحث ديگري است      

ام و     و آواره شـده    ام  رفتـه كنم از اينكه      عليه محمدرضا شاه مبارزه كردم و شكنجه شدم دفاع مي         
ينكـه  از ا . كـنم   ي اينها دفاع مي     از همه . ام  چند سال در لبنان و فلسطين و جاهاي ديگر جنگيده         

ي هـا   كمونيـست «گفتنـد     گرا كه به ما مي       چپ يها  گروهي    دولت جمهوري اسلامي عليرغم همه    
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كرديم و همين طور از جنگ من         كرديم يا از جريان سفارت حمايت مي        پشتيباني مي » خط امام 
  .كنم از اينها دفاع مي

حيح كرد مـن هنـوز      شود با يك ايدئولوژي ديگر كار ص        بنابراين اگر سؤالتان اين است كه آيا مي       
كنم كـه     ولي اينكه چگونه شد كه سازمان در سي خرداد به انصراف افتاد، عرض مي             . معتقدم بله 

جريانات متفاوتي در   . ارزيابي ما از حكومت اين بود كه جمهوري اسلامي حكومتي است مخلوط           
خواهـد    كـشاند و مـي      آن هستند يك جريان آن ليبرال است و حكومت را به سـمت غـرب مـي                

خط امام هم هست كه خط صحيح اسـت و مـا بايـد از آن پـشتيباني                  . ها را سركوب كند     آزادي
هايي هـم كـه       بچه. مان هم شاهد اين مدعاست      هاي  نوشته. كرديم  كنيم و هميشه اين كار را مي      
در سي خـرداد  . ي اينها هم همين امروز قابل دفاع است         طور و همه    در جنگ كشته شدند همين    

كـنم بـراي      ه ارزيابي رسيديم كه حكومت ديگر يكدست شد مـن خـواهش مـي              ما ب  1360سال  
براي من امروز خيلي روشن     . اينكه درست قضاوت شود خودتان را بگذاريد در مقطع سي خرداد          
  .است كه در سي خرداد چه گذشت؟ ولي در آن موقع روشن نبود

ه در سي خرداد اتفاق افتـاد  گفتند جرياناتي كها  خود آقاي رفسنجاني چندين بار در نماز جمعه  
ها طي    ما ديديم در سي خرداد واقعاً خيلي از دوست        . جريانات بزرگي بودند و كوچك هم نبودند      

اينهـا  . چند روز رو به روي همديگر قرار گرفتند و خيلي از دشمنان هم كنار يكـديگر نشـستند                 
تأثير اين تحـول و تحـت       واقعياتي است كه اتفاق افتاد يك تحول بزرگي در جامعه بود ما تحت              

اگر سؤال اين . گذشت قرار گرفتيم از آن زمان به اشتباه افتاديم      تأثير چيزهايي كه در جامعه مي     
دهـم صـد در صـد     مان انحرافي بوده يا نه؟ جواب مي هاي سياستباشد كه آيا در گذشته هم در      

 گذشته هم مسلماً ما در      روم در دوران    تواند بگويد من كاملاً راه صحيح مي        بوده و هيچ كس نمي    
ما درست بوده و بنابراين تا آن زمان ما          هاي  سياستجاهايي به اشتباه رفته ايم ولي جنبه غالب         

  .رفتيم صحيح مي
مـان     دفـاع  ابرقدرتها در مقابل دو       از نظر سياسي پشتيباني ما از حكومت در مقابل امپرياليست         

يانات چپـي داخـل ايـن جنـبش در افتـاديم و          در مقابل جريانات ديگر صحيح بود ما با اكثر جر         
به نظرم ايـن همـه صـحيح بـوده و           . چرا؟ به خاطر پشتيباني از حكومت     . جنگ و جدال داشتيم   

  .امروز هم قابل دفاع است
هـاي   هـا كـه خوشـبختانه يكـي از ويژگـي             بله اين جنگ و جدال بـا گروهـك         :آقاي لاجوردي 

هايي يك شبكه  دليل هم هست كه گروهكماركسيسم است خاص گروه شما نيست و به همين 
ي    بحمـداالله مـسئله    .اين چيزي نيست كه خاص سازمان شما باشـد        . شوند  و يك روزه متولد مي    
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 الحادي خيلي به وضوح     هاي  حركتي    و در همه  . هاي كفر است    نفاق و جدايي و تفرقه از ويژگي      
رخ داد درست نيست ما     اين هم كه فرموديد در سي خرداد يك تحول بزرگ           . خورد  به چشم مي  

 و يـك خـرده فلفـل و         ها  خيابانكه هيچ تحول بزرگي نديديم چند تا هفت تيركش آمدند و در             
نمك به چشم مردم پاشيدند و همان لحظه هم دستگير شدند و به دنبالش هم هر چه بودند به                   

كرديم يك  مان مشاهده ن     احتمالي جامعه  هاي  حركتما واقعاً تحولي در     . حمداالله مضمحل شدند  
هـا    ايـن . كـرد   انقلاب شروع كرده بود و داشت مسير خودش را طـي مـي            . حركتي بود رو به جلو    

كوچكترين تحـول   . اند و از بين رفتند      آمدند يك مقدار چوب لاي چرخش بگذارند كه خرد شده         
 و فرماييد دوستان رو در روي هم قرار گرفتند        اينكه مي . ي ما به وجود نيامد      و تغييري در جامعه   

 مخـالف جمهـوري     يهـا   گـروه دشمنان در كنار هم، ما در كليه تظاهرات ناظر بوديم كـه همـه               
طلـب و آنهـا كـه دچـار فـساد اخـلاق بودنـد بـا                   اسلامي اعم از منافق و ماركسيست و سلطنت       

 اعم از چپ و راست و منـافق و مفـسد و             انقلاب  ضد يها  گروهي اينها و همه       داران و همه    سرمايه
افع شان به خطر افتاده بود از همان ابتـداي انقـلاب همـه عليـه نظـام جمهـوري                    كساني كه من  

نمودند و اين چيز جديدي نبود كـه          آرايي مي   اسلامي در كنار همديگر بودند و عليه انقلاب صف        
 و ايـن    ايـم   بـوده  مـان   جامعهاين جريانات در درون     ي    ما ناظر همه  . در سي خرداد به وجود بيايد     

  .با سي خرداد ندارداي   و رابطهايم بوده را همه ما ناظر انقلاب ضدخود ي  هاتحاد و وحدت جبه
ببينيـد هـر    . آيد، درست نيـست     فرماييد از ايدئولوژي باطل هم حركت سالم بيرون مي          اينكه مي 

گوييد فقط     مي آمريكاي ويتنام را عليه       شما وقتي كه مسئله   . حركتي در كار خودش مفهوم دارد     
امـا ايـن بـه ايـن     . شود ما خوشـحاليم   چون زشت است و مضمحل مي آمريكا و فقط امپرياليسم  

بنـابراين آن حركـت بـه دليـل اينكـه       . معني نيست كه هر حركت ماركسيستي را تأييـد كنـيم          
 يعنـي حاكميـت     آمريكـا خواهد حاكم شود از نظر ما همان اندازه باطل است كه امپرياليسم               مي

از ديـد مـا   . ستآمريكا به همان اندازه بطلان حاكميت      ماركسيسم از ديدگاه مذهبي ما بطلانش     
 مرتكب شـود و چـه يـك         استالينيستيكند چريك ماركسيست حاكم باشد و جنايات          فرق نمي 
  .السويه است  و فاشيستي و جنايات كارتري هر دوشان عليداري سرمايهحكومت 

رز تفكر خاص خودش ارزيابي     ها و اعمال را در كنار ط        بنابراين ما بايد حركت   » الكفر ملت واحد  «
اسـت،  » هبـاء منثـورا   «هر حركتي كـه بكننـد بـا ديـد قـرآن             . از ديد ما اين چنين است     . كنيم

تـان    هـاي   كوچكترين اثري ندارد چرا كه اصل و پايه باطل است چـون شـما در خـلال صـحبت                  
نم، اگـر  فرموديد كه من ديگر ماركسيست نيستم و با موضوع فعلي خواستم مسئله را ارزيابي بك              

اي ديگر در بيايـد، حـال         تان به گونه    با ديد اسلامي بخواهيد با قضيه برخورد بكنيد شايد تحليل         
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 ماركسيـستي   هـاي   حركـت چنانكه رياست محترم دادگاه فرمودند اگر شما يك مقدار راجع بـه             
ممنـون خـواهيم شـد و يـك مقـدار هـم             . تحليلي داريد براي اين برادران و خواهران بفرماييـد        

روح جريانات جنگل، كيفيت زندگي در جنگل، كيفيت حمل سلاح، يعني جزئيات قـضيه را               مش
چرا شد؟ چرا بـه بعـضي نقـاط          كيفيت حمله به شهر و اولين شليك به دست كه شد و           . بگوييد

خواهيم آن واقعياتي را كـه بـالاخص در          ما مي . حمله كرديد و مردم چگونه در برابرتان ايستادند       
گرچه براي همه مـردم     . اهده نموديد يك مقدار مشروح از زبان شما بشنويم        جنگل مش ي    حادثه

چـون خودشـان در    . هاي عزيز شهدا كه اينجا حضور دارند مسئله روشـن اسـت             خصوصاً خانواده 
جزئيـات جريـان جنگـل از       . نتيجه نباشد   اند اما يك مقدار بازگو كنيد شايد بي         متن جريان بوده  

  د، تا زماني كـه از جنگـل بيـرون آمديـد و آن فاجعـه را آفريديـد                  همان ابتدا كه به جنگل رفتي     
  .شرح بدهيد

  : رياحي
بـه راه خطـا     . شـود   همانطور كه قبلاً هم گفتم ما ارزيابي داشتيم كه انقـلاب دارد منحـرف مـي               

رود و هر كسي موظف است از اين وضع جلوگيري كند و ما هم به عنوان بخشي از اين مردم  مي
مـا  . دهد بعد به فكر افتاديم كه چه بكنيم؟ گفتيم اين ترورها ثمري نمي         . استمان همين     وظيفه

  .بايد كاري كنيم كه مردم خودشان توي ميدان بيايند
گـوييم ايـن بـود كـه          اساساً ما بحث مان هميشه با كساني كه به آنها طرفدار مشي چريكي مـي              

ك شهري، جايي را انتخـاب كنـيم،        بحث اين بود كه پس ي     . انقلاب را مردم بايد بكنند و نه ماها       
راه اين است چاره اين است داريـم        «تا در آنجا بتوانيم خودمان را حفظ كرده و به مردم بگوييم             

بـا  » . بياييد كمك كنيد كشور را نجات دهيم    آمريكارويم زير پرچم      رويم، داريم مي    به اشتباه مي  
نفـر از افـراد بـه داخـل جنگـل            100 قبضه اسلحه و حدود      70يك چنين برداشتي ما با حدود       

 آبان به شهر بياييم كه آمديم       18قرار بود   . رفتيم و تقريباً از اواخر شهريور همه در جنگل بودند         
سر خيابان، درگيري شد و مجبور شديم برگرديم داخل جنگل بعد از اين هم چهـار مـاه طـول                    

. ينكه چه جوري به شهر بـرويم      براي ا . ريزي كنيم   يعني برنامه . كشيد تا برنامه جنگل تغيير كند     
 گـشتي   يهـا   گـروه طي اين مدت چند بار درگير شديم يك بار محاصره شديم و چند بار هم با                 

ها نبود برنامه ايـن   هايي رخ داد كه هيچ كدام در برنامه و متأسفانه درگيري. سپاه برخورد كرديم  
اگر بخواهم از چگونگي زندگي     .. ..ريزي طول كشيد    به هر صورت برنامه   .... بود كه مثلاً قيام كنيم    

منتقل كرده بـوديم بـه      .... در جنگل بگويم شايد ارزش نداشته باشد يك مقدار وسايل و آذوقه و            
بعد آذوقه تمام شد در واقع چون مدتي كه پيش بيني كرده            . گذرانديم  جنگل و مدتي با آنها مي     
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هـا    بـا گـالش   ) ه تهيه كرده بوديم   ما براي يك ماه آذوق    (بوديم توي جنگل بمانيم به درازا كشيد        
گرفتيم و بيشتر اوقات را در تنگدستي خيلـي شـديدي             از آنها مي  ... تماس گرفتيم، شير، پنير و    

 سـاعت را    24زمينـي يـا دو سـه دانـه خرمـا              ها بـا يـك سـيب        گذرانديم خيلي از روزها بچه      مي
در اواخـر دي مـاه      . داديم  ميگرفتيم و پولش را هم        ها كمك مي    ولي البته از گالش   . گذراندند  مي

ي داخل شهر رفتن اين بود كه ما مواضعي را كه نيروهاي              آماده شديم كه به شهر برويم و برنامه       
سپاه و بسيج در آن هستند محاصره كنيم تا آنها نتوانند بيرون بيايند تا توي مردم تيرانـدازي و            

بعد به مردم بگـوييم كـه مـا فكـر     درگيري نشود و مردم از تيراندازي و كشت و كشتار نهراسند           
كنند؟ اگـر مـردم آمدنـد و حركـت          و بعد ببينيم مردم چه مي     .. .كنيم به انقلاب خيانت شده      مي

اگر هم نيامدند و نـشد كـه        . كنند  رويم و ملتّ هستند كه انقلاب مي        شروع شد ما هم با آنها مي      
چ ترديـدي هـم در ايـن مـورد     آيند و هي كرديم و مطمئن بوديم كه مردم مي       البته فكر مي  . هيچ

  .نداشتيم
به اين ترتيب بود كه مقر بسيج محاصره شد و مقر سپاه هم در ابتدا مورد محاصره قـرار گرفـت                  

مـن خـودم آنجـا نبـودم        (ولي بعد از نيم ساعت مقر سپاه را ول كردند و گفتند خبري نيست و                
 نفـر  17 تا  16وع شد حدود    درگيري از اطراف بسيج شر    ) همانطور كه گفتم ما توي محله بوديم      

پرسيد چه جـوري و از كجـا درگيـري            اينكه مي . از افراد ما اطراف بسيج را محاصره كرده بودند        
همـان جـا كـشته    ) گويا به جـز يـك نفـر   (آغاز شد به اين دليل كه تقريباً هيچ كدام از افراد ما            

آيا افـراد سـپاه اول ايـن        اطلاعي ندارم درگيري چطور آغاز شد و اولين گلوله را كي زد؟             . شدند
دانـم كـه درگيـري و تيرانـدازي           دانم ولي مي    اند؟ اينها را دقيق نمي     را ديدند و گلوله زده    ها    بچه

مدت كوتاهي تيراندازي شد و بعد هم سكوت و آرامش بود تـا     .  شب شروع شد   11تقريباً ساعت   
سـپاه   بـسيج  و    از طـرف پـل، نيروهـاي         كـم   كـم  صـبح كـه      9 يا   8:30فردا صبح حدود ساعت     

اول از همه در اطراف بسيج درگيـري شـد كـه افـراد مـا آنجـا                  . سنگربندي كردند و جلو آمدند    
 پيشروي كردند و درگيري ادامه داشت تـا         كم  كممحاصره شدند و همگي كشته شدند و بعد هم          

 ها  باغنشيني كرده و رفتيم توي        ما كشته شد و ما عقب        كه مسئول نظامي   4 الي   3ساعت تقريباً   
  .نشيني نموديم  هوا تاريك شد و ما به تدريج به سمت جنگل عقب5:30-6ساعت 

دانـم ولـي      ها چگونه شروع شد و كي اول شروع كرد اينهـا را دقيـق نمـي                 اينكه اولين تيراندازي  
 سـاعت و يـا بيـشتر درگيـري در           3 يـا    2دانم درگيري از اطراف بسيج شروع شده و حـدود             مي

در طرف جاده هراز و بيمارستان و دبيرستان امام خمينـي ايجـاد كـرده               سنگرهايي كه افراد ما     
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درگيري چند ساعتي طول كشيد كه متأسفانه در اين جريـان تعـدادي از              . بودند گسترش يافت  
  ...... هاي ما برادران سپاه و بسيج شهيد شدند و يك تعدادي هم از بچه

گـر مـا جرقـه را بـزنيم ديگـران بـه مـا                اين تحليل از كجا پيدا شده بود كـه ا          :آقاي لاجوردي 
اش خيلي دور باشـد و        اي است كه انسان بايد از جامعه        پيوندند؟ خود اين تحليل واقعاً مسئله       مي

واقعيت جامعه را نديده باشد كه براي ايجاد جرقه و جلب حمايـت مـردم در حقيقـت بـه خـود                    
گفتند بسيج  كرديد؟ مي بي ميچه نيرويي است؟ آن موقع چگونه ارزيا» بسيج«. مردم حمله كند 

هـستند كـه سـر كـار و       يك نيروي صد در صد دولتي است؟ خوب افراد بـسيج همـان مردمـي       
 را هم براي حمايـت از جمهـوري اسـلامي بـه صـورت               شان  بيكاريشان هستند و اوقات       كاسبي
ي كـه   سپاه كي هستند؟ جز همين توده مردم؟ كـسان        هاي    بچه. كنند  كار مي اي     غيرحرفه  نظامي

ايستند تا آيا قبـول شـوند يـا نـشوند؟ خـود مـردم                  ماه به نوبت مي    6 يا   5داوطلبانه و گاه حتيّ     
  .هستند

خوب شما براي اينكه جرقه بزنيد و مردم به شما بپيوندند چرا از همان ابتـدا رفتيـد بـه سـراغ                      
از كـي مثـل     . اين را شـرح بدهيـد     » مردم با ما هستند   «: بسيج؟ و اصولاً پيدايش اين تحليل كه      

 كه مردم با شما هستند؟ منافقين هم درست اصـطلاح شـما را              ايد  رسيدهمنافقين به اين نتيجه     
 ديديم كه واقعيت    ها  جريانافروزند و در همه       كنيم، مردم آتش را مي      دارند، جرقه را ما ايجاد مي     

  چيست؟
 ارزيـابي   كنم كه جناب دادستان شـما جريانـات خـرداد را خيلـي كوچـك                 من فكر مي   :رياحي

من خودم از روز اول جنـگ تـا آخـر           ... كنيد يعني اگر خودتان را در آن بحبوحه قرار بدهيد           مي
اينها . در تهران جو ديگري بود    . ديديم  در جبهه بودم ما در جبهه جو ديگري مي        ) 1359(اسفند  

 همان  جنگد  ها دارد مي    كه در جبهه  اي    واقعيت است ما به هيچ عنوان قبول نداشتيم كه سپاهي         
شوند،  ديديم در جبهه مردم شهيد مي ما مي... حتيّ بسيج. باشد است كه در تهران مي   اي    سپاهي

و در )  متري به دزفول پرتاب كردند من در آنجا بودم9 و 7 موشك 5روزي كه (دهند  كشته مي
مـا فكـر   . آيـد  پـيش مـي  ...  بهمـن و 22 خـرداد و  14تهران دعوا بر سر قدرت اسـت و حـوادث         

كنند يـك عـده اينجـا       جنگند از ميهن دفاع مي      آنجا مي . شود  رديم جريان دارد منحرف مي    ك  مي
 ساخته  صدر  بنيعلاوه بر اين بايد توجه كنيد شخصيتي كه براي          .  بر سر قدرت است    شان  دعواي

شد، مثلاً عكـس وي       ها از او مي     ها كه در روزنامه     و تحسين و تعريف   )  ميليون رأي  11(شده بود   
. شد، واقعاً وضعيت خاصي بود      چاپ مي ها    ي روزنامه   ت موتور، سر پل خرمشهر در همه      كه در پش  

توانيد برگرديد به گذشته و قضاوت كنيد ولـي در آن بحـران مـا حـساب                   امروز خيلي راحت مي   
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 نيـستند كـه بگذارنـد انقـلاب          كرديم كه انقلاب در حال انحراف است و ايـن مـردم مردمـي               مي
هستند و در آنجا ما به آنها نزديك        ها     بزرگي از سپاه كه در جبهه      يها  بخشحتيّ  . منحرف شود 

شـود و     فقط بايد روشن كرد كه انقلاب دارد منحرف مي        . گذارند انقلاب منحرف شود     بوديم نمي 
غلط، ترور  هاي    خواهند روشن كنند منطقي با شيوه       هم مي » مجاهدين«ما موظفيم روشن كنيم     

 بهمـن را  22اين مردم تجربه » مردم، خودتان بياييد «:  به مردم گفت   بايد. اين و آن و اين كارها     
] شـما [بعـد اينكـه     . بـود ي  هـاي   بحثبين ما چنين    . توانند همان تجربه را تكرار كنند       دارند و مي  

ت و تعـداد هـيچ     شود؟ ما فكر مي شود كاري كرد يا نمي پرسيد آيا با صد نفر مي    مي كرديم كميـ
مثل قيام ستارخان در تبريز و يا سالم ربيع (تاريخي هم داشتيم هاي  نيست مثالاي  وقت مسئله

كـه بـا نيـروي     ) ي يمن قيام عليه سلطان يمن را شروع كرد        ها  كوه نفر در    9علي كه اولين بار با      
. كنم اشكال اينجاها نيست اشكال در تحليـل اسـت           من فكر مي  . شود كار بزرگي كرد     كم هم مي  

ين تحليل رسيديم؟ والّا اگر تحليل صـحيح باشـد بـا تعـداد كـم هـم                 بايد پرسيد اساساً چرا به ا     
 را 1360كنم شما واقعاً جريانـات خـرداد سـال     در هر حال من فكر مي    . شود كار بزرگي كرد     مي

از هـايي     ها در مقابل هم قرار گرفتند منظـورم نمونـه           گويم دوست   وقتي مي . گيريد  دست كم مي  
اول مدافع اين رژيم بود چندي قبل از خـرداد هـم حـضور              است كه از روز     » دكتر پيمان «قبيل  

هم رفت آن طرف؟ اگر شما اطلاع داريد كـه اينهـا از اول              » امت«امام بود چه شد كه يك دفعه        
توانـستم داشـته    آن طرف بودند كه اين بحث ديگري است من اين اطلاعـات را نداشـتم و نمـي             

توانـست   ل شروع شد تحول بزرگي بـود و مـي  ها قب  به هر حال جريانات خرداد كه از مدت    .باشم
من معتقدم ما در اين زمان به اشتباه افتاده و منحرف           ) همانطور كه كرد  (ها را گمراه كند       خيلي
  . شديم

 خرداد كه حـضرت امـام آن پيـام تـاريخي را وقتـي كـه جبهـه ملـّي            25 روز   :آقاي لاجوردي 
 حاضر شـوند بـا      ها  خياباننتوانستند در   خواست تظاهرات كند دادند اينها حتيّ يك شبه هم            مي

 دسـت در دسـت هـم        صـدر   بنياينكه جريان نفاق هم دست به دنبال همين جريان بود چون با             
 خـرداد كـوچكترين     25شـما ديديـد كـه روز        . صدر حمايت كنند    خواستند از بني    داشتند و مي  

 خـرداد  30گـوييم   ياينكـه م ـ  . مردم عليه اين جريـان بـود      هاي    حركتي نتوانستند بكنند و توده    
كوچك است واقعاً كوچك است ما در تهران شاهد بوديم آيا در سي خرداد حتـّي يـك نفـر بـه                      

  جريان اينها پيوست؟
گوييد سي خرداد به بعد ما منحرف شديم و فكـر             اينكه مي . گرفتيد  ها عبرت مي    شما بايد از اين   

ديگري باشـيم و جلـوي انحـراف        اي ديگري است و ما هم بايد به جهت            كرديم جريانات به گونه   
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در . توانست براي شـما درس بزرگـي باشـد          گويم كه سي خرداد هم مي       انقلاب را بگيريم من مي    
بينيـد    جريان سي خرداد يك نفر را شاهد داريد كه به اين جريان تروريستي پيوسته باشد؟ مـي                

ند و خواسـتند تظـاهرات     ريخت ها  خيابان مهر كه اينها به      5در  .  خرداد چي؟ باز هم نه     25در  . نه
 و بدون سلاح را به خاك و خـون كـشيدند و در همـان                پناه  بيكنند تنها كاري كه كردند مردم       

هر چه كردند نتوانستند كسي را      ...  شهريور 22ساعت اول همگي مضمحل شدند و همچنين در         
 قبـل از سـي      اگـر . كرديـد   شما اگر واقع گرا بوديد بايد از اين جريانات استفاده مي          . جذب كنند 

خرداد را بگوييد ممكن است بتوانيد دليلي بياوريد و ما را به طـرز فكرتـان آشـنا كنيـد و مـثلاً                       
ديـديم كـه در ايـن         بـود خيلـي را هـم مـي         صدر  بنيبگوييد كه قبل از سي خرداد چون جريان         

 دست در دست هم دادند اما از سي خرداد به بعد اساسـاً حـد فاصـلي بـين انقـلاب و                     ها    حركت
خود اين  . مردم هم از آن روز بيشتر خودش را نشان داد         ي     كشيده شد و حركت توده     انقلاب  ضد

خود اين پـدر و مادرهـا بودنـد كـه اينهـا را      .  افتادند انقلاب  ضدمردم بودند كه به جان اين افراد        
 كه همين پريشب يك گـروه تروريـستي را          ايد  شنيدهلابد  . دادند  كردند و تحويل مي     دستگير مي 

گذارند و او را با اينكه مسلح بـه       مردم موتورشان را زمين مي    . كنند  روند بگيرند فرار مي     وقتي مي 
كنند و آن نـاجوانمرد بـا كلـت            او را بغل مي    االله  حزبمردم  . كنند  كلت و نارنجك بوده دنبال مي     

. كنـد   مـي  را مجـروح     اللهي  حزبزند و پاي يكي ديگر از برادران          دست يكي از اين برادرها را مي      
 جانـشان را هـم فـدا    انقـلاب  ضـد كنند حتي عليه  نه تنها از صحنه فرار نمي   . اند مردم اين چنين  

ت صـحبت نكـردم نمـي          . ماسـت ي    خوب اين واقعيت عين جامعـه     . كنند  مي گـويم    مـن از كميـ
امـا بعـضي از   . مؤثرندها  در حركتها  ما هم اعتقادمان اين است كه كيفيت      . تأثير دارند ها    كميت
كند كه كميت كثيري را هم به دنبال حقانيت كيفيت            هاست كه آنقدر گسترش پيدا مي      كيفيت

حرفم با شما اين است كه چه نوع تحليلي بود كه وادار كرد          ي    من همه . كشاند  به دنبال خود مي   
در سي خرداد اين چنين بشويد؟ گرچه قبل از سي خرداد هم اين مـردم  ) به قول خودتان  (شما  

اينهـا را  . دهند و باز هم شما از مردم كناريد  درصد، رأي مثبت به جمهوري اسلامي مي       8/99ما  
رفتنـد،   مردم به جبهه مـي . كرديد دادند شما خرابكاري مي     ديديد؟ مردم رأي آري مي      چگونه مي 

شـما  . رفتيد آنجا كه اسلحه و مهمات به سرقت ببريد و به قلب مردم بزنيد        جنگيدند شما مي    مي
ه انقلاب ما اعتقاد نداشتيد براي اينكه انقلاب ما صد در صد اسلامي بود چگونه ممكن                هيچگاه ب 

است يك ماركسيست و يك كمونيست داعيه طرفداري از انقلاب ما را داشته باشد؟ ما خودمان                
ترين  انقلاب  ضدزنيد ما اينها را       اگر شما اكثريت و حزب توده را مثال مي        . هم اين توقع را نداريم    

ما معتقديم كه حزب توده و اكثريت از شما كه حتيّ دست بـه اسـلحه              . شناسيم  د جامعه مي  افرا
براي اينكه آنها علاوه بـر مـسئله كفـر نفـاق            . برديد براي جمهوري اسلامي ايران خطرناك ترند      

 مان  جامعهماركسيستي را در     هاي  حركتبنابراين ما از اول هيچ يك از        . هم دارند    بسيار عظيمي 
ها   همچنانكه امام فرمودند ما براي بيرون كردن شاه با ماركسيست         (دانستيم    ه انقلاب نمي  پشتوان
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حركت ماركسيستي درست عليه انقلاب ماست و به نفع انقلاب ما           ) هيچ گاه متحد نخواهيم شد    
نبوده و نخواهد بود و اگر خداي ناكرده در يكي از عناصر اين نظام اين تـوهم پـيش بيايـد كـه                       

ي بال مگس به نفع انقلاب باشد آن روز           تواند به اندازه     ماركسيستي مي  يها  گروهاز  حركت يكي   
ما كـه اعتقـادي نـداريم و در هـيچ يـك از عناصـر اصـيل                  . انقلابمان را بخوانيم  ي    ما بايد فاتحه  

كند  كه شما را وادار مي    ها    انقلابي ما هم چنين طرز تفكري وجود ندارد بنابراين خود اين تحليل           
دور از واقعيـت بـوده اسـت مـا          ي    اين نشانه . ن گونه نتايج برسيد واقعاً براي ما مسئله است        به اي 
در متن مردم بوديد و حركت مـردم را         ) خودتاني    به عقيده (مان با شما اين است شما كه          حرف
چـرا واقعيـات   . رسيديد؟ اين براي ما مهم است    ها    دانستيد چگونه شد كه به اين گونه تحليل         مي

  پيش آمد؟   خلاف واقع و ضد مردميهاي  يديد و اين تحليلرا ند
 خرداد است و ما هم اين تصميم را سـي           30هايي كه زدم همه مربوط به پيش از            مثال :رياحي

بينيد كه ما از خرداد به بعد ارزيـابي مـان             اگر به اسناد سازمان مراجعه كنيد مي      . خرداد گرفتيم 
فرماييـد درسـت       خرداد مـي   30حثي كه در مورد بعد از       اين بود كه انقلاب منحرف شده است ب       

 ايدئولوژيك و   مسايلخواهم مثلاً از      البته من امروز نمي   .... ( خرداد بحث ما   30است ولي پيش از     
ولي اين را هم واقعاً قبول ندارم كـه بـراي دزدي            ) نظاير آن دفاع كنم، اساساً چنين نظري ندارم       

. آنجـا كـشته شـدند     ها     تا از بچه   10-12. جبهه شهيد داديم  اسلحه به جبهه رفتيم ما رفتيم در        
خواسـتيم بـه جـاي ايـن عـده چهـار نفـر                كند، خوب اگر اسـلحه مـي        هيچ كس اين كار را نمي     

شود   دانيد توي اين كشور راحت مي       شما كه مي  . خريديم  زدند و ما اسلحه مي      رفتند بانك مي    مي
اسلحه علني بود پس براي اسلحه نبود، ما رفتيم آن زمان حداقل در كردستان بازار . سلاح خريد

فرماييد يـك گـروه       اينكه مي . كه دفاع از كشور كنيم و با خواست دفاع از ميهن به جبهه رفتيم             
تواند از دولت دفـاع كنـد، مـن معتقـدم همـه مـردم بـا هـر ايـدئولوژي اولـين                         كمونيستي نمي 

مـت و ايـن انقـلاب بـه دسـت آورد            اولين چيزي كه ايـن حكو     . شان استقلال كشور است    مسئله
ما از شعار نه شرقي نه غربي هميشه دفاع كرديم و گفتيم اين سياسـت اسـتقلال                 . استقلال بود 

  .كند كشور را حفظ مي
كنـيم مـن از ايـن         امروز هم دفاع مـي    . كرديم و كار درستي هم بود       ما از اين شعار پشتيباني مي     

  .........سياسي كه پشتيباني شدي  مسئله
  !)متحد كمونيست، اعدام بايد گردد: عار حضارش(
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   داخلي حزب و تشكيلاتمسايلدر مورد  سخنان زعيمي 
كه در آن   ) راديو عراق (راديويي ضد شاه    هاي    اتحاديه براي مدتي توسط حسين رياحي در برنامه       

دي را طـي     مختلفي در اين نوع فعاليت بودند شـركت داشـت و همچنـين تعـدا               يها  گروهزمان  
اتحاديه داراي سه شورا بود كه . فلسطين اعزام نمودند  براي تعليمات نظامي به 55-56 يها  سال

 تشكيل شد و دومين شورا در اوايل سـال          ش  .هـ 1357اولين شورا در خارج از كشور اوايل سال         
 1359و سـومين شـورا در اوايـل سـال           . در ايران برگزار شـد    ) گويا فروردين ماه   (ش  .هـ 1358

 تشكيل شد و سربداران وابسته به اتحاديه كه در شمال كشور به راه افتادند جزء مركزيت                 ش  .هـ
اتحاديه داراي طرفداراني در . جريان جنگل بود و من در آن مسئوليت سياسي را بر عهده داشتم  

عاليـت  ، آلمان، فرانسه بودند كه سعي داشتند در ايتاليا و تركيه هم ف            آمريكانقاط مختلف يعني    
 آمريكا بودند و نفوذ آن بيشتر در بخش كنفدراسيون در آمريكانمايند ولي بيشترين افراد آن در  

درون كنفدراسـيون   هاي    بود كه بعدها قسمت اصلي كنفدراسيون احياء را كه در جريان انشعاب           
  .دادند تشكيل شد، تشكيل مي

يات مائوتسه دونگ بـود و از چـين   ايدئولوژي اتحاديه در بدو تشكيل ماركسيسم لنينيسم با نظر        
لـيكن بـا    . نمـود   به عنوان پايگاه انقلاب جهاني و از مائو به عنوان رهبـر زحمتكـشان دفـاع مـي                 

گذشت زمان و پيدايش انحرافات در رهبري حزب كمونيست چين بعد از مرگ مائو، اتحاديـه از              
چـون چـين را ارتجـاعي در        كـرد     ذكر انديشه مائو به عنوان بخشي از ايدئولوژي خود امتناع مي          

برابر رويزيونيسم خروشچفي و بعد از رويزيونيسم سـه جهـاني و چـين مواضـع داشـته اسـت و                     
همچنين اين اعتقاد را داشت كه شوروي يك كشور امپرياليستي يا سوسيال امپرياليستي اسـت               

 راه و رشـد     و اردوگاه سوسيال از هم پاشيده و از بين رفته و همچنين رد نظرياتي مانند نظريـه                
  . و غيرهداري سرمايه

از نظر خطوط كمونيستي جهاني طبق تحليلي كه اتحاديه طـرح كـرد اصـولاً خطـوط مختلـف                   
كمونيستي در جهان وجود دارد يعني اتحاديه قبول نداشته است كه كشورهايي ماننـد شـوروي                

. كننـد   ييا چين يا كوبا ديگر سوسياليستي هستند كه يك خطوط كمونيـستي را نماينـدگي م ـ               
كه مائوتسه دونگ زنده بود خط مائو و نظريـات تئوريـك وي را قبـول داشـت               اتحاديه تا مادامي  

را كـه بـه نـام    هـايي   ولي بعد از آن هيچ جريان و خط و فردي را قبـول نداشـت و تمـام قطـب                   
 هر يك به دلايلي محكوم و مردود شناخته است و به ايـن              اند  شدهكمونيستي معروف   هاي    قطب
 بود كه جنبش كمونيستي جهاني در يك بحران جهاني است و داراي مرجـع مركـزي در                  نظريه

  .رود باشد و فعلاً به صورت پراكنده پيش مي جهان نمي
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 كه ماهيت ضـد خلقـي بـودن و          آمريكافرامرز طلوعي سمناني به اعضاي كنفدراسيون احياء در         
، )احمـد مـائو   (احمد صـبوري    . باشد  داد به شرح ذيل مي       نشان مي  آمريكاوابستگي اتحاديه را به     

كه (ها، پرويز نيكخواه      ها، روس   جبهه ملي، ساواك، تجديد نظران طوفان، تروتستيك      هاي    وابسته
شركت كرده بود كـه     ) 46-47(و در اولين كنگره كنفدراسيون سال       ) در زمان انقلاب اعدام شد    

هـا     كمونيـست در طاقچـه     كمونيـست بـود و عكـس او را طرفـداران          هاي    يكي از بارزترين چهره   
خواست كه توبه نامـه بنويـسيند و خـود            گذاشتند و نيكخواه در زمان طاغوت از زندانيان مي          مي

  .نامه درود بر شاه را نوشت
كوروش لاشاني كه پرافتخارترين چهره كنفدراسيون و رهبر سازمان انقلابي ماركسيـست بـود و           

شـود و در خـارج بـه او           رد مصاحبه با رژيم شاه مي     از اعضاء اوليه كنفدراسيون بود و در ايران وا        
االله   فـضل . دكتر دامغاني، طلوعي، شيراوند كه در رژيم شـاه مـصاحبه كردنـد            . گفتند  ساواكي مي 

  .)داد تز كردستان آزاد و بزرگ را مي(سي، برنارد لوئيس آلماني  بي نيكايي گوينده بي
  :ها كمونيسته سخنان حسين رياحي در مورد تشكيلات و اهداف اتحادي

كـه مـائو تـزي ارائـه داد بـه             كرديم و مادامي    ما تا مائوتسه دونگ زنده بود از چين طرفداري مي         
گفـت از آن زمـان بـه بعـد مـا بـا چـين                  عنوان سه جهاني كه ساواك و شاه ايران را مترقي مي          

  .مخالفت كرديم و با هيچ جرياني وابسته نبوديم
ماهيت كنفدراسـيون   (زب و فعاليتش    سخنان محمدعلي ناصرزاده در خصوص ح     

  )احياء
خوانـدم در    آذر را داشت كه مـن در كـالجي كـه درس مـي            16اتحاديه نشريه دانشجويي به نام      

  .فروختم مي) آمريكا(
پس از واقعه ششم بهمن و ختم عائله و آرامش در شهر آمل تعدادي از نيروهاي سربداران كه از              

 جنگل پناه آورده بودند و از چنـگ عـدالت اسـلامي فـرار               ميدان نبرد گريخته و دوباره به عمق      
جمله آلمـان     اند به شهرهاي زادگاه خويش برگشتند و از آنجا به كشورهاي حامي خود من               كرده

هـا و     اعزام شدند و به اعضاي شبكه حزب خود پيوستند و در كشور آلمان به ترويج و تبليغ ايده                 
نه به شهر ولايتمـدار آمـل پرداختنـد و كتـابي تحـت              عملكردهاي خود از جمله قيام ناجوانمردا     

تأليف نمودند و در آن كتاب به چگونگي تشكيل حـزب و عـضوگيري و               » پرنده نو پرواز  «عنوان  
نحوه فعاليت آنان در سطح كشور و جهان اشاره شده است و در اين خصوص سـايتي را بـه نـام                      

از (. كننـد   دم از طريق اين سـايت گـزارش مـي         اندازي نمودند كه اطلاعاتي را به مر        راه» نوپرواز«
آمده است، اعترافات و خبرهايي است كه       » نوپرواز«هاي    هايي كه در يكي از سايت        گزارش  جمله

ي ايـران شـاخه   هـا  كمونيـست توسط يكي از اعضاي شكست خورده و مضمحل حـزب اتحاديـه          
مـان و مـورد بـازجويي قـرار         باشد كه پس از فرار از كشور و پناهنده شدن به آل             مي» سربداران«
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كه ايـن فـرد جـاني پـس از بيـان خـاطرات و               . مطالبي عنوان شده است   گرفتن تشكيلات خود    
هاي غير واقعي و بعضاً واقعي اسامي افراد كشته شده نيروهاي سربداران را تحت عنـوان                  گزارش

هـايي دارد     هجهت اطّلاع يادآوري كرده است و در آن به نام جانباختگـان اشـار             » زمستان سرخ «
ي ايـران را در     هـا   كمونيـست ناگفته نماند كه اجساد تعدادي از معـدومين وابـسته بـه اتحاديـه               

  . اند قجرمحله از اطراف آمل دفن كرده) ع( قاسمزاده امامقبرستان 





 

  
 ها نامه  شهدا و وصيت-فصل سوم

  
  سومفصل 

  

 ها شهدا و وصيتنامه
  

   آمل1360 ششم بهمن سال اسامي شهداي حماسه
        

رديف
  

  نام پدر  نام و نام خانوادگي
تاريخ 
  تولد

تاريخ 
  شهادت

مكان 
  شهادت

وضعيت 
  تأهل

  يگان اعزامي

  كارگر  مجرد  آمل  6/11/60  26/6/40  حسين  مصطفي اسماعيلي  1
  محصل  مجرد  آمل  6/11/60  7/10/44  قنبر  علي ابراهيمي  2
  كارگر  مجرد  آمل  6/11/60  2/3/46  ذكريا  خضراالله اكبرزاده  3
  پاسدار  متأهل  آمل  6/11/60  5/7/36  ذكريا  االله اكبرزاده فتح  4
  پاسدار  مجرد  آمل  6/11/60  10/6/39  علي رجب  محمود افركش  5
  پاسدار بسيج  متأهل  آمل  6/11/60  3/1/38  رجب  حميدرضا ايزدي  6
  خياط  مجرد  آمل  6/11/60  5/3/38  علي قربان  محمود بشمه  7
  كوب حلب  مجرد  آمل  6/11/60  10/3/37  شيرآقا  پرويز بازدار  8
  كار گچ  متأهل  آمل  6/11/60  9/7/40  يحيي  قربان بابكي  9
  پاسدار  مجرد  آمل  6/11/60  11/2/39 سيد خليل االله حسيني سيد حبيب  10
 كارمند دخانيات  مجرد  آمل  6/11/60  18/2/38  علي  عليرضا رنجبر عمران  11
  نجار  هلمتأ  آمل  6/11/60  9/3/28  حاتم  علي رمضاني رمضان  12
  كارمند بانك  متأهل  آمل  6/11/60  18/7/37  حاج آقا  فرخزاد زارع  13
  راننده  مجرد  آمل  6/11/60  3/6/38  علي غلام  رسولي) نادر(ناصر   14
  مكانيك  مجرد  آمل  6/11/60  30/6/42  مصطفي  محمد ديوسالار  15
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رديف

  

  نام پدر  نام و نام خانوادگي
تاريخ 
  تولد

تاريخ 
  شهادت

مكان 
  شهادت

وضعيت 
  تأهل

  يگان اعزامي

  پاسدار  مجرد  آمل  6/11/60  1339  حسين  اسفنديار ذوالفقاري  16
  پاسدار  متأهل  آمل  6/11/60  4/7/29  عبداالله   سليمانياالله فضل  17
  كشاورز  متأهل  آمل  6/11/60  4/3/29  محمد  امراالله سلطاني  18
  پاسدار  متأهل  آمل  6/11/60  14/9/36  االله حبيب  زاده رمضان شعبان  19
  جهادي  مجرد  آمل  6/11/60  4/2/38 علي رمضان  احسان طاهري  20
  جوشكار  مجرد  آمل  6/11/60  1/4/39  االله حبيب  نژاد نورمحمد عبدي  21
  محصل  مجرد  آمل  6/11/60  23/7/47  رمضان  سقا عليزاده  22
  كشاورز  متأهل  آمل  6/11/60  5/4/38  االله نعمت  زاده خيراالله عباس  23
  كارگر  مجرد  آمل  6/11/60  1341  عزيز االله  رحيم عزيزي  24
  يجيبس  متأهل  آمل  6/11/60 10/10/34  حسين  اكبر فضلي درزي  25
  پاسدار كميته  متأهل  آمل  6/11/60  10/6/34  ولي  مرتضي فدايي  26
  فروش مصالح  مجرد  آمل  6/11/60  5/1/41  مسلم  نژاد منوچهر قلي  27
  بسيجي  مجرد  آمل  6/11/60  5/3/39  االله فضل  مجيد قليچ  28
  كارگر  مجرد  آمل  6/11/60  10/6/41  علي كرم  نژاد عليرضا قاسم  29
  كارگر  متأهل  آمل  6/11/60  1334  حسين  محمد گلچين  30
  آزاد  متأهل  آمل  6/11/60  1312  محسن  محمدعلي محمدآملي  31
  بسيج  متأهل  آمل  6/11/60  1307  محمد  محمدنبي محمدي  32
  پاسدار  مجرد  آمل  6/11/60  6/1/37  علي اكبر  شاهدخت حسين ملك  33
  پاسدار  مجرد  آمل  6/11/60  2/1/39  قنبرعلي  االله متو همت  34
  معلّم  متأهل  آمل  6/11/60  2/2/29  مرتضي  دق مهدويصا  35
  كشاورز  مجرد  آمل  6/11/60  1334  اعظم  پور قاسم ولي  36
  دانشجو  مجرد  آمل  6/11/60  25/1/41  عزيزاالله  جعفر هندوئي  37
  محصل  مجرد  آمل  6/11/60  1/3/46 غلامحسين  طاهره هاشمي  38
   قريشيعبداالله  39

  أهلمت  آمل  6/11/60  20/1/30  ابراهيم
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  ائلهغسامي شهداي جنگل از زمان استقرار تا پايان ا
  

رديف
  

مكان  تاريخ شهادت  تاريخ تولد  نام پدر  نام و نام خانوادگي
  شهادت

وضعيت 
  تأهل

يگان 
 اعزامي

  بسيج  متأهل جنگل آمل  18/8/60  9/2/32  نصراله  االله كارگر ولي  1
  سپاه  مجرد جنگل آمل  21/8/60  5/1/34  محمد  موسي راعي  2
  سپاه  متأهل جنگل آمل  12/12/61  6/10/38  عبداالله  محمدعلي دلاپور  3
  بسيج  مجرد جنگل آمل  13/3/61  1/6/46  صدراالله  علي اكبر نعمتي  4
  سپاه  متأهل  آملجنگل  12/12/61  29/12/31  مسلم عباس علي برزگر فاضلي  5
  سپاه  مجرد جنگل آمل  12/12/61  10/2/37 علي اكبر  االله شكري فتح  6
  سپاه  متأهل جنگل آمل  12/12/61  6/3/38 علي اكبر  حسن اسماعيلي  7
  سپاه  مجرد جنگل آمل  12/12/61  1/1/43  محمد  اسفنديار يوسفي  8
  سپاه  مجرد جنگل آمل  12/12/61  20/8/45  حسين  زاده بهروز حسين  9
  بسيج  مجرد جنگل آمل  11/3/61  9/4/43  معصوم  حسن بزرگي  10
  بسيج  مجرد جنگل آمل  11/3/61  10/6/45 جان علي  حسن عليزاده  11

  

 ش  .هـ 1360با عرض پوزش به خاطر عدم وجود آمار دقيق از جانبازان حادثه ششم بهمن سال                
ايم اسـامي افـراد جانبـاز ايـن           تهمندي و استيفاي حقوق افراد از قلم افتاده نتوانس          و احتمال گله  

براي مثال در كتاب سركار خانم سيمين رهگـذر تحـت عنـوان             . حادثه و حماسه را درج نماييم     
در مـتن كيفرخواسـت حـسين       .  نفر جانباز نـامبرده شـده اسـت        120از  ) آمل شهر هزار سنگر   (

. ه شـده اسـت     نفـر اشـار    86 آمل به    1360 نفر و در اسناد گروه تحقيق سال         37تاجمير رياحي   
اما در اين خصوص اداره بنياد شهيد و امور ايثـارگران شهرسـتان             . بدون ذكر نام و نام خانوادگي     

و چنانچه افرادي وجود دارند كه در       . آمل به علتّ عدم وجود آمار دقيق اظهار نظري نكرده است          
ده اسـت   انـد و از آن ذكـر خيـري نـش             به درجه جانبازي نائل آمده     1360روز ششم بهمن سال     

ضمناً از  . صلاح و مربوطه پيگيري نمايند      توانند حقوق خود را از مراجع ذي        طلبم و مي    پوزش مي 
اسامي شهداي نامبرده شده چنانچه مغايرتي مشاهده گرديد به دليل آمار متنـاقض موجـود در                

  .آوري و تحرير شده است باشد كه توسط مؤلف جمع ادارات، نهادها و تبليغات انجام شده مي
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  نامه شهيد احسان طاهري وصيت

  الرحمن الرحيم  االله بسم
  

  
  :نامه به مادر وصيت

كفـار   روم به جبهـه جنـگ كـه بـا          عزيزم آخرين سخن من به تواين است كه من دارم مي           مادر
مـن شـهيد از      داده و شهيد شدم،    لياقت آن آرزوي بزرگ را     خداي بزرگ به من بي     اگر بجنگم و 

ايـن   .خواهم كه تو يك مادر مانند فاطمه بـراي فرزنـدت باشـي             ش مي زحمتك مادر مهربان و   تو
اي و روزي رسيدم  داشته به آن رسيدم يعني امانتي كه از طرف خدا كردم و روزي را كه آرزو مي

اي مادر جان اميدوارم دربـاره ايـن امانـت           كه خداي بزرگ آن را خواست دو دستي تقديم كرده         
كني براي غريبي امام حـسين سـرور شـهيدان بكـن و      اي مي ريهگ "اگر احيانا خدا گريه نكني و  

مادرم بـه حـرف رهبـر     .كني اگر خداي ناكرده براي من گريه كني مرا به عذاب دچار مي        و بس،
مادر جان يك هشدار مهم به  .كنيد نابود و با دشمنان  بستيزيد و آنان را انقلاب ما گوش بدهيد

ن پس از پيروزي انقلاب و سرنگوني شاه ملعـون و خـائن             آن اين است كه منافقا     دهم و  شما مي 
اين منافقين به داخل كشور رخنه كرده و بـين تـوده مـردم قهرمـان مـسلمان رفتـه و توطئـه                       

از مادران ديگر شهيدان خواهانم كه با مشت خودتان پوزه آنها را             من از تو اي مادر و      و .كنند مي
 من چقدر آرزوي شهادت داشـتم و   نم به مردم بگو   مادر عزيزم پس از شهيد شد     . به خاك بماليد  

شدم و با نااميدي برگشتم  از طرف سپاه پاسدارن داوطلبانه رفتم و شهيد1359ماه سال  در مهر
  :مادر عزيزم اين شعر را موقع نوشتن وصيتم به تو، كه راديو خوانده و نوشتم. اين بار دوم بود و

   به كام خود رسيدم من شهيدم من، شهيدم من
  ما سيـه روزي  چرا مادر زغم ســوزي گذشت از

  كه شد هنگام پيروزي عليه دشمنان يك دم
  منم سرباز روح االله روان گشتم ايا مادر

  : وصيت به برادرانم
: دانيـد كـه اسـلام عزيـز مـا چقـدر دشـمن دارد و دشـمنان عبارتنـد از                      برادران عزيزم شما مي   

 منافقـان دسـت نـشانده شـرق و غـرب و كـافرين       هاي شـرق و غـرب و   ابرقدرتان و  دار  سرمايه
دانيد بايد چكار كنـد بايـد    صهيونسيتي و غيره حالا وظايف يك فرد مسلمان و خداشناس را مي       

تر و در هر حال حاضر        بپاخيزد و در مقابل آنها ايستادگي كند وگرنه از كفار و كافرتر و از منافق              
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آنهـا را بـه     كنيد و اميـد دارم        ن را مشاهده مي   در گوشه و كنار از كشور عزيزمان چهره ننگينشا        
خواهم حرف رهبرتان را گوش كنيد و راه شهيدان  زودي نابود كنيد و در آخر از شما برادران مي

   .را ادامه دهيد

  نامه به خواهران وصيت
ام وصيت  درباره آنها خيلي چيزها نوشتم  خواهران عزيزم به پدر و مادر و برادران وصيت كردم و

بـه گـوش     ام اين است مانند زينب باشـيد و راه شـهيدتان را             به شما خواهران عزيز و گرامي      من

شما اي خـواهران مـسئوليت       و براي كه شهيد شد؟    و شد؟ شهيد حسين چرا  .جهانيان برسانيد 

د كه در هر كجايي كه هستيد مجلس به پا كنيد تا حـرف شـهيدان را بـه گـوش مردمـان                       يدار

  والسلام . كافران را رسوا كنيد و چهره منافقان و هان برسانيدمسلمان و مستضعفان ج
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  االله حسيني نامه شهيد حبيب وصيت

  الرحيم الرحمن  االله بسم
  

  
  
  

در سن هفت سالگي وارد  .آمد آمل به دنيا نمد روستاي بي ه ش در1339شهيد حسيني درسال 
اش براي  در تمام مدت زندگي   . مدرسه شد و تا دوم نظري درس خواند و بعد ترك تحصيل نمود            

اسلام فداكاري كرد تا سرانجام به سبب علاقه به اسلام و حفـظ دسـتاوردهاي انقـلاب اسـلامي                   
بـود و    نمـد  وي مسئول كتابخانه و انجمن اسلامي بي      . وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گرديد     

كـه از آمـل بـه روسـتا                هنگـامي   . همچنين از اعضاي فعال سازمان فدائيان اسـلام درآمـل بـود           
بـراي   وظايفـشان را   كـرده و   ارشـاد  آگـاه و   داد و مـردم را     مجالس مذهبي تـشكيل مـي      آمد مي

شـهيد حـسيني كـه درمكتـب حـسيني تربيـت يافتـه و               . كرد حفاظت انقلاب اسلامي بيان مي    
بايد با خونمان   او معتقد بود كه      .فراگرفت كه امام بزرگوارش به او تعليم داده بود        درسي را "واقعا

اين اساس وارد ميدان نبرد با دشـمنان خـدا گـشت و     بر. درخت انقلاب اسلامي را آبياري كنيم    
روح  .يي جنگيـد تـا در ايـن راه نيـز جـانش را فـدا نمـود                 آمريكاعاشقانه و خالصانه با مزدوران      

. ه است زند) ع(پرفتوحش به ملكوت اعلي پيوست و نامش زنده است همچنانكه نام امام حسين              
  او زنده است تا تاريخ زنده است
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  نامه شهيد امراالله سلطاني وصيت

  االله الرحمن الرحيم بسم
  
  
  
  

را اقرار دارد بايـد   خدا اعتقادم اين است كسي كه مسلمان است و  دوستان، خواهران و  برادران و 
   چيست؟ خدا به دستورش عمل كند، دستور

 دانست چه كـسي ايـن مـسئوليت بـزرگ را           او مي   كه خود  خداوند از بين ما    :آنست دستور خدا 
او فرسـتاده خداونـد حـضرت        .برگزيد و توسط او قرآن را نازل كرد        انجام دهد فردي را    تواند مي

اي مـردم مـسلمان     ....قرآن او پيام خداست، به بندگانش        از جانب خداست و    او بود )ص( محمد
  .رق در زندگي مادي اين دنيا بوديمغ مشكل بود چون ما در زمان طاغوت شناختن خدا

انقـلاب   كـشور مـا    دانـستم تـا اينكـه در       من يك مسلمان به دنيا آمدم ولي راه مسلماني را نمي          
را به سوي االله دعوت كردند و به ما آزادي           در نتيجه ما   امام خميني به ايران آمدند     .اسلامي شد 

  .......حالا چرا به سوي خدا نرويم. داده شد
اطاعت كردن   بندگي خداوند  برادري نفاق و دشمني است و      و به جاي اتحاد   بين ما  درمتأسفانه  

سپارم و يك سفارش دارم و اين است كـه           به دست خداوند مي    دو فرزندم را   من همسر و   اوست،
شما قدر اين مرد بزرگ را كه امام خميني است بدانيد و از شما تقاضا دارم كه اينقدر به شـايعه           

سلام بر امت شهيد پرور اسلام، سلام بـر امـام خمينـي و تمـام سـپاهيان                   .نكنيدپراكني توجه   
 و انجمن اسلامي محل خودم كـه آن را دوسـت دارم و سـلامتي                االله  حزبپاسدار، سلام به تمام     

  خداحافظ . تمام مسلمانان را خواستارم
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  نامه شهيدجعفر هندويي  زندگي
  
  
  
  
  

وي بعد از به پايان رساندن دوره ابتـدايي  . آمل به دنيا آمد  ه ش در شهر    1341شهيد در سال      
پيروزي انقلاب اسلامي در طول درگيري با  وي قبل از.و راهنمايي وارد هنرستان صنعتي گشت      

. رژيم فعاليت زيادي داشت و بعد از پيروزي انقلاب از اعضاي انجمن اسلامي دانش آموزان بـود                 
شهيد به مدت شش ماه يا بيـشتر در جبهـه سوسـنگرد در              بعد از شروع جنگ با صداميان كافر        

  .حال مبارزه بود
كرد تا آنها را ارشاد و راهنمايي        تفاوت را در كتابخانه دور خود جمع مي        او در محل خود افراد بي     

چند . خورد داشت و مدتي بود كه شبانه فقط يك دانه خرما مي           امام را عاشقانه دوست مي    . نمايد
گفت كه من لياقت اين لباس       مي  از او خواست كه لباس سپاه را بپوشد ولي او            بار فرمانده سپاه  

 گمراهـي را    كههميشه به فكر ديگران بود، نه به فكر خودش و هميشه به فكر اين بود                . را ندارم 
وي از سن هفت سالگي تا موقع شهادت نمـاز و        .راهنمايي كند تا به اسلام و مسلمين به پيوندد        

وي بـا دوسـتانش بـراي       ه ش      1360در تاريخ ششم بهمن ماه سـال        . كرد  نمي اش را ترك   روزه
 حركت كردند، بعد از مدتي صداي گلوله شنيده شد و همگـي بـه               كلا  اسپهسازي ديوارهاي    پاك

 با لباس مشابه كميتـه در آنجـا         آمريكااي از مزدوران     عده .سوي بيمارستان هفده شهريور رفتند    
اسلحه را زمين بگذاريد شهيد گفت ما كـه          :آنها گفتند آشنا، گفتند   . ندبودند و به آنها ايست داد     

گـردن نمودنـد، و يكـي از        به  گفتيم آشنا، ولي آن مزدوران همه را به سمت ديوار صف و پشت              
مزدوران با فرمانده گروه خود تماس گرفت و جـواب ايـن بـود كـه بـي درنـگ رگبـار بـه روي                         

دهان االله اكبر و خميني رهبـر گويـان بـرادر مـا را بـه                 با   كهدر اين موقع بود     . پاهايشان ببندند 
 . رگبار بستند و او را به همراه ديگر برادرانش به شهادت رساندند
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  نامه شهيد سيد حسين ملك شادخت زندگي
اي فقيـر و مـذهبي بـه          سيد حسين در روستاي تسكاين آمل در خـانواده        

آلايـشي بـود كـه         بي دنيا آمد محيط رشد و تكامل حسين محيط ساده و         
هنوز فرهنگ منحط شاهنشاهي در ذهنش جاي نگرفتـه بـود از ايـن رو               
جواني باهوش و شاداب، مهربان و عصيانگر و طعم فقر چشيده بود، شهيد 
حسين براي ارائه تحصيل به آمل آمد و با يكي از برادران هـم كلاسـيش                
شهيد محمد تقي مقـدش آشـنا شـد و چـون جـوان باهوشـي بـود كـار                    

رغـم    حسين علي . كشي را شروع كرد     كشي را آموخت و با شهيد مقدس كار لوله          كشي و برق    لوله
اش  فرهنگ غربي حاكم بر جامعه بدليل فوات پـاك و زمينـه پـاك مـذهبي حـاكم بـر خـانواده                

همواره عاصي بروجوه حاكم بود به همين دليل آنگاه كه خود و محـيط زنـدگي و پيرامـونش را                    
بودن رژيم حاكم بر سرنوشت خلق مستـضعف پـي بـرد و بـه همـراه ديگـر                  شناخت به طاغوتي    

هاي انقلاب    كم جوانه   مسلمانان دردمند در پي دگرگون كردن جامعه خود به تلاش برخاست كم           
ها به درخت تنومندي تبـديل گـردد و           شروع به روئيدن كرد حسين احساس كرد كه اين جوانه         

داري از شهر در تـداوم انقـلاب اسـلامي كوشـش            سپس با شركت در تظاهرات و حفاظت و پاس        
خلوص پاكي صداقت و رفتار انساني او باعث شد كـه دوسـتان زيـادي پيـدا كنـد بعـد از                      . نمود

پيروزي انقلاب همراه شهيد مقدس به عضويت سپاه درآمد چند ماهي از شروع جنگ نگذشـته                
گي از وابـستگي مـادي و       بود كه يار باوفايش مقدس شهيد شد از اينجا هجـرت درونـي و بريـد               

گفت،   پيوستن به جنود الهي در حسين آغاز شد تأثير شهادت محمد تقي آنقدر زياد بود كه مي                
اي ديگر كـه او       دارم و به مبارزه     تفنگ به زمين افتاده شهيد را برمي      . بايد سنگرها را خالي نكنيم    

هاي نظـامي همـراه       دهم سرانجام حسين به سپاه پيوست پس طي آموزش          شروع كرده ادامه مي   
 مـاه  3انقلابيـون رفـت كـه پـس از      برادران پاسدار به سيستان و بلوچستان جهت سركوبي ضـد         

انقلابيون به آمل برگشت حسين بعد از مدت كوتاهي جهت جنگ با بعثيهـا،        جنگ باخانها و ضد   
 عازم جبهه شده و سرپرستي گروهان بسيج و سپاه آمل در جبهه نوسود بـه عهـده داشـت و در                    
عمليات رسول االله فرمانده واحد بود كه در اين جريـان بـرادر هـم رزمـش جمـال نيكـويي بـه                       
شهادت رسيد پس از سه ماه جنگ با مزدوران بعثي به آمل برگشت هنوز موفق به ديدن پدر و                   

 بار گبـار مـزدوران سـربدار بـه          1360 بهمن   6شنبه     شب سه  5/12مادرش نشده بود كه ساعت      
افتاد با فرياد االله اكبر االله اكبر به    ائل آمد در حالي كه آرام آرام به زمين مي         درجه رفيع شهادت ن   

  .   كرد سوي معبودش هجرت كرد شهيد هميشه شعر زير را با خود زمزمه مي
  منزل آن يد عاشق كش عيار كجاست    اي نسيم سحر آرامگه يار كجاست

  يدار كجاستآتش طور كجا، موعد د  شب تاراست وره موادي ايمن در پيش 
  در خراباد بگوئيد كه هوشيار كجاست   هر كه آمد به جهان نقش خرابي دارد
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  نامه شهيد سيدحسين ملك شاهدخت وصيت

  االله الرحمن الرحيم بسم
  

بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب االله عليهم و  التوبه علي االله للذين يعملون السوء انما
  .حكيما"كان االله عليما

كه  پس از آن روي ناداني مرتكب شوند، از ناشايسته را پذيردكه كار مي اتوبه كساني راخد"محققا
عالم دانا و  بخشد و خدا به امور را مي آنها پس خدا. زشتي آن كار را دانستند بزودي توبه كنند

  .به مصالح مردم آگاه است
زرگ، شرط قبول و سر كليد گنج شفيع وصال و ميانجي ب توبه نشانه راه راست و سالار بار و

  . ها همه شادي
سپاس  آورم اي آمرزنده مهربان، ولي پشيمانم و روي به درگاه تو مي ام، خدايا، گناه زياد كرده بار
را كه خويـشتن را بـه مـا          كنم كه ما را به توبه و بازگشت راهنمايي نمودي و سپاس تو             را مي  تو

درهاي علم به ربوبيت و بزرگيت را بر مـا          . يشناساندي و شكر و سپاس خود را به ما الهام نمود          
از عدول و كجروي و شكست دروني در امر خود، دورمـان             بر ما پيامبراني فرستادي و     گشودي و 
 بـار  .از كارهـاي گذشـته پـشيمانيم       اينكه توبـه كـرديم و      از بعد ببخش ما را،   پس خدا . ساختي

گـران و    تكليـف  پروردگـارا،  بار .اخذه مكن مؤ ايم، آنچه كه به فراموشي و خطا كرده       پروردگارا، بر 
  .طاقت فرسا چنانكه بر پيشينيان نهادي بر ما مگذار

رحمـت   برما را و  تكليفي فوق طاقت ما را بدوش منه و بيامرز و ببخش گناه ما             پروردگارا، بار  بار
  .  اما را بر مغلوب كردن قدم كافران ياري فرم .تويي تنها سلطان ما و يار و ياور ما فرما،

پس اينك خداي من اين منم به درگاه گرامي تو همچـون فرمـانبرداري خـوار ايـستاده واز تـو                     
بـرم   اين دنيا مبر، پناه مي     نمايم كه مرا ببخشي تا مورد رحمت خود قرارندادي از          درخواست مي 

پروردگـارا مـا بـه كتـابي كـه           .انـدوه  بزرگترين معـصيت و    افسوس و  از بزرگترين تأسف و    به تو 
 .در صحيفه اهل يقين ثبـت فرمـا        را ايم، نام ما   از رسول تو پيروي كرده     تادي ايمان آورده و   فرس

در راه خـدا بـا مـال و          از وطـن خـود هجـرت گزيدنـد و          آنانكـه ايمـان آوردنـد و      ....الذين آمنوا 
آنـان رسـتگاران و سـعادتمندان دو        . مقام بلندي اسـت    خدا نزد را آنها كردند، جانهايشان جهاد 

اي ايمان   پس خدايا اينك كه ما دوري از گناه كرديم و به رسول تو و كتابي كه فرستاده                 .عالمند
خـودداري از   اعتـراف دارم كـه جـزء       كنـيم، مـارا بـبخش، خداونـدا،        راه تو جهاد مي    در آورده و 

  .    ام تو نبوده احسان از همه احوال بي در ام و معصيت تو فرمان نبرده
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نفسم عيب ناك و عقلم مغلوب است و هواي نفسم غالـب، طـاعتم              خدايا دلم در حجاب است و       
اي سـتار العيـوب واي       ام چيست؟  پس چاره . اندك و معصيتم بسيار و زبانم اقرار به گناهان زياد         

 آل محمـد  بيامرز همه گناهان مرا به حرمـت محمـد و   ها، داناي عيبها، واي برطرف كننده اندوه     
راه تو تن خـويش را آمـاج آزار          در و پيغام تو رستگار بود و     و به مقام پيامبري كه بر وحي         )ص(

اي  بسيار آمرزنده  .تحمل كرده بود   هاي بسيار را   جاهل شكنجه  در ميان آن مردم نادان و      .ساخت
كـشند ايـن بنـده     اين روز موعود كه ياران و برادران پروانه وار به سـوي تـو پـر مـي            اي غفار در  

اي نيستم به سوي خود بگير و تا موقعي كه زنده هـستم               ذره درگاهت را كه در پيشگاه اعظم تو      
فكـرم   درآن موقع عقلم و   .اين مسئوليت سنگيني كه به عهده من گذاشتي مرا ثابت قدم بدار            در

هـاي پـدر،     به من ببخش بريـدن از وابـستگي       "تو و جهاد قرار نده، كاملا      و دلم را جايگاهي جزء    
كـه گفتـي     راهنمايي باشـم بـراي ديگـران، همـانطور        "املادوست تا بتوانم ك    رفيق، مادر، برادر، 

ارا ياري كنيد خدا هم شـما        خد اي اهل ايمان اگر   .......و» ان تنصراالله ينصركم   ياايهاالذين آمنوا «
من هم به يـاري تـو و         و )برحوادث ثابت قدم گرداند    و فاتح سازد  ها جنگ در( و كند را ياري مي  

من چه جوابي دارم كه تو گفتي چيست شـما را           . ام تو برخواسته پيامبر تو و امامان تو و خميني        
  .در راه خدا براي بيچارگان از مردان و زنان و كودكان كنيد و كه جنگ نمي
هاي ديگري بياوريم انشااالله كـه       انسان ما آئيد از عهده اين كار برنمي     شما گويي اگر  آنجائيكه مي 

ما پيماني را كه با خدا بستيم پيماني است بس محكم و ..... اجر اعظيمي بدهد را همه ما خداوند
پس ديگـر جـايي بـراي زنـده مانـدن           . تغيير ندهيم  و تا آخر بايد به ايستيم و هيچ عهد خود را          

و شايد نظر لطـف     ) تو مرا بپذير   خدايا(نيست و بايد سبكبال به سوي پروردگاردر حركت باشيم          
وحدت تمام طرفـدارن اسـلام از كوچـك     .تديگر سخن از وحدت اس    و كرمت نصيب ما بشود و     

وديگر براي مراسم   .لازم است تا بتوانيم يك جامعه نمونه باشيم از براي بشريت            .گرفته تا بزرگ    
ديگـر شـهيدان گمنـام مـا بـا           مگر شـهداي كـربلا و      . خرج نكنيد و تشريفاتي نباشد     "من اصلا 

ي نكنيد و به پدر و مادر و خواهران و عمه  براي من ناراحت"اصلا ....اند  تشريفات از اين دنيا رفته
اين شهادت مرا عروسـيم حـساب كنيـد كـه             گريه و زاري نكنند و     "و خاله من بگوئيد كه اصلا     

  .عروسي بالاتر از شهادت نيست
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  نامه شهيد خضراالله اكبرزاده  زندگي
  
  
  

  
توابع شهرستان آمل    دابو از روستاي كمانگركلاي    ه ش در  1335سال خضراالله اكبرزاده در   شهيد

سـن هفـت سـالگي بـه         ها در  تمامي بچه  به مانند  .در يك خانواده كشاورز ديده به جهان گشود       
دوران تحصيلات ابتدايي را درهمان روستا       .آموخت دوران كودكي قرآن را    در مدرسه راه يافته و   

 .ن كارگر مشول به كار شـد      در خياطي به عنوا    و آمد به علت فقر زندگي به شهر      .به پايان رساند  
ها  در راهپيمايي  براندازي حكومت طاغوت سهمي داشته و       در االله  حزبشهيد به مانند ديگر امت      

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به رهبـري امـام خمينـي در بـسيج و                 .كرد عليه رژيم شركت مي   
مـادرش نقـل      .شـود به جبهـه اعـزام       تا كرد مي و هميشه آرزو     كرد انجمن اسلامي فعاليت  مي    

كرد تا اينكه مزدوران اجانب بـه شـهر حملـه            كرد بيشتر اوقات براي رفتن به جبهه گريه مي         مي
  .پيوندد سالگي به شهداي كربلا مي15در سن  كنند و مي
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  زاده عباسالله نامه شهيد خيرا زندگي
  
  
  
  

ع آمـل پـا بـه عرصـه جهـان      روستاي كوكده از تواب در 1338 عباس زاده در سال    اللهشهيد خيرا 
 گرفتاري از نامساعد بودن وضـع    به علت . گذاشته و دوران زندگي را در همين روستا سپري كرد         

زار در آفتـاب   در ميـان گـشت  . مالي موفق به تحصيل علم نشد و به شغل كشاورزي مشغول شد  
چه بعد از انقـلاب     گاه چه قبل از انقلاب و         دار بود و هيچ     سوزان تابستان ماه مبارك رمضان روزه     

  .دست از عبادت و بندگي در مقابل خدا برنداشت و هميشه مدافع حق و حقيقت بود
در موقع سربازي به فرمان امام از پادگان فرار و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مجدداً به خدمت                  

گيرد  يدر همين سال تصميم به ازدواج م. مقدس سربازي عازم و بقيه خدمت را به اتمام رسانيد 
 بـه شـهر     60ر  11 ر 6دهد تا اينكه خود فروختگان شرق و غرب در تـاريخ              و تشكيل خانواده مي   

) ع(كنند و شهيد بمانند ديگر پيـروان راه خـونين حـسين              خون و حماسه و ايثار آمل حمل مي       
  .بياري رزمندگان  در شهر شتافت و با گلولة ددمنشان، خون پاكش به زمين ريخته شد
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  نامه شهيد رمضان شعبانزاده گيزند
  
  
  
  
  
  

  در روستاي الو در يك خانواده متوسط بـه دنيـا آمـد               1337شهيد رمضان شعبان زاده در سال       
در . تحصيلات ابتدايي خود را در روستا گذرانيد و تا سال سـوم متوسـطه درسـش را ادامـه داد                   

خوانـد و روزهـا در    انه درس مـي از اين به بعد شـب . همين زمان بود بناگاه پدرش را از دست داد        
  .زمين مشغول كشاورزي بود

در همين ايام بود كه با راهنمايي يكي از دبيران خود مشغول مطالعـه كتابهـاي مـذهبي شـد و                     
اطلاعاتي از جنايات رژيم خوانخوار كسب كرد تا آنجا كه عيد گرفتن براي خانواده خود تحـريم                 

  .نظام ديكتاتوري پهلوي شركت فعالانه داشتدر دوران انقلاب در تظاهرات عليه . كرد
بعد از پيروزي انقلاب مدتي به فرمان امام امت در جهاد سازندگي مشغول خدمت مستضعفين و                
محرومين جامعه شد و در اوايل تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عضويت سپاه درآمد و                

ن آيـه ورد زبـان شـهيد بـود كـه            هميـشه اي ـ  . انقلاب به كردستان اعزام شد      جهت سركوبي ضد  
برخوردش با كساني كه دوستدار     » محمد رسول االله والذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم         «

امام و انقلاب بودند توام با دوستي و مهرباني و با كساني كه دشمن و مخـالف اسـلام و انقـلاب                      
بل مشكلات بردبار بود و با توجه به سخنان رهبر          بودند بسيار خشن و سرسختانه بود وي در مقا        

كبير انقلاب كه اي كاش من هم يك پاسدار بودم به مسئوليت سنگين خويش در قبال جامعـه                  
  .اسلامي و مستضعفين  پي برده بود

او علاقه خاص و شديدي به شهيد مظلوم بهشتي داشت و در وصـيت خـود ايـن مطلـب را نيـز                       
نـام او را    ) به علت لقب دادن شهيد بهشتي به ميثم زمـان         (م پسر بود    يادآور شدند كه اگر فرزند    

  .ميثم بگذاريد و اگر دختر بود به مناسبت آزادي قدس عزيز قدسيه بگذاريد
 بهمن در حال محافظت از شهر و دفاع در مقابل دشمنان امام و اسلام به 6سرانجام در شب 

  .دست كوردلان به درجه رفيع شهادت نايل آمد
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  نامه شهيد رمضان شعبان زاده وصيت

  االله الرحمن الرحيم بسم
  

 .آمد روستاي الو در يك خانواده متوسط به دنيا ش در.ه1337رمضان شعبان زاده درسال  شهيد
در  .و تا سال سـوم متوسـطه درسـش را ادامـه داد             گذرانيد در روستا  را تحصيلات ابتدايي خود  

خواند و روزها در     از اين به بعد شبانه درس مي       .دادهمين زمان بود كه بناگاه پدرش را از دست          
در همين ايام بود كه با راهنمـايي يكـي از دبيـران خـود مـشغول                  .زمين مشغول كشاورزي بود   

مطالعه كتابهاي مذهبي شد و اطلاعاتي از جنايات رژيم خونخوار كسب كرد تـا آنجـا كـه عيـد                    
انقلاب در تظـاهرات عليـه نظـام ديكتـاتوري          دوران   در .گرفتن را براي خانواده خود تحريم كرد      

بعد از پيروزي انقلاب مدتي به فرمان امام امت در جهاد سازندگي             .پهلوي شركت فعالانه داشت   
 تشكيل سپاه پاسداران انقلاب     اوايلدر   مشغول خدمت به مستضعفين و محرومين جامعه شد و        

هميشه اين   . كردستان اعزام شد    به انقلاب  ضداسلامي به عضويت سپاه در آمد و جهت سركوبي          
بر خـوردش    »رحماءبينهم محمد رسول االله والذين معه علي الكفار      «آيه ورد زبان شهيد بود كه       

انقلاب بودند توأم با دوستي و مهرباني و بـا كـساني كـه دشـمن و                  امام و  كساني كه دوستدار   با
با توجـه    شكلات بردبار بود و   وي در مقابل م    .مخالف اسلام بودند بسيار خشن و سر سختانه بود        

به سخنان رهبر كبير انقلاب كه اي كاش من يك پاسدار بـودم مـسئوليت سـنگين خـويش در                    
او علاقـه خـاص و شـديدي بـه شـهيد مظلـوم               .قبال جامعه اسلامي و مستضعفين پي برده بود       

به علـت   (در وصيت خود اين مطلب را نيز يادآور شدند كه اگر فرزندم پسر بود                بهشتي داشت و  
اگـر دختـر بـود بـه مناسـبت           نام او را ميثم بگذاريـد و       )لقب دادن شهيد بهشتي به ميثم زمان      

ه ش در حـال     1360سرانجام در شب ششم بهممن ماه سـال        .آزادي قدس عزيز قدسيه بگذاريد    
محافظت از شهر و دفاع در مقابل دشمنان امام و اسـلام بـه دسـت كـوردلان بـه درجـه رفيـع                        

  .دشهادت نائل آم
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  نامه شهيد رمضانعلي رمضاني  زندگي
  

  

  

  
  

بـه علـت فقـر     . ه ش در آمل ديده به جهان گشود       1328ر شهيد رمضانعلي رمضاني در سال       براد
همان ابتدا براي تـامين معـاش        زندگي پدر و مادرش قادر به ادامه تحصيل نبود و مجبور شد از            

 شهيد زماني  كه به آمـل آمـد داراي دو فرزنـد بـود و               . اري شود ار نج خانواده خود مشغول به ك    
   در  االله  حـزب شهيد رمضانعلي پس از انقلاب هميشه با امـت          . هنگام شهادت چهار فرزند داشت    

كرد جهت پاسـداري از دسـتاوردهاي انقـلاب بـا بـرادران پاسـدار و بـسيج                 تظاهرات شركت مي  
انجمــن اســلامي محلــه فعاليــت  كــرد و در  مـي نمــود و هميــشه آروزي شــهادت همكـاري مــي 

 آنجائي نقش فعالي داشت، از    ون جنگلي انقلابي  ضدسازي   خنثي رمضانعلي در . چشمگيري داشت 
رفت تا هنگامي كه درگيـري شـب         ي منطقه آشنايي داشت به شناسايي مي      ها  جنگلكه خود با    

اس خـود را پوشـيد كـه         ششم بهمن ماه پيش آمد، رمضانعلي به قصد بيرون آمدن لب ـ           شنبه  سه
رنگين تراز خون ديگران اسـت؟       همسرش مانع او گشت، اما وي درجواب گفت كه مگرخون من          

ون انقلابي ـ  ضددر بين راه     با گفتن اين جمله از خانه بيرون آمده و به سوي دادگاه انقلاب رفت و              
شان با گفتن االله اكبر  سر دهد اما ايانقلابي ضدرا گرفتند و او را تهديد نمودند كه شعار  جلوي او

فعال داشته و بـا      حضور 1360در شب درگيري ششم بهمن ماه سال        . به مبارزه با آنان پرداخت    
 با  انقلاب  ضدجديت تمام به همكاري با برادران سپاه ، بسيج و مردم در صحنه پرداخت تا اينكه                 

تاده بـود و اقـوامش      گلوله وي را به شهادت رساندند و شهيد تا صبح بر روي زمين اف              شليك دو 
  .بعد از اطلاع جسد مطهر وي را به سپاه تحويل دادند
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  نامه شهيد صادق مهدوي زندگي
  

  
  
  
  

ه ش در روستاي تليران ليتكوه در يك خانواده         1339سال   پاسدار شهيد برادر صادق مهدوي در     
م رسانيد و به شهر اــوي در ده علي آباد نور كلاس ششم ابتدايي را به اتم. مذهبي متولد گرديد

ك دختـر روسـتايي ازدواج كـرد و         ـــ ـسپس بـا ي   . اي مشغول كار شد    در مغازه  مهاجرت نمود و  
وي . داشـت  با پيروزي انقلاب اسلامي گامهاي موثري به نفع انقـلاب برمـي        . داراي سه فرزند شد   

گران معلـم   در ضمن كار بـراي كـار       ايي را انتخاب كرد و بعد از دو سال استاد كار شد و            شغل بنّ 
 وي در روستاي جعفر آباد انجمن درس قرآن تـشكيل داد و تعـداد زيـادي را    .اخلاق و اسوه بود   

در  در يكسال آخر تصميم گرفت كه به اداره آموزش و پرورش راه پيـدا كنـد و                . تعليم قرآن داد  
 با شايستگي هر چه بيشتر مسئوليت ارشاد دانـش آمـوزان و معلمـان             . امتحان ورودي قبول شد   

شـهيد مهـدوي     .مدرسه را بر عهده گرفت و با پيشنهاد برادران معلم ديني و قرآن دبستان شـد               
خيلي مايل بود با نهادهاي انقلابي در رابطه باشد، لذا عضو ذخيره كميته انقـلاب اسـلامي آمـل       

از اخلاق بارز شهيد اين بود كه در خانه و بيرون خيلـي             . داد اي دو شب پاسداري مي     شد و هفته  
شد   تا آخر شب به مطالعه مشغول مي    ها  شبكرد و    هربان بود، هميشه به مستضعفان كمك مي      م

 شـنبه   سـه روز   سرانجام در . رفت ي جمعه براي خواندن دعاي كميل به روستاها مي        ها  شبو نيز   
 در خيابـان تهـران      12:30 از انجمن اسلامي تليران عازم شهر بـود كـه در سـاعت             6/11/1360

بندنـد و   كرد به رگبـار مـي   گيرند و او را در حالي كه مقاومت مي لويش را ميمزدوران جنگلي ج  
بعـد از    و .زش پر از شن بـود      تا آنجا كه چشم با     ،كنند پس از آن سرش را تا گلو به زير شن مي          

بريدند و جسد مطهرش تا صبح بر روي زمين افتاده بود ولي             آن عمل فجيع انگشتان دستش را     
  .علي پيوسته بودروح مطهرش به ملكوت 
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  نامه خواهر شهيد طاهره هاشمي  زندگي
  
 

 ه ش در شـهر بـانو محلـه     1346خواهر شهيد طاهره هاشمي در سال  
گي شـروع   ـــ ـو تحصيلاتش را از شش سال     . آمل چشم به جهان گشود    

در مـدت تحـصيلش       درس داشـت و     شوقي زياد براي فراگيـري     .نمود
 ـ ـظرات خود را بـا ص ـ      ون ود گذشته بود  ــاز خ  وور  ـفردي صب  همواره شاگرد ممتاز، و     هراحت ب

 ه ش 1356در سـال   .داد هيچگـاه ترسـي بـه خـود راه نمـي       يقاشخاص مي گفت واز بيان حقا     
هنگامي كه بيش از ده سال نداشت همراه با ساير مردم مسلمان ايران در اكثر تظاهرات شركت                 

انقلاب اسلامي كه بـا خـون صـدها هـزار           كرد و با پيروزي خون بر شمشير براي پاسداري از            مي
در كارهـاي تبليغـي از       .اش به فعاليت پرداخت    شهيد آبياري شده بود در انجمن اسلامي مدرسه       

از خـصوصيات اخلاقـي او روحيـه        . كـرد  قبيل ايجاد نمايشگاه عكس و پوستر و غيره فعاليت مي         
گرفـت و    د تقويت كند روزه مـي     قانع اين شهيد بود و همواره براي اينكه روحيه قناعت را در خو            

كرد نماز خـود را سـر        سعي مي . تواند خود را بسازد    داشت كه انسان با روزه گرفتن مي       اظهار مي 
 ه ش در درگيري بين مهاجمين       1360در تاريخ ششم بهمن ماه سال        .وقت و با جماعت بخواند    

شـناخت و خـستگي      نمـي سر از پـا      ...آوري كيسه شن، دارو و غذا و         جنگلي و مردم او در جمع     
برايش معنا نداشت تا اينكه سرانجام در همان روز به ديدار خدايش شتافت و بـه آرزويـش كـه                    

  .همانا شهادت در راه معبود خود بود رسيد
ش بـه عنـوان شـهيد شـاخص در سـطح            . ه 1392كه شهيد طاهره هاشمي در سال         توضيح اين 

  .كشور معرفي شده است
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  هيمينامه شهيد علي ابرا زندگي
  
   

  
  
  

ه ش در خـانواده اي مـذهبي در روسـتاي آغـوزبن        1334برادر شهيد علـي ابراهيمـي در سـال          
ورزيد و تـا كـلاس پـنجم         او از همان ابتدا به مكتب اسلام عشق مي        . شهرستان آمل به دنيا آمد    

 و از آن به بعد به علت مساعد نبودن وضع مالي ترك تحصيل كرد ابتدايي به تحصيل پرداخت و  
ه ش دوباره بـه كـلاس شـبانه رفـت و تحـصيلات              1360در سال    .ه كار كشاورزي مشغول شد    ب

 بـه دفـاع از شـهيد مظلـوم     صـدر  بنـي  و   ها  ليبرالشهيد در جريان درگيري      .خويش را ادامه داد   
ها شركت فعال داشت تا زمانيكه       در تظاهرات و راهپيمايي    . بهشتي و خط امام برخواست     االله  آيت

هـاي   جبهه كرد و با موافقت پدر و مادرش در بسيج محل جهت اعزام به جبهه        احساس رفتن به    
ه ش  1360ششم بهمن ماه سال      سه روز به رفتن جبهه نمانده بود كه در روز          .رزم ثبت نام كرد   

مزدوران جنگلي به شهر آمل حمله كرده و وي را در حالي كه كيسه شـن بـه دوش داشـت در                      
ادند و بدين ترتيب اين فرزند اسلام نيز به جمع شهدا پيوست         مقابل دادگستري هدف تير قرار د     

  .و به آرزويش رسيد
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  نامه شهيد علي رنجبر  زندگي
  

  

  

  
گرديد، و زندگي پر از رنج و مـشقتي را آغـاز              ه ش در آمل متولد     1338عليرضا رنجبر در سال     

در همان   ابق آمل گرديد و   بعد از اتمام تحصيل موفق به اخذ ديپلم در دبيرستان پهلوي س           . كرد
سال در رشته مهندسي جنگلداري در دانشگاه پذيرفته شد و چون كار ثابتي نداشت به كارهاي                

سـانحه تـصادف از      مختلفي از قبيل بنايي و نجاري و غيره مشغول بود تا اينكه پدرش را در اثر               
 بود، خيلـي نـسبت بـه        از نظر اخلاقي نمونه    .دست داد و او مسئوليت خانواده را بر عهده گرفت         

. گفت اول بايد كار مردم را رسيدگي كرد، او خيلي تواضع داشـت             مردم دلسوز بود و هميشه مي     
كرد تا اينكه انجمن اسـلامي مـسجد صـاحب           زمان انقلاب اسلامي در تمام تظاهرات شركت مي       

ن انجمـن   در سـاختن سـاختما     او در آنجا فعاليت خود را آغـاز كـرد و          . الزمان شروع به كار كرد    
 بيرون نرو چون ما غير از       ها  شبگفتند كه    اش مي  گاهي اوقات خانواده  . نقش بسيار فعالي داشت   

 .گفت از همه بالاتر خدا هست و شما خدا را داريد  كرد و مي   تو كسي را نداريم، ولي او قبول نمي       
ضـطراري  آموخـت تـا در مواقـع ا        هاي اوليه را به اهالي محل مـي        در زمان فراغت از درس كمك     

بيني كرده بـود     گويا چنين روزي را پيش    . بتوانند به كمك ديگربرادران و خواهران خود بشتابند       
به اتفاق ديگر دوستان هم رزمش جلوي بيمارستان هفده شهريور          6/11/1360شنبه   در شب سه  

يي به اصطلاح اعدام انقلابـي شـد و شـربت پـر افتخـار شـهادت را                  آمريكاآمل به دست جلادان     
  .دنوشي
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  نامه شهيد عليرضا قاسم نژاد زندگي
  
  
  
   

  
 ه ش در روستاي رشكلاي آمل چـشم بـه جهـان             1341برادر شهيد عليرضا قاسم نژاد در سال        

اش  اخلاق وي در خانواده و محله     . آشنا شد  گشود از همان ابتداي كودكي با نماز و احكام اسلام         
هـا و مراسـم      در راهپيمـايي    در انقـلاب و    االله  حـزب وي همچون ديگر جوانان      .زبانزد همگان بود  

يي به شهر هزار سنگر آمل آمريكاهاي مزدور  در شب حمله گروهك. مذهبي ديگر شركت داشت   
 بـه همـراه نيروهـاي       انقـلاب   ضـد هاي   او همچون ديگر شيفتگان راه االله جهت مبارزه با گروهك         
انجام در ايـن درگيـري بـه دسـت          سـر  نظامي و مردم قهرمان آمل به مقابله با آنـان پرداخـت و            

اي كـاش   : گوينـد  پدرش در شهادت فرزندش مـي     .  به شهادت رسيد   آمريكامزدوران جيره خوار    
  . نمودند چند فرزند ديگر مثل عليرضا داشتم تا سرو جان فداي اسلام مي
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  نامه شهيدغلامحسين هدايتي زندگي
  
  
  
   

  
روستاي خردونكلاي آمل درخانواده مذهبي      در1342سال   شهيد غلامحسين هدايتي در    پاسدار

روسـتاي محـل     تـاپنجم ابتـدايي را در       سالگي به مدرسه رفت و     6در سن . كشاورز به دنيا آمد    و
وقتي كه انقـلاب شـروع شـد، او         . و براي ادامه تحصيل به شهرستان آمل آمد       . تولد خود گذراند  

يم شاه شـركت مـي كـرد و بـرادران را            يي ورژ آمريكاهميشه در تظاهرات و درگيري با مزدوران        
بعد از آنكـه انقـلاب پيـروز شـد در خـدمت      . نمود براي تظاهرات با رژيم منفور پهلوي بسيج مي   

  .تا موقعي كه كميته تشكيل شد و عضو اصلي كميته گشت. سپاه و بسيج و دادگاه انقلاب بود
ش تمام مردم از برخورد وي      از خصوصيات اخلاقي شهيد برخورد مهربان او بود كه بعد از شهادت           

وي بيشتر وقتش را وقف خدمت به اسلام و انقلاب كرده بـود و شـهادت تنهـا                  . گفتند  سخن مي 
گويند مـا نبـوديم تـا بـه           گفت امروز روز آزمايش ماست، آنهايي كه مي         هميشه مي . آرزويش بود 

ي حـسين زمـان     پاسخ بگوئيم، امروز بياينـد و نـدا       ) ع(نداي هل من ناصر ينصرني امام حسين        
بـراي  .ما بايد با چنگ ودندان از انقلابمـان محافظـت كنـيم             . خميني بت شكن را لبيك بگويند     

. نمايد  رود و به مدت چن دماهي انجام وظيفه مي          رودررويي با صداميان كافر به جبهه آبادان مي       
ا مـزدوران   خود را به جلوي دبيرستان امام خميني رسانده و ب         6/11/1360شنبه    تا اينكه روز سه   

اما  .يي به نبرد تن به تن پرداخت و يكي از آنها را به هلاكت رساند، و يكي را زخمي كرد                   آمريكا
مزدوران جنگلي از خدا بي خبر پشت او را به رگبار بستند و با رگبار بـستن او روح بلنـدش بـه                     

  .   سوي خدايش پر كشيد و به ديدارش شتافت
مدرسه خود و محل سـكونتش بـود و پـس از            نش آموزان   وي يكي از مؤسين انجمن اسلامي دا      

شهيد هدايتي رفتـار  . كرده است ايجاد انجمن اسلامي هميشه طبق اساسنامه انجمن فعاليت مي     
و گفتارش درس بود براي دوستان و يارانش شهيد هدايتي در اوايل سال شصت با فعاليت زيـاد                  

 11سرانجام در   . ه انقلاب اسلامي در آمل كرد     و با همكاري نهادهاي انقلابي اقدام به ايجاد كميت        
خرداد ماه سال شصت در اين شمارش موفق شد كه كميته انقلاب اسلامي  را با همكاري ديگـر     

و چون عضو اصـلي كميتـه       . و خود نيز از اعضاي برجسته كميته گرديد       . دوستانش تشكيل دهد  
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 يعنـي   و در اين مدت كوتاه    . ذراند شبانه بگ  هاي  كلاس را در    هايش  درسمجبور شد كه بقيه     . بود
هاي كميتـه     مسئول اسلحه خانه و بازداشتي    .  كه در كميته بود    6/11/1360 الي   11/3/1360از  
  .و در اين مدت هيچ يك از زندانيان از او ناراضي نبودند. بود

 خورد و هـيچ گـاه بـه    بيشتر اوقات غذا را با زندانيان مي. شهيد هدايتي قلب بسيار رئوفي داشت   
تا آنجايي  . اند  كرد حتي زندانيان از هر لحاظ در مضيقه         و اگر احساس مي   . كرد  ماديات توجه نمي  

گفـت   حتي مـي . كرد و براي ايشان امكانات رفاهي تهيه مي. كرد  توانست به آنها كمك مي      كه مي 
  .كه زندان كميته را به دانشگاه تبديل كرد

بنا به اعتراف اكثر زندانيان كميته آن طـوري         . كرد ها مثل يك زنداني رفتار نمي       و هيچ گاه با آن    
  گذشت  گذشت در نزشان نمي كه در زندان به ايشان خوش مي
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  شهيد  فتح االله اكبرزادهنامه  زندگي
  
  
   

  
  
 كـلاس شـشم ابتدايــي       وي تـا   .ديده به جهان گشود    كمانگركـلاي دابو  ه ش در  1336سال   در

  . زيادي داشتهاي فعاليت ـلابانق درس خواند و دوران قبل از
 از بعـد . كرد تظاهرات شركت مي   جلسات مذهبي و   مشهد مقدس در   زمان خدمت وظيفه در    در

هميـشه بـسيج محـل را        بسيج نقـش مهمـي داشـت،       شكيل انجمن اسلامي محل و     انقلاب در 
و نيـز    دانقلاب مفيـد باشـن     براي نگهباني از   به موقع آنها   تا داد آموزش مي  كرد و   مي آوري  جمع

انجمـن   در روزهـاي اسـتراحتش را    . تـشكيل شـد    محل توسط شهيد   صندوق قرض الحسنه در   
). عـج (صاحب الزمـان     پاسدار و او يكي از پيروان بحق ولايت فقيه بود        .گذراند اسلامي محل مي  

كـودكي دنبـال عبـادت و پرسـتش          كـه وي از   : كنيم پدرش نقل مي   ازا  خصوصيات اخلاقي او ر   
گفت بـراي رضـاي      مي گرفت و  مزدي نمي  كرد  هر كاري كه براي بيچارگان مي      .دخداوند يكتا بو  

سـرانجام   .باشد شهيد متأهل بود و داراي دو فرزند مي        .خلاصه كارش الهي بود    .كنم مي خدا كار 
از مزدوران را به درك واصل    درگيري آمل چند نفر    ه ش در  1360در تاريخ ششم بهمن ماه سال     

  .  كه آرزوي هر مؤمن است رسيد و شربت شهادت را نوشيد نهايي خودكرد و عاقبت به آرزوي 
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  االله اكبرزاده نامه شهيد فتح قسمتي از وصيت

  االله الرحمن الرحيم بسم

  
هاي والا و حقايق متعـالي        كدامين واژه را سراغ داريد كه در كران تا كران معنايش تمامي ارزش            

ارج آدمـي چـون فـضيلت و حريـت بلنـد نظـري،       هاي پر  و نمود همة كمالات انساني  و كرامت  
آزادگي، حق پرستي، عدالت، شهادت، ايثار و فداكاري دفاع از حـق خـروش و فريـاد بـر باطـل                     
حيات متبلوِر باشد، جز شهادت، كدامين مرگ است نه مرگ كه آغاز حيـات و هـستي پـرواز و                    

  .نوركمال است

نايي به عمق درياها و چه كوچك است دريا، در          يابيد كه در مفهومش مع      هاي را مي    كدامين واژه 
ها و چه حقير و پست است آسمان، در وسعت به عظمت عالم و چه ضعيف                  رفِعت به اوج آسمان   

  .كوچك است دنيا، نهفته باشد
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  نامه شهيد فرخزاد زارع به قلم فرزندش زندگي

  
  

در 18/7/1327خ   شـهيد فرخـزاد زارع در تـاري        ،پدر اينجانب زريـر زارع    
 وي در سن سـه      .دنيا آمد ه  پاك و مومن ب   اي    شهرستان آمل در خانواده   

 اما او مادري بسيار مدير و مـومن         .سالگي پدر عزيز خود را از دست داد       
داشت كه تحت سرپرستي او و برادران خود قرار گرفـت پـدرم در سـن                

آموزي كوشا بودنـد كـه هـم         از همان ابتدا دانش    هفت سالگي وارد مدرسه فرهنگ آمل شدند و       
همـت تمـام ديـپلم خـود را           او بـا غيـرت و      .كرد  مي زمان با درس خواندن نزد برادران خود كار       

خوبم پس از خدمت      پدر .وارد خدمت نظام وظيفه در شهر تهران شدند       1346 و در سال     .گرفت
در دانـشكده  با زحمت شبانه روزي هم زمان   سربازي در بانك تعاوني توزيع مشغول كار شدند و        

علوم اقتصادي بابلسر مشغول تحصيل شدند و مدرك ليسانس خود را با نمرات بسيار درخـشان                
با مادرم خانم گيتي گودرزي ازدواج كردند كه حاصل آن تولـد مـن              1355   در سال  .اخذ كردند 

 لازم به ذكر است كه پس  ،وارد سرپرستي بانك شدند    1357 ايشان در سال     .بود 1358در سال   
 پدرم در كـار خـود   .ها ايشان در بانك ملت مشغول كار گرديدند       ادغام برخي از بانك    انقلاب و از  

 روحيه مردمي او سبب شده بـود كـه          .تعهد به مردم و ايمان به خدا را سر لوحه خود قرار دادند            
سال هنوز هم مـردم او را بـه          30گذشت    كه حال پس از    ،محبوب در شهر داشته باشد    اي    چهره

برابـر   مرهون احـساس مـسئوليت زيـاد در         پدرم اين محبوبيت را    .شناسند  مي نيكنامي خوبي و 
 زحمات ايشان در كار خـود در راسـتاي انجـام امـور              .دانستند  خواهران ديني خود مي    برادران و 

 هم بيـشتر بـراي      كنندگان  مراجعهمردم زبانزد خاص و عام بود ايشان حتي گاهي اوقات از خود             
 مــسئول در برابــر مــردم جامعــه  وي خــود را شــديداً.كــشيدند  مــيمــتپيــشبرد امورشــان زح

 انجـام  .دانستند كه اين امر نشأت گرفته از اعتقادات قلبي ايشان به خداوند و امور ديني بـود         مي
علاقه زيادي به خانواده     دادند عشق و    مي دانست و عاشقانه انجام     مي فرائض ديني را وظيفه خود    

 ـ  هـا     زاده  امام از كارهاي مورد علاقه ايشان مراجعه به         ائمه اطهار داشتند و يكي     خـصوص  ه  بـود ب
توانستند طـي    ايشان در كار خود كارمندي بسيار زبده بودند و       ،در شهر آمل  ) ع(  عبداالله زاده  امام

 در طـول  .در اداره سرپرستي مـسئوليت بزرگـي را بپذيرنـد    چند سال پيشرفت شاياني بنمايد و 
 خـانواده و شـهر      ،داري توانستند افتخاري براي خـود      ناسي و مردم  ش خدمت خود با حس وظيفه    

خاطره محبوبيت او براي مـن       كنم و ياد و     مي  من نيز به داشتن چنين پدري افتخار       .خود باشند 
 در  ،بـه آمـل   هـا     در حملـه جنگلـي    1360بهمن ماه سال      سرانجام او در   .بزرگترين سرمايه است  

ساعت  24بعد از    ي بودند با ضرب گلوله مجروح شدند و       حالي كه با اهالي كوچه در حال همكار       
  . روحش شاد و يادش گرامي باد.در حال انتقال به تهران به درجه رفيع شهادت نائل آمدند
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   االله سليماني نامه شهيد فضل زندگي
  
  
  
  
  
  

  

 در  1336 در روستاي شـنگلده متولـد شـد و در سـال              1329در سال    شهيد فضل االله سليماني   
 مراحل تحصيلات ابتدايي را به پايان رسـاند و          1342الگي راهي مدرسه گرديد تا سال        س 7سن  

از آن به بعد به علت كمبود امكانات  از ادامه تحصيل محروم ماند و مشغول كارهاي كـارگري و                    
گرديـد شـهيد پـس از         اش از همين راه تامين مي       كشاورزي گرديد و مخارج زندگي او و خانواده       

هـاي مـذهبي شـد و در كارهـاي ديـن و                وارد هئيـت   1347ت سربازي از سال     معافيت از خدم  
نمود تا اينكه در جريان عظـيم انقـلاب اسـلامي بـه رهبـري امـام خمينـي                     سياست دخالت مي  

هاي امـام را مخفيانـه        مستقيماً با ساير برادران با حوزه علميه قم در تماس بود و از آنجا اعلاميه              
و آگاهي ملت تحت ستم رژيـم ننگـين و منفـور پهلـوي              هت رشد   در بين مردم شهر و روستا ج      

كوشـيد و همگـام بـا ملـت           كرد و در آشكار ساختن كارهاي سري رژيم طـاغوتي مـي             پخش مي 
 در ميـدان    57 شـهريور    17-16-14ها حـضور داشـت در روزهـاي           انقلابي ايران در تمام صحنه    

 به خواست خـدا جـان سـالم بـه در     شهداي تهران حضور يافت و با آنكه در صفهاي اول هم بود        
 22در روز داوزده بهمن روز ورود امام امت به ميهن حـضور فعالانـه داشـت و در درگيـري                    . برد

سپس به استخدام ستاد عمليـاتي  . ون درگير بودانقلابي ضدبهمن تلاش پيگيري داشت و بارها با     
داوطلبانـه رهـسپار    قائم در اضـطلك درآمـد و بلافاصـله بعـد از شـروع جنـگ تحميلـي عـراق                     

هاي غـرب حـضور داشـت و مـسئوليت ترابـري       نبرد شد و قريب سيزده ماه در جبهه هاي    جبهه
ورزيـد و     پادگان ابوذر سپاه را به عهده گرفت شهيد از اولين لحظات انقلاب به شهادت عشق مي               

 حـق  شتافت وي مقلد امام امت خميني كبير نائـب بـر       سوي شهادت مي  ه  آگاهانه با آغوش باز ب    
امام زمان بود و هميشه از سوي منافقان و خود فروختگان مورد تهديـد واقـع بـود و بـه خـاطر                       

ماند و بـا سـكوتش توطئـه دشـمن را خنثـي               هاي بدانديشان ساكت مي     مكتب در مقابل تهمت   
 پس از سيزده ماه خدمت در جبهه بنا به درخواست و احتياج منطقه              ساخت شهيد سليماني    مي

د بسيج لاريجان گرديد و با علاقه فراواني مشغول خدمت بـود تـا اينكـه در شـب     به وجود او وار 
 بعد از شدت درگيري در شهرستان آمل همـراه بـا بـرادر محـسني فرمانـدار                  6/11/60شنبه    سه

رفـت و  ) صـحنه درگيـري  ( طرف بسيج لاريجان و ستاد عملياتي  قائم به آمل    شهرستان آمل از  
هاي شهر آمل به همراه جمعي از يارانش به           منافقين در كوچه  پس از چندين ساعت درگيري با       

  .لقاء االله پيوست
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  نامه شهيد قربان بابكي زندگي
  
   

  
  
 
  

 وي تـا  .آمـد  توابع فيروزكوه بـه دنيـا   از روستاي آسور  ش در  ه1340سال قربان بابكي در   شهيد
روزي يـك تومـان      يي بـا  به بنـّا   ناچار .كشانده شد  بعد به كار   و كلاس سوم ابتدايي درس خواند    

كـار   از چند سـال گـچ      هوشياري خاصي كه داشت بعد     زيركي و  با .گرديد دستمزد مشغول كار  
سـالگي  18در سـن     .عمـومي شـركت فعـال داشـت        و كارهاي خير  و در . سرشناسي شد  ماهر و 

هاي مذهبي و هيئـت قـرآن شـركت          جلسه وي در  .كه اكنون دختري دو ساله دارد     . ازدواج كرد 
بـا كتابخانـه    .بسيج سـپاه شـد   عضو بعد بعدها به عضويت انجمن اسلامي فيروز كوه و       و كرد مي

زمانيكـه خواسـت بـراي كمـك بـرادرانش كـه بـا مهـاجمين                 .هم همكاري داشت   )عج(مهدي  
كوچكش به او گفت بـرادر مواظـب بـاش چـون تيرانـدازي               جنگيدند برود، خواهر   يي مي آمريكا

شود شهيد شوم و شـهادت آرزوي مـن          چه مي  مگر :ب گفت است اما شهيد در جوا     خيلي شديد 
را بـزن و نـان جمـع كـن چـون بـرادران پاسـدار                 هـا  خانه به خواهر ديگرش گفت برو در      .است
اش را   خواست از منزل خارج شود لباس بسيجي       و زمانيكه  مي    توانند سنگر ها را ترك كنند      نمي

پدرش گفت بيا چاي     .ام ر ببين چقدر تشنه   و گفت پد   به پدرش نشان داد    به تن كرد و زبانش را     
توانم چاي بخورم و كيسه  من چطور مي. بخور ولي او در جواب گفت نه پدر، پاسدارن تشنه ترند

قـدس   جلـو سـينما    طور بـود خـودش را      هر .خانه خارج شد   عجله از  نان را به دوش كشيد و با      
اي كه تكـه نـاني بـه دهـان           لحظهو   هيچ كوششي دريغ نكرد    و براي كمك به برادران از      رسانيد

او فقط توانست بگويد االله اكبـر، لا الـه الا االله و بـه                .گذاشت تيري به او اصابت كرد      پاسداري مي 
  .   لقاءاالله پيوست
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  نامه شهيد مجيد قليچ زندگي
  

    
  
  
  

وي تا كلاس چهـارم     .  ه ش در شهر آمل ديده به جهان گشود         1339شهيد مجيد قليچ در سال      
در زندگي ساده و فاقد از همه چيزو از اخلاق خوب اسلامي برخـوردار بـود،                . درس خواند نظري  

شهيد مجيد قليچ مسئول انجمن اسلامي چهارده معصوم        .خانواده و مردم مهربان و رئوف بود         با
دو بار به جبهه حـق      ..  تمام عيار بود و هميشه از امام و اسلام صحبت مي كرد            اللهي  حزبو يك   

خواست كه   هميشه از خانواده خود مي     . عازم شد كه هر بار سه ماه در آنجا به سر برد            عليه باطل 
كرد به او گفـتم   پدرش نقل مي. طلب كنند )عج(و سلامتي او را از حضرت ولي عصر   امام را دعا  

  پدر :او در جواب گفت    دل به تو حمله كنند و      پسرم مواظب خودت باش نكند اين مزدوران كور       
كنند بلكه از پـشت و يـا در شـب            آيند و به من حمله نمي       آنها رو بروي من نمي     جان هيچ وقت  

در انجمـن   6/11/1360شـنبه    شـب سـه    12:30سـاعت . كنند كه همين طور هم شـد       حمله مي 
با موتور عازم سپاه شد تا از جريان مطلع گـردد            اسلامي بود كه صداي تيراندازي را شنيد و فوراً        

اي موتور او را به رگبار گلوله بستند ولـي او آسـيبي نديـد از             كوچه كه در نزديكي سپاه از درون     
 5الـي      4موتور پياده شد، بعد از پياده شدن از موتور تيري به شـكم او اصـابت كـرد و حـدود                      

زند لا اله  الي االله يا ابوالفضل تا به شهادت رسـيد و بـا قطـره قطـره                     دقيقه زنده بود و فرياد مي     
  .باطل جدا و باطل را مفتضح ساختجوشش خونش حق را از 
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  نامه شهيد مجيد قليچ وصيت

  بسم االله الرحمن الرحيم
جاء نصراالله والفتح و رايت الناس يدخلون في دين االله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انـه                  اذا

  .كان توابا
ه ديـن خـدا     در آن روز مردم را بنگري كه فوج فوج ب          چون هنگام فتح و پيروزي خدا فرا رسد و        

از او مغفرت    در آن وقت خداي خود را حمد و ستايش كن و پاك و منزه دان و               . شوند داخل مي 
 كسي كه هستي و وجودم براي اوست و به نام  .پذير است  و آمرزش طلب كه او خداي بسيار توبه       

 كـه   كـسي بـه نـام   و. بخشد زنده ماندنم به دست اوست و با نام كسي كه به تمام قلبها الهام مي   
  خداي حسين بن علـي كـه سـالار شـهيدان اسـت و              به نام . پيامبران را در ميان انسانها فرستاد     

 . كسي كه در تمام قلبهـا جـايگزين اسـت   به نامو  .درس شهادت را به ما فرزندان اسلام آموخت      
د افكن ـ اش بر بدن تمام ظالمان و جباران لرزه مي سلام و درود به رهبر عزيز كه با سخنان ارزنده         

اكنون كه  . هاي رهبر عزيز را بوسه زنم      خواهم دست  بدين منظور مي  . پردازد و با آنها به ستيز مي     
نامه هستم چيزي در زندگي بـه جـز جـانم نـدارم كـه در راه اسـلام                    در حال نوشتن اين وصيت    

 برادران و خواهران»كنم تا به ساحل آزادي برسم  لذا آنقدر در درياي خون شنا مي« .تقديم كنم
پس طبق . مسلمان و مبارز، بدانيد كه از مرگ گريزي نيست و به هر جا قدم نهي ملك خداست         

چنين منطقي جه بهتر كه در راه االله قدم نهيم و با آغوش گرم به استقبال مـرگ بـشتابيم  تـا                        
  .ارزشمان را براي آبياري درخت اسلام  بريزيم خون بي

خـواهم   مي رخت پر ثمر اسلام را آبياري كند، از تو        خداوندا، اگر خون من آن ارزش را دارد كه د         
  .كه هزاران جان به من بدهي تا در اين راه فدا كنم

نتوانستم در طول زندگي حقوق فرزندي را نسبت به تو انجـام دهـم،               پدر عزيزم هر چند كه من     
، زيـرا   توانم در آخر عمرم از خداي بزرگ تقاضا نمايم كه به تو صبر و تحمل عطا نمايـد                  ولي مي 

  .خداوند ياور صابران است
باشم ولي دعا كـن كـه در هنگـام انجـام دادن              مادر عزيزم اگرچه اكنون در حال جهاد اصغر مي        

به اميـد ظهـور امـام    .جهاد كوچك جهاد بزرگتر را نيز كه همان مبارزه با نفس است انجام دهم   
  .ستم هاي ظلم وزمان و بر قراري پرچم لا اله الي االله بر فراز آسمانها و كاخ 

  



  ها نامه يتوص و شهدا -سوم فصل
 

117

  نامه شهيدمحمدديو سالار زندگي
  
  
  
  
  

يـك    ه ش در عـزت علمـده از توابـع شهرسـتان نـور در          1342شهيد محمد ديو سالار در سال       
در سن هفت سالگي مشغول تحصيل شد و تا كلاس پنجم ابتـدايي             . خانواده مسلمان متولد شد   

مين مخـارج   أه تحـصيل نبـود و جهـت ت ـ        به علت فقر زندگي قادر به ادام ـ       .به تحصيل ادامه داد   
شـهيد هميـشه بـه فكـر        . خانواده خود در تعمير گاه گلگيرسازي اتومبيل مشغول بـه كـار شـد             

محرومين جامعه بود و آرزويش اين بود كه مستضعفين جامعه يك روز از رنج و محروميـت بـه                   
سن كه داشت چندان    انقلاب به علت كمي      زمان قبل از    شهيد ديو سالار در    هاي  فعاليت.درآيند  

زمانيكه انقلاب اسلامي ايران    . داشت هاي اوليه را جهت انتخاب راه برمي       چشمگير نبود فقط گام   
.  به صفوف تظاهرات پيوست    االله  حزببه رهبري امام خميني به اوج خود رسيد او به اتفاق مردم             

 براي حفظ   ها  شبد و   كر ارگانهاي انقلابي مشتاقانه خدمت مي     بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در     
بنيانگذاري انجمـن اسـلامي شـهيد چمـران          در. رفت دستاوردهاي انقلاب اسلامي به گشت مي     

كـرد تـا شـايد از ايـن راه           هميشه خون خودش را به مجروحين هديه مـي        . نقش بسزايي داشت  
ري كـه   با مردم برخوردي برادرانه و دوستانه داشت به طـو         . بتواند دين خود را به اسلام اداء كند       

يي به شـهر قهرمـان پـرور آمـل     آمريكا يك روز قبل از حمله مزدوران      .همه او را دوست داشتند    
ين عكس امروز پيش شما ارزشي ندارد ولـي بعـد كـه        ا:عكسي از خود گرفت و به مادرش گفت       

اگر تو به    :شبي كه درگيري شروع شد مادرش گفت      . شهيد شدم براي شما ارزشمند خواهد شد      
چهار صبح نمازش   . روم شهيد در جواب گفت من از پنجره مي       . كنيم ا در را قفل مي    اتاق بروي م  

اش خداحافظي كرد و وارد ميدان نبرد با دشمنان اسـلام گرديـد تـا اينكـه              خانواده با را خواند و  
  . عاشقانه جان به جان آفرين تسليم كرد و به آرزوي خود كه شهادت بود رسيد
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   محمد آملينامه شهيد محمد علي زندگي
  
  
  
  
  
  
دخترم زينب وار اداي وظيفه نموده ولي تقاضاي عاجزانه دارم كه برايم گريه و زاري ننمائيد                 دو

سلام و درود بر رهبر عاليقدر، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، سلام بر             .كه دشمن بهره بگيرد   
ــرادران   ــر ب ــضيلت، ســلام ب داحافظ                                ، خــداحافظ، خداحافظ،خــاللهــي حــزبشــهداي حــق و ف

و  انتخابي است آگاهانه كه تنها مخصوص بندگان صالح خدا         شهادت افتخاري است بس بزرگ و     
گزينش گري اسـت مـسئول       شهيد است و  )ع(پيروان واقعي قرآن وپويندگان راه خونين حسين      

روختـه پـاك      خودف لوث اجانب  از جامعه خويش را   و رسد كه برمبناي هدف خويش به آن مي      
كـلاس شـشم ابتـدايي درس        وتـا  آمـد  آمل به دنيا   شهر ه ش در  1312سال در شهيد .سازد مي

 سالگي ازدواج كرد،   31سن در و شد مغازه پدرش مشغول به كار     ترك تحصيل در   از بعد .خواند
 يهـا   فعاليـت انقلاب نيز    شهيد قبل از   .دختر دو و باشد يك پسر   مي ثمره ازدواجش سه فرزند    و

از شروع انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني، اميـد مستـضعفان جهـان               بعد مذهبي داشته و  
بعد از پيروزي    يي شاه فعاليت چشمگيري كرده و     آمريكاصادقانه شب وروز در براندازي حكومت       

انقلاب خونبار اسلامي هيچ وقت از كار و كوشش براي پيشبرد اهداف مقدس جمهوري اسلامي               
 در شـهر بـا بـرادران        زني  گشت براي   ها  شب در شب درگيري به مانند ساير      شهيد. دز سرباز نمي 

شـود   اي مـي   اي متوجه سايه   از كوچه  در حين عبور  » قادي محله «اينكه در  مشغول گشت بود تا   
در تعقيب سايه پرداخت كه در بين راه هدف گلوله قرار گرفت و بـه           و از ماشين پياده شد    "فورا

پربارش به صف شهداي     بهار از عمر   48كه همان شهادت بود رسيد و بعد از         آرزوي ديرينه خود    
  .كربلا پيوست
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   محمد آملي علينامه شهيد محمد وصيت

  بسم االله الرحمن الرحيم

  
 سـه فرزنـد     داراي زن و   1312آملـي فرزنـد محـسن متولـد سـنه            محمد علي محمد   اين حقير 

 .باشم امام خميني مي   اسلام و شيعه دوازده امامي مقلد     فردي كارگر متعهد و پايبند به        .باشم مي
آن بـودم    از خداوند متعال خواسـتار     رها ام بود و با    در دوران زندگي چنين نهضت آرزوي ديرينه      

 جبهـه حـق بـا      ايزد منان خواستار موفقيت كامـل رزمنـدگان اسـلام در           شدم از  موفق به ديدار  
تـصرف قـدس     زيارت دوستان به نينـواي حـسيني و       آرزوي   بوده و  صدام تكريتي كافر   و آمريكا

روح خـداخميني بـت شـكن     )ع( فرزند حـسين   عزيز را به رهبري بنيانگذار جمهوري اسلامي و       
 و رزمندگان سلحشور    اللهي  حزباز برادران    .ويرانگر كاخ ظلم و ستم و مستكبران جهاني را دارم         

 كه خون برادران شهيد را حفظ نمـوده         دارم باشند انتظار  جبهه مشغول ستيز مي    ايمان در  كه با 
  .و امام را تنها نگذاشته و همچون مردمان كوفه نباشند

ايـن   خواهم كه دنباله رو پدر خود بوده و اسلحه پدر را به دوش گرفتـه و           مي رضا  محمدپسرم   از
محمـد  . امكـان حمـل نمايـد      اجازه رهبر عاليقدر امام خميني تا سر حد        بار سنگين رسالت را با    

  ليآم
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  نامه شهيد محمود افركش زندگي
  
  
   

  
  

 و گـشود  محله شهرستان آمل چشم به دنيـا       روستاي بور  ه ش در  1339افركش در سال     شهيد
و بـراي    رنج و مشقت پرورش يافت و دوران تحصيلات ابتدايي را در روسـتاي خـود گذرانـد                 در

از آن براي فراگيـري      بعد. شدديپلم   آنجا مؤفق به اخذ    و در  دوره راهنمايي و نظري به آمل آمد      
از چنـد   بعـد . آن مكان مقدس و روحاني خود را پرورش دهـد  در درس طلبگي به حوزه رفت تا     

و پس از مدتي به علت ناراحتي جسماني         ماه وقتي كه سپاه تشكيل شد به عضويت سپاه درآمد         
ت جنگ تحميلي   زماني كه به سربازي رف    . عضويت سپاه بيرون آمد    اعزام به خدمت سربازي از     و

گيري در پخش اعلاميـه و نوارهـاي امـام و            چشم هاي  فعاليتانقلاب   وي قبل از  . شروع شده بود  
انقلاب خدمات زيادي در سپاه كرده است        از بعد. داشت تظاهرات در شهر   درگيري و  شركت در 

از رفـت بلكـه پـرو      روي زمـين راه نمـي      كه انگـار   شهادتش آنقدر خوشحال بود    او دو روز قبل از    
گرفـت،   هـايش را   نـاخن  شهادتش به حمـام رفـت و غـسل شـهادت كـرد،             شب قبل از  . كرد مي

گفت  به او  برادران پاسدار  يكي از  وقتي موقع ظهر   .و صبح زود به آمل آمد      واكس زد  پوتينش را 
 همـان روز بـه      بعـدازظهر خـورم و     من غذا نمـي    اند، سنگرگرسنه ناهار بخور گفت برادران در     بيا

  . و به لقاءاالله  پيوستشهادت رسيد
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  نامه شهيدمحمود بشمه  زندگي
  

  

  

  

 پـس از   .گرديـد  روستاي نسل نمارستـــاق متولـد     ه ش در  1338شهيد محمود بشمه در سال      
تـا اينكـه بـه خدمـــت         .بـه آن ادامـه داد      طي دوران كودكي شغل خياطي را انتخاب نمــود و        

  انقلاب اسلامي به رهبري امام خمينـي از  يريگ  اوجزمان خدمــت سـربازي با      در .سربازي رفت 
 در و .عليـه طـاغوت زمـان شـد        مبارزه بر   وارد االله  حزبامت   همراه با  كرده و  پادگان مشهد فرار  

پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي و تـشكيل كميتـه انقـلاب                 .نمود تظاهرات فعالانه شركت مي   
شروع جنگ تحميلـي     با. كميته درآمد به عضويت    بعد و. آنان نمود  اسلامي شروع به همكاري با    

همچنـين  . و مدت سه ماه و نيم در آنجا با مزدوران جنگيد           داوطلبانه به جبهه مريوان اعزام شد     
اخلاقي فـردي    از نظر  .در جبهه ميمك انجام وظيفه نمود      به مدت سه ماه و نيم به ايلام رفت و         

كارهاي خيريه   داد، در   نشان مي  و به احكام اسلام سخت پاي بندي       و مهربان بود   خوش برخورد 
 ه ش پس از1360شب ششم بهمن ماه سال با شروع درگيري در .كرد عمومي فعالانه شركت مي

تـر بـه طـرف      چـه تمـام    اش خداحافظي نموده و با خوشحالي هـر        ه خانواد جاي آوردن نماز با   ه  ب
اينكه  شود، تا  يم به محض رسيدن به خيابان مشغول درست كردن سنگر         .شتابد ميدان نبرد مي  

بـه   )هـا   كمونيـست اتحاديـه   ( انقـلاب   ضدگروهك   اسلام با  دست آوردن سلاح براي دفاع از     ه  ب با
روحش شـاد و     .هنگام عصر همان روز در حين درگيري شربت شهادت نوشيد          مقابله برخاسته و  
  .راهش مستدام باد

  :نامه شهيد محمود بشمه قسمتي از وصيت
و خـواهران را بـه بيـداري و هوشـياري در مقابـل دشـمنان دعـوت                  من  شما عزيزان و برادران       

انقلاب اسلامي  . ي برادران و خواهران تلاش كنند       بايد براي ادامه اين انقلاب بزرگ همه      . كنم  مي
  .اي بيش نيست كران قطره با خون هزاران و هزاران شهيد به وجود آمده خدا درياي بي
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  نامه شهيد مرتضي فدايي زندگي
  
  
  
  
  
  

او تـا كـلاس     . نهـاد  پابه عرصـه هـستي     آمل شهر  ه ش در   1334 سال مرتضي فدايي در   هيدش
 او مقلـد   دانـست،  مـي  )ع(ن  ـهمچون امام حسي   را امام رهبري شهيد ابتدايي درس خواند   پنجم

جست و ديگـران را هـم        ركت مي ـخواني ش  روضه ظ و ـرآن و مجالس وع   ـق اتـدر جلس  .امام بود 
  كوشـشي يچايـن راه از ه ـ  در و كـرد  عاشقانه به انقلاب خدمت مـي  نمود ق ميه اين كار تشوي   ـب

هـا و    تمـام راهپيمـايي    در و انجمـن اسـلامي بازاريـان عـضو بـود          شهيد فدايي در  . دريغ نورزيد 
زيك خانواده خوب اسلامي برخوردار بود وبه تربيت كودكانش         ا. ها شركت فعالانه داشت    عزاداري

  .دو فرزند بود وال ازدواج اي وافر داشت، حاص علاقه
 در و گرديـد  توسط مدافعين دروغين خلق غـافلگير      6/11/1360 شنبه شب سه  فدايي در  شهيد

 بر روي زمين خوابانيده و سپس بـه اصـطلاح اعـدام انقلابـي       را او ابتدا جلوي بانك ملي مركزي   
  .شود مي

  :نامه بخشي از وصيت
اسلام و براي خداوند بزرگ به شهادت و به نـداي  ه لذت بخش كه در راه جهاد با كفار و براي        چ

خميني عزيز بيش گفتن در ضمن اگر شـهادت نـصيب ايـن حقيـر شـده اسـت جـسدم را بـه                        
باشد برسانيد و در ضـمن   شهرستان آمل انتقال دهيد و به برادرم محسن وكيل ولي اينجانب مي 

 مـادران و خـواهران جـوان از         به شما اي برادر و همسر و فرزندانم عزيزم شكرگزار باشيد و مثل            
كامل حال امـام خمينـي    دست داده براي اسلام خميني بزرگ صبر پيشه كنيد و براي سلامتي             

   عزيزت شكن تاريخ اسلام دعا دعا نمائيد
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  نامه شهيد مصطفي اسماعيلي زندگي
  
  
  
  
  

ي و  در يك خانواده مذهب    1340برادر شهيد مصطفي اسماعيلي در عصر روز تاسوعا محرم سال           
شـهرداري كـار     پدرش بـه صـورت كـارگري سـاده در          .آمل ديده به جهان گشود     ساده در شهر  

اتمـام دوره    او پـس از    .كـرد  اداره مـي   اش را  حقوق خيلي ناچيزي زنـدگي خـانواده       با و كرد، مي
 از اش بيـشتر   به علت مشكلات زنـدگي خـانواده       سوم راهنمايي به تحصيل پرداخت و      ابتدايي تا 

اين طريق معـاش     از آن به بعد به كارگري مشغول شد تا        از . به تحصيل ادامه دهد    اين نتوانست 
 بـا  برخـورد  از نظر پاكدامني و    شهيد اسماعيلي در محيط كار نمونه و       .اش را تأمين كند    خانواده

عليـه رژيـم     توجه به ايماني كه داشت قبل از انقلاب در كليـه تظـاهرات بـر               او با  .مردم الگو بود  
علاقـه   و كـرد  نمود و نيز ديگران را جهـت شـركت در تظـاهرات دعـوت مـي                ت مي پهلوي شرك 

 روز كارهاي زيادي كه در    از پيروزي انقلاب شهيد    بعد .شديدي به سخنراني حضرت امام داشت     
با گوش دادن به نوارهاي سخنراني حضرت امام         ها  شب .داشت به عضويت انجمن اسلامي درآمد     

جهت پاكسازي ديوارهاي شهر و نوشـتن شـعارهاي اسـلامي            خودنيز به همراه ديگر دوستان       و
 ه ش بـه اتفـاق ديگـر   1360شب شـشم بهمـن مـاه سـال       در او .نمود تاپاسي ازشب فعاليت مي   

و نوشتن شعارهاي اسلامي رفته بود كه بـه دسـت مـزدوران              دوستانش جهت پاكسازي ديوارها   
  .جنگلي به شهادت رسيد
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   نژاد  قلي منوچهر نامه شهيد ندگيز
  
  
  
  
  

بتـداي  ااز   . ه ش در شهر آمـل چـشم بـه جهـان گـشود              1341نژاد در سال     شهيد منوچهر قلي  
رفت و عـشق     كودكي به همراه پدرش به جلسات درس قرآن و مراسم عزاداري سيد الشهداء مي             

كلاس دوم راهنمايي را به پايان رسـانيد و سـپس           . اي وافر به اسلام و قرآن كريم داشت        و علاقه 
در دوران انقلاب همـواره      و .مين مخارج خانواده در كنار پدرش به كار پرداخت        أراي كمك به ت   ب

. كرد و نسبت به روحانيت و امام احترام خاصي قائل بـود            ها شركت مي   در تظاهرات و راهپيمايي   
 بـه گـشت و      ها  شبكرد و    پس از انقلاب به همكاري در نهادهاي انقلابي پرداخت، روزها كار مي           

نمـاز جماعـت را بـا        شـنبه   سـه شـب   . پرداخت مي سازي و شعار نويسي روي ديوارهاي شهر      پاك
برادران خواندند و شام خوردند و بعد به خواندن دعاي توسل پرداختند گويي به درگاه خداونـد                 

آنگاه همه باهم به طرف انجمن اسلامي . جستند كه همه باهم در آن شب شهيد شوند   توسل مي 
 شدند و مشغول رنگ زدن بودند كـه صـداي   كلا اسپه رنگ برداشتند و عازم رفتند و چند قوطي  
گـروه مـزدوران جنگلـي روبـرو      بـا  آنجا به سوي محل تيراندازي رفتند در   . تيراندازي را شنيدند  

زمانيكه يكي از مزدوران سيلي محكمي به گوش شـهيد جعفـر هنـدويي نواخـت، بـرادر                  . شدند
اسلحه و او بـدون      كشي كه تو با     چسبيد و گفت خجالت نمي     شهيد محمد نژاد يقه آن مزدور را      

خبـر او و ديگـر يـارانش را جلـوي            سرانجام آن كـافران از خـدا بـي        . زني اسلحه است و او را مي     
خدايـشان   ديگـر يـارانش بـه ديـدار        و او .بيمارستان هفده شهريور ناجوانمردانه شـهيد نمودنـد       

 .  شتافتند
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  رسولي نادر نامه شهيد زندگي
  
  
  
  

 ه ش ازيك خانواده مذهبي درروستاي رودبار شهرستان آمـل           1338شهيد نادر رسولي در سال      
تاكلاس ششم ابتدايي درس خواند ، اما به علت تنهايي پدر و نداشتن امكانات مالي . به دنيا آمد 

اينكـه   بعد از چند سال به آموزش راننـدگي اشـتغال پيـداكرد تـا             . به كار كشاورزي مشغول شد    
همزمان با  . انست براي خود يك دستگاه ماشين وانت براي امرار معاش خانواده خريداري كند            تو

 براي برپايي حكومت جمهـوري اسـلامي        االله  حزبامت   جوشش جريان انقلاب خونبار اسلامي با     
ظلمت به عضويت انجمن اسلامي و بسيج مستـضعفين          ازپيروزي نور بر   و بعد  تلاش فراوان كرد  

 مـورد   االله  حـزب  زماني كه بـرادران      "خصوصا. شروع به فعاليت نمود    و  درآمد محل سكونت خود  
فعـال داشـته و خـار     گرفتند، شهيد در صـحنه حـضور   هاي خود فروخته قرار مي  هجوم گروهك 

 در رفـت و  مـي  براي همكاري بيشتر از روستا بـه شـهر       "معمولا . در منطقه بود   انقلاب  ضدچشم  
 صبح روز درگيري در مزرعه مشغول به  كار بـود و           ،كرد   مي محلات شركت    زني  گشت نگهباني و 

وقتي براي ظهر به منزل آمد خبر را مي شنود و روي پله منزل خـود                . از جريان اطلاعي نداشت   
در شهر جهت سـاختن     . گردد گويد و سوار ماشين شده و به طرف شهر روانه مي           شهادتين را مي  

ر رسـانده و مـشغول سـاختن سـنگر بـود كـه            سنگر خود را به جلوي بيمارستان هفـده شـهريو         
او به طـرف بـرادر شـهيد كـه در           . شود يكي از برادران پاسدار كميته شهيد مي       كند مشاهده مي 

مـا  ااز آن بـر عليـه دشـمن اسـتفاده كنـد،              اش را بـردارد و     اسـلحه  رود تا  ديگري بود مي   سنگر
رود  ه هر حال به طرف سـنگر مـي      ب. گويد سنگر نبايد خالي بماند     و مي ا گويند نرو،  دوستانش مي 

عظـيم   هاي مهاجمين مزدور جنگلـي واقـع شـده و بـه فـوز          كه در اين ميان هدف اصابت گلوله      

 . گردد شهادت نائل مي
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  نامه شهيد نور محمد عبدي نژاد  زندگي
  
  
  
  
  

 ده بـه  ـواده مـذهبي دي ـ   ــخان كـــ ه ش در ي    1339الــس در د عبدي نژاد  ــنور محم  دــشهي
ارم ابتـدايي   ــ ـتـا كـلاس چه     ه رفـت و   ــ ـگي بـه مدرس   ــ ـسال تـدر سن هف ـ  . ود  ــشجهان گ 
م ــه رژي ــي كه مبارزات علي   ــشد وقت  ي مشغول ـخياط لـشغ به ود و بعد از آن    ـل نم ـــتحصي
توانست ذلـت    بزرگ شده بود و نمي     )ع(عبدي نژاد كه در مكتب حسين        ،روع شد ــوت ش ــطاغ

بـراي بـه ثمـر رسـاندن انقـلاب اسـلامي از هـيچ             . حنه مبارزه شد  را تحمل كند با مردم وارد ص      
با سر نگوني رژيم پهلوي و به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي بـه رهبـري               . ورزيد كوششي دريغ نمي  

امام عظيم الشان خميني كبير به اين فكر بود كه بايد از دستاوردهاي انقلاب محافظت كنـيم و                  
ان آموزشي بود كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران شـروع           در دور  خود را به ارتش معرفي كرد و      

 او به كردستان اعزام شد و مجروح گشت تـا اينكـه بعـد از خـدمت سـربازي بـه آمـل بـاز                        . شد
با مردم برخوردي خوب و دوستانه      . شود در مغازه جوشكاري برادرش مشغول كار مي        و ،گردد مي

روز قبـل از شـهادتش سـخت مـشغول          كـرد چنـد      داشت جز به اسلام به چيز ديگري فكر نمي        
نشويد و بايد بـراي پيـروزي اسـلام و نـابودي           اش گفت مانع فعاليت من     فعاليت شد و به خانواده    

كه جهت پاكسازي شهر به اتفاق ديگـر   6/11/1360دشمنان اسلام فعاليت بيشتري كنيم، شب   
 ـ                   ه او را بـه شـهادت    برادران به آنجا رفته بودند توسط دشـمن كمـين زده شـد و بـا رگبـار گلول

  .رساندند
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  نامه شهيد علي اكبر نعمتي  زندگي
  
  
  
  
  
  

ه ش در شهرستان آمل ديده بـه جهـان گـشود            1342شهيد علي اكبرنعمتي كرد كتي در سال        
رشته علوم تجربي به پايان رساند و  تحصيلاتش را تا سال سوم متوسطه در بزرگوار سپس شهيد

ه پاسداران شهرستان آمل مشغول بـه كـار شـدند ايـشان از              سپا بعد از آن به صورت پيماني در      
 هاي منحصر به فردي برخوردار بودند در بين بستگان و خانواده داراي حجب و حياء بـالا                 ويژگي

هاي مذهبي و    در هيئت  علاقه خاصي به فرهنگ قرآني داشتند و      . و تواضع و فروتني خاصي بود     
نوارهـاي سـخنراني حـضرت امـام         57و  1356 يها  سالدر  . قرآني حضوري پررنگ داشته است    

علاقـه زيـادي بـه مطالعـه        . كردند و خط و مشي او در زندگي خط امام بود           خميني را گوش مي   
كتابهاي شهيد مطهري و دكتر شريعتي داشت اوقات فراغت خـود را در سـاخت و سـاز مـسجد         

 مردمـي و    هـاي  آوري كمـك   همچنين در پشت جبهه در جمـع      . كرد اش سپري مي   محل زندگي 
نمودند به نصيحت و فرمايشات حضرت امـام خمينـي           هاي بسياري مي   پشتيباني از جبهه تلاش   

در منطقه گيلان غرب به مبارزه با نيروهاي بعثـي           هاي غرب رفت و    در طي چند مرتبه به جبهه     
ي هـا   جنگلهاي معاند در يكي از       ه ش در درگيري با گروهك     12/3/1361در تاريخ   . پرداخت مي

پيكر مطهـر    هاي فراوان او را به شهادت رساندند و        تان آمل دستگير شد و پس از شكنجه       شهرس
خرداد بود در آمل با حضور مرد تشييع كردند         15شهيد را پس از گذشت سه روز كه مصادف با           

آمـل بـه خـاك    ) ع( ابـراهيم  زاده  امـام در گلـزار شـهداي       شهيد بزرگوار نعمتي را    و جسد مطهر  
  . و يادش گرامي بادروحش شاد. سپردند
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  نامه شهيد اسفنديار يوسفي زندگي
  
  
   

  
در شهر آمل در يك خانواده كارگري وطبقه ضعيف جامعـه  1344اسفنديار يوسفي در بهار سال     

اي بودكه پدرش بـا نفـت فروشـي بـا ارابـه و مـادرش بـا             او چهارمين فرزند خانواده   . آمد به دنيا 
جثه درشت و زيباي او در همان اولين روزهـاي تولـدش            . چرخاندند  كارگري چرخ زندگي را مي    

اسفنديار سنين كودكي را درآمل و گاهي       . عاملي شد كه پدرش نام وي را اسفنديار انتخاب كند         
دوره ابتـدايي در منتهـاي      . در قريه گزانه لاريجان به پايان رسانيد، تا اينكه پابه دبستان گذاشت           

بعـد از پايـان تحـصيلات دوره        . ر همراه بـودطي كـرد     محروميت و مشقت كه تؤام با بيماري پد       
هنوز سال دوم . عزيمت نمود. ابتدايي جهت ادامه تحصيل به تهران كه برادر بزرگش در آنجا بود

دست  از. راهنمايي را تمام نكرده بود كه پدرش بعد از طي يك دوره بيماري طولاني در گذشت               
را مجبور سـاخت تـا جهـت         بود كه اسفنديار   اي سرپرست شدن خانواده اش ضربه      دادن پدرو بي  

شـده   گزانـه مانـدگار    اش در  چون خـانواده   .سرپرستي مادر و دو برادر كوچكش به گزانه برگردد        
از تحصيل غافل    كرد كه در خانه جاي پدر را به عنوان سرپرست پر مي           در حالي  اسفنديار بودند،
 .مايي را به اتمام رسانيددر مدرسه راهنمايي گزنگ كلاس دوم و سوم راهن .نماند

 ه ش يكي از برادران فعال و مشتاق كلاس قرآن محل بود با صـداقت و                 1358-59هاي   در سال 
همـين   هاي آموزش آنچنان جذب آموزش قرآن شده بود،كـه در   مهارتي كه داشت در اولين گام     

در  و  كند باعث آن شده كه در بسيج ثبت نام        و زمان جنگ تحميلي عراق عليه ايران شروع شد       
همين موقع بود كه مدتي در كميته گزنـگ و مـدتي هـم در كميتـه اصـطلك بـه پاسـداري و                        

المبـين دو مـاه در       عمليـات فـتح    در .سپاه تهران گرديد   سپس عضو  .گذاري مشغول بود   خدمت
 ه ش از تهران به سـپاه        1361بهار سال    اواخر از بازگشت از جبهه در     بعد .ها شركت نمود   جبهه

بعد از چند ماهي كه در سپاه لاريجان بود به سپاه آمـل             . كه تازه تأسيس شده بود آمد     لاريجان  
نظيـري از    هاي بي  رفت، باتقاضاي يك روزپافشاري از سپاه آمل به كردستان اعزام شد و رشادت            

گفت وقتي من شـهادت اسـفنديار را شـنيدم بـا              رزمانش مي  برادر اكبري از هم   . خود نشان داد  
اسطوره كفر ستيزي و  .كنيد كمرم شكست سراغ داشتم باور او و شهامتي كه ازشناخت رشادت 

از آن بود كه منافقين جنگل بتواننـد         بزرگتر او خيلي مبرّزتر و    .نفاق شكني و جنگ و جهاد بود      
  .  بر او فائق آيند
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يـت و  به هر حال بعد از سه ماه حضور در كردستان با مزدوران داخلي آمريكا و اسرائيل بـا مؤفق             
هنوز دو هفتـه از بازگـشت كردسـتان نگذشـته بـود كـه يـك هفتـه            .سلامتي به خانه بازگشت     

اش را نيمه تمام گذاشته و به سپاه بازگشت وقتي برادرش به او گفت كه چنـد روزي از          مرخصي
رابطـه بـا جنگـل       كار مهمي دارم در    :خواهي بروي گفت   مرخصي تو مانده چرا به اين زودي مي       

در  را به آمل رسانيد و     آري خود  . هرچه برادرش گفت و مادرش اصرار كرد نپذيرفت        بايد بروم و  
تعقيب و مبارزه با مزدوران جنگل كه رد پايشان گزارش شده بود در سمت معاونـت فرمانـدهي                  

آميز در مرحله اول  در بازگشت از يك عمليات مؤفقيت .هاي آمل رفت به جنگل مأموريت يافته و
اصل كرده بود از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار           ه نفر از آنان را به درك و       كه خود س   در حالي 

 ه ش جان به جان آفرين 12/12/1361روز  اين حال در   با .گرفت كه گلوله به قلبش خورده بود      
  . تسليم و به درجه شهادت نائل آمد

  

  نامه شهيد اسفنديار يوسفي وصيت

  الرحمن الرحيم االله بسم
جاهايي  خواهم و نه عزاداري بنگريد آن ام نه گريه مي كه من از ميان شما رفته اي مردم از اين

هاي را كه هفت  ي زياد زير رگبار بعثيون قرار گرفتهاند مشاهده كنيد آن خانواده ها كه خانواده
ها فقط براي  و هدف آن. اند اش را تقديم انقلاب شكوهمند اسلامي كرده نفر از اعضاي خانواده

خواهد شهيد ادامه دهنده  من تقاضاي كه از شما دارم كه شهيد پيرو مي. ا بوده استرضاي خد
االله اين است كه اين قلب تپنده متضعفين را  خواهد و تقاضاي ديگر من از شما امت حزب راه مي

  .نامه شهدا عمل نمائيد قبل از هر چيز شما بايد به وصيت. از دعاي خير خويش فراموش نكنيد
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  ه شيهد ولي االله كارگرنام زندگي
  
  
  
  
  
  

و در سـن    . ديده بـه جهـان گـشودم      1332نام چندر محله در سال      ه  اينجانب در يك روستايي ب    
بچگي به همراه پدرم به شغل چوپاني مشغول بوده و بعد براي تامين معاش به كـارگري روزانـه                   

 دوران شاهنشاهي    كردم و بعد از چند سال كه همين طور در           ازدواج 1354سال   در و .پرداختم
گذراندم مثل همه كارگرهاي مستضعف      سخت را مي   آن رژيم مزدور و مستبد و ضد خدا روزگار        

مبارزه بزرگ رهبر انقـلاب اسـلامي        ها ايران بعد ازسال   انقلاب در  قرارداشتيم تا  آور شرايط بغض 
هـايي    فعاليت من همراه ديگر مؤمنين به     و .مؤمنين پديدار شد   روحانيون و  امام خميني و ديگر   

انقـلاب   .سـرنگون شـد    استبداد اين مبارزه قدم برداشتم تا     اسلام در  بخاطر و كه درحد من بود   
 سـو مـورد    هـر  از قرارداشت و  برابردشمن بزرگتري مثل شيطان بزرگ آمريكا      بزرگ اسلامي در  

 ديگـر  تاز دشمنان خارجي و مزدوران داخلـي يعنـي منـافيقن و فـدائيان ضـد خلـق و                   تاخت و 
رهبريـت پيـدا كـردم       من با شناخت صحيحي كـه از انقـلاب اسـلامي و            و. گرفت دوران قرار مز

آنجا كه در توان من بود شـب         تا .انتخاب كردم  منافقين را  و كفار مبارزه با  و عاشقانه به راه خدا   
فرهنـگ   همكاري كردم و همچنين براي پيشبرد      ازريشه كن كردن فسادها    ديگر نهادها  و روز با  
سـپاه   مجالس روابـط عمـومي اتحاديـه انجمـن اسـلامي و            بااينكه فردي عادي بودم در    اسلامي  

 ديگر بـرادران انجمـن اسـلامي در محـل سـكونتم را             همين اساس من و    بر كردم و  حضور پيدا 
مـاهر چـه انقـلاب اسـلامي ايـران شـكوفاتر             .تبليغ اسلام پـرداختم    به فعاليت و   تشكيل داده و  

انقلاب من بيشتر به ماهيت ستمگران ضد        ت پيغمبرگونه رهبركبير  روشنگري رهبري  با شود، مي
ازوظيفه اي كه همه مؤمنين دربرابراسـلام داريـم خودرامـسئول مـي             .خدا و خلق پي مي بردم       

ساز كه تمام اسلام با تمام كفر در ستيز است و همچنان اميدوارم به ياري                اين سرنوشت  بينيم و 
شـهادت نـصيبم گـردد     اين راه سعادت پرافتخار اميدوارم در هاي بزرگتري بردارم و   قدم خداوند

 الـذين قتلـوافي سـيبل االله امواتابـل احيـاء           ولا تحـسبن  « :فرمايد كه اين بشارت خداست كه مي     
حركـت   انقـلاب اسـلامي امـام خمينـي، پيـروز بـاد            كبيـر  بـه رهبـر    درود با »عندربهم يرزقون 

دراهتزاز بـاد    پهنه جهان، و   حكومت اسلامي بر   باد مستضعفين جهان بر عليه مستكبرين، برقرار     
  .پرچم انقلاب اسلامي در جهان
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  مه شهيد حسن اسماعيلينا زندگي

  

  

  

  
 در يكـي از روسـتاي آمـل بـه نـام      1339شهيد حسن اسماعيلي فرزند مشهدي علـي اكبـر در          

 و در سـن هفـت  . بندرمحله جنب ليتكوه در خانواده مذهبي و متوسط ديـده بـه جهـان گـشود           
سالگي شروع به تحصيل نمود دوران ابتدايي را در مدرسه ابتدايي ميخران و در ازان بمپ ايـان                  

در سـال   ) علـوم انـساني   (رساند و در ادامه تحصيل د ردبيرستان امام خميني در رشته ادبيـات              
  . در پايان رسانيد1356

لكردهـاي ايـشان    شهيد اسماعيلي در به ثمر رساندن انقلاب سهم به سزايي داشت از جملـه عم              
هاي امام در قبل از پيروزي انقلاب و افشاگري رژيم شاهنشاهي و آگاهي               توان پخش اعلاميه    مي

 مقلد امـام و     1342و حتي طبق بيانات پدر بزروارش كه در زمان قبل از            . دادن به مردم نام برد    
ر خـط امـام   نيـز مقلـد امـام بـوده و د      ) شهيد اسـماعيلي  (ة معظم له را داشته ايشان       حتي رسال 
  .كرد حركت مي

و قبل از پيـروزي انقـلاب بـراي برقـراري عـزاداري در مـسجد محـل نقـش بـسزايي داشـته و                         
 به پيروزي   1357 بهمن   26تا اين كه انقلاب اسلامي در       . خواند  هاي اما را براي مردم مي       اعلاميه

)  ليتكوه -رازن(رسيد در بعد از انقلاب به عضويت انجمن اسلامي بندرمحله و شوراي هماهنگي              
  .درآمد كه در اثر زيادي كار ايشان از اين دو عضويت استعفا ء دادند
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 كه به واسط آغشتگي به خون شهيد در چند جا قابل مانده باقياز اشعار شهيد يك نسخه 
 در تصحيح از تصوير اسكن شده آن با مراجعه به .شود  ميخواندن نيست يا به سختي خوانده

 اشعار به طور كلي در حد . بيت است در قالب قصيده23 اصل اشعار در .ستاصل استفاده شده ا
براي حفظ امانت سعي . متوسط است تا ضعيف و در برخي موارد وزن آن نيز مغشوش است

 ،شده تا رونويسي از اشعار با اصل نسخه منطبق باشد و تنها در برخي جاها در جريان رونويسي
  را حدس زده و كلماتي را كه از نظر املائي نادرستشكل صحيح كلمات غير قابل خواندن

باشد كه براي فهم و روايت  مي  مواردي نيز.باشد تصحيح كرده و درست آن نوشته شده است مي
 كلماتي در فواصل شعر افزوده گشته است كه اين موارد در متن در داخل پرانتز قرار ،صحيح

كه در متن تصحيح يا به هر صورتي تغيير يا جا  مواردي .گرفته تا با اصل نوشته اشتباه نگردد
            .به جايي در آنها صورت گرفته به اصل آنها يا نحوه تغيير در پاورقي اشاره گشته است

ـــده ـــار اي  عـــــ ــست و نابكـــ ـــم پ  دژخيـ
 شان بر خلق گرديد آشكار     ي شب خصمي   نيمه

ــده   ــد ع ــن نمودن ــش بهم ــدار در ش  اي را داغ
ــزارخونـــشان جوشـــيد،   لالـــه روئيـــد در مـ

 اين خبــــر پيچيـده شـد در ايـن ديـــــــار          
ــارزار   ــدن در  ك ــلام آم ــظ   اس ــراي   حف  از ب

 اي دستگير گشتند عده ايـي كردنـد فـرار           عده
ــدار     ــست پايـ ــايني نيـ ــالم، خـ ــم و ظـ  ظلـ

 وقــار اي گــروه بــي  خــاينين ديــن و ملــت  
ـــر و  دار  ـــا آن گيــ ــد بـــــ ــوي را ديدي  پهل

 دنـــد در آن روزگـــارمـــردم آمـــل چنـــان كر
ــتوار  ــوه اســ  متحــــد گــــشتند چــــون كــ

 هاي مـزدور كـه هـستيد شرمـسار          اي گروهك 
 اي روبه صفت از چـه رو كرديـد فـرار            »خلقي«

 كنند بــــــر اين شهيــــدان افتخـــــار      مي
ــار    ــن دي ــردم اي ــر م ــان ب ــشكر رهبرم ــرد ت  ك

ــت  ــما گفـ ــا شـ ــار  بـ ــگ و عـ ــروه ننـ  اي گـ
 ربــسياهѧѧاي  آمريكـــــا بــا آن همــه مهــره   

ــار     ــن ك ــود در اي ــده  خ ــرب  مان ــرق و غ  ش
ــا مــي ــار  دســت و پ  زننــد در گوشــه و هــر كن

ــي   ــست ب ــان ه ــسند ظلمت ـــر نوي ــمار گــ  ش
ــدام را    ــد ص ــفيد كردي ــار  روس ــروه نابك  اي گ

ــار     ــان افتخ ــود رهبرم ــا بروج ــيم م ــي كن  م
  

 خواندند خـود را گروهـي خلقـي وهـم سـربدار           
 حملـه   بــر آمــل نمودنـد  ايــن گــروه    نابكــار  

 يدند از جوانـان وطـن از بـسيج و پاسـدار           سر بر 
ــرار      ــد برق ــبح ش ــالتبع ص ــت ب ــه رف ــب ك  ش

ــار  ــردم ايث ـــر( م ـــار ) گـــ ــغار و از كبــ  از ص
 روز روشن شـب شـده در پـيش چـشم سـربدار            
ــار   ــن روزگ ــشان درصــفحه اي ــد نام  محــو كردن
 از همين رو شب به شهر روبه جنگل كرديد فرار         

ــرار   ــد ف ــرجيح دادي ــه رو ت ــر ) را ( از چ ــر ق  ارب
ــرار   ــدان   خــود     ف ــا  خان ــرده   اســت    ب  ك
 در زمان  شاه  جـلاد   خـايني   چـون  بينمـاز                 
 شد   نظام   مردمـي   اعـلام  در ايـن     ديـار                     
 نام خلـق را برخـود منـه ننمـا خلـق را لكـه دار        
 هركجا هستي نگرخلق جمع شدن در اين مـزار        
 ميكنــد ايــران وجــود مــردم شــهر آمــل افتخــار

 د بــر خانــدان داغــدار  عــرض تــسليت نمــو  
 مردم آمل چه آوردند بـه روزتـان در ايـن ديـار            
ــار   آخـــرش صـــدام بــــــود آمـــده او روي كـ
ــر و دار  ــد در ايــن گي ــار صــدام را تمــام بينن  ك
 پس شما كوچكتر از آنانيد نناميد خود را سربدار        
 گر بگويند جورتان دلها غمين و ديده گردد اشكبار        

 ي سـربدار  ا  اي گروه راسـت و چـپ و         مرگتان باد 
 او را بنمـا پايـدار     ) عـج (بارالها تا ظهـور مهـدي       
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  نامه شهيد عباس علي فاضلي زندگي

  
 بود از اين رو اسـمش را        1221چون تولد ايشان مصادف با هفتم محرم        

هاشم  عباس نام نهادنـد ميـزان تحـصيلات ايـشان              به نام نامي قمر بني    
 پدر در امـر معـاش       پنجم ابتدايي بود به علت مشكلات زندگي و تنهايي        

زندگي ايشان مجبور  شد ديگر ادامه تحـصيل ندهـد و آنچـه را كـه در                  
به صفحه زندگي آورد تا عملاً مطالب ياد گرفته را به مرحلـه             . مكتب خانه و مدرسه آموخته بود     

كردن ايشان از خدمت سربازي معاف شده و از خدمت         . اثبات برساند راه كشاورزي را شروع كرد      
نهايت نموده و پس از آن اقدام به امر مقدس و مهم ازدواج نمود كه حاصل       كري بي به طاغوت ش  

از خصوصيات بارز ايشان اين كه همانطور كه گفتيم چـون از            . باشد  آن يك پسر و سه دختر مي      
خانواده روحاني متولد شده خيلي معتقد به اصول اسلامي بودنـد از آنجـايي كـه دوران جـواني                   

گيري مراكز فساد و فحشاء و اشاعه بي حجابي و بي عفي، ايـشان قويـا                  اوج ايشان مصادف بود با   
                   .هاي شيطاني مخالفت نمود ها و طرح با اين نقشه

روحيه شهادت طلبي ايشان از همان اوايل انقلاب كاملاً مشهود بـود وقتـي شـهادت بـرادران را                   
ارد سپاه شود اين طور مفيد بود كـه مـرگ           خورد و قبل از اين كه و        شنيد خيلي افسوس مي     مي

باشد ايـشان قبـل از انقـلاب و     حساس از تاريخ بزرگترين خسران زيان مي  در بستر در اين برهه      
اش نمايـان    بعد از انقلاب فعاليت عجيبي داشتند با همه اين اوصاف اصلاً آثار خـستي در چهـره                

در آذر  .  دهاب مشغول مبارزه بـود     شد در آن مدت  سه ماه در جبهه گيلان ضرب و سر پل               نمي
 چـالوس بـه پايـان     3 سپاه آمد گرديد و سه ماه آموزشي خود را در منطقه             رد وا 1310ماه سال   

ه بعد از آموزش عضو گردان رزمي جنگ درآمد تا آنگاه كه يكي از مرد اروچريك ببر جنگـل           برد
 در يـك  12/12/61ه در تـاريخ  آنقدر به مبارزه و جهاد خود ادامه داد تا آنگاه ك ـ       . معروف گرديد 

  . شتافت عمليات رزمي در داخل جنگ به سوگ مي
دنيا دار آزمايش است خوشا به حال مقاومت كننـدگان آنـاني كـه در حـوادث زنـدگي راه بنـدگي                      
پرودگار پيشه خود كردند با تحمل مشتقات فراوان در عمل ثابت كردند كه فقط بنده االله هـستند و         

  .دهيم د از حريم اسلام كاملاً دفاع كنيم چون وظيفه خود را داريم انجام ميبس، ما مسلمانان باي
بار خدايا سعادت و تكامل روزافزون جمهوري اسلامي و امام امت و روحانيـان در خـط اسـلام و              

  .امام را خواهانم
مـردم از ايـن     . خدايا بدخواهان اين حكومت اگر قابل هدايت نيستند نابود و ريشه كـن بگـردان              

  .ومت اسلامي پشتيباني كنيد و قدرداني كنيدحك
 .اين حيات است نه ممات. بار خدايا اين جهاد و شهادت را نصيب ما بگردان
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  اكبرفضلي درزي شهيد علينامه  زندگي
به  در يك خانواده مستضعف      1334اكبر فضلي درزي در سال        شهيد علي 

 از او اي بـود هنـوز سـني         پـدرش حـسين درزي كـارگر سـاده         . آمـد  دنيا
در دوران كودكي و نوجواني علاوه      . نگذشته بود كه پدرش را از دست داد       

 بر  .هاي مختلف بخصوص قنادي پرداخت      بر تحصيل به كارگري در زمينه     
اثر فشارهاي زياد زندگي مجبور بـه تـرك تحـصيل شـد و كـارش را در                  

ي انقـلاب وي همـراه بـا      گير  قنادي ادامه داد و رنج محرومان را با تمامي وجود لمس كرد با اوج             
 و بعـد از پيـروزي       كرد  ميها شركت     ديگر برادران خود به صورت فعال در تظاهرات و راهپيمائي         

 سال كارگري بتوانـد از دسـترنج        16داد و تصميم گرفت بعد از         انقلاب به فعاليت خود ادامه مي     
ربازان منقـضي   خود استفاده كند ولي با شروع شدن جنگ تحميلي عراق بـر ايـران و اعـزام س ـ                 

 در آنجـا بـود يـك         زمـاني كـه   نويسي كرد و عازم پادگان مراغه شـد و             بلافاصله اسم  56خدمت  
 و مدت شش مـاه را  كرد مياش تقاضاي اعزام به جبهه را   آرام نداشت و هميشه از فرمانده    لحظه

 ـ       زماني كـه  در آنجا مشغول خدمت بر روي پدافند هوائي بوده است و             اره  بـه خانـه برگـشت دوب
 فرزندم تـو داراي همـسر و فرزنـدي      كرد  ميتقاضاي جبهه نمود ولي مادر پير و ناتوانش گوشزد          

گفت مادر هرگز از قرآن و  شش ماه براي خدا و اسلام خدمت نمودي، زكات تن دادي ولي او مي
خاندان عصمت و طهارت فاصله نگيريد زيرا سعادت و رستگاري در همين است حاصل عمـرش                

هاي بانكي و بيروني دست بگريبـان بـود و بـاز              اري همراه بود و در همه حال با بدهي        را با بدهك  
 كه تن سالم دارم تا بتوانم براي اسلام عزيز كاري انجام دهم تا دين خود را                 كرد  ميخدا را شكر    

نسبت به اسلام ادا نمايم او راستي عاشق شهيد مطهري بود در شب قبل از شـهادتش مـشغول                   
خواست از خانه بيرون بيايد،          مي شنبه  سه صبح   وقتي كه . بلن، تصوير شهيد بود   درست كردن كو  

 ـ          و او گفـت حتمـا بـرادران پاسـدار و            سـد   ر  مـي گـوش   ه  كه مادرش گفت فرزندم صـداي تيـر ب
 مشغول درست اللهي حزب جنب سينما رسيد با برادران زماني كه  به ما احتياج دارند      اللهي  حزب

 شربت شـهادت نوشـيد و بـه لقـااالله           آمريكاييه دژخيمان و مزدوران     كردن سنگر بود كه با گلول     
 گلوله خورد فقط يك كلمـه گفـت بمـادرم    زماني كهپيوست و به آرزوي ديرين خويش رسيد و     

  ....يد كهيبگو
  .اكبر به آرزويش رسيد

 هماند  باقياز شهيد همسر و دو فرزند كه يكي پسر و ديگري دختر و مادري پير و برادري كارگر                   
  .است
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  نامه شهيد موسي راعي زندگي
  
  

  

  

فوق هر نيكو كاري نيكو كاري ديگر است تا آنگاه كه شخص در راه خدا شهيد شود همـين كـه                     
رسول اكرم اكنون كه اسـلام عزيـز مـورد تهديـد و مـيهن               . شد ديگر بالا دست ندارد    » شهيد  «

ن كافراين كربلا را در محاصره      اكنون كه صداميا   شهيد پرورمان مورد تجاوز اجانب و كفار است،       
مان  دارند، در نتيجه اولين و آخرين تكليف خود دانستم كه به حراست از دين و مملكت اسلامي                

چنانچـه زنـدگي را   . بپردازم، زيرا كه حراست از اسلام بالاتر از علاقه به خانواده و بستگان اسـت            
، معلم بزرگ شهادت امـام حـسين        همانطور كه سرور شهيدان   . بينم در راه عقيده نمي    جهاد جز

نامـه   بدين منظور اين چنـد كلمـه را مـن بـاب وصـيت      »الجهاد و عقيدة ان الحياة «فرموده   )ع(
  :خويش نگاشتم

باشد اما سفارشم به خانواده عزيـز بـه ويـژه مـادر              ام برادرم ذبيح االله و ناظرم مادرم مي          وصي -1
ادتم را جـز مرحمـي بـر زخـم دشـمنان و صـبر و                من ناله و زاري را بعد از شـه        ! مادر.ام   گرامي

كـه گـوش بـه فرمـان امـام عزيزمـان ايـن               يگر اين  د .بينم استقامت را جز نيش بر دشمنان نمي      
ديگر سفارشم به برادرانم كه بعد از . پيشواي پيشوايان، رهبر رهروان بودن، انتظارم بوده و هست   

 تا مبادا بـه دسـت اجانـب و يـا اجانـب        من، لباس رزمم را بپوشيد و مسلسلم را به دست گيريد          
ام و دوستان و بـستگان بـه ويـژه پـدر و      به اميد رضايت و قربت همه افراد خانواده    .پرست بيفتد   
  .ام مادر گرامي
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نامه شهيدحسن عليزاده وصيت  
االله الرحمن الرحيم بسم  

 

  
  
 »م يرزقوناالله امواتا بل احياء عند ربه  و لاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل«

مـان نشـسته و ماننـد معلمـى پيـر، جوانـانى را كـه در          سلام به رهبر عزيز كه روح او به دلهاى     
هـا   سلام به مادر عزيزم كه شب. االله كشاند سوختند به راه مستقيم و سبيل گمراهى و شهوت مى   

ايم درسـت اسـت كـه بـر       ! جـان  مـادر . ام بيدارى كشيد تا بـزرگم كـرد        و روزها در بالاى گهواره    
بدان كه دشمن ! جان مادر. هاى بسيار كشيدى ولى مبادا بعد از مرگم شيون و جزع كنى زحمت

اگر من برايت يك فرزنـد      ! مادر. منتظر است تا شما را پريشان حال و غمگين ببيند تا شاد شود            
سـلام گـرم مـرا      ! پـدرم . اكبر هم براى سالار شهيدان يك جوان برومندى بود         بودم بدان كه على   

زحماتى كه برايم كشيدى غيرقابل جبران است و مرا براى رضاى     ! پدر. ذير كه خدا با شماست    بپ
. كـن  پاه  بعد از مرگم برايم ختم مفصلى برپا نكن و ختم را بسيار ساده ب             ! پدر جان . خدا ببخش 

را سلام مرا به برادرها و خواهرها و دوستانم برسان و بگو هرگز امام را رها نكنند و راه شـهيدان                     
 والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته. ادامه دهند
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  نامه شهيد حسن بزرگي وصيت
  االله الرحمن الرحيم  بسم

  

   
  

كنم و زحمات  ايد از شما تشكر مى به خاطر زحماتى كه برايم متحمل شده!  پدر و مادر گراميم
ونه ناراحتى برايم نداشته باشيد گ كه شهيد شدم هيچ از اين! پدر و مادر. برم شما را از ياد نمى

اگر چنين كنم پس چه كسى . زيرا آن زمان گذشته كه مثل بقيه افراد پيش پدر و مادر باشم
من منتظر كاروانى بودم كه آن كاروان به سوى االله حركت كند تا . بايد به كمك اسلام بشتابد
ى به رهبرى نائب برحق امام زمان، ها انتظار، كاروان حالا بعد از مدت. به وسيله اين كاروان بروم

روح خدا، امام خمينى از خاك ايران به سوى االله حركت كرده كه بعد از تقاضا مرا به همراه 
كنم  نويسم از خداوند درخواست مى خود حركت داد و در همين حال كه اين وصيت نامه را مى

االله  رى تربيت كنيد كه حزببايد بقيه برادران را طو. كه مرا به هدفم كه شهادت است برساند
خالص باشند و ديگر اينكه بايد هريك از برادران و خواهرانم جاى مرا پر كنند و به احاديث 

همان طور كه دوست داريد فرزندانتان علق شما »من جمله به حديث . پيامبر اكرم توجه كنيد
دپرور ايران دارم اين انتظارى كه از ملت شهي. «باشند شما هم بايد علق فرزندان خويش باشيد

الشأن كه خداى تعالى به ما ارزانى بخشيده  است كه رهبر انقلاب اسلامى را كه رهبريست عظيم
كمك كنيد تا هدفش را كه همان زنده كردن آئين اسلام و سعادت بشريت است برسد و شعار 

از افراد باسواد . دتا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار يادتان نرو! خدايا! مرگ بر آمريكا و خدايا
هاى آقاى مطهرى و دستغيب و  خواهم كه كتاب ام خصوصاً افراد هم سن و سال خودم مى جامعه

اى را خوب مطالعه نمايند و از حزب جمهورى اسلامى كه خون بها و تلاش  بهشتى و خامنه
 .آقاى بهشتى و ديگر همرزمان و همسنگرانش بارور شد نهايت پشتيبانى را بنمايند

 اهان سعادت شما حسن بزرگى خو
 توسـط ايـادى آمريكـا، مـزدوران و منافقـان كـوردل، آن       61/3/13رادر حسن بزرگى در تاريخ      ب

هـا شـكنجه بـه       كه در جنگل با وحش همراه شده و يك حالت جنون دارند بعد از مـدت                كسانى
 .راهش پر رهرو باد. درجه رفيع شهادت رسيد
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  هنامه شهيد بهروز حسين زاد وصيت
  االله الرحمن الرحيم بسم

              
 

  
با درود فراوان بر شهيدان به خون غلطيده و با درود و سلام بسيار به رهبر كبير انقلاب اسلامى،                

االله امام خمينى و با درود و سلام         ناپذير، حضرت آيت   روح خدا، رهبر سازش   (،  عج )عصر نائب ولى 
 .ى در خط امامپرور، ايثارگران ياران واقع بر امت شهيد

كـه هـدف     نامه برسانم به عنوان ايـن      خواهم به حضورتان به وسيله اين وصيت       اى مى   چند كلمه 
هايـشان تـذكر     نامـه  خودم را مشخص كنم و آن هم چيزى جز آنكه ديگـر شـهيدان در وصـيت                

ور اميدوارم كه خداوند اجر شهيد را به ما بدهد و ما را با ديگر شـهيدانش محـش                 . اند نيست  داده
شان و از  از برادران و خواهران به عنوان برادر كوچك. االله التماس دعا دارم از مردم حزب . بگرداند

هاى امام امت بكننـد، در       شان تقاضا دارم گوش به فرمان      پدران و مادران به عنوان فرزند كوچك      
ند با جان   گوش به حرف ضدانقلابيون نكنند و از انقلاب اسلامى دفاع كن          . خط امام حركت كنند   

شما راهتان  . االله راه را نشان بدهيم     تر از آنيم كه بخواهيم به شما مردم حزب         البته كوچك . و مال 
طور كه متذكر شدم براى اين اسـت         را از سيدالشهداء آموختيد و در خط امام هستيد ولى همان          

ن در خـواهم كـه نگذاريـد ضـدانقلابيون و منـافقي      از شـما مـى  . كه هدف خودم را مشخص كنم 
اگر من در معركه كشته شدم مرا با همـان  . تشييع جنازه من شركت كنند و بر من نماز بخوانند  

لباس كه در تنم بود بدون غسل و كفن دفن كنيد تا در روز محشر با همان لباس حاضر شوم و                     
ا ندهـد  خداوند اين ننگ را به م ـ     . يقه اين مزدوران را بگيرم و آنها را به محاكمه بكشانم انشاءاالله           

خـواهم كـه اگـر       كنم و مـى    از دوستان و آشنايان همه خداحافظى مى      . كه در رختخواب بميريم   
خواهم كه در فـراقم      ام مى  روزى اشتباهى از من سر زد به بزرگى خودشان ببخشند و از خانواده            

 .دهندخواهم كه اسلحه به زمين افتاده مرا بگيرند و راهم را ادامه  از برادرانم مى. گريه نكنند
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  شهيد پرويز بازدار
انـقلاب اسلامي با خـون بهترين فرزندان اسلام به پيروزي رسيد و 
شهيد بازدار براي پاسداري از خون شهيدان در انجمن اسلامي 

 او آرزو داشت كه اولين شهــيد محل .نمود  ميمحل خود فعاليت
  .خود باشد

  
  شهيد اسفنديارذوالفقاري 

فكر ه ود را شــناخـت هميشه ب خــوقتي كهايشان از 
حرفـش اين بود كه  مستضعفين و همچنين عــبادت خــدا بود و

  .من بايد جانم را فداي اسلام كنم
  

  شهيد سقا عليزاده 
آن   بود در1347ترين شهيد اين واقعـه كه متولد  سال و سن كــم

سالگي  16گفت چه زماني سن من به  زمان هميشه به مادرش مي
 :گفت  ميشد در جواب  ميو وقتي مادر علت را از او جويا سد ر مي
خواهـــم هر چه زودتر بزرگ شوم و به سن رفتن به جبهه  مي

  .برسم
  

  شهيد رحيم عزيزي
 از ، قــد علم كردن:شهيد گرانقــدر ساكن شهــرستان بابل

 سوي حق پـــر كشيدن و اسلام را زنده كـــردن ،عشق سوختن
  .افت استاينها همه عزت و شر
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  شهيد محمد گلچين

فــــردي كارگـــر و زحمتكش ودرعــين حال دلسوز انقلاب 
 انسان براي تكامل بعـــد معنويش :هاي شهيد  از گفته،اسلامي

  .احتياج به هجرت و جهاد در راه خدا دارد
  

  شهيد محمد نبي محمدي 
 6 ترين شهيد واقعه  و مسن،پيرمردي مــقاوم از شهر محمودآباد

بهمن كه تلاش زيادي بـــراي انـــقلاب نموده و از عمق جان به 
    .ورزيد  ميامام و انقلاب اسلامي عشق

  

  
   مـتــو شهيد همــت االله

 هميشه قرآن بخوانيد و خوب :سردار رشيد اسلام و گفته هايش
هـم در اين امر ترغيب و تشويق كنيد كه  فكر كنيد و ديگـران را

  .ن استآ رضاي خداوند در
  

  ور پ شهيد قاسم ولي
او با عشق به اســلام و علاقه خاصي كه به حضرت امام خميني 
داشت پا به عرصه انقلاب گذاشت و همدوش با مردم فهيم ايران 

 هميشه ،كرد  مياسلامي در تظاهرات ضد رژيم شاه شركت فعال
 آري او مطيع امر ولايت امام راحل .حرف او شهدا و رزمندگان بود

  .دبو
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   قريشيشهيد عبداالله
 رئيس دادگاه مدني خاص شهرستان به عنواناين شهيد عزيز 

 كرد ميآمل مشغول فعاليت بود و سرسختانه با منافقين برخورد 
  .از اين شهيد گرانقدر يك فرزند پسر به يادگار مانده است

  
  

  شهيد محمد علي دلاپور
 اوايل انقلاب شان از از همان شهيد بزرگوار روحيه شهادت طلبي

شنيدند خيلي  كاملاً مشهود بوده وقتي شهادت برادران را مي
  خوردند كه آيا ما نيز لياقت آن را داريم افسوس مي

  

  
  شهيد محمد تقي گرائيلي افرا

اميدم در پاسداري اين اسـت كـه        : نامه شهيد   فرارهايي از وصيت  
را درك كـرده و در يـك دسـت          ) عج(زمان ظهور آقا امام زمان      

پرچم لا اله الا االله و در دست ديگر سلاح را بدنبال رهبر انقـلاب               
 .تقديم حضورش نماييم

  

  





 

  
  استقرار در جنگل و حمله به شهر-فصل چهارم

  
  چهارمفصل 

  

 استقرار در جنگل و حمله به شهر
  

  

  ي و محل سكونت نيروهااستعداد نيروي
 يم و شـد   ميتيم كه صدوهشت نفر      يكدسته به جنگل رف    به صورت ما اوايل   ): كمونيست( زعيمي

 12  الـي 10آن زمان كه وارد جنگل شديم از قبل تعدادي هم حضور داشتند كه تعدادشـان         در
  . نفر بود130 نفر گاهي 120جمعيت ما حدوداً . شد مينفر ن

و در .  نفر بود140 نفر الي130 الي100 جمع افراد در جنگل ):كمونيست( شكراله احمدي
سـه نفـر آنهـا خـانم      نفر بودنـد و  10 الي6فر بوديم و نيروهاي بومي حدوداً  ن 120بعضي مواقع   
  .امور پزشكي مشغول فعاليت بودند بودند كه در

  .نفر بوديم100 جنگل حدود  تعداد نفرات در):كمونيست( امير ارسلان ويسي زاده
 4 تيم پزشكي  در  نفر بوديم و   100جنگل حدود     در ):ميناتات) (كمونيست( مريم اكبري 

  .) نفر زن و يك نفر مرد4(بوديم   نفر5 الي
  . نفر بوده است120 الي 100 تعداد آنها ):كمونيست( عزت موسوي

 ساري، مسجد سليمان، جنوب كشور، دشـت مغـان، آمـل،            :محل سكونت نيروهاي جنگل   
  ستانكرمان، كرمانشاه، تهران، آبادان، كردستان، خوزستان، اهواز، مهاباد، شيراز، تبريز، لر

   .جمع كرديم و وارد جنگل شديم  نفر را100حدود   ما):كمونيست( حسين رياحي
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 110 مجمـوع جمعيـت قبـل از حادثـه آمـل           :)كمونيـست ( اي  تپه  گلجهانگير احمدي   
  .كه چهار نفر زن و بقيه مرد بودند) متغير بود( نفر بودند 120الي

 شـيرين، پـروين   ) رادم ـ خواهر( پزشك فرح    هاي  زن ):كمونيست( ضياءالدين عبدالمنافي 
  .بودند) همسر غلام اژدر(

 نفـر   100 نفر بودند كه حـدود       150كل كشور    در  مجموع هوادار ما   :)كمونيست(حسين رياحي   
  .دادند حق عضويت مي

امكانـات    پلي بودم كـه اگـر جنگـل نيـرو و           به عنوان  بنده   ):كمونيست(القلم   وحيد سريع 
سال يعني مـسئول سـازمان       لات سازمان در  م چون مسئول تشكي   كرد  ميخواست هماهنگي     مي
  .بودم

 بـه جنگـل بياينـد تحـت مـسئوليت مـن در              كه  اينبيشتر كردهايي كه در جنگل بودند قبل از         
غيره در كردستان تحـت      كردستان بودند به جزء كاك اسماعيل كه هم رده من بود مثل مراد و             

  .مسئوليت من بودند
گرفت يك عده كردها كه در كردستان نبودند و در            مياعزام كردها به جنگل به دو صورت انجام         

شهرهاي ديگر بودند و برخي ديگر در تهران بودند و در چهارچوب سـازمان بودنـد و بـا كميتـه                   
اجرائي تماس داشتند كه بخشي از كردها از طريق كميته به جنگل اعزام شدند و بخشي ديگـر                  

 به بعد عضو    102از شماره   . ل اعزام شدند  شناخت به جنگ    مي از طريق كاك اسماعيل كه آنها را      
  . و در جنگل حضور نداشتنداند بوده

  ): كمونيست(فرهنگ سراج 
  .آمل به خاطر موقعيت سياسي و جغرافيايي در جنگل منطقه آمل بوده است انتخاب جنگل و

  ): كمونيست( زعيمي
 خـود را روي  دتوان ميدر شمال مناطق جنگلي وكوهستاني مساعدي هست كه يك حركت بهتر  

  .دارد و يا براي انجام يك عمل قطعي خود را تدارك ببيند  پا نگه
اتحاديه معتقد بود كه در شمال وضع مساعد از لحاظ حمايت مردم از چنين حركتي وجود دارد              

گيـري بعـدي بـه آمـل          ابتدا در تهران قرار بود عمليات بكنيم ولي در تـصميم           كه  اينبا توجه به    
 كمبود نيـرو    به خاطر در تهران هم    . طرح اصلي قيام فوري من بودم      بتكر و موكول شده است، م   

  .از قيام در تهران صرف نظر شد
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  :)كمونيست(محمد سعيدي 
 آمل به نفع مـا هـست و        گفتند منظورمان ماندن در جنگل نيست، جو شهر         مسئولين جنگل مي  

 هر چـه زودتـر خـود را بـه           كنند، مردم منتظر ورودمان هستند بنابراين بايد        مي مردم پشتيباني 
 22آمل چون سابقه مردمي داشت و قبل از         ): كمونيست( امير ارسلان ويسي زاده   . شهر برسانيم 
 وضعيت جغرافيايي اين شهر را انتخـاب  به خاطر مدتي شهر در اختيار آنها بود و       57بهمن سال   

هر را داشـتند و     هاي آمل در گروه ما بودند كه مـسئوليت شناسـائي ش ـ             كرده بوديم و چون بچه    
  .دريغ مردم آمل استفاده خواهيم كرد عقيده داشتيم كه از زحمات بي

  ): ميناتات) (كمونيست(مريم اكبري
  .مردم خواستار قيام مسلحانه و ورودمان به شهر بودند به ما گفتند آمل آماده قيام است و

 قيـام شـود و      اي احتياج است تا      بحث ما اين بود كه يك جرقه       ):كمونيست( حسين رياحي 
گفتـيم بمـانيم بـا مـردم          مردم خودشان بلند شوند اين بود كه آنجا قصد درگيري نبود امـا مـي              

ند و من از جمله افرادي بودم       كرد  ميگشتند با مردم صحبت       ها مي   صحبت بكنيم و يكسري بچه    
ل يم كه مردم آم ـكرد ميم بحث ما در آمل يك قيام فوري بود و فكر    كرد  ميكه با مردم صحبت     

  .آيند آيند و هيچ ترديدي در آن نداشتيم كه نمي  ميآيند و آن زمان مطمئن بوديم كه ملت مي
  ): كمونيست( فرامرز طلوعي سمناني

 كـه   60 تيـر مـاه سـال        16 در ولـيكن هاي تهران انجام بـشود        اين قيام قرار بود در يكي از محله       
  .نتقال داده شده استاي تشكيل شد بحث شد كه نهايتاً قيام فوري به جنگل ا جلسه

  اند؟ چه وقت وچگونه به جنگل آمده
  :چه وقت؟

  )60مهرسال10تا 60شهريور سال20( مهرماه اوايل اواخر شهريور و .1
تداركات در جنگـل   ضمن آنكه تعدادي افراد ساده از قبل به جهت نگهداري مهمات و .2

 .اند حضور داشته
 .ل در جنگل آمده بودندرهبران گروهك از جمله كاك اسماعيل جهت بررسي از قب .3

  :چگونه؟
حركـت و   ) پوششي(ي مختلف   ها  ماشينعموماً از جاده دماوند و ترمينال شرق توسط          .1

  .شدند  ميوارد جنگل
 .ندكرد ميشد از تهران حركت   ميي كه دادهيبا قرارها .2
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 ه و شـد   مي و يا پيكان     بار  وانت پياده و سوار     ها  ماشين از   )ع( عبدااللهزاده    در نزديكي امام   .3
 عبداالله وارد جنگل و مابقي راه       زاده  امامسپس از جاده خاكي انشعابي، ضلع چپ جاده         

 .ندشد ميخود ) ها كمپ(را پياده وارد مقر 
غيره از    علي، مالك، حيدر، مهدي و     هاي  ناماي از افراد به        به همراه عده   :)كمونيست( زعيمي

خيابان دماوند جنب ترمينال شـمال      ابتداي   در 60ماه  اوايل مهر  بعدازظهر 4طريق رضا، ساعت    
 گفتـه   تـك   تكبا علامت شناسائي قرار داده شده است بعد از طريق محمود به ما              ) شرق تهران (

) محمـود (االله كـه او       زاده عبـد    بوس شويم سپس در حوالي آمل نزديك جاده امام          شد سوار ميني  
شب يـك وانـت بـا       10الي 9 تاريك بوده حدود ساعت    پياده شد ما هم پياده شده كه هوا شب و         

بعد جاده خـاكي انـشعابي      عبداالله و  زاده  امامهمه را سوار كرد واز راه        ما رانندگي مجتبي آمده و   
 آنگاه مقداري كه وارد شديم بقيـه راه را         را وارد جنگل كرد و      عبداالله ما  زاده  امامضلع چپ جاده    

  .پياده رفتيم
يستي كـه منـوچهر بـه مـن داده         من ل  ):محمد دكتر ) (كمونيست(محمدعلي ناصرزاده   

پشتي، شلوار ارتشي، كيسه خواب، كفش ارتشي، قمقمه، كبريت، نـخ            قبيل كوله  رفتم وسايلي از  
را   در ترمينال شرق تهران قرار بود مـا        بعدازظهرسوزن و وسايل ديگر خريدم، فردا ساعت يك          و

 منوچهر يك پيكـان     سپس) دانستم  نمي محل را (سوار ماشين بكنند و بفرستند به طرف شمال         
كاك اسماعيل از آن خارج شد و بعد از يك ساعت كاك اسـماعيل، مـريم                 را كنار خيابان ديد و    

منـصور سـوار     بـا مـريم و    ) محمد دكتر ( گفت كه شما   منصور را آورد بغل دست ما و       ميناتات و 
 مريم عقب نشستيم كـه بـين    شديم منصور جلو نشست من و   بوس  ميني شويد، سوار    بوس  ميني

منـصور   شوهر هستيم و گوييم زن و ايد مي   راه به مريم گفتم اگر كسي از من پرسيد شما چكاره          
قرار بود كه منصور هر كجا پياده شد مـا دنبـال او راه               هم گفته بود با من اصلاً صحبت نكنيد و        

 پيـاده شـديم كنـار پمـپ بنـزين           29/6/60روز   بعـدازظهر در   6 در كنار جنگل ساعت   . بيافتيم
شـب يـك     9حـدود سـاعت       كه شـام خـورديم و      خانه  قهوه شهر روبروي    هاي  نزديكيباد  محمدآ

از جـاده    مـا هـم سـوار شـديم و         پيكان كرم رنگ كه منصور قبلاً ديده بود گفت سوار شـويم و            
رفت    جاده جهاد مي   به طرف  عبداالله توي جنگل رفتيم و بر اثر بارندگي جاده خاكي كه             زاده  امام

 سـاعت راهپيمـايي    8پـس از      نتوانست جلوتر برود، مـا پيـاده شـديم و          ماشين گلي شده بود و   
صـبح   نفر بوديم كـه پيـاده شـديم و         40الي   30رسيديم به كمپ وسط كه حدود      )كيلومتر12(

  . شيرين ديشب همراه ما رسيدند، پروين، مهدي، مريم،فهميديم كه فرح
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روم و     نداشتم به كجـا مـي       اطلاعي كه  اين با توجه به     :)ميناتات( )كمونيست( مريم اكبري 
   ، محمـد دكتـر    ، اسـماعيل  بـه اتفـاق    (بـوس   مينـي  سوار   پارس  تهرانروم از ترمينال      براي چه مي  

پيكان از قبل سـر قـرار      (آنجا سوار پيكان شديم      از شديم و به پمپ بنزين آمل آمديم و       ) منصور
  .د جنگل شديمو پس از بيست دقيقه توسط پيكان وارد جنگل شديم كه اول مهر وار) بود

  .اوايل مهر به جنگل آمديم  ما از اوخر شهريور و):كمونيست( حسين رياحي
 برايم پيغام آوردند كه بايد براي توضيحي به جنگل          :)كمونيست( فرامرز طلوعي سمناني  

بـه داخـل    ) ام   عضو مركزيت سازمان بـوده     حالي كه  در(بيايم كه مرا در يك شب با چشم بسته          
  .جلسه در جنگل بودم شب و براي شركت در 2  يك روز وجنگل بردند و براي
  روز در  70 به جنگل آمل رفتم ومدت       21/6/60 من درتاريخ    ):كمونيست( حميدرضا امامي 

چـون بـه    .  اطلاعـي از اهـداف جنگـل نداشـتم         گونـه   هـيچ اواخر آبان برگشتم كه      جنگل بودم و  
 كـه   اينبري از جريان حمله به آمل با        خ  حتي تا يك ماه الي يك ماه و نيم         گفتند و   هواداران نمي 

  .در جنگل بودم نداشتم
ام   اول آذر به منزلم مراجعت نمـوده       وارد جنگل شدم و     اول مهر  ):كمونيست( فروهر فرجاد 

  .)آذر6(

  اند؟ اهداف آن اطلاعي داشته وآياداوطلبانه آمده آيا افراد جنگل از محل مأموريت و
  . اطلاعي از محل مأموريت نداشتم:)رمحمددكت( )كمونيست(محمدعلي ناصرزاده

دانـستم    نمـي  من اطلاعي از محـل مأموريـت نداشـتم و   ):ميناتات) (كمونيست(مريم اكبري 
  .روم براي چه مي

 اطلاعـي از اهـداف جنگـل نداشـتم چـون بـه            گونه  هيچ من   ):كمونيست( حميدرضا امامي 
 كه  اينز جريان حمله به آمل با       حتي تا يك ماه الي يك ماه و نيم خبري ا           گفتند و   هواداران نمي 

  .در جنگل بودم نداشتم
مـن بـه     صادق و   جريان آمدن ما به جنگل مثل عبدالمنافي و        :)كمونيست( رهام ضرغامي 

اي   آمـوزش يكـي دو هفتـه       به ما گفتند كـه بياييـد در جنگـل و           صورت داوطلبانه نبوده است و    
  .از اصل قضيه اطلاعي نداشتم ببينيد و

  حاديه در جنگلمحل استقرار ات
   60 آبان سال 22بعد از ) ب (60 آبان سال 22تا قبل از ) الف (شود مياين بخش به دو قسمت 



  ششم بهمن آمل
 

148

در اين قـسمت كـه اتحاديـه در يـك نقطـه ثابـت بـوده و بـه                   :60 آبان سال    22تا قبل از     )الف
 .باشد  ميپرداخت محل استقرار آن به شرح ذيل آموزش و شناسائي مي سازماندهي و

 
 
 

  جنوب):                       كمونيست(ي صفريعل
  
  
  
  
  
  
  

           
  
  

  . آبان در منگلم مستقر بوديم كه سه تا مقر وجود داشت22تا قبل از : سپرغمي رضا محمد

  شيوه حمل آن به جنگل نحوه تهيه سلاح ومهمات و
  :مهمات وه تهيه سلاح ونح

  )57سال(  شده استآوري جمعتعدادي در زمان قيام مردم بر عليه شاه  .1
بعـد از   (ضد گلوله از آمريكا وارد شده است        هاي    كليه جليقه  مهمات و  تعدادي سلاح و   .2

 )پيروزي انقلاب
 )خرمشهر جنوب كشور، آبادان و(عراق تهيه شده است  تعدادي در جنگ ايران و .3
 . آمده استبه دستنگ كردستان تعدادي از ج .4
 .ها  خريد از قاچاقچيبه صورتتعدادي  .5

كمپ
كمپ  وسط

  پايين

كمپ
 بالا

 )ع(جاده امام زاده عبداالله
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  :مهمات به جنگل شيوه حمل سلاح و
تعـدادي   مهمات از قبل از حضور نيروهاي جنگلي به جنگل آورده شـد و            تعدادي سلاح و   .1

  .بعداً حمل شد
قيـه  ب با پوشش آجر از تهران تا جاده رز كه حمـل و           ها    مهمات توسط كمپرسي    و ها  سلاح .2

 .شد ميها به جنگل برده  راه توسط محلي
 .شد  مي بردهها كمپاز رزكه به  ه وشد ميتعدادي در داخل گالن پلاستيكي جاسازي  .3

   :مهمات نوع سلاح و
 ، نارنجك، كلت رولور   3 قبضه، تيربار ژ   50-7جي  آرپيگلوله   ، هفت قبضه  ،7 جي  آرپي ،كلاش ،3ژ

منفجره، يوزي، ام يك، يك فرستنده       اد منفجره، مواد  ، كوكتل، ديگ زودپز پراز مو     راهي  سه،  45
  .ها سلاح، مهمات سيم بيراديو، 
مهمات، مقداري در تهران انبار نموده و مقداري را براي اجراي قيـام    وها سلاحاز مجموع   : تذكر

  .فوري به جنگل حمل گشته است
داري از راه خريد    مهمات مقداري در زمان قيام بهمن ماه و مق          سلاح و  ):كمونيست( زعيمي

ذخيـره مهمـات،      آمـده اسـت و     بـه دسـت   ها و مقداري هم از قرار در جنگ جنوب           از قاچاقچي 
ها ماند و بخش كمتري در جنگـل          در سركوچه   به شهرها آوردند و    ها  گروهبخشي از آن همراه با      

  .در آنجا جاسازي شده است در قسمت جنوب غربي آن طرف جاده معدن مانده است و
مهمات راتوي   زركه كه اسلحه و     يك عده رفته بودند در     :)كمونيست( ناصرزاده محمدعلي

  .به چادرها آوردند گالن پلاستيكي كرده بودند و
بخـشي از    مهمـات را بخـشي از كردسـتان و          سـلاح و   :)كمونيـست (سپرغميمحمدرضا  

دست  در 57و بخشي از قرار در قيام بهمن ماه سال          ) بيشتر در آبادان  (هاي جنگ جنوب      جبهه
حـسين   اند كه از طريق كـاك اسـماعيل و           را نيز خريده   جي  آرپيتايي هم از     چند سازمان بود و  

ي انفجاري، وسايلشان اساساً در تهـران تهيـه         ها  سلاحمورد    در .رياحي براي جنگل فرستاده شد    
 و شـكر    ها، كلرات  راهي  سه اند، ماده انفجاري ديگ زودپز و       ساخته  را ها  سلاحآنجا اين    در شده و 

بود كه در تهران تهيه و به جنگل فرستاده شده بود و در آنجا توسـط موتـور برقـي كـه توسـط                        
ند كه اين مواد نيز توسـط همـان افـراد           كرد  مي را درست    ها  سلاحاين   داد، و   موتور برق، برق مي   

  .شد  ميفرستاده
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 بـه كـار    آن را تند  يك فرستنده راديوئي كه بعد از مدتها كـار روي آن توانـس              و سيم  بيتعدادي  
در  ،شـد   ميفرستاده  ها    وانت ها و   توسط كمپرسي  ها  سلاح بوده اين    ها  جنگليبيندازند نيز همراه    

اولين جاده ماشين  تا ديگر وسائل را مهمات و شد و  ميها با پوشش آجر فرستاده  مورد كمپرسي 
  .ه استشد ميحمل از آن توسط افراد  بعد گرفت و رو كه بيشتر از طريق جاده رزكه صورت مي

  .كرديم  ميبسته جاسازي  كوله بار دربه صورت مهمات را :)كمونيست( علي صفري
 . اسـلحه توسـط كـاميون از راه رزكـه وارد شـده بـود               :)ميناتات)(كمونيست(مريم اكبري 

  .شد  مي افراد به مكان مركزي حملبه وسيله كم كم
بوده است كـه اسـلحة كوتـاه از     قبضه   75 الي   70ها   آمار اسلحه  :)كمونيست(حسين رياحي 

 يـك تعـداد در كردسـتان و         آمـد و   به دسـت   57يك بخش در جريان انقلاب سال        خارج آمد و  
  . آمدبه دستجنوب  ديگري در تعداد

خرمشهر  كه جمع كرديم در     بيشترين سلاحي را   :)كمونيست(اي  تپه  گلجهانگيراحمدي  
 هامون جاسازي انبار در و) 59 اسفند تا آذر،آبان( براي سازمان بوده است  59 اسفند آبادان در  و

موشـك    حتـي گلولـه و  . روي مردم شليك كنيم گـرفتيم كه اين را بانيت    ها  سلاحكرديم اين    مي
  .اكوي گران قيمت در خرمشهر دزدي كرديم ضبط صوت و  پول و خمپاره و

اي  سـته يي كه سازمان در اختيار داشت د   ها  سلاح از مجموع    :)كمونيست(القلم وحيد سريع 
عـدد   11در منزل آقاي كامران صميمي بهبهاني كه شـامل          اي    دسته شد و   مي به جنگل منتقل  

 100، ديناميـت   لوله 73 ،جليقه ضد گلوله   عدد 11 ، كيلوگرم باروت سياه   10و 7 جي  آرپيگلولة  
  . ديناميت بود انبار شدفتيله  63،عدد چاشني

مهمـات   ان كـه مـابوديم اسـلحه و       آبـاد هـاي      در يكي از خانـه     :)كمونيست( مسعود مددي 
  .ه است كه اين موضوع در ديگر جاهاي آبادان بوده استشد مينگهداري 

داخل ماشين ولـوا كـه        حسين رياحي به من گفت كه محموله را        :)كمونيست(بيژن فتاحي 
راهـي   و محموله اسلحه جاسازي شـده بـود       در  بسته بود و   5داشت بگذارم كه محموله      بار آجر 

  .)ي كه ازرياحي شده است تأييد كردسؤال( .ده استجنگل آمل ش
 كه مال ناصر رياحي بوده است از حـزب          45 يك كلت    :)كمونيست(ضياءالدين عبدمنافي 

آبادان بودم كه سازمان در زمـان جنـگ بـه دنبـال               در 59 من سال    .كمونيست آمريكا آمده بود   
 ـ    دزديدن سلاح بود و    د كـارش تهيـه سـلاح بـوده     جرياني كه به اسم گروه مقاومت درست كردن

  .است
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فـشنگ از    كلـت و   سـه قبـضه سـلاح و        و سـيم   بي دو دستگاه    :)كمونيست( ايرج شيرعلي 
توي  و . منزلم انبار سلاح بوده است كه بعداً به جنگل برده شد           ام  رفتهپادگان گ  دوران انقلاب در  
ه جنگل برده   كاك اسماعيل ب   ظروف غذاخوري با ماشين آجر به همراه رياحي و         سطل آشغال و  

يـك كمـد كـه قـبلاً توسـط فرامـرز طلـوعي               چراغ گاز و    توي دو يخچال و    ها  سلاحشد كه اين    
  .سمناني با مشاركت كاك اسماعيل از طريق كاميون به منزلم آمده بود

گروهي تشكيل شد  )هنگام جبهه( در جنوب كشور :)كمونيست(عبدالرضا سيد ابراهيمي
 مثال من   به طور  ،براي كسب غنائم جنگلي   ) بي ستارخان بود  كه مخفف دسته انقلا   ( داس   به نام 

سه بار به خرمشهر رفتم در يكي از منازل بوديم كه يك ماشيني جلوي خانه پارك بـود كـه                     دو
 و 3  وژ جـي   آرپـي  توي ماشين پـر از اسـلحه و        )غيره ايرج سياوش و  (نفر از مسئولين آبادان      دو

  .آبادان بردند مهمات كردند و
 در ابتداي انقـلاب كـه هـواداران از خـارج كـشورمي آمدنـد                :)كمونيست(القلم  سريعفريد  
غيـره   راديـو و  هـاي      در بـسته   هـا   كلـت قبضه كـه ايـن       20 الي   15شد كه     مي خريداري ها  كلت

 گرفتم و   مي من تحويل   از آمريكا آمده است و     ها  سلاحآمد كه اين      مي به ايران   و شد  ميجاسازي  
  .)58سال  در(ادم د  ميتحويل مسئول نگهداري

 افـرادي كـه كمـك      شيوه حمل آن بـه جنگـل و        تداركات و  نحوه تهيه مواد غذايي و    
  كردند مي

  :تداركات نحوه تهيه مواد غذايي و
  از طريق تهران  .1
  گزناسرااز طريق دزديدن مواد غذايي روستاي  .2
 از طريق محصولات گالشها  .3
  رزكه -اسكومحلهاز طريق روستاهاي  .4
 با پول خود قبل از ورود به جنگـل بنـابر دسـتور سـازمان خريـداري      مقداري هم افراد  .5

  اند نموده
 شده است   ميمقداري توسط مسئول تداركات از آمل تهيه .6

   :شيوه حمل آن به جنگل
از آنجـا از طريـق        عبـداالله و   زاده  امـام  از طريق جاده     60 آبان سال  18قبل از درگيري     .1

  .تشده اس  مي ماشين حملبه وسيلهجاده دكل 
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  عبداالله زاده امام راهي سه  آبان فاصله بين محمودآباد و18از درگيري  بعد .2
 .كلرد بين كرسنگ و ما ،بعد از درگيري ششم بهمن .3

   :لوازم حمل تداركات
 ،چـادر كيـسه خـواب      ،يك سـواري   ،يك پيكان  ،كابينه يك وانت دو   ،و يك دستگاه   وانت ايسوز 
  رأس قاطر  دو ،موتور برق
 ، سـلطان  كيـا   عـالي گالشها از قريـه      كرديم و   مي از گالشها تهيه    غذاها را  :)كمونيست(زعيمي
  .آوردند مي از شهر تهيه كرده و  غذاها راعلي محمدهمچنين   بودند واسكومحلهرزكه و
دست اتحاديه بود يك وانـت نـارنجي     كه در هايي  ماشين :)كمونيست(سپرغمي رضا  محمد
 يك پيكان و   كابينه طوسي رنگ و    يك وانت دو   و )77آمل(پور   متعلق به حشمت اسدي    و ايسوز

  .يك سواري
وانت نامبرده از تهران بـه جنگـل صـورت گرفتـه             تداركات اصلي براي جنگل در قبل توسط دو       

اواخر كه مـن    واوايلتداركات بعدي كه جنبه اصلي نداشت در منزل برادرم غلامرضا در      است و 
  .اطلاع دارم در منازل ساير هواداران

از آنجـا از      عبـداالله و   زاده  امـام  علني از طريق جاده      به طور   آبان 18 قبل از  غذايي تا  ين مواد تأم
بعد از آن اين مسئله از سه طريـق تـلاش بـراي حمـل                ه است و  شد  ميطريق جاده دكل حمل     

  .شده است
هـم از    در اين قرارها هم از نظـر سـاعت و         (گذاشتند    مي از راه قراري كه در جاده هراز       .1

 نداشـتن ديـد     ، محـل پـارك ماشـين      ،قطه قرار كه محل قرار داراي پوشش باشد       نظر ن 
 قرار دادن ، شباوايل ساعت قرار ،سرپيچ يا بين دو پيچ  در،متر 200الي 100وسيع تا 

 از  هـا   ماشـين  حركـت    ،پشت اتومبيل  و جلو كمين در  قرار دادن گروه محافظ و     ،علائم
  )ندكرد  ميرعايت تهران بعدازظهر بوده است را

 بدل پيغـام دو طـرف در       و  رد -1گرفت و حداكثر در يك دقيقه         مي اين قرارها سه كار انجام     در
 انتقـال افـراد طـرفين       -2نوشتني   هر چه گفتني و    دريافت جزوات و   لاك مهر شده و   هاي    بسته

ي بعد  ولعبداالله زاده امام راهي سه  وآباد محمدفاصله بين    اين قراردادها در-4 دريافت آذوقه -3
  .گرفت  ميكلرد صورت از حمله به شهر بين كرسنگ و

  .ه استشد ميمواد غذايي از گالشها خريداري  .2
تـرين     و ارزان  تـرين   راحتغذايي از ده گزناسرا كه اين        در اواخر كشف شد آوردن مواد      .3

نزديك به يك تن  ه وشد ميهر چند وقت گروه نسبتاً بزرگي عازم گزناسرا  طريق بود و
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شـده    مي  طرق مختلفي براي تهيه غذا اقدام      كه  اين با   .كردند  مي بار حمل  ي و مواد غذاي 
 هـا   جنگلـي بندرت    دائم در همه افراد بوده و      به طور است ولي كماكان حالت گرسنگي      

 .كردند  مياحساس سير شدن
   .رأس قاطر داشتيم دو يك عدد موتور برق و  ما:)كمونيست(محمد سعيدي

  بـرادر كـرد  مـي  بـه جنگـل كمـك مـالي     كساني كـه   از   :)كمونيست( سپرغمي رضا  محمد
 صـادق   به نـام   شخصي   به وسيله  ديدم حدود يك تن برنج       يك بار  بود كه من     پور  اسديحشمت  

  .حمل شده است
   .كرد  مي احمد شيخان كمكبه نامروستاي محمدآباد شخصي  در

  .آمل بوده است منازل ساير هواداران در  وسپرغميمنزل غلامرضا  محل تداركاتي اصلي در
 بندنـد   ميآذر جاده هراز را      20 در درگيري  هنگامي كه  :)كمونيست(  ناصر زاده  علي  محمد
بنديـد و آذوقـه       مـي  آييد جـاده را     مي گويد شما براي چه     مي  پيكان به آنها   هاي  سرنشينيكي از   

 زنـدگي   آنجاهيچ كس  هايي هستند كه مال فئودالهاست و       ييلاق ها  كوه بالاي آن    .كنيد  مي تهيه
فرسـتند بـراي      مي بعد سربداران يك گروهي را      آذوقه تأمين كنيد و    يدتوان  مي از آنجا  كند و  نمي

غـذا از    نـان و   چـاي و   تحقيق در سنگ دركا كه تصميم گرفتند تا رفتن به شهر مقداري برنج و             
ورنـد كـه    را از آنجـا بيا     تا ايـن مـواد     فرستند و   مي گروه به طرف گزناسرا    گزناسرا بياورند كه دو   

 بـر (خواستند به اين طرف جـاده هـراز بياينـد گذاشـتند               مي آخرين تلار كه   مقداري وسايل در  
  ) اساس نقل كاك اسماعيل

چـون   آذوقـه بـه جنگـل بـرديم و          ما اوايل يك مقدار وسايل و      :)كمونيست(حسين رياحي 
 بيني  پيش چون( كرده بوديم در جنگل بمانيم آن مدت خيلي بيشتر شد            بيني  پيشمدتي را كه    

يـك   ) شـد   مـي  مـاه    5،4داشت   نيم بوده است و    اوليه ما براي حمله به شهر يكماه الي يكماه و         
  .گذرانديم  ميمقدار آذوقه را از گالشها گرفتيم وبيشتر در تنگدستي خيلي شديدي

 اش از طريق تـشكيلات از تهـران         تغذيه ما عمده   :)كمونيست(اي  تپه  جهانگير احمدي گل  
لبـاس   ،كفش ،روغن ،آرد ،ريقه ديگرش دزديدن اموال مردم در گزناسرا مثل برنج ط آوردند و  مي
علاقه بـه مـا     يا يا عاطفي و   راه ديگرش اين بود كه بعضي از مردم از ترس و           غيره بوده است و    و

  .دادند تغذيه مي
 يك گروهي رفتند گزناسـرا درب سـاختمان مـردم را            :)كمونيست(احمد تيموري گركاني  

  .چيزهاي ديگر برداشتند روغن و قند و سيب و شكوندند و
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بـوده اسـت    )علي درخشان ( عهده مراد   تداركات كل جنگل بر    :)كمونيست(م ضرغامي هار. 
در امـر    )منزلش اطراف جنگل بود   (الهي   فرامرز لطفي يا لطف    ،محمد آملي  ،افرادي چون منصور  
  .كردند  ميتداركات به ما كمك

سلطان بـوديم كـه مـشهدي قربـان          كيا  ما توي عالي   :)كمونيست(ضياءالدين عبدالمنافي 
بـا مـا     آمدنـد و    مـي   سلطان هميـشه در كمـپ مـا        كيا  عاليفاميل محمود رودگريان از روستاي      

  رضـواني كـه پيرمـرد و       به نـام  فردي   خوابيديم و   مي اش   خانه  در ها  شبما   كردند و   مي همكاري
دامـادش   بـا   همـين فـرد    يك بـار    حتي    كردكه  مي  سلطان با ما همكاري    كيا  عاليعينكي بود از    

 سـلطان كـه موتـور       كيـا   عـالي  اسفنديار رضواني از     به نام فرد ديگري    نعل زدند و   را قاطرهاي ما 
همـان   همچنين مشهدي حـسن كـه چـاق بـود          كرد و   مي  را كمك  ها  جنگليچوب بري داشت    

  .كردند  ميكمك آمدند و  ميحسن ابراهيمي كه برادر كاظم بود هميشه در كمپ
  .خوردند  ميديگران به تلار مردم رفتند وبه زور غذاهايشان را  بهزاد ويك بار

ارسـال آن بـه جنگـل از سـوي           غيـره و   حبوبات و   تهيه غذا و   :)كمونيست(ايرج شير علي  
 كنـسرو مـاهي و   ،بـرنج  ،خرمـا  ،شد كه وظيفـه كميتـه تهـران تـداركات      مي كميته تهران انجام  

  لبـاس تهيـه    هـا   جنگلـي مـادرزنم بـراي      پـدر زن و    ه اسـت و   ارسال آن به جنگل بود     حبوبات و 
  .كردند مي

نفره به سرپرستي مراد با شركت چند نفر         5الي 4 يك گروه    :)كمونيست(القلم  سريعوحيد  
شـهر  آبـاد      نجف  در .مالي سازمان مسئول سرقت شدند     براي تأمين نياز   59اوايل   و 58 اواخر در

  . مثل بانك كرمانشاه.ا سرقت كردندجنوب كشور كه چندين مورد بانك ر ،كرد

  نحوه پشتيباني دشمن در جنگل
ند و  شـد   مـي  يكي از ناحيـه تـشكيلات تـأمين مـالي و تغذيـه               :)پاسدار( مهدي مهدوي فر  

نـد كـه از جملـه    كرد مـي اش را از ناحيه افراد بومي و  همچنـين دزدي و راهزنـي تـأمين                عمده
 بـه زور از او بـه هـر طريقـي شـده              كومحلهاس ـ ماشين نيساني كه حامل سيب زميني بـوده در        

  .برند مي خرند و مي
هـا و     و محمدآباد وكلـرد و دامـداران منطقـه از جملـه ابراهيمـي              اسكومحلهاز جمله از روستاي     

ند مايحتاج خود را تأمين بكنند و حتي افراد جنگلي به صورت            كرد  ميمعتمدي و ديگران سعي     
خريدنـد و بعـضي از        ها نـان مـي     ييآمدند و از نانوا      مي بادآ  محمدنفره به روستاي     نفره و چهار   سه

 50خواهيم بريم به گوسفندان سر بزنيم زير پـالان اسـب خودشـان        مي كه  ايندامداران به بهانه    
  .بردند ند و براي آنها نان ميكرد ميعدد نان جاسازي 100الي 
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  .آمدند به شهر مينفره روزانه  نفره و دو گروهك داراي يك موتورسيكلتي بودند كه يك

  تشكيلات داخل جنگل
   :تشكيلات شامل

  كميته دائم  .1
  گيري تصميمشوراي  .2
 شوراي نظامي  .3
  ها كمپ .4

  :كميته دائم. 1
   كاك اسماعيل ، مراد،)شهاب( زعيمي  ،)بزرگ ناصر( حسين رياحي :تركيب
  .گرفتند نقش رهبري و فرماندهي را ارائه و تصميمات اصلي و دراز مدت را مي :وظايف

  مـراد مـسئوليت تـداركات و       ، زعيمي مـسئول سياسـي     ،رهبري حسين رياحي فرماندهي كل و    
   كاك اسماعيل مسئوليت نظامي ،شناسايي

   :گيري تصميمشوراي . 2
 ، امـداد  ،نظامي، تـداركات  ( مربوطه   هاي  معاونت و   ها  بخشاعضاء كميته دائم، مسئولين     : تركيب
كاك اسماعيل، مراد، كاك محمد، كاك رشيد، يوسف         نفر بودند ناصر؛     16كه  )  تبليغات ،سياسي

، حـشمت   سـپرغمي  رضـا   محمـد گرجي، غلام اژدر، صادق، ميـرزا يوسـف، پرويـز، ناصـر اهـواز،               
  ، اكبر اصفهاني، زعيميگريان رود، محمود پور اسدي
رهبري بوده است كه اين وظـايف بـه    بررسي پيرامون تصميمات كميته دائم و بحث و: وظايف

  ها  گيري در امور مهم مثلاً آمدن به شهر وكوچ كردن تصميم) ه است الفدو شكل بود
   نظامي كه از چه تاكتيكهايي بايد استفاده كرد مسايلسر  بر) ب
  :شوراي نظامي. 3

 و زير نظـر     شد  ميدر جنگل يك شوراي نظامي بود كه همه تصميمات مهم در اين شورا گرفته               
  . نوع فعاليت نظامي بوداصولاً در جنگل يك كاك اسماعيل بود و

   :ها كمپ. 4
   داراي سه كمپ بودشد مي كه دوره اسكان ناميده 60 آبان سال18 تا قبل از ها كمپ
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   پايينكمپ بالا                            كمپ وسط                         كمپ                
      
  كاك رشيد     كاك اسماعيل                                  ناصر                                  
  
  

   معاون گروه   سياسي  تداركات               معاون گروه تداركات سياسي             معاون گروه      تداركات سياسي        
  

                     شهاب عباس                          ناصر    يل محمد  كاك محمد    
  )زعيمي(    )                                                                                 مراد(
  
  قول ناصرزاده مهدي بوده است از

 شوراي نظامي بود كه همه تصميمات مهم        به نام  در جنگل يك شورايي      ):كمونيست(زعيمي
  .ظر كاك اسماعيل بود كه اصولاً در جنگل يك نوع فعاليت نظامي بود و زير نشد ميآنجا گرفته 

  استقرار در جنگل وچگونگي حل نظامي آن
 دائم  به طور ند  توان  مي مستقر در جنگل ن    انقلاب  ضد افراد   ):كمونيست(سپرغمي رضا  محمد

  و آمد باشند و هر چقدر هم مسئله تحرك را ادامه دهند باز هـم نيـاز بـه اسـتراحت                    در رفت و  
يا چند روزه دارند و براي استقرار و اطراق كردن لازم است نكـاتي را                واي    استقرار يكي دو هفته   

 البتـه در دوران اول  :كردند بدين شرح است     مي مراعات كنند كه اهم نكاتي كه سربداران رعايت       
در  مخفي بـود و همـه        به طور  كه اساساً دوران سكونت در جنگل        60 آبان ماه سال     18يعني تا   

 ـ     مي سره  يك محلي كه از نظر نظامي به هيچ وجه موقعيت مناسبي نداشت ب             شـكل  ه  بردنـد و ب
 بر اين بود ها جنگلياين زمان تمام سعي   دقيقه از هم بود كه  در       30 الي 10سه كمپ به فاصله     

اي جهت تفـريح   كه خودشان را ظاهر نكنند و در صورت ديده شدن اينطور وانمود كنند كه عده 
اي سياسي هستيم و تحت تعقيب        ند كه عده  كرد  ميابراز   حداكثر اينطور  ايم و   وردي آمده كوهن و

از اسلحه و مهمات به هـيچ وجـه          امان بودن به جنگل پناه برديم و       كه جهت فرار و براي امن و      
ند كه مثلاً يكي دو اسـلحه       شد  ميگفتند مگر آنكه خود اهالي گاهگاهي شايد متوجه           چيزي نمي 
شد مسايل و نكـاتي را در مـورد اسـتقرار             مي  آبان به بعد سعي    18از    و شد  مي ديده   همراه گروه 

  .پردازيم  ميرعايت كنند كه به شرح آن
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 حداكثر در ارتفاعات يا روي يال بـوده باشـد        ،اولين نكته داشتن موقعيت نظامي بود بدين معني       
 بـه طـرف   باً از هر طرف چـون       در موقع فرار تقري    كه از اين نظر موقعيت مسلطي را دارا باشند و         

بـه  ) نـسبتاً (گذشته از آن ديـد بيـشتري         گيرد و   مي تر صورت  پايين شيب است اين عمل آسان     
بعد انبوه بودن كه موقعيت خوبي از نظر اسـتتار داشـته باشـند البتـه در                  اطراف داشته باشند و   

ت كـه حتمـاً ايـن       اس ـ) خانه چوبي كه مورد استفاده گالشهاست     (زمستان احتياج شديد به تلار      
  .مسئله بايد رعايت شود

.  آوردبـه دسـت   آن هـاي  نزديكيبتوان در  آب را بعد از اينها مسئله آب است كه در مسير آب و
نبايستي باشد زيرا رفت و آمـد افـراد سـاكن جنگلـي             ) مالروي اصلي (مسئله ديگر سر راه اصلي      

  .ه از نظر انتخاب محل تأثير داردشود به هر حال اينها نكاتي است ك  ميباعث بيشتر لو رفتن
در درجـه دوم     فرمانـدهان نظـامي و     به محض انتخاب محل بلافاصله در درجه اول مـسئولين و          

 مورد شناسـايي قـرار     كليه افراد در اطراف محل به فاصله حداقل نيم تا يك ساعت گشت زده و              
كـلاً   هـاي آن و     جهـت  ور و ها و راههـاي عبـور و مـر          ها، رودخانه   مجاور، دره هاي    دهند از تپه   مي

كند كـه اگـر روزي درگيـري پـيش      ي را كه در تسلط افراد نسبت به آن منطقه كمك مي    مسايل
 كمـين و نگهبـاني را       هـاي   مكـان آمد بتوانند خودشان را از مهلكه نجات دهند سـپس فرمانـده             

ي  نقـاط باشـد و هـم نيـرو         تـرين   مناسـب كند يعني تعداد افرادي كه هم بهترين و           مشخص مي 
كمتري را صرف نگهباني كنند هميشه در اطراف محل اردوگاه بستگي به موقعيت آن به فاصـله           

كمتر كه اساسـاً بـراي جلـوگيري از ورود تعـداد             ساعت تا دو ساعت و شايد بيشتر و        حدود يك 
گذاشتند كه با نظر فرمانـدهي كـل ايـن      گرفت كمين مي     صورت مي  االله  حزببسيار زياد برادران    

  كـه   جـايي هاي اصلي و حتـي ماشـين رو جنگـل در               و معمولاً در سر جاده     شد  مي محل تعيين 
 حتـي   هيچ كـس   اين كمين اساساً مخفي بود و        شد  مي محل بود انتخاب     ترين  مناسببهترين و   

اطلاع بودنـد و بـستگي بـه موقعيـت كمـين             خود افراد بومي و ساكن جنگل نيز تقريباً از آن بي          
 را كسي تغير دهند ولي به هر صورت اساساً جايـشان مخفـي و               ممكن بود در شب و روز جايش      

 و  االله  حـزب گروهـي بـرادران      كارشان اساساً يكي جلوگيري از ورود وسـيع و         دور از چشم بود و    
ي مشكوك بود كه بلافاصله ها ماشينديگري كنترل و چك كردن افراد و يا عناصر مشكوك و يا    

از آنـان     و شـد   ميديگر، جلويشان گرفته    اي     عده  وسيله بهتر   كمي جلوتر و يا عقب     اطلاع داده و  
ند كه كنترل شونده و بازديـد شـونده         كرد  ميآمد و اين عده طوري برخورد          مي به عمل بازجويي  

ها را عمومـاً يـك    در محاصره بودن افراد مسلح مطلع نشود اين نوع كمين متوجه وجود كمين و   
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 سـاعت  48يـا در برخـي از مواقـع         و 24لاً حدود   داد و مدت آن معمو       نفره انجام مي   8-10گروه
  .شد ميكشيد و سپس با گروه بعدي تعويض  طول مي

يا  شناسايي و  ي ديگري در اطراف دورتر نيز جهت گشت و        ها  گروهبه هر حال غير از اين كمين        
 كـه عمومـاً     شد  ميمأموريت در رفت و آمد بودند و همچنين در محل اردوگاه هم نگهباني داده               

گاهي بيشتر بودند و پاسبخش در محل استراحتگاه مواظـب آتـش              نفر و  5-3ر پست بين    در ه 
  .هايشان بود ديگر خواسته بود و همچنين مواظبت از افراد ديگر از نظر سرماخوردگي و

 اسـم شـب صـورت    بـه وسـيله  گـروه   هـاي دو  خـروج و تمـاس   اصولاً در تمام شب تمام ورود و
رفت اسم شب تا چند روز ديگر را هم فرمانده            ت چند روزه مي   اگر گروهي به ماموري    گرفت و   مي

 رسـيد   مـي  در روز نگهباني به يك و يا حداكثر بـه دو نفـر               كرد  ميكل به فرمانده آن گروه ابلاغ       
بـه  نـد ايـن     كرد  مـي البته در مواقع صبح يعني پاس آخر حساسيت بيشتري نسبت به نگهبـاني              

 عمومـاً در اول     االله  حـزب  حمله از طرف بـرادران       كه  يناآن   اي كه در قبل داشتند و        تجربه خاطر
  .ندكرد ميهر دليل آنها اينطور تصور ه گيرد و يا ب  ميصبح صورت

 هـاي   نزديكيدر روز نگهبانان بيشتر مواظب اهالي و مردم بومي و ساكن جنگل بودند كه اگر به                 
جور كنند و هم جلـويش را        اردوگاه وارد شود هم ديگران را در جريان بگذارد تا خود را جمع و             

بگيرد و تحت عنوان حال و احوال كه بيشتر جنبه بازجويي داشت بفهمد كه منظورش از عبـور                  
 جنبه زننده نداشته باشد وي را از مسيرش         طوري كه به  از اين منطقه چيست كه تا حدالامكان        

ن محـل اسـتقرار     محل اردوگاه تقريباً هما   . منحرف كند و راه ديگري را جهت عبور انتخاب كند         
 تداركات و غيره و همچنين گروه پزشكي -گروه مركزي كه شامل فرمانده و مسئول كل سياسي

بـه  گرفـت و عمومـاً     ميو احتمالاً يكي دو گروه ديگر، يعني بيشتر تمركز در اين اردوگاه صورت         
ند شـد  مـي   اين اردوگاه متمركز   هاي  نزديكي تعداد زياد افراد جنگلي يكي دو گروه ديگر در           علت

 ولـي از نظـر موقعيـت نظـامي و           شد  ميشان حدود نيم الي يك ساعت بيشتر ن         كه معمولاً فاصله  
  .اهميت اين مسئله، اردوگاه اصلي از موقعيت بهتري برخوردار بود

منظـور از   (با توجه به توضيحات داده شده بهترين راه حمله و محاصره از راههاي موجود اسـت                 
و هر چقدر هم از نظر زمـاني مـدت بيـشتري            ) جاده اصلي است   رو و راههاي موجود راههاي مال   

 مـورد  هـا  جنگلـي  غيـر از عبـور را    راههاييصرف شود ولي بهترين راه است و تا حال هيچ وقت            
كمي نيرو و مجموعـه احتمـالاتي كـه در نظـر             محاسبه قرار ندادند و بنابراين موقعيت نظامي و       

كانش را ندارند كه كاملاً دور تا دور خـود را پـر از نگهبـان    ند و يا ام توان  ميگيرند هيچ وقت ن     مي
  .كنند
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  رعايت اصل تحرك در اردوگاه
نـد همـين    كرد  مـي  رعايـت    هـا   جنگلي يكي از اصولي كه      ):كمونيست(سپرغمي رضا  محمد

 آبان كه تا آن زمان دريك جا ثابت بودند تا آخـرين روزهـا سـعي                 22بعد از درگيري    . اصل بود 
 دائم هر چند وقت محل اردوگاه را تغير بدهنـد تـا امكـان هـر گونـه نقـشه و                      ربه طو ند  كرد  مي

  . در امان باشنداالله حزبسركوب از طرف برادران  محاصره و ريزي جهت حمله و برنامه
 10 نقطه نقل و مكان كردند اين امر مزيت ديگري كه داشت اين بود كه حـدود                  10جمعاً حدود 
سلط افـراد جنگلـي بـر كـل منطقـه بـسيار افـزوده شـد، البتـه          مكان، تقريباً به ت منطقه نقل و

 مستقيم  به طور  در طول اين مدت دست به تاكتيكهاي ديگري زدند كه در حقيقت و               ها  جنگلي
 كه هم نيروي بـسيار زيـادي        كرد  ميبراي اهالي ساكن جنگل و مردم بومي منطقه اينطور جلوه           

 ندارند و اگر براي اهالي بومي اينطـور جلـوه           حضور دارند و هم در جا هستند و هيچ جاي ثابتي          
گفتند كه مادر همين اطراف هستيم و         مثلاً به همه مي   .  اين بود  ها  جنگلي حداقل هدف    كرد  مين

اي داشـتند بـا گذاشـتن آثـار و علائمـشان  ايـن هـدف را                    يا در مسيري كـه عبـور يـك دفعـه          
الامكان عكس اين مـسئله را         حتي شد  ميرساندند ولي در مسيري كه قرار جاده هراز منتهي            مي

نشين كه در هر جاي جنگل با يك گروه جنگلي            ند در نتيجه هر فرد بومي جنگل      كرد  ميرعايت  
 و شـد  مـي  چه در همان محل اردوگاه و يا با گروهي كه براي يك ماموريت عازم   كرد  ميبرخورد  

د كه اينهـا در همـه جـا         آم  يكي دو روز با محل اردوگاه فاصله داشت اين تصور برايش پيش مي            
  .نگردند) اردوگاه(هستند و دنبال جاي ثابتي 

 محدوديت منطقه مانوري آنها را      توان  ميي جنگل   انقلاب  ضد يك گروه    هاي  هدفالبته با توجه به     
 بود زيرا همـانطور كـه       ها  جنگليترين اصولي براي     تشخيص داده رعايت اين اصل يكي از حياتي       

شـود مـدتهاي مديـدي از هرگونـه           مـي  ايـت دقيـق ايـن اصـل       توضيح داده شـد در صـورت رع       
 بـدون   هـاي   درگيـري  راه را تنهـا جهـت        طـوري كـه   بـه    عليه خود جلوگيري كنـد       ريزي  برنامه
سوي خود را هدايت كنند، البته مسئله محدوديت منطقه مانور بايـد توجـه              ه   شده ب  ريزي  برنامه

كـوچ   ف گروه را وابـسته بـه حركـت و          هد كه  اينداشت كه بايد تحليل داشت از هدف گروه، نه          
 هدفش كه اين دائم گروه دانست مثلاً گروه از دو جهت در محدوديت قرار داشت يكي    هاي  كردن

ي برآورده كند و از به صورتاي باشد كه اين نياز را  منطقه بايستي در  ميحمله به شهر آمل بود و
الامكـان   ود در جايي باشد كه حتـي      گيري داشت كه لازم ب      طرف ديگر احتياج به ارتباط و تماس      

الوصول سازد ولي اگر نخواهيم از جهت كوچ كـردن گـروه پـي بـه اهـدافش                   اين تماس را سهل   
روز 10ويژه در ماه دي كه هر هفته و يا          ه  بايستي اين نتيجه را گرفت ب       ببريم آن وقت قاعدتاً مي    



  ششم بهمن آمل
 

160

لاً قصد رفتن به شـهرها و يـا   رساند كه احتما  ميكرد به اين نتيجه  مي  غرب بيشتر كوچ   به طرف 
 اينطـور نبـود و تـازه در آن          صورتي كه را دارند ولي در     ...)  سولده و  -نور(مناطق غرب مازندران    

 غـرب داشـتند در منطقـه شـرق و جنگـل      به طرف االله حزب سعي در تمركز نيروهاي   زماني كه 
 از اين طريق    گيري  ماست بود زيرا    ها  جنگليترين جا براي      مجاور جاده هراز كه شاهرگ و حياتي      

 كمتـر بـه ايـن منـاطق توجـه      االله  حـزب گرفت كاملاً درامن و امان بودند و نيروهـاي            مي صورت
 جهت شناسايي جنگل شرق جاده هراز و رودخانـه          ييها  گروهند و باز هم در همان زمان        كرد  مي

 طرف شـرق   در كلرد نقل و مكان به ،نشيني به طرف غرب    فرستادند يعني در عين عقب      هراز مي 
 و تحليـل و بررسـي از   انفلاب ضدرا داشتند كه تشخيص اين مطلب و با توجه به تحليل از گروه           

شدن در ابتكارات يك گروه جنگلي در  همچنين مجرب  است وپذير امكان و اهدافشان ها سياست
  .اهدافشان  وها سياستبرخورد به 

بـه   فرار كرده بودند عمـلاً       ها  جنگليشد و    وارد گزناسرا    كوپتر  هليكه   ي موقع كه  اينمثالي ديگر   
 180 ولي بعد از يك روز راه رفتن بـا يـك چـرخش               رود  ميي اطراف نور    ها  جنگل  غرب و  طرف
توانستند تا چند روز بدون دلهره از حمله و شناسايي برادران    شرق برگشتند و   به طرف اي    درجه
اي بـسيار دور در منطقـه غـرب در            صلهكوپترها به فا    هلي االله به راه خودشان ادامه دهند و        حزب

 افراد جنگلي بـا ايـن تاكتيـك هـم      صورتي كهسطحي نزديك جنگل مشغول گشت زني بود در 
ها مصون داشتند و هم از جلوي راه خـود اطمينـان داشـتند كـه                كوپتر  هليخود را از شناسايي     

اهـداف و  شـناخت از     منظور از اين يكي دو مثـال همـان شـناخت داشـتن از عناصـر جنگـل و                  
  .مرحله است يشان در هرها سياست

  رعايت برخي قواعد در مورد راهپيمايي در جنگل
 در جنگـل بـا راه رفـتن    انقلاب  ضد راهپيمايي يك گروه     :)كمونيست( سپرغمي رضا  محمد

قواعـدي اسـت كـه عـدم         عادي مثلاً يك گروه كوهنوردي فرق دارد و تابع يك سـري اصـول و              
آورد و ايـن گـروه نيـز           مـي  بـه وجـود   ات بسيار زيادي بـراي آن گـروه         د لطم توان  ميكاربرد آنها   

  . اين قواعد را رعايت كندكرد ميالامكان سعي  حتي
 قسمت تقسيم كـرد اول      3توان به     مي هم در يك حالت جنگلي منطقه را       اصولاً در جنگل و آن    

روه قرار داشـت    كمين گ  گشت و  كه اساساً در دست افراد نگهبان و      اي    يعني منطقه : منطقه امن 
توان منطقه خودي نام برد كـه راه رفـتن در آن هـيچ احتيـاجي بـه                مي در نتيجه اين منطقه را    

آمد كرد البته اين نكتـه را        آن به صورت عادي رفت و       در شود  ميكاربرد قواعد جنگلي نيست و      
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ع حتـي در موق ـ     دائـم و   بـه طـور   فشنگ هر فرد مسلح جنگلي       بايد در نظر داشت كه اسلحه و        
دنبال ه ب  ستوني وبه صورتمعمولاً . شود ميخواب در كنارش قرار دارد و هيچ وقت از وي جدا ن

  .صحبت كردن در اين منطقه اشكالي ندارد صدا كردن و و حتي سر كردند و  ميهم حركت
 توان مياست بين دو طرف درگيري كه اسمش را منطقه ناامن           اي    منطقه: دوم منطقه مورد دعوا   

 نيـز در آن منطقـه بـا احتيـاط           االله  حزب اين منطقه مثلاً ديده شده بود كه برادران          گفت كه در  
اي كـه هـم بـراي       نيفتاده است يعني منطقه    االله  حزب ولي هنوز در امنيت برادران       كنند  ميعبور  
 ناامن است كه در آن صورت رعايت برخي نكات ضـروري        االله  حزبهم براي برادران      و انقلاب  ضد

 كه از منـاطق بـسيار انبـوه و يـا در غيـر ايـن                 شد  مي سعي   آن وقت  اگر روز باشد     بوده از جمله  
تر شود دوم سر و صـداي    صورت از روي يال و ارتفاعات عبور كنند حتي اگر مسير كمي طولاني            

صـدايي كـه عبـور آنهـا را بـرملا سـازد        و  و حتـي از سـر  شـد  ميغير ضروري و بلند جلوگيري  
نـد اولاً   كرد  مـي خواستند به نزديك يك تلار برسند سعي           اگر مي  آمد مثلاً    مي به عمل جلوگيري  

 سگ گالش متوجـه حـضورشان       طوري كه به  همه نروند ودر ثاني يكي دو نفر آن هم با احتياط            
 االله  حـزب اگر برادران     و شد  ميقبل از رسيدن به تلار نشود زيرا اين امر باعث پارس كردن سگ              

 خـود را جمـع و   اي بشوند و     پارس كردن سگ متوجه ورود عده      ستند از توان  ميبودند    مي در تلار 
  آهـسته آن   بـه طـور   ند  كرد  ميگوسفندي برخورد    طور وقتي به رمه گاو و      جور كنند و يا همين    

گوسفند از حضور افراد مطلع نـشوند زيـرا در آن وقـت بـا رم                 هم يكي يكي عبور كرده تا گاو و       
ند كه باعث لو رفتن افراد شد مي همراه با زنگوله صداي فراوان و گوسفند موجب سر كردن گاو و

گاهي اوقات سه نفر با حالت دست فنـگ در جلـو و               هميشه يك يا دو نفر و      كه  اينسوم  . شد  مي
بستگي به ديد بقيه و روز و يا شب داشت مسلم اسـت كـه در                (فاصله ده بيست الي صد متر       ه  ب

 ستون حركت به صورتقيه در پشت سر و و ب)  كمي ديد فاصله به مراتب كمتر بود   به علت شب  
كـرد    مـي  متر آن هم به حالت دست فنگ حركت50 الي20گاهي نفر آخر به فاصله    ند و كرد  مي

  .كه اگر چنانچه از عقب مورد حمله قرار گرفته باشند بتواند اقداماتي صورت دهد
 اگر .كردند  نميستفادهيا در صورت امكان از كوله ا تر و نفرات جلو وعقب عموماً از كوله بار سبك

بود و يا مريض و زخمي و   مي جايشان در وسط ستونآن وقتبود  در گروه عناصر غير مسلح مي
  .همين طورضعيف هم 
بـرادران  (اي است كه اساساً در دست طرف مقابل قرار دارد و يا طرف مقابل            منطقه: منطقه سوم 

ند مـسلط شـوند كـه در آن صـورت راه            نتوا  ميبر آن مناطق مسلط است و يا براحتي         ) االله  حزب
صـدايي ايجـاد    رفتن در آن مناطق علاوه بر رعايـت نكـات فـوق اولاً بـه هـيچ وجـه صـحبت و             
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 كاري باشد فقط از طريق جلويي و يا عقبي به فرمانده گروه اطلاع              كه  اين و در صورت     كنند  مين
خـت و پـا گذاشـتن بـر         به هيچ وجه درموقع راه رفتن از حركت دادن شاخ و برگ در            . دهند  مي

. دهنـد    انجام نمي  شود  ميخشك و افتاده كه موجب شكستن و ايجاد سر و صدا            هاي    روي شاخه 
ها مسلح و به حالت دست فنگ اسـت و در ايـن منـاطق عمومـاً در شـب حركـت                        عموماً تفنگ 

كننـد تـا هـر گونـه       مـي   نفري حركـت   4 – 3 هاي  تيم و در صورت زياد بودن به شكل         كنند  مي
 دقيقـه معمـولاً   3 تـا  2فاصله هر دو تـيم حـدود     را در اطراف بتوانند تشخيص بدهند و    صدايي

هاي مچي   به هيچ وجه از سيگار و يا از هر چيزي كه نور توليد كند حتي برخي ساعت                . باشد  مي
  .شود ميداد استفاده ن كه در شب توسط نورها از خود برق مي

صـداي آن بلافاصـله بـه        و  و يا شنيدن سر    كوپتر  هليها در صورت ديده شدن        در كليه راه رفتن   
متري فاصله داشته باشد خود را تحت پوشش قرار          3 الي 2ترين محل استتار كه حداكثر       نزديك

در ه   ثانيه طول خواهد كشيد بلافاصله گروه را به حالت تحرك ب           3دهند و اين عمل كمتر از         مي
 ،آورد  مـي  خ و بـرگ درختـان جنگلـي در        همانند هـزاران شـا     ساكن و   ثابت و  به صورت آورده و   

توانـد پـي بـه وجـود          مي  در جنگل فقط از حركات     كوپتر  هليتحليل خود اين گروه اين بود كه        
شود تا اين جاندار را مورد شناسـايي قـرار            مي جانداري ببرد و در آن صورت به آن نقطه نزديك         

  .اسايي را انجام بدهدتواند اين شن  نميدر صورت ساكن و ثابت شدن به هيچ وجه دهد و

  خارج آن جنگل و فعاليتهاي تبليغاتي وايدئولوژيكي وسياسي در
اقـداماتي  )  سياسـي  مـسايل (اشاعه ايـن طـرز تفكـر         در جهت ترويج و    ):كمونيست(زعيمي

و توزيـع آن  ) طرح قيام فـوري (داشتم، من جمله پر كردن يك نوار سخنراني پيرامون اين طرح        
  .ر ضرورت اين حركتبين افراد سازمان مبني ب

بسيج افكـار افـراد       سياسي و  مسايل وها     همچنين برگزاري جلسات عمومي جهت توجيه برنامه      
آبـان گاهـاً     18قبـل از     تـا  خورد و  هائي كه به چشم مي     يا پيرامون نارضايتي   جنگل و  مستقر در 

  .جلسات بحث سياسي هم وجود داشت
 كه در رابطه با اين جريان انتشار يافـت همـه در           تبليغات مربوط به جنگل يعني اوراق تبليغاتي        

همچنين گاه به گاه سه نسخه از نـشريه حقيقـت            آمد و   مي خارج از جنگل تهيه شد و از تهران       
جنگل خبري   شد ولي در طي اين مدت از نشريات داخلي سازمان در            مي هم براي جنگل ارسال   

  .نبود
  .جنگل بود هت بسيج افكار افراد مستقر درمن جمعاً دو سه بار سخنراني عمومي كردم كه در ج
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معـروف   سال بـود و     رحمت كه كم سن و     به نام  شخصي   :)كمونيست(سپرغمي رضا  محمد
        .كرد  ميكمك به رحمت طلا بود در پخش اعلاميه در سطح شهر

 از آنجـا بـراي آمـل و        و . در تهران تكثيـر    شد  ميهايي كه از طرف سربداران پخش         كليه اعلاميه 
عمليات   و 22/8/60هاي   ها توسط اتحاديه پس از عمليات        پخش اعلاميه  .شد  ميل فرستاده   جنگ

 نفـر از  40 اعلام شده است22/8/60اطلاعيه   كه در اسكومحله ،آباد  محمد ،سوم اتحاديه به رزكه   
در اعلاميه سومين درگيري اعلام كردنـد تعـدادي را در رزكـه از               شهيد كرده و   ارتش را  سپاه و 
  . شهيد كردندسپاه را

امثـال آنهـا را آمـاده       پلاكاردهـا و    آبان كليه شعارها و    18 در عمليات    :)كمونيست( ميناتات
كه جاده هراز را چنـد سـاعتي بـسته بودنـد اعلاميـه بـه اسـم                   60/ 18/8 در روز  كرده بودند و  

  .سربداران پخش شده است
 مـسايل ت كـردن دربـاره      صحب  اعضاء مشغول گوش دادن راديو و يا نشستن و         ها  شبدر جنگل   
  .روز بودند

  . در گروه تبليغات فعاليت داشتم):كمونيست(علي صفري
   . را تقسيم كردمها گروهكاطلاعيه ): كمونيست(علي اصغر آيت االله زاده

به من گفته بودنـد     )  بهمن 6( قبل از حادثه آمل      :)كمونيست(اي  تپه جهانگير احمدي گل  
 .بدنشان را با امبردست كندند     كنند و   مي هايشان را   ناخن .اند  شدهكه دوستانتان در آمل شكنجه      

  ).زنده به گور كردند( . را زنده زنده كشتندها زخمييكي از  و
 صـحبت كـرد كـه مـا بـا ايـن              كمـي  ول جنگ براي ما     درا :)كمونيست) (زعيمي(شهاب  
ه بعـداً بـه     منـافقين تهـران را ك ـ      گيرنـد و    مـي  ها شيراز را   ييقشقا  و گيريم  مي آمل را    ها  حركت

  .حكومت برسيم
 300ي كه آورده بودند ايـن بـود كـه اعلاميـه سـربدار               ي خبرها :)كمونيست(محمود آزادي 

شـود كـه      مـي   صـحبت  هـا   تاكـسي در   مردم پناهگاهي ندارند و     و شود  ميفروش   تومان خريد و  
  .خواهند به شهر بيايند مي  هزار نفر هستند و80سربداران 

 هزار برگ   5الي   4تيراژ    سربداران در  4 تا 1هاي     اعلاميه :)كمونيست(كامبيز روح شهباز    
  .شده است  ميتوزيع آمده و  ميشده است كه توسط اتومبيل فروهر فرجاد به شهر آمل  ميچاپ
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  نحوه فراگيري آموزش نظامي در جنگل
آموزش نظامي ماننـد بـاز        روزانه كار افراد به ورزش و      18/8/60 قبل از    :)كمونيست( زعيمي

 شناسايي هاي  گشتتمرين حركات رزمي و  آشنا نبودند وكساني كه ته كردن سلاح براي     س وب
   .شد ميجنگل براي آشنايي با محيط خلاصه  در

رفتيم  بود كه بالا مي   اي     هر روز صبح بيداري بود وبعد تپه       30/5 ساعت :)كمونيست(ميناتات
ها  آمديم اين ورزش    مي پايين خواندن سرود  دو و  هاي نظامي و   ورزش نرمش و  بعد از ورزش و    و

هـاي آمـوزش نظـامي       پس از صرف صـبحانه كـلاس       كشيد و   مي  دقيقه طول  45نيم ساعت الي    
گرفـت كـه همـه        مـي  روز انجـام    نفـره هـر    20هـاي      در دسته  ها  آموزششد كه اين      مي تشكيل
 شـبانه   هـاي   گشت همين طور  ،ي سخت بود  ها  آموزشبراي پسرها     خيزهاي مختلف و   ها  آموزش

تميـز كـردن آن دقيقـاً بـه افـراد            بسته كـردن سـلاح و      بعد آموزش باز و     و رفتند  ميه پسرها   ك
  .شد ميآموزش داده 

 را فرا گرفته بودنـد چـه        ها  آموزشقبل از ورود به جنگل       لازم به توضيح است كه اكثر افراد در       «
مان اتحاديـه در  چه در پادگان آموزشي ساز هاي آموزشي بسيج و چه در پادگان قبل از انقلاب و   

ي كردسـتان   هـا   جنگـل كـه در    اي    چـه عـده    كه اصالتاً كرد بوده و    اي    چه؛ عده  مهاباد روستاي و  
  ».حضور داشتند

  اهداف حمله به آمل
  . آماده قيام استكه اينآمل به خاطر   قصد ما قيام مسلحانه بود و:)كمونيست( ميناتات

 ميهنم برخواستم و انقلاب و مردم و  از به خاطر دفاع     :)كمونيست( زاده... ا علي اصغر آيت  
شهرهاي ديگـر     و شد  ميوقتي كه آمل گرفته      هدف ما نجات شهر آمل از دست اين دولت بود و          

   .كردند  ميروحيه پيدا
نابودي رژيم جمهوري اسلامي ايران       اهداف ما براي براندازي و     ):كمونيست(فرهنگ سراج   

  . بود
حانه بر عليه نظام جمهوري اسلامي ايران بـوده          جنگ مسل  :)كمونيست(تورج علي ملايري  

  .است
  . قيام مسلحانه شهري عليه نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است:)كمونيست(علي صفري
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 برانگيختن مردم براي قيـام مـسلحانه بـر عليـه حـزب حـاكم                :)كمونيست(حميد رائج پور  
  .جمهوري اسلامي ايران

 دشمن مسلحانه وارد شـهر شـده سـعي نكـرده            كه اين با   :)پاسدار(آقاي اسماعيل سياحي    
دانـست نيروهـاي نظـامي از         مـي  كـه   اينحداقل يكي از مقرهاي اصلي نظامي شهر را ساقط كند           

 300الي     200 هر يك از نيروهايشان      كه  اينشدند با توجه به       مي شهرهاي مجاور به آمل گسيل    
 سـلاح را   مهمات و   را ساقط و    بهمن حداقل مقر اصلي سپاه     6بايست در شب      مي فشنگ داشتند 

فقـط منتظـر     كنند و   نمي بينيم كه آن شب آنچنان اقدام نظامي        مي وليكنگرفتند    مي در اختيار 
 پس از آن مازنـدران و      تسخير و  مانند تا با كمك مردم آمل را        مي  بهمن 6حمايت مردم در صبح     

  .ساقط كردن حكومت جمهوري اسلامي ايران تهران و گيلان و
 واقع شده كه با شوروي هم مرز است و  اي     آمل در منطقه   :)پاسدار( محمد رنجبر  آقاي حاج 

جنگل يك پناهگاه خوبي است يعني پـس    داراي مرز آبي دارد آمل در حاشيه جنگل قرار دارد و          
 نزديك بودن با تهران     .را مخفي كنند   خودشان توانستند به جنگل پناه ببرند و       مي از فرار از شهر   

كردنـد كـه مـردم آنهـا را       مـي ه كه به مرز كشور دسترسي داشته باشند خيـال       عامل ديگري بود  
  .كند به جهت بافتي كه شهر داشته است  ميحمايت

 دشمن بر اساس اطلاعات غلطي كه توسط عواملشان بـه           :)پاسدار(آقاي حاج محمد رنجبر   
ه بزننـد  يـك جرق ـ  كردند اگر يك حركتي كوچك در شهر انجـام بدهنـد و          مي رسيد فكر   مي آنها

 آمل گلوگاه استان مازندران قرار گرفته ارتباط نزديك با تهران           .مردم از آنها حمايت خواهند كرد     
  .از طريق محور هراز دارد

  اند  ائتلاف كردهييها گروهسربداران در واقعه حمله به آمل با چه 
 تبـه صـور   هـاي ديگـري كـه         در مناطق جنگلي كه ما بوديم با جريان        :)كمونيست( زعيمي

 متشكل در جنگل باشند برخورد نكرديم تنها شنيده بوديم كه در منطقـه جنـوبي مـا اشـرفيه و                
اقليتي هم در جنگل بودند كـه تعـدادي از آنهـا بـراي مـدت       همچنين افراد متواري مجاهدين و   

  .ديگر نيامدند بعد رفتند و كوتاهي به سراغ ما آمدند و
بـه اطـلاع    ) حسين ريـاحي  (آنجا كه از طريق ناصر        تا اما درباره مسئله ائتلاف به رهبري اتحاديه      

قصد داشتند آنها را بر سر مـسئله جنگـل جلـب              با سازمان مجاهدين در تماس بوده و       رسيد  مي
مجاهدين حاضر به همكاري در اين مسئله واگذاري   كند و   نمي كند ولي در اين كار موفقيت پيدا      

  .شدند نمينيرو و غيره 
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رضا از گروه طوفـان بـا اتحاديـه        مسعود آملي از گروه پيكار و      :)كمونيسيت( محمد سعيدي 
چند نفري هم در شهر بودند       صحبت شد و  ) هواداران فعال ( با منافقين    وليكناند   همكاري داشته 

  .مدتها بعد جدا شدند چند نفري از افراد منافقين در جنگل بودند و كردند و  ميهمكاري و
مـرزن    واسـكومحله راد هوادار مجاهدين هم كـه از افـراد    تعدادي از اف :)كمونيست( ميناتات

 دانـم بـه شـهرهاي خـود رفتنـد و            نمـي  به جنگل آمدند ولي به علت جريـاني كـه          كلاء بودند و  
يك نفر طوفاني بـه جنگـل آمـده بودنـد            همچنين يك نفر به اسم مسعود كه هوادار پيكار بود و          

  .جز افراد عادي بودند البته در رهبري اين جريان آنها نقشي نداشتند و
 ارتباط ما با تشكيلات منافقين برقـرار بـود كـه            :)كمونيست( اي  تپه    گلجهانگير احمدي   

 مـا  بـه نـام شـوراي مقاومـت ملـي انجـام بـدهيم و              ) قيام فـوري  ( گفتند اين حركات را     مي آنها
  .گفتيم بايد به اسم سربداران باشد كه نهايتاً به توافق نرسيديم مي

ايـن    كميته دائم رهبري اصلي سـازمان بـه جنگـل رفـت و             :)كمونيست (قلمال  سريعفريد  
كه مايل به شركت در جنگل هـستند تمـاس بگيـرم كـه           هايي    گروهكميته از من خواست كه با       
 خرداد  30هوش   در حول و  اي     سازمان در طي جلسه    .طوفان داشتم  چندين جلسه با منافقين و    

 صـدر حمايـت بكنـد و       از طريـق منـافقين از بنـي        د و  رفته كه با منافقين همكاري بكن      60سال  
من خودم به عنوان نماينده اتحاديه در جلسات مختلف منافقين            نمايد و  ريزي  برنامه را   كودتايي

   .شركت كردم

  وضعيت تحصيلي سربداران واقامت در آمريكا
      ساله   30فرهنگ سراج ديپلم طبيعي كه براي ادامه تحصيلات به آمريكا اعزام شد 

  حميد رائج پور ديپلم 
  شكراله احمدي اول هنرستان كشاورزي 

   ساله 20فريده احمدي اول نظري 
   ساله 34 مريم ميناتات دانشجوي بهداشت دهان ودندان 

  روزبه منافي ديپلم 
  ساله 39سيامك زعيمي ليسانس رياضي از دانشگاه كاليفرنيا هيوارا آمريكا 

  محمد سعيدي دانشجو
  ساله 31 آمريكا از رزاده ليسانس ناقص داروسازي ناصعلي محمد

   ساله 37مسعود كلواني ششم قديم 
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  ساله 40 دانشجو سپرغمي رضا محمد
  حسين تاج مير رياحي 

  فرامرز طلوعي سمناني در آمريكا تحصيل كرده است 
  ديپلم اي  تپه جهانگير احمدي گل

  حميدرضا امامي ديپلم 
  ركزي سيد عبدالرحمن آزمايش عضو كادر م

  فريدون پرتوي چهارم دانشجو رشته اقتصاد در آمريكا 
  ) نام شوهرش مسعود اسدي(سيده نسرين جزايري قبل از انقلاب در آمريكا بوده است 

بابلي(ام ضرغامي دانشجوي مهندسي راه وساختمان آمريكا  هر (  
  .ودمسعود مددي اهل آبادان ليسانس كه براي ادامه تحصيل به خارج كشور رفته ب

  .بيژن فتاحي چهارم متوسطه در آمريكا هوادارا سازمان شده است
 15 اقتـصاد كـه   ليـسانس   فـوق ليسانس رياضيات و حسين علي آبادي مهندس مكانيك و       محمد

  .سال در آمريكا اقامت داشته است
  .الدين عبد منافي ديپلم در آمريكا ساكن بوده است ضياء

  .ت داشته است در آمريكا سكونها سالايرج شير علي 
  عيدي محمد نوذري ديپلم 

سال در آمريكـا حـضور      14 دانشجوي سال چهارم رياضي آمريكا كه        - تبريزي -القلم  سريعوحيد  
مسئول تـشكيلات    عضو مركزيت اتحاديه و    داشته و موسس سازمان انقلابيون كمونيست بوده و       

  .دبير فدراسيون احياء بوده است كردستان و
   . خارج از كشور سكونت داشتند- تهران-يعبدالرضا سيد ابراهيم

  . در آمريكا سكونت داشته است- سخنگوي تشكيلات- تهران-فرج االله لساني
مسئول تـشكيلات    -مادرش اهل سنندج    پدر و  - آمريكا ليسانس  فوق - همدان - وثوقي رضا  محمد
   محمد نوروزي اصالتا شيرازي -گيلان

 ليسانس  فوق  مهندس معماري ساختمان و    - مجلس  كانديداي اتحاديه در   - تهران -فرهود فرجاد 
  خودش از سنندج  مادري از مشهد و دانشگاه ملي تهران پدري از بابل و

سـال در    7 ليـسانس بـرق در آمريكـا كـه           -)خانمش نسرين جزايري   (- اصفهان -مسعود اسدي 
  .آمريكا اقامت داشته است
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 علـي عليـزاده     .سكونت داشته است   در آمريكا    - پدرش اهل منجيل     - تهران -كامبيز روح شهباز  
  تهران

  ارتباط با سازمان جاسوسي سيا
   :)كمونيست(ميناتات

  سازي شهر آمل  آزاد  بهمن براي روز حمله و6انتخاب  .1
كه مـا   اي    ناراضي كه شخص خانواده    مرفه و هاي    پشتيباني اين جريان از طرف خانواده      .2

 .ده است مملو از شراب بواش خانه در آن خانه بوديم ترياكي و
 از طـرف افـراد      كودتاييدهم كه    احتمال مي ) زمان حمله به آمل   (در حوالي اين روزها      .3

  .بازنشسته طاغوتي ارتش به پشتيباني از جنگ مسلحانه سربداران بوده است
پدران ايـن افـراد از       آمريكا بودند و  هاي    كرده افراد رهبريت اين سازمان همه از تحصيل       .4

  .بودند) تهبازنشس( افراد بالاي ارتش
نمونه ايـن    اسرائيل آورده شده بود و      كه داشتيم همه از آمريكا و      45كلت  هاي    فشنگ .5

  .شده است  نميپيدا )سپاه ارتش و(نوع فشنگ آن در ايران  اسلحه و
گران قيمت ضد گلوله كه اين سازمان براي همچنين جريـاني تهيـه ديـده               هاي    جليقه .6

 .بود در ايران وجود ندارد
 جبهـه شـوراي مقاومـت دولـت در تبعيـد رجـوي              آمريكـايي حاديه با جريان    ارتباط ات  .7

 .صدر بني
 صدر گرداننده اتحاديه در ايران وقتي كه سازمان به بني  رأس و:)كمونيست( مسعود مددي

  دفتر هماهنگي تشكيلصدر بنيوقتي كه   در. اسفند حضور فعال دارد14 در دهد و  ميرأي
از لحاظ   خواهد بود وصدر بنيجمع كند بنابراين اين رأس آن  را ها گروهكسر اين   تا.دهد مي

 در ايران بعد از انقلاب حسين رياحي و فردي فرامرز طلوعي سمناني در خارج رهبري داشت و
  .از نظر سياسي سازمان عوامل سياه بوده است كه قبل از انقلاب در آمريكا شكل گرفته است

از  كه لازم بود ييتمام چيزها ي مختلف نقشه وها روهگ در اين جريان :)كمونيست( ميناتات
در يك ها  راننده ي گرفته شده بود ويها امثال آن را آماده واز قبل اتوبوس پلاكارد و شعارها و

 آبان درگيري با گشت سپاه شروع 18 در جريان حمله بعدازظهر روز .شدند  ميتلار محافظت
نزديكي كمپ اي  در تپه ه شد كه جسد او بعد حمل ودر اين جريان از افراد ما باقر كشت شد و

  .بالا خاك شد
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ماشين آزاد شدند كه در اين روز جاده هاي  راننده بود و نشيني از طرف ما در اين جريان عقب
  .اعلاميه به اسم سربداران پخش شده بود هراز چند ساعتي بسته شده بود و

  .كردند  ميي كه بود نظارهيخبرها ز جريانات وا آمدند و  ميبعد از جريان درگيريها  كوپتر هلي
را ها  راننده مردم را توقيف وي ها ماشين براي عمليات :)كمونيست( سپرغمي رضا محمد

نزديك به يكصد نفر بوديم كه در   ما. به شهر بيايندها ماشيناسير كردند تا با استفاده از آن 
نام  ي بسيج از بين رفت كه از افراد ما بههاي گروهك با درگير ريزي برنامهمدخل جنگل تمامي 

نفر ديگر در مدخل  منافق بود به همراه يك شخصي به نام مستعار طالب كه آملي و رودگر و
گروهي ديگر در جاده هراز  بقيه در پشت جنگل ايستاده بودند و جنگل با بسيج درگير شدند و

  .كنند  ميبندان راه
بـه  هـا    نفر از بچه   3داد با     كاك اسماعيل دستور    آبان 17 شب   :)كمونيست( رحام ضرغامي 

 آبـان سـه     18 به شهر جهت عمليـات       ها  جنگليرويد تا براي آوردن       مي به شهر .. . فرخ و  هاي  نام
 آنها را به محل امن در جنگل انتقال در بين راه ما ايست داده و آوريد و  مي رابوس مينيدستگاه 

 زاده  امـام  درخواست كرديم كـه افـراد مـا در           بوس  مينيي  ها   لذا به شهر رفته از راننده      .دهيم مي
 حركـت  عبـداالله  زاده  امـام  به سوي    بوس  ميني به اتفاق سه     .قصد برگشت داريم    هستند و  عبداالله
 در بين راه آنان را مجبور كردند كـه پيـاده   45رشيد با كلت   فرامرز وبه نامافراد جنگل    كرده و 

گفتنـد   مي نامه دارد و   گواهي شان برگ معاينه و     كه آيا ماشين   فكر كردند ها    ابتدا راننده  بشوند و 
 17 اين حادثـه در      . كه افراد جنگل به زور آنها را پياده كردند         .برگ معاينه داريم   ما گواهينامه و  

ما   آبان را براي ما توجيه كردند و       18 آبان طرح عمليات     16 بود در روز     بعدازظهر 4آبان ساعت   
  ) سپرغمي توسط كاك اسماعيل و (.ن نداشتيمهيچ خبري تا قبل از آ

 تظـاهرات راه بيانـدازيم و       قرار بـود بـه شـهر بـرويم و          :)كمونيست(الدين عبدمنافي  ضياء
  .عقب نشستيم ما پلاكارد بگذاريم كه سر جاده درگيري شد و

 30/5 الـي  5 همزمان با حمله به شـهر آمـل قـرار بـود سـاعت                :)كمونيست(محمد نوروزي 
مـرور   همچنـين از عبـور و   ه هراز را ببنديم كه نيروي كمكـي از تهـران نياينـد و           جاد بعدازظهر
 18 بعـدازظهر  30/5لذا ما ساعت ي شخصي جلوگيري شود تا مزاحم درگيري نشوند و ها ماشين

 2و) كيلومتري آمل  20آباد  محمددر نزديكي   (بستيم    چند تا كنده درخت جاده را      به وسيله    آبان  
يـك تـيم     دادنـد و    مـي  سرخ علامت ايست  هاي    با پرچم  نه روي جاده رفتند و    مسلحاها    تا از بچه  

 -بهزاد شمال (دادند    مي توضيح تبليغاتي كه بيشتر محلي بودند شروع به پخش اعلاميه كردند و          
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گفتنـد در شـهر سـربداران دارنـد          مي كردند و   مي كه به زبان محلي هم صحبت     ) صادق موسوي 
خبر قيام را    لذا برگرديد به تهران و     شوند و   مي ه شهر بروند كشته   اگر مسافران ب   كنند و   مي قيام

   .يدياعلام نما
 كردند تا در مـردم ايجـاد رعـب و           مي جريان بمب صوتي بدين صورت بود كه پشت جاده پرتاب         

بايد محمولـه را     گفتند كار داريم و     مي كه ييها  تيراندازي براي اين بود كه راننده      وحشت كند و  
  .كرديم  ميكردند تيراندازي  ميتراضاع برسانيم و

  خبر رسيد كه اشـكال در كـار پـيش آمـد و             سيم  بينيم طول كشيد كه از طريق        ساعت و  دو تا
 مسئولمان يوسف گرجي دسـتور داد كـه وسـايل را جمـع كنـيم و                يد و يبيا جاده را رها كنيد و    

  .ي كه در جاده انداختيم كار نكرديكوكتلها  كه رفتيم وها كمپبرويم 
ي يها  بوس  مينيبايستي    مي  نفري بوديم كه   6آبان يكي از     18  در :)كمونيست(فروهر فرجاد 
بايست بـه نقـاط مختلـف      مي  ما .شد  ميتوسط افراد جنگل مصادره      آورديم و   مي را به كنار جاده   

  كرايـه  عبـداالله  زاده  امـام به صورت دربـست ماشـين را بـراي آوردن مـسافر از               رفتيم و   مي شهر
در كنار جـاده     شدند و   مي در كنار جاده نفرات ديگر سوار      آورديم و   مي كنار جاده  تا وكرديم   مي

مـن   گرفتنـد و    مي راها    آنها راننده  سوار بشوند و    نفر بودند دست بلند بكنند و      3افراد محلي كه    
 شـبانه   هـا   بـوس   مينيدر اين     باشد و  ام  رانندهيك فرد محلي كمك      بعداً به عنوان راننده شدم و     

 را فـردا  بـوس  مينـي  3فردا به جنگـل بيـاوريم كـه هـر           طبيعي پارك كنيم و    به طور  وابيم و بخ
   .درگيري كه انجام شد طرح عمليات منتفي شد برديم در جنگل كه با آورديم و )آبان18(

بـه شـهر      جاده هراز قرار بود موقعي جاده بسته شود كه ما سوار ماشين شده باشـيم و                بندان  راه
 را شروع كنند كه گروه بـدون اطـلاع از شكـست    بندان راههنگام درگيري آنها هم     رفته باشيم و  
طالـب حـضور     كـشته شـد و     بهنـام  كردند كه در اين درگيـري        بندان  راه اقدام به    ،طرح عمليات 
  .داشته است

  طرح پيانو و چرا قيام فوري در كردستان صورت نگرفت؟
اعي از سوي من موسـوم بـه طـرح           طرح ابد  ،ي مركزي ها  بحث درجلسه   :)كمونيست(زعيمي

   .هر چه بيشتر جهت افراد جنگل مطرح شده استاي  پيانو كه در رابطه با گسترش منطقه
نظـر    چرا قيام فوري در كردستان صورت نگرفت تحليـل و          كه  اين دليل   :)كمونيست(زعيمي

هاي كـه  اتحاديه اين بود كه كردستان را مكان مناسبي براي يك حركت سراسر ايراني بـا شـعار   
ديد بلكه آنجا را محدود به خودمختاري يعني يك مسئله ايالتي             نمي مردم به جنبش ايران باشد    
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 گاهي در تضاد بـا منـافع        ،تواند يك نبرد كشوري پيدا كند       نمي ديد كه هيچوقت   محدودتر مي  و
 در  از طرف ديگر اتحاديه معتقد بود كه جريان حـاكم          افتد و   مي مبارزات ملي در ايران    جنبش و 
 حزب دموكرات كردستان است ويك جريان ارتجاعي و وابسته          ،ي موجود در كردستان   ها  حركت

 ي را حـاكم كـرده و     يزورگو  جرياني است كه در مناطق تحت تصرفش استبداد و         ،به بيگانه است  
توانـست در آنجـا عملـي         نمـي  اتحاديه كه منشاي حزب بود مشغول بـود       ......... .در نتيجه جريان  

  .شد  مي مگر آنكه با اين حزب درگيرانجام دهد
اتفاق آقاي گـرزين  ه  بعداز ظهر ب60 آبان سال17كه  اي     جلسه :)پاسدار( اسماعيل سياحي 

 ـ  19  تا 18تا غروب ادامه داشت قرار شد كه در           ادامه داديم و   3فرمانده عمليات منطقه     ه  آبان ب
اند عمليـاتي را بـراي جنگـل         شتهعليه حزب رنجبران عمليات دا     كه در گرگان بر    اتفاق برادراني 

سـپاه    بـودم تـا در     3 آبان بعد از نماز مغرب منتظر برادران منطقه          18آمل داشته باشيم من در      
 18لذا بعد از نماز ظهر   كنيم وريزي برنامهبراي عمليات جنگل آمل  آمل جلسه داشته با شيم و

  .آمادگي داشته باشمكردم تا براي شب   مياستراحت آبان در سپاه خوابيده بودم و
ي كـه   يعمده نيرو  و )بعد از وقت اداري   (نفر بودند   12اين روز مجموع نيروي موجود در سپاه         در

بقيـه پرسـنل سـپاه يـا         نفر بيشتر نبودند و    6الي 5 حساب كرد جهت عمليات      شد  ميروي آنها   
شـهيد   ا سـالاري و   تا از برادره    آبان بود كه دو    18 بعدازظهر .ماموريت ديگر  يا در  منزل بودند و  

 شكري من را پيدا كردند كه يكي از آقايون كه غريبـه هـم هـست خبـر آورده كـه يـك         االله فتح
بنده به لحـاظ اطلاعـاتي كـه از قبـل            ماشين نيسان مشكوك كه مسلح بوده وارد جنگل شده و         

 يكنولداشتم يك مقدار مكث كردم وگفتم اشكالي ندارد بگوئيد كه برود واين آقا تشريف بردند                
 دوباره برگشتند به هر حال بعد از دو بار يا سه بار مراجعت من يـك مقـدار بـه خـودم آمـدم و                        

 اين  اگرچه( را دستگير كنيم بسيار جالب خواهد بود         ها  جنگليگفتم اگر ما بتوانيم يكي از افراد        
   .)دانم اطلاعات را لطف خدا مي

مشخـصات نيـسان را از آن آقـا          د پليس راه و   تا از برادران پاسدار را مامور كردم كه برون         2لذا   و
 نور برادر محمد رنجبر با اين برادران كـه اعـزام            راهي  سهجلوي درب سپاه و يا       بگيرند ظاهراً در  

   .اي يكي از برادران كميته ديگري ظاهراً آقاي فقيهي و  شهيد سبكرو و.كند  برخورد مي،بودند
برنامه شـب مـا داشـته باشـد آنهـا را در روبـروي                 اطلاعي از جلسات و    كه  اينآقاي رنجبر بدون    

 آن راوقتـي ماشـين آمـد      گويد شما ايـن جـا بنـشينيد و         مي دهد و   مي  قرار اسكومحلهروستاي  
 اطـلاع يـا آموزشـي آنجـا         گونـه   هـيچ توقيف كنيد و افراد را دستگير كنيـد و افـراد هـم بـدون                
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شوند و حاج رنجبـر بـه         مي صحبتمشغول   گذارند و   نشينند و هر سه نفر اسلحه را زمين مي          مي
  .گردد سوي آمل برمي

نفـر بـا     250 بود اتحاديه بـا حـدود تقريبـي        5 يا 4 آبان ساعت نزديك     18شنبه  2حوالي غروب   
 تا نيـسان هـم داشـتند يـك گـروه از تـيم عمليـاتي            2تجهيزات كامل چند تا قاطر مهمات كه        

آنجا را ببندند تا نيروي كمكـي از تهـران          كه  ) آباد  محمدپيچ  (فرستند جاده هراز      مي شان را  زبده
به عنوان جلودار عمليـات     ) باقر( نفره به فرماندهي بهنام رودگر       3يا   2به آمل نرسد و يك گروه       

كنند و بقيه به صورت كارواني و سـتوني از داخـل              مي  حركت اسكومحلهاز محل كمپ به طرف      
   . سلطان حركت كردند به قصد تسخير شهر آملكيا عاليجنگل 

در راه   گـردد و    شـهر برمـي    بـه طـرف   دهـد و      مي محل استقرار قرار   حاج رنجبر كه نيروها را در     
  كارگر از حـاجي    االله  شهيد ولي  بهنام يكي از برادران بسيجي      عبداالله زاده  امام راهي  سهنرسيده به   

  . پرسد كه شما كجا بوديد مي
 گيرد و  ميمام اسلحه را از برادر رنجبرآقاي كارگر با اصرار ت  ودهد ميكه ايشان قضيه را توضيح 

كند تا خـودش را زودتـر بـه آن دسـته از بـرادران واقـع در                    مي حركت) ميانبر(از داخل جنگل    
 تـا   3بينند جلويشان     مي آيند كه   مي در همين اثنا آقاي باقر با همراهان خود       .  برساند اسكومحله

دسـتور    به برادران ايـست داده و  يكبارهد وان مسلح نشسته از برادرهاي نظامي با لباس اونيفرم و      
خبـر غـافلگير       و برادران كه منتظـر نيـسان بودنـد و از همـه جـا بـي                 دهد  ميخلع سلاح آنها را     

   . آيا مقابله كنند يا تسليم بشوندكه اينشوند و متحير  مي
راه بـاقر در     ايستاده بود وآن دو يا سـه نفـر هم ـ          عبداالله زاده  امام باقر در داخل جاده      حالي كه  در

نـد بـرادر شـهيد      كرد  مـي كنار درخت موضع گرفته بودند واز دو جناح برادران پاسدار را تهديـد              
خودشـان را    شـود و    مـي  شـنود دقيـق     مي كه را صدا سر و  رسيده و  كارگر از ميان بر جنگل سر     

ون شوند بـد  بينند برادران پاسدار تهديد به خلع سلاح و مرگ مي  مي وقتي كه كنند و     مي مخفي
نمايد و همراهان بـاقر وقتـي         مقدمه شروع به تيراندازي نموده و مغز باقر را با گلوله متلاشي مي            

نمايند و برادران پاسـدار       بينند باقر كشته شده به طرف كارگر تيراندازي و او را شهيد مي              مي كه
ي كه يكي از    شان تيرانداز به طرف از اين فرصت استفاده و تا خواستند دست به اسلحه ببرند آنها             

 تا اسلحه و ديگري زخمي را گرفتـه و  3شود و برادران پاسدار يك نفر     مي برادران كميته زخمي  
 جنگـل   بـه طـرف   گيرنـد و       هم جنازه باقر را مي     ها  گروهك  و كنند  مي نشيني  عقب آمل   به طرف 

  .گردند ميبر
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  الطاف الهي
 آمـل در حركـت بـود        به طـرف   با شنيدن صداي تيراندازي، كاروان نظامي اتحاديه كه از جنگل         

فرستد تا از تيرانـدازي       يكنفر را به جلو مي    ) فرمانده نظامي جنگل  (متوقف شده وكاك اسماعيل     
بيند سراسيمه چون انتظار اين عمل و حركـت را             وضعيت باقر را مي    وقتي كه كسب خبر كند و     

 سـپاه دور تـا دور       دهند كه چون    از جانب سپاه نداشته بسيار وحشت كرده به كاروان دستور مي          
 كنيـد و در جنگـل پخـش    نـشيني  عقـب آينـد   جنگل را محاصره كرده و دارند به طرف مـا مـي       

 19تاصبح . برسانند) مبدا حركت ( گروهي يا انفرادي خود را به محل استقرار          به طور شوند تا     مي
 زيگفتند تا صبح در جنگل صـداي تيرانـدا          آبان مردم حاشيه روستا كه وحشت كرده بودند مي        

  .آمد مي
فاصـله خودمـان را      در خبر اولي كه غروب به ما دادند اين بود كه يكي از برادرها زخمي شده بلا                

كه شرح ما وقع را بشنويم و در بيمارستان براي ما خبر آوردند كه جاده               . به بيمارستان رسانديم  
 عده از پاسداران به اند و من به همراه يك  را بستهآباد محمداي مسلح پيچ  عده هراز بسته شده و

سوي محل درگيري حركت كرديم و شهيد طاهري كه فرمانـده عمليـات كميتـه آمـل بـود بـه         
همراه تعدادي پاسداران كميته و سپاه و پشت سر مـا حركـت كردنـد و مـا خودمـان را سـريعاً                       

جهـت مخـالف     چـرخ در  18هـاي     تا ماشين از تريلـي     2رسانديم و وقتي كه رسيديم ديديم كه        
 كه جاده را باز كنند يكي از آنها پر از بنـزين             زنند  ميدارند دور    كنار جاده هستند و    ر در همديگ
  .ها بود كه جنبه انفجار هم داشت ديگري پر از مواد پتروشيمي و مال يكي از كارخانه بود و

ديـدم مردمـي كـه آنجـا      ها شروع كردم به داد و بيداد كـردن و        در ابتدا تعجب كردم و با راننده      
ايد تصادف هم     اند و گفتم چرا شما جاده را به اين شكل بسته            تند خيلي سراسيمه و ترسيده    هس

هـايي    يك تعداد مسلح آمده بودنـد و ديـگ   جا  ايناند شما كجا بوديد       كه نشده است و آنها گفته     
هايي هـم داشـتند بـه شـكل      شبيه ديگ زودپز داشتند و گذاشتند زير ماشين و بعد يك اسلحه        

  .) را نديده بودند7چي   ن موقع مردم آرپيچون آ(كدو 
 است وگفتند قرار بود ماشين مـا را بزننـد و بـه مـا     7چي  بعد من فهميدم كه آن اسلحه آرپي      و

 را و جاده را ببنديم و در همين اثنا ها ماشينخواهيم آتش  بزنيم  گفتند بريد كنار جاده و ما مي
سـپاه داخـل جنگـل اسـت و       باقر كشته شـده و    ديديم كه بيسيم كه دست آنها بود صدا زد كه           

  . كنيد و اينها بلافاصله فرار كردند داخل جنگلنشيني عقب
ما آن شب تا صبح در حوالي جنگل گشت گذاشته بوديم و در شهر هم گشت گذاشته بـوديم و                    

 آبـان بـرادر     19 آبان خبري از به شهادت رسيدن برادر كـارگر نداشـتيم و صـبح                19ما تا صبح    
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 براي مـا خبـر      اسكومحلهيان را با چند تا از برادران مامور كرديم كه تا از محل درگيري               شاهنور
 تا محل درگيري گشت بزنند تا ببينند دشمن چه          عبدااللهزاده     امام راهي  سهبياورند و قرار بود از      

آثاري از خود باقي گذاشته است كه برادران همراه شاهنوريان درحـين گـشت زنـي بـه جنـازه                    
اش را بـه سـپاه انتقـال          ارگر برخورد كردند و با بيسيم به ما اطلاع دادند و سپس جنازه            شهيد ك 

   .) آبان ما از شهادت شهيد كارگر اطلاعي نداشتيم19يعني تا صبح (دادند 
چيزي كه برايم به عنوان فرمانده عمليات سپاه مبهم بود اين بود كه اگر آنها با اين تعـداد نيـرو               

مردم  د نه مردم آمادگي دفاع داشتند و نه در شب از طريق سپاه و بسيج و               آمدن  مي به شهر آمل  
روز   گفت كه حتماً اين موفقيت را كه در شـشم بهمـن داشـتيم مـسلماً در آن                  شود  ميو انصافاً   

  .داديم مياحتمالاً تلفات زيادي  نداشتيم و
خواسـتند   ند مي دشمن با انتخاب ماشين و وسايلي كه برده بود    ):پاسدار(حاج محمد رنجبر  

 كه دشمن در صدد آمدن به شهر دهد ميبيايند در شهر كه در همين اثنا مخبرمون به ما اطلاع 
كند و يك گروه ديگر از جـاده          مي  عبداالله حركت  زاده  اماماست و دشمن از جاده فرعي به جاده         

رده هـاي بـرق اتـم درسـت ك ـ           كه آن جاده جهت حمل و نقل تير برق         آباد  محمدداخل روستاي   
گروهي كـه   . بودند و به جاده هراز وصل شده بود خود را به جاده هراز رساندند و جاده را بستند                 

كننـد و بـا       مـي   قصد ورود به شهر را داشتند به گروه كمين ما برخـورد            عبداالله زاده  اماماز جاده   
سـه  كـشند بعـد دو        مـي  ما مسئول گروهـشان را    هاي    شوند و با تيراندازي بچه      كمين درگير مي  

دهند كه ما درگيـر شـديم و تـا         و سپس به كمپ خودشان اطلاع مي       كنند  مينفرشان را زخمي    
  .افتد  مي عملياتشان به تعويقكه اين

يك زخمي هم داشتيم  مادر اين عمليات يك شهيد داشتيم كه واقعاً از خود رشادت نشان داد و           
  .)وده استب اسم شهيد كارگر(كه اسمش فلاح از برادران كميته بوده است 

آن كسي كه به ما اطلاع داد مخبر خاص سپاه نبود بلكه از افراد بومي منطقه بود كـه مـشاهده                     
 جنگل رفته و افراد مسلح سوارش هستند پس از          به سوي كند يك نيسان با بار سيب زميني          مي
  دشـمن  كـه   ايـن  به ما اطلاع داد ما رفتيم كه به اصطلاح تـامين بگـذاريم نـه بـه خـاطر                     كه  اين
نفـره پيـشرو    12 گـروه    ولـيكن خواهد وارد شهر بشود بلكه نيسان را كه برگشت كرد بگيريم             مي

 در همـين موقـع يـك        كننـد   مي نشيني  عقب و با كشته دادن      كنند  ميدشمن به كمين برخورد     
گيرنـد كـه تـا         را مـي   هـا   ماشـين جلوي    و كنند  مي بندان  راهگروه ديگر از دشمن در محور هراز        

درگير  ر است از تهران بيايد مانع شوند كه ما سريعاً يك تعداد نيرو اعزام كرديم و   نيرويي اگر قرا  
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توانستيم جاده را بـاز كنـيم دشـمن در ايـن              نداشتيم و  جا  اينكشته در    شوند و ما زخمي و      مي
  .كارشان را اعلام كردند  اعلاميه پخش كرده است و خود را سربدار معرفي كرده است وبندان راه

  رگيري در دكل سوردارچگونگي د
 اشرف دهقـاني بـا      منشعبينپور    دكل را گروه باصطلاح حرمتي     :)پاسدار(حاج محمد رنجبر  

لـذا   ها بـود و    عواملي كه درون ژاندارمري داشتند حمله كردند اين منطقه قبلاً دست ژاندارمري           
 مواد انفجاري اين    با حمله كردند و    با شناسايي افراد پاسگاه در آنها نفوذ كرد و         پور  حرمتيگروه  

   .صدا وسيما بود را از فعاليت انداخت 2دكل كه مربوط به كانال 
   . بوده است60آبان سال   مهر وهاي  ماهاين عمليات حدود

  60 آبان سال  24عمليات 
رفـتن تعـدادي از       بعد از عبور از جـاده هـراز و         :)ضدانقلاب(پور  حرمتياسماعيل حبشي از گروه     

 نفـر راه    16دريافت مقداري آذوقه بـراي عمليـات جـاده هـراز             نفر جديد و  آمدن چند    وها    بچه
   .افتادند
مـن در گـروه       وظايف مشخص شـد و     بعدازظهر ما به آن طرف جاده هراز رسيديم         كه  اينبعد از   

راه گم شدن عمليات به شب كـشيده         تبليغ براي مسافران قرار گرفتم به خاطر تاريكي جنگل و         
 4  نفـر كمـين و     4 نفر بوديم    8ات ما در جنگل بود كه در گروه تبليغ ما           شد كه اين اولين عملي    

نفـر بعـدي هـم در        8 مسئول عمليـات بـود و      نفر هم تبليغ كه شاهرخ فرماندهي ما را داشت و         
   .حمله به پاسگاه كرسنگ بودند

د  جاده را گرفتيم وبراي مردم از وضع خودمان صحبت كرديم كه در حـدو              اندازي  تيراول بعد از    
 گفت يك روحـاني و     آمد و ) اسد رفيعيان (دقيقه طول كشيد در پايان حركت بود كه جليل           20

 از شاهرخ خواست كـه تكليفـشان را مـشخص كنـد و             پاسدار كه مقصدشان قم بود را گرفتيم و       
جليـل   اسـماعيل و  شاهرخ دستور داد كه آنها را بكـشند ولـي اسـلحه جليـل گيـر كـرد مـن و            

 سپس مـا از آن جـاده        .آنها كشته شدند البته اين كار در شب انجام گرفت          كرديم كه    اندازي  تير
دوباره راه افتاديم در     مدتي استراحت كرديم و    برگشتيم و  هراز يعني قسمت چلاو آمده بوديم و      

راه را گـم    بود كه چند نفر به ما ملحق شدند بعد از مـدتي كـه شـبانه حركـت كـرديم و      جا  اين
  .هات بابل رسيديم دهاي نزديكيبه  كرديم و
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به دو دسته    را  نيم ساعت مانده به درگيري ما      :)ضدانقلاب(عبدالرضا بانام مستعار حسن   
جاده هراز تقسيم  حدود هفت نفر در تقسيم كردند كه هشت نفر را به سمت پاسگاه فرستادند و        

   .كردند
كه اي    ين گلوله شب بود از اين هشت نفر كه به سمت پاسگاه رفتند قرار بود اول              10ساعت حدود 

نفر بـه دو گـروه سـه         7اين    را بگيريم و   ها  ماشينشليك كردند ما به سمت جاده بپريم وجلوي         
 يك نفر وسط بمانـد و      سه نفر ديگر مقابل آن و      نفره تقسيم شدند كه سه نفر يك طرف جاده و         

   . فرهادبه نامنقش فرمانده دسته را داشته باشد 
   . كردم ايستاداندازي تيركه من لحظه اول يك كاميوني توجه نكرد 

 و) حـسن ( مـن  گروه مـا مهـدي و       اسماعيل بود و   ، بهزاد ،يك گروه سه نفره با مسئوليت جليل      
بهرام فرمانده ما بود كه قرار بود يك نفر براي            كرسنگ بود و   به طرف بهرام بوديم كه قسمت ما      

   .مردم صحبت كند دو نفر ديگر محافظ آن باشند
علامـت  (شـنيدم     مي پاسدار را آوردند كه گريه خانمش را        كه يك روحاني و    من يك موقع ديدم   

 نـشيني   عقـب دقيقه طول كشيد كـه علامـت         40اين عمليات حدود   ) ما شاهين بود   نشيني  عقب
مـن هـم     كـرد و    مـي  انـدازي   تيرپسرش    به سمت روحاني و    3ديدم اسماعيل با اسلحه ژ     آمده و 

   . كردماندازي تير
كرديم كـه در يـك منطقـه بـرف       ميقوت را بررسي هر عملياتي نقاط ضعف و   ما معمولاً پس از     

   . نفر بودند كه همه نشستند كه اظهارات شركت كننده در عمليات را شنيدند30خيز 
  بـه سـمت روحـاني و       انـدازي   تيراش در هنگام     جليل از اعضاي بالا بود كه كلت داشت و اسلحه         

   .گفتند  مياكبر پسرش االله كند كه روحاني و  مياندازي تيرشان به سوي تا  3كند   ميپسرش گير
   

  
   بهرام                 نفره                                8                  يك گروه 

                    به سمت پاسگاه      
                         كرسنگ 

  جليل             بهرام                                                                            
     بهزاد             حسن                                                                         
   اسماعيل           مهدي                                                                          
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  » منشعبين از اشرف دهقانيپور حرمتيگروه «
محرم الحرام سالروز ارتحـال  18 ،60 آبان24 در يكشنبه :)پاسدار(آقاي اسماعيل سياحي   

  و كننـد   مـي  بود كه به پاسگاه كرسنگ حمله        بعدازظهر 30/9عالم رباني علامه طباطبايي ساعت    
واهيم كه ما به منطقه رسيديم آنها خ  ميدهند كه نيرو  ميبه ما خبر كنند و  ميسربازها مقاومت

 ،رسـيدن نيـروي كمكـي بـراي پاسـگاه          پس از يكي دو ساعت درگيري و       جاده را بسته بودند و    
 رخ داد   پـور   حرمتـي انـد در ايـن عمليـات كـه از سـوي گروهـك                گروهك بـه جنگـل برگـشته      

   .بعد به شهادت رساندند فرزند پاسدارش را دستگير و  شريعتي فرد والاسلام حجت
 در محور هراز انجام شده      پور  حرمتي توسط گروه    بندان  راه يك   :)پاسدار(حاج محمد رنجبر    

 شـريعتي   به نـام   يك روحاني از گرگان      بندان  راهكنند كه در اين       مي به پاسگاه كرسنگ حمله    و
كند   مي دشمن فرار  شوند و   مي سپاه وارد صحنه   رسانند و   مي فرد به همراه پسرش را به شهادت      

   . آبان بوده است24خ آن تاري و

  نشيني عقبآغاز درگيري تا 
دو نفـر زخمـي       حيـدر كـشته و     به نام  در شب يك نفر      :)كمونيست( ناصر زاده  علي  محمد

 منـزل يـك     كـه   ايـن كرد تـا      نمي  درب را باز   هيچ كس بردند    مي اينها را اي    دادند كه در هر خانه    
شـناختند يـا التمـاس        مـي   رضـا علـي را     هك  ايندانم چطور راه دادند مثل        نمي خانواده كه دقيق  

يـك دختـر    كـرد و   مـي يك پسر آنجا زنـدگي     بود و  پيرزنكردند رفتند توي خانه كه خانه يك        
مرتـب    تا صـبح مـن بيـدار بـودم و          .دانم چه نسبتي با اينها داشت       نمي خانم ديگري هم بود كه    

) حـسين ريـاحي  ( ناصر اه زخميتا ظهر چند تايي زخمي آوردند كه يكي از        آوردند و   مي زخمي
ناصـر از تـوي كـيفش يـك سـري            و) پاي راست (بود كه تير توي پايش قسمت ران خورده بود          

به او گفت  اينها را بـرايم  چـالش            دختر خانمي كه توي خونه بود داد و        يادداشت بيرون آورد و   
 ـ       گيرمش و   مي كن اگر من زنده ماندم كه      ي داشـته  اگر من كشته شدم اين را به يـاد يـك انقلاب

 ،ملـك آذري   ،فـرح    مـراد،  ،مـن ( بعد ما محاصره شديم گفتند كه فرار كنيد ما فرار كرديم             .باش
 ، حسين اهـل سـاري     ،شهاب،  محمود آملي ،   مسعود آبادان  ، روزبه ،علي) حشمت اسدي ( مجتبي
محمود آملي همگي درب يك خانه را شكستيم رفتيم تـو   غير از مسعود آبادان و  ،   فرهنگ ،مريم
 7شـب (محمود آملي فرار كردند شب  مسعود آبادان و  شيرواني خودمان را پنهان كرديم و   بالاي
هـا    در موقع گشتن تمام خونـه     ) 7/11/60(فردا صبح    آمديم پايين توي خانه خوابيديم و     ) بهمن

   .ما را دستگير كردند
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                                   كـه   پس از شروع درگيري تا حدود نزديك ظهر تمام افراد مـا              :)كمونيست( مريم ميناتات 
روز شـشم   (بسيج دستگير شـديم       سپاه و  هاي  گشتيكه بوديم توسط    اي    نفر بوديم در خانه    12

 بعـد دسـتگير شـد مـداوا        شناسم و   نمي توسط دكتري كه من    ها  زخميآمد   البته رفت و  ) بهمن
كـه بـوديم    اي     در خانـه   محمـد دكتـر    فرح و   در جريان حمله از تيم پزشكي فقط من و         .شد مي

  .شد  ميبه آنجا آورده ها زخمي
 كه از محل عبور     پس از شروع درگيري براي شناسايي افرادي       :)كمونيست( مسعود كلواني 

 نفـر  10 آن شب بيش از .همانجا مانديم كردند با سه نفر از آنها به داخل تكيه قادي رفتيم و      مي
 د بـه گفتـه افـراد محلـي دختـرش صـورتش را             را دستگير كرديم كه يك نفر از آنها مـسلح بـو           

پوشاند عضو بسيج بوده گفتم آنها را در تكيه قادي محله نگه بداريم تا صـبح در مـورد آنهـا                      مي
گفت شخصي را    مي كرد و   مي كه در آنجا با ما بود مخالفت      ) حسين رياحي ( ناصر .تصميم بگيريم 

نفر ديگر آنها را داخل تكيه بـرديم   دو  با مخالفت من وكه اينكه اسلحه دارد بايد كشت خلاصه    
 هوا در حال روشـن شـدن بـود كـه دسـتور              .صبح همگي را آزاد كرديم     همانجا نگه داشتيم و    و

پس از آن بـه آنهـا        ناصر رياحي رفتم و    و تا نزديكي حمام بلور با غلام اژدر        رسيد و  نشيني  عقب
بعد در منطقه   و،م در جوابم گفت بروغلا ام بروم تا شناسايي نشوم و خواهم به خانه  ميگفتم كه

 در  ام  خونـه  بروم بلكـه در نزديكـي        ام  خانهدانستم به     نمي  در آن موقعيت   .شوم  مي به شما ملحق  
 دم ورداده بودند خو ناهار را با جيره جنگي كه به ما شام و يك باغ كه جاي مطمئن بود ماندم و

 راه كـه  ايـن  تا به جـاده هـراز بـروم بـه علـت            هوا هنوز تاريك بود به راه افتادم      ) 7/11/60( فردا
 سعي كردم از طرف قسمت غربي شهر يعني از طريـق پـشت              .كلا از طرف شمال بسته بود      اسپه

جنـب ميـدان   ( پمپ بنـزين  هاي  نزديكي برسانم كه به     ها  جنگليشهربانومحله خود را به      سپاه و 
 شـناخت دسـتگير و      مـي  قبل مرا نرسيده بودم كه توسط يك نفر بسيجي كه گويا از           ) قائم فعلي 

   .از آنجا مرا به سپاه بردند تحويل انجمن اسلامي جاده هراز شده و
بعـد هـم     چند تا تيرانـدازي شـد و      ) شب( در ابتداي درگيري     ):كمونيست(حسين رياحي   

 از طرف پل نيروهاي بـسيج       كم  كم صبح كه    5/8 الي 8سكوت شد در واقع آرامش بود تا ساعت         
 ما محاصره شـدند و    هاي     بچه .آمدند جلو كه درگيري اطراف بسيج آغاز شد         و بندي كردند سنگر

 عـصر مـسئول     4 الـي    5/3شروع شد ساعت    ها    نشيني  عقب كم  كمهمه در آنجا كشته شدند كه       
بعد به سوي جنگل      و ها  باغنشيني كرديم به طرف       ما عقب   و .كشته شد ) كاك اسماعيل (نظامي  
  .رفتيم
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 من يك پاسدار را كه مجروح بـود تيـر خـلاص             ):كمونيست( يا  تپه  گلجهانگير احمدي   
علاوه بـر آن مـن چنـد نفـر را مجـروح              زدم كه آن پاسدار در خيابان طالقاني شهيد شده بود و          

 همچنين بـه سـوي ماشـين ژانـدارمري و           و كلا  اسپهكردم كه يك نفر دكتر بود درسمت راست         
تن در  5كردم جريان شهادت   مياندازي رتيماشين افراد شخصي كه پشت آن مردم عادي بودند 

يوسف گرجـي اجـراء شـد كـه ابتـدا       از سوي ساروي و.. . شهيد هندويي و   هاي  نامشب حمله به    
نفـر   2نفر شـهيد و    5اعدام كردند كه     سپس آنها را   ما خود را با عنوان پاسدار معرفي و       هاي    بچه

   .نفر مسلح بودند 2 االله حزباز برادران  مجروح شدند و
بهمن در گروه غلام اژدر بودم كـه عمليـات در     6 من در  ):كمونيست(يدي محمد نوذري    ع

اين جاده ديـگ   نفر بوديم در 3كرديم كه     مي  را محافظت  آباد  محمودجاده   قادي محله داشتيم و   
 شعارنويـسي  شـد و    مـي  اطلاعيـه پخـش    كـرديم و    مـي   هوايي اندازي  تير  را كار گذاشته و    پز  زود

در  رفته و) باغ هاشمي (  داده شد كه توي يك باغ      نشيني  عقب دستور   ازظهربعد 3داشتند حدود   
 بـه سـمت جنگـل حركـت كـرديم كـه در هنگـام                5  الـي  30/4سـاعت  محاصره قرار گرفتيم و   

   . رفتيممحله شهربانواز طريق   و. كردندنشيني عقباي  عده تيراندازي واي   عدهنشيني عقب
اطـراف  ( دسته تقسيم شـديم      4الي 3 به   سپرغمي از منزل مادر     ):كمونيست(محمد آزادي   

 بعضي از محلات كه ارزيابي شد كه مـردم آمـادگي دارنـد و               و ،روابط عمومي سپاه    سپاه، بسيج،   
محلات را پاكسازي    قرار شد آن اماكن را محاصره و       و) و قادي محله  كلا    اسپه(جوي خوبي دارد    

بعـد آنهـا را    شناسـايي و هـا   يالله حزب پاكسازي بدين صورت بود كه توسط افراد محلي،      (كنند  
ي نيست كه گزارش بدهد خيال مردم       الله  حزب مردم ببينند    وقتي كه تحليل آن بود كه      بزنند و 

همچنين خبرهايي كه آورده بودند كه اعلاميه     گيريم و   مي با اين كار شهر را     و) جمع خواهد بود  
  صـحبت  هـا   تاكـسي در   ي ندارنـد و   مردم پناهگـاه   شود و   مي فروش تومان خريد و   300سربدار  

   . به شهر بيايندخواهند  مي هزار نفر هستند و80شود كه سربداران مي
بهزاد موسرخه در پشت خيابان فرعي مخابرات بوديم كه اگر        و) كه توفان بود  (من به همراه رضا     

 يـك گـاري وسـط       كـرديم و   انـدازي   تير 2-3خواهد تردد نمايد جلويش را بگيريم و       ماشيني مي 
من همان   است وبندان راهپارچه نصب كرديم كه     طناب وسط جاده كشيديم و     جاده گذاشتيم و  

مجـدداً اواسـط    بعد به تهران رفـتم و   به چالوس و   آباد  محموداز    رفته و  آباد  محمودشب به جاده    
   . به جنگل برگشتم61ارديبهشت سال 
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 گير شـد كـه  بـرادر هـدايتي          حدود حوالي صبح برادر فدايي دسـت       :توضيح يك پاسدار كميته   {
آيـد كـه آنهـا شـهيد          مي  نجات بدهد كه از پشت مخابرات به سمت اداره برق          آن را خواست   مي

  } .كنند  ميشهيد فدايي را اعدام بندند و  ميهدايتي را به رگبار
  ريـاحي را مجـروح     ، شـوهان  بـه نـام   ها     در شهر يكي از بچه     ):كمونيست(جهانگير احمدي   

در  كـشد و  مـي  زنـد و   مـي از آن سـو كـاك اسـماعيل مغـز شـوهان را      و)  پـا از ناحيـه  (كند   مي
   .كنند  مي براي همديگر تعريفنشيني عقب

معروف به گـروه  (بهمن من جزء گروه حمله به سپاه بودم       6 در ):كمونيست(محمد نوروزي   
زي از  ما هم با شنيدن صداي تيرانـدا       قرار بود درگيري در بسيج شروع شود و        و) سپاه پاسداران 

 روابط عمومي سـپاه و   ومحله گرجي به سپاه بكنيم تا نگذاريم سپاه به     اندازي  تيربسيج شروع به    
   .محلات كمك بفرستد

 صداي تير را از بسيج شنيديم كه روبروي سپاه سـه گـروه قـرار داشـتند                  12ساعت يك ربع به     
)  شـهريور 17ميدان ( راست به طرفديگري  و  جاده نوربه طرفيكي  يكي روبروي درب سپاه و   

 محمود تير بار به نامزد كه قرار بود نفر اول شخصي   ميقدم يك نگهبان جلوي درب سپاه بود و 
 انـدازي   تيـر لذا آن دو به سوي نگهبان        وكاك سهراب پس از شنيدن صداي تير از بسيج بزنند و          

   .دندرد كرهاي اطراف سپاه را با تير خُ بعد چراغ كردند كه آن پاسدار زخمي شد و
 من به اتفاق نـادر     خورشيد آمد و   حدود يك ساعت از درگيري گذشت كه يك آمبولانس شير و          

نيم ما روبروي سپاه بـوديم        كرديم كه حدود سه ساعت و      اندازي  تيربه سمتش   ) بچه كردستان (
در  قـرار مـا در سـپاه اول تـسخير و          ( كنـيم    نشيني  عقباز ما خواست     كه صادق دنبال ما آمد و     

   .كه بعد به رضوانيه آمديم) وم اگر نتوانستيم محاصره بودمرحله د
محمود  آمدند كاك سهراب و     مي نفره كه از جاده نور به طرف شهر        در جلوي سپاه يك موتور دو     

   .هر دو شهيد شدند  آنها رگبار بستند وبه سويتير بار 
آمـد كـه     مـي  به طرف سـپاه   اي    همچنين يك موتور دو نفره ساعت يك نيمه شب از يك كوچه           

 كردند مـا پاسـدار هـستيم     ميآنها فكر گفته شد شما كيستيد؟ و آنها ايستادند و   ايست داديم و  
چـه  هـا     يالله ـ  حـزب ي هستم بعد به آنها گفته شد شـما تـا حـالا بـراي                الله  حزبگويند من    مي

ه كـاك   نفـر اعـدام شـدند ك ـ       4 ايـم و    نفر را شناسايي كرده    6گويند ما تا حالا       مي  آنها ،ايد كرده
گويد من هيچكاره هـستم       مي نفر دوم  كند و   مي اعدام برد و  محمد اين شخص را سينه ديوار مي      

آيـد در آنجـا       مـي  )شهيد( خواستم به خانه بروم كه در اين موقع زن اين فرد           دوستش بودم و   و
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 گويد شوهر من از رجـايي بـالاتر نبـود و           مي كند و   مي گري افشاء كند و   مي شروع به شعار دادن   
  ) .نفر مجروح شد 2 نفر شهيد و 3جلوي سپاه (با كاك محمد بحث كرد  آگاهانه شهيد شد و

 دشمن در اوايل درگيري با دو خـودرو گـشتي از سـپاه              :)پاسدار(آقاي اسماعيل سياحي    
شـهيد   زاده و  بندند كه برادران شـهيد رمـضان        مي تا خودرو را به رگبار     آن دو  كند و   مي برخورد

همچنين بـا جمعـي از    رسند و  مي ي ديگر كه اسمش در خاطرم نيست به شهادت        يك  و زاده  اكبر
آنها از جملـه هنـدويي را بـه          كنند و   مي برادران بسيجي كه در حال نوشتن شعار بودند برخورد        

تعـدادي از    كنند كه تعـدادي را شـهيد و         مي چند نفر را از برادران را اسير       رسانند و   مي شهادت
فرمانـداري بـوده    ترين حمله دشمن بيشتر در دو نقطـه واحـد بـسيج و    مده ع.كنند  ميآنها فرار 
تا پل  2رساندند كاملاً بر   ميمخصوصاً ساختمان هتل دو طبقه بسيج را كه اگر به سقوط است و

توانستند   مي يك نقطه قوت   از داشتن آن پل به عنوان يك نقطه عطف و          شدند و   مي آمل مسلط 
 آن شب در پايگاه بـسيج در مقـر سـپاه نيـروي     كه اينالحمدالله با   فرمانداري را سقوط دهند كه      

 نفـر از بـرادران كـه        13و12نيروي زيادي وجود نداشتند تقريباً حـدود         عمده عملياتي نبودند و   
 بـه دسـت   دشمن نتوانست كه يكي از اهدافش را         حضور داشتند مقاومت جانانه صورت گرفت و      

   .فرمانداري را تسخير نكرد بسيج و لاعات واط سپاه وهاي   از مقرهيچ يك بياورد و
 صـبح  كـه  اين با . نيروهاي خودي همراه بودالعمل عكس بهمن با ابتكار عمل دشمن و   6شب   در

نيروهاي عمده سپاه با حـسابات    طلوع كرد و   الاول  ربيع 30 برابر با    60بهمن 6فجر خبر پيروزي    
وفـاداران بـه     ردم عاشـق امـام زمـان و       م ـ مشخص كه از قبل آماده بود شروع به عمليات كرد و          

 زمزمـه   حـالي كـه   بـا يـك روحيـه بـسيار سـنگين در             انقلاب اسلامي با يك حماسه جاودانه و      
شـد در همـان لحظـات اول      مـي روستاهاي همجوار شنيده ياحسين ياحسين از مرد وزن آمل و   

   .صبح شروع كردند به سنگربندي در هر نقطه شهر
صبح به سپاه رسيديم بعد از سازماندهي نيروها         6 ساعت   آباد  محمودز  بنده به اتفاق نيرويي كه ا     

لـذا بـا دو گـروه از         بـسيج بـود و     با برادر بهنام اولين تصميم ما شكستن محاصره فرمانـداري و          
پـشت   از اين طرف سبزه ميـدان و       و) دادگستري سابق (نيروهاي عملياتي از جلوي دادگستري      

 تعـدادي تلفـات     اگرچـه به سمت فرمانـداري حملـه كـرديم         پل  12از آن طرف پل      فرمانداري و 
خود  صبح محاصره فرمانداري را شكسته و      11يا  5/10با همكاري مردم حوالي ساعت       داشتيم و 

بعد از آن وارد بـسيج شـديم و دشـمن        ما جز اولين نيروهايي بوديم كه وارد فرمانداري شديم و         
  .نيه نداشترضوا و كلا اسپه به طرف نشيني عقبجز اي  چاره



  ششم بهمن آمل
 

182

جـل فـوري چنـدين گـروه عمليـاتي را      الا ظهر بود در داخل سپاه با يك ضرب        12 حدود ساعت 
كردند ما نيروهـا را    ميباز با كمك پرشور مردم كه از همه جهت خودجوش عمل     آماده كرديم و  

 شهريور ويكي هم از بلـوار طالقـاني         17از جلوي بيمارستان    ... .از سه جناح يكي از پشت مسجد      
بيشترين تلاشمان اين بود كه مردم را طوري هدايت كنيم كـه    هجوم برديم وكلا  اسپهه سمت   ب

شديم در شب احتمال دادن تلفـات         نمي اگر ما تا غروب موفق به پاكسازي       كمتر تلفات بدهيم و   
 خيلي از مردم هم آموزش كافي ندارند و  مردم در صحنه هستند و كه  اينبود به لحاظ      مي بيشتر
با كمك نيروهاي از جان گذشـته   همت خاص مردم و ي و بركت ولايت امام زمان و    الله  يتĤبا عن 

رضوانيه پاكـسازي    وكلا اسپهاذان مغرب تا محله  ديگر عزيزان تا قبل از غروب و  بسيج و  سپاه و 
   .حاكميت دشمن كاملاً برطرف شد كامل شد و

از شروع درگيري يك سري جهـت   نيروهاي خودي پس     :)پاسدار (زاده  اكبر االله  ذبيحآقاي  
گيرنـد    نمـي  حفاظت از خود اقدام  كردند تا صبح كه دشـمن ديـد مـورد حمايـت مـردم قـرار                    

   .قدرتشان را دريك نقطه شهر متمركز كردند
  مـذهبي و هـاي  هيئـت  از جلسات كه اينكه در شب شهيد شدند به جهت  تعدادي از برادران ما   

  و.توسط دشمن به شهادت رسيدند  شدند و گير  غافلتند  گش پايگاه بسيج برمي   انجمن اسلامي و  
  صبح مردم شهر و    اند  شدهتعدادي هم اسير     از جمله آن شهيد مهدوي بود كه بدون سلاح بود و          

كيـسه   تمام امكانـات وارد صـحنه شـده و          با اند  شده در شهر    ها  جنگليروستا كه متوجه حضور     
   . شدها گروهكقيم مردم باعث شكست سنگر درست كردند واين حضور مست گوني آوردند و

مسئول شب واحـد اطلاعـات در روابـط           من پاسبخش و   :)پاسدار(آقاي مهدي مهدوي فر   
 زنگ زدند و) دادستان انقلاب اسلامي وقت( شب حاج آقا اصغري 11 ساعت ،عمومي سابق بودم

مـسئول   مـد و   آ انـدازي   تيركه ناگهان صداي    ) دادستاني انقلاب (گفتند اطراف ما محاصره است      
سريع گشت فرستاديم كه در ايـن        زدم و  را صدا ) آقاي رضايي يا آقاي محسن رحيمي     (عمليات  

مـن   يك ماشين ديگـر آقـاي ايـزدي و          بودند و  زاده  اكبرشهيد   گشت آقاي شهيد شعبان زاده و     
  شـهريور رفتنـد كـه آنجـا در اشـغال دشـمن بـود و                17بوديم گشت اول از پـشت بيمارسـتان         

   .شت ما شهيد شدندبرادرهاي گ
زاده  بهمن من به اتفاق شهيد سيدحـسن تقـي         6 شب   :)پاسدار(حاج سيد هادي حسيني   

 .ديگران در واحـد بـسيج نگهبـان بـوديم          كه مسئول شب واحد بسيج بود وبرادر مهدي خاني و         
 امكانـات خـواب از   كه اين بسيج آمده بودند به جهت هاي پايگاهتعدادي از برادران بسيجي كه از    

هـاي خـود     شـان منـزل فاميـل      همچنين سلاح كم بود پس از اتمام پست نگهبـاني          مله پتو و  ج
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 اسلحه كلاش ما كـم      ، آمد كه مسلح شديم    اندازي  تير شب صداي    30/11 حدود ساعت  .رفتند  مي
فـشنگ كـلاش هـم       در بالاي ساختمان بسيج مستقر شدند و        داديم و  ها  نگهبانبود كه تحويل    

 جـويي   صـرفه كرديم كه در مـصرف فـشنگ          مي ليل دوستان را توصيه   كافي نبود كه به همين د     
   .زياد مصرف نكنند كرديم كه فشنگ را  ميهميشه اصرار كنند و

بـه سـوي مـا       سـينما محاصـره بـود و       ساختمان بسيج از سوي فرمانداري و دادگستري سابق و        
خـود را بـه      وزدنـد     مـي  آتـش   بعضي از نيروهـاي بـسيجي خـود را بـه آب و             .شد  مي اندازي  تير

تعدادي از نيروهاي پاسدار كميته انقلاب اسلامي هم آمدنـد كـه             رساندند و   مي ساختمان بسيج 
 كـرديم كـه ظـاهراً       اندازي  تيردانستيم اينها خودي هستند يا دشمن ابتدا به سويشان            نمي چون

 سوي شمااز مقر كميته به ما زنگ زدند كه نيروهاي ما براي كمك به   يكي از آنها مجروح شد و     
  . آمدبه عملآيند كه در دور بعد هماهنگي لازم  مي

تعـدادي زخمـي     اند كه بعضي شـهيد و      دادسراي انقلاب كمين خورده     سپاه و  هاي  گشتيكي از   
چـون امكانـات    زاده كـه بـه بـسيج آمـده و         آقاي كاظم عرب   شدند از جمله آقاي عباد يعقوبي و      

   .يمارستان برسانيم تا صبح به همين حالت ماندندتوانستيم آنها را به ب نمي درماني نداشته و
 متوجـه  انـدازي  تيـر آن شب يك تيربار داشتيم كه در بالاي ساختمان مستقر كرديم در هنگـام              

   .شديم كه سوزن ندارد چون سلاح آموزشي بوده است
 7 جـي   آرپـي به سوي ساختمان با     )  بالاي مغازه  ،شرق شهرداري (دشمن در خيابان چهل شهيد      

شـعله آن داخـل اطـاق آمـده          كند كه خوشبختانه به ديوار ساختمان اصابت نموده و          مي شليك
  .رسد  نمي آسيبيهيچ كسبه  و) به خيابان چهل شهيد اطاق سمت غرب ساختمان رو(است 

مـا فكـر كـرديم كـه          قطع شد و   ها  اندازي  تيراول اذان صبح يا يك ساعت مانده به صبح بود كه            
 زاده و من به اتفاق شهيد تقـي   را خلع سلاح كرديم وها نگهبانما   و دشمن عمليات را ترك كرد    

گفتنـد كـه دشـمن مقابـل         خاني جلوي ساختمان بسيج ايستاده بوديم كـه برادرانـي آمدنـد و            
  آمـل را آزاد كنـيم و       ايـم    آمـده  گويند ما سربداران هستيم و     مي ساختمان دادگستري هستند و   

 دارنـد سـنگر     دشـمن مقابـل پـل دوازده چـشمه اسـت و            دگوي   مي يكي ديگر از برادران آمده و     
   .قرار گرفتيمها  در سنگر سازند كه پس از آن مجداً نيروها را مسلح و مي

نارنج بـود دشـمن توانـست        اش درخت پرتقال و    كه همه ) الان محل سپاه است   ( در باغ هاشمي  
 وقتـي كـه  رار كنـد مـا      بهمن خود را مخفي نمايد تا با آمدن تاريكي شب بتوانـد ف ـ             6 بعدازظهر

وقتـي  انـد   اند كه ما فكر كرديم آنها مرده  دمر خوابيدهبه صورت رسيديم ديديم دو نفر از دشمن       
يكـي از     كـرد و   انـدازي   تيـر  نزديك شدند يك مرتبه يكي از آن دو كلتي كه به دست داشت               كه
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 آنهـا  .دستگير نمودندهر دو را     و اندازي  تيرسپس افراد ما به سوي آن دو         برادران ما را مجروح و    
   .را تحويل دادند

ديگر برادران بسيجي نگاهمان به يك گـودالي افتـاد كـه     در باغ هاشمي من به همراه مقدسي و 
او را دستگير كرديم كه يـك         نزديك شديم بلند شد و     وقتي كه  هستم   جا  اينشد من     مي شنيده
 بازرسـي بـدني كـرديم    تي كهوق بود جي آرپيمعروف به حميد    داشت بدون گلوله و    7 جي  آرپي

بود كه نوشته شـده بـود تـا كـي بايـد در جنگـل                ) دفترچه خاطرات (توي جيبش يك دفترچه     
  بمانيم؟ 

از دشمن بودند كه دو سه تـايي از آنـان زن بودنـد كـه بـرادران                    نفر 13ها   در يكي از ساختمان   
از دشـمن    يد و بسيجي عمليات كردند كه به لطف خدا بـه بـرادران مـا آسـيبي نرس ـ                سپاهي و 

   .تعدادي دستگير شدند تعدادي كشته و
اصـغري دادسـتان وقـت در        اتفاق حاج آقا  ه   من ب  :)پاسدار كميته ( اصغري   الاسلام  حجت

 شب در شهر ديديم وضعيت غيـر عـادي اسـت كـه     11منزل يكي از پاسداران بوديم كه ساعت   
ده سپاه سعي كـرديم كـه مـردم را          اتفاق برادر شباني فرمان   ه   ب . آغاز شد  اندازي  تيرپس از مدتي    

 تا صـبح    وليكنشدند احتمال داشت در شب كشته زياد بدهيم           مي مطلع نكنيم چون اگر مطلع    
 االله همچنـين بـه حـضرت آيـت     را اطـلاع داديـم و     )  چالوس ، قائم شهر  ،بابل(به شهرهاي مجاور    

   .ختلف آمدندمهاي  تا صبح نيروها از شهر زاده آملي اطلاع داديم و حسن جوادي آملي و
 كـرديم و   مـي گـذاري  شـماره  من در كميته بودم كه هفت الي هشت جسد دشـمن را آوردنـد و        

چند نفر هم زنده آوردند كـه        و....)  جسد شماره دو و    ،جسد شماره يك  (كرديم    مي گزارش تهيه 
   .جنگلي نيستيم رتقال آمديم و پگفتند ما براي خريد گندم برنج و  ميال كرديمؤس

  كه اينها داشتند جليقه ضد گلوله بود كه ما چند تاش را گرفتيم كه مـن پوشـيدم و                   هايي  لباس
   . مخصوص داشتندهاي پوتينهمچنين 

 كـه بـراي پايگـاه شـهيد         ريـزي   برنامهطبق   60 بهمن سال  5 غروب   :)پاسدار( آقاي ميرنژاد 
بـسيج آمـل انتقـال       نفر از برادران بسيج اين پايگاه با وانت به واحد            9اتفاق  ه  قاسمي شده بود ب   

را مشخص نمودند كه    ها    ساعت نگهباني  بندي شده و   يافتيم كه نيروها توسط پاس بخش تقسيم      
نيمه شب پاس بخـش بـودم كـه         2شب لغايت    10شب برادر مهدي خاني بود كه من از ساعت          

علام كرديم  ناخودآگاه تعداد نيروها را زياد ابه طورابتدا تلفني تعداد نيروها را از ما خواستند كه         
   .در كار استاي  ما متوجه شديم حيله زد و  ميها زنگ كه مرتب تلفن
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 فهميديم كه   صداي تير زياد شد و     كه  اين تا   رسيد  مي شب صداي تك تيري به گوش        11ساعت  
يـك    و 3ژ  كمبود سلاح سه الي چهار قبضه كـلاش و         به دليل ما   خواهند با ما درگير شوند و      مي

 مهـم قـرار گرفتنـد صـداي         هـاي   پستدر    تحويل نيروها شد و    ها  سلاح تيربار كه سوزن نداشت   
 حركتـي در بيـرون از سـاختمان    گونـه   هيچ  كه  جايي نيروهاي مخالف شدت گرفت تا       اندازي  تير

لحظه بـه   كرديم و  مياندازي تيرور مسئول شب فقط تك به دستما   توانستيم بكنيم و    نمي بسيج
   . تا افراد دشمن متوجه تعداد افراد ما نشونديمداد ميير ي خود را تغهاي پستلحظه 

روبـروي سـينما    . 1حدود ساعت يك شب متوجه شدم كه ساختمان بسيج را محاصـره كردنـد               
خيابان شرقي شهرداري كه يك نفـر هـم   . 2– 3متري ساختمان تعدادي با كلاش وژ    2بهمن تا   

تعـداد  ) وازده چـشمه   پـل د   بـه طـرف   (خيابان روبروي درب بزرگ بـسيج       . 3– داشت   جي  آرپي
   .بيشتري نيرو بود

شب متوجه شديم كه درون جـوي بغـل سـاختمان بـسيج يعنـي پـايين تـر از                    هاي    حدود نيمه 
آيد كه تحت هيچ      مي  بسيج به طرف خيز    سينه به صورت سازمان تبليغات فعلي يك نفر مجروح       

   .توانست بلند شود  نميشرايطي
دود فرا گرفـت كـه خوشـبختانه         اطاق را   آمد و   نيمه شب ناگهان صداي مهيبي     2حدود ساعت   

 كه گلولـه     كرد  به لبه ديوار ساختمان اصابت     جي  آرپيكه گلوله    نديديم چون اي     صدمه گونه  هيچ
   . به درون اطاق افتادجي آرپيميله  منفجر و

  چـون كـه  شـد كـه درب را بـاز كـرديم و      مي  شنيده اكبر  االلهبعد از مدتي از بيرون بسيج صداي        
   . وسايل كمكي اوليه نداشتيم تا صبح به همين وضع مانديمنهگو هيچ

شـعار ضـد نظـام مقـدس         و)  رمـز  به عنـوان  (آورد    مي  صبح دشمن صداي سگ در     هاي  نزديكي
   .ما به بيرون بسيج رفتيم  صبح مردم آمدند وكه ايندادند تا   ميجمهوري اسلامي را
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 دشـمن از    نشيني  عقبوز درگيري تا    آرايش و سازماندهي نيروهاي خودي در شب و ر        
  شهر

نيـرو در سـپاه مقاومـت        13 يـا  12 با توجه بـه حـضور        :)پاسدار(آقاي اسماعيل سياحي    
در شب جز حفظ اماكن كار خاصي از سوي نيروي خودي انجـام نگرفـت        جانانه صورت گرفت و   

ز سازماندهي تصميم بـه   آمده بوديم بعد ا  آباد  محمود نيرويي كه از سپاه      به اتفاق اما در روز بنده     
لذا بـا دو گـروه از نيروهـاي عمليـاتي از جلـوي               بسيج گرفتيم و   شكستن محاصره فرمانداري و   

از   چـشمه و   12از آن طـرف پـل        پشت فرمانداري و   از طرف سبزه ميدان و     دادگستري سابق و  
 صـبح محاصـره را      11يـا 30/10طرف چاكسر به سمت فرمانداري حمله كرديم تا حوالي سـاعت          

   .كستيمش
 ل چندين گروه عملياتي را آماده كرديم و       جالا  ظهر در داخل سپاه با يك ضرب       12حدود ساعت   

يكـي هـم از       شـهريور و   17از جلوي بيمارستان     و.... .نيروها را از سه جناح يكي از پشت مسجد        
 لـذا تـا قبـل از اذان مغـرب پاكـسازي كامـل در                هجوم برديم و   كلا  اسپهبلوار طالقاني به سمت     

   .حاكميت دشمن كاملاً برطرف شده است رضوانيه تمام و  وكلا اسپه
حضورشان در صـحنه اصـل        اصلاً پشتوانه قوي مردمي و     :)پاسدار(زاده  اكبر االله  ذبيحآقاي  

گرفت در اثر حضور      مي هر نوع سازماندهي اگر صورت     سازماندهي را از نيروهاي نظامي گرفت و      
داشـته باشـند كـه بـرادران سـپاه           بعضي شايد اين ديـدگاه را      پاشيد و   مي مردم بلافاصله از هم   

هجوم؛ هجوم گـسترده مـردم بـود بـر           سازماندهي خاصي كردند اما سازماندهي وجود نداشت و       
خواسـتم يـك     درگيـري حـضور داشـتم و      هـاي      من خـودم در چنـد تـا از صـحنه           .عليه دشمن 

   . از ما جلوتر بودند ديديم مردموليكنحركت نظامي خاص بكنيم  سازماندهي بكنيم و
محمـد  ( فرمانـده سـپاه آمـل        بـه اتفـاق    در شـب     :)پاسدار كميته ( اصغري   الاسلام  حجت

شـدند    مي اگر مطلع  سعي كرديم كه مردم را مطلع نسازيم چون مردم خوابيده بودند و           ) بانيعش
 ،رقـائم شـه     ،بابل(مجاور  هاي     تا صبح به شهر    وليكنشدند    مي احتمال داشت در شب زياد كشته     

 زاده آملـي هـم اطـلاع داديـم و     حسن  جوادي آملي و االله  آيتبه حضرت    اطلاع داديم و  ) چالوس
   .مختلف تا اذان صبح آمدندهاي  نيروها از شهر

 مردم زيادي كـشته    آيند و   مي ما فكر كرديم كه اگر شبانه به دشمن حمله كنيم مردم به صحنه            
  خود را حفظ كنند هاي  هايمان مقرشوند لذا گفتيم بهترين راه اين است كه نيرو مي

انتظامي را سازماندهي نكرديم     نظامي و   نيروهاي مردمي و   وليكنصبح ما مردم را مسلح كرديم       
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شد در مردم نظم خاصي ايجاد كرد يعني يك جنـگ            نمي چون جنگ يك جنگ پارتيزان بود و      
   .نامنظم بود و ديگر كنترل از دست همه رفته بود

   كردند؟نشيني عقبتعداد افرادي كه  ن مسير آن و دشمنشيني عقبنحوه 
 بعـدازظهر  4الـي  3 در حـدود سـاعت       ):كمونيـست ) (يل محمـد   (سپرغمي رضا  محمد

 نفره بوديم كه از آمل به طرف پشت دادگاه انقـلاب بـه طـرف                11اولين گروهي كه    ) 6/11/60(
 رسيديم عبداالله زاده امام يها نزديكي اطراف آن فرار كرديم وتا تاريكي شب به هاي  زمين وها  باغ

 در اطـراف    يـك بـار   بسيج صـورت گرفـت       برادران سپاه و   بار درگيريمان بين ما و     3در اين بين  
 هر حال شب را در    ه   ب .سومي در اطراف مرزانكلا    ي اطراف آن و   ها  باغديگري در    دادگاه انقلاب و  

بـه   جاده عبـور كـرديم و       از 7/11/60فردا عصر يعني     سر برديم و  ه   ب عبداالله زاده  امامكنار جاده   
پـس از    نفر ديگـر برخـورد كـرديم و   6در كنار تلاري به  /) 8/11(طرف بالا رفتيم در نيمه شب       

يا بـه جـاي امنـي بـراي اسـتراحت        آيا بايد در اطراف پراكنده شويم وكه اينمدتي بحث بر سر     
گيري  من استراحت تصميمدر آنجا ض  برويم وگزناسرابرويم به اين نتيجه رسيديم كه در اطراف 

ــه هــر حــال مــا   ــه طــرف 17هــم بكنــيم ب در ظهــر روز   رهــسپار شــديم وگزناســرا نفــري ب
          كنيم به هر حال ما      گيري  تصميمپس از مدتي استراحت       رسيديم و  گزناسرا به   10/11/60شنبه

 يديم و رس ـگزناسـرا  به   10/11/60در ظهر روز شنبه     رهسپار شديم و   گزناسرانفري به طرف     17
 را جهـت    گيـري   تـصميم  اولين جلـسه شـوراي       11/11/60پس از مدتي استراحت در فردا شب        

 بعـضي معتقـد بودنـد    كه اين كلي دو نظر مطرح بود يكي به طور  برگزار كرديم كه     گيري  تصميم
ديگري كه بيشتر نظر  در اطراف جنگل به دنبال بقيه بگرديم و كه بايد مقداري آذوقه برداشته و

       بايد جنگل را تـرك كنـيم كـه بعـد از             شكست خورد و   )قيام فوري (ود اين بود كه قيام      خودم ب 
براي  به اين نتيجه رسيديم كه بايد همگي جنگل را ترك كنيم و) 12/11/60و11( شب بحث 2

اين كار خودمان را آماده كرديم كه از طريق رهسپار شدن به سوي اطراف كلرد جنگل را تـرك                   
 بعـدازظهر آيـد كـه      بـه اجـرا در    ) 14/11/60(يم بنا بـود كـه از روز چهارشـنبه           كنيم اين تصم  

قبل از  (نفر ديگر كه در آن سوي رودخانه هراز رفتند طبق قرار قبلي              24) 13/11/60 (شنبه  سه
در  كه از قرار معلوم حسين رياحي زخمي شـده اسـت و      )نفر شديم  41مجموعاً  ) (رفتن به شهر  

ت مسئول كل سياسي را به شخصي معروف به ميرزا يوسـف داده بـود               نفر نبوده اس   24 بين آن 
 نفر تصميم ما در مورد همگي رفـتن بـه           24 نفر بود به هر حال با آمدن اين          24كه در بين اين     
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 نفر زخمي 3 نفر از آنها فردا صبح حركت كنند 5ديگري كه شد بنا شد كه هاي  هم خورد باعث  
رضـا بـرادرم     يك نفر ديگر كه الان اسمش يادم نيست و          و  كاك جلال وكاك عبداالله    هاي  نامبه  

پنج شخص به نام جعفر معروف به جعفر زاد نـاس كـه قـرار بـود                  كه از اول قصد رفتن داشت و      
نفـر  13 نفر ديگر جمعـاً      8نفر همراه    5اين   محلي براي اين سه نفر زخمي در تهران پيدا كند و          

 مانديم گزناسرا نفر در 8يه به انتظار برگشت آن    از ما جدا شدند وبق     14/11/60صبح چهارشنبه   
 در كوپتر هلي از طريق  18/11/60  روز يكشنبه  كه  اينمانديم تا    گزناسرا نفر در    28 مانده  باقيكه  

 روز راه گـم     3يـا   2بعـد از      غرب جنگل حركت كرديم و     به طرف  به ما حمله شد كه ما        گزناسرا
بعـد از     منگلم رسـيديم و    هاي  نزديكي تلاري در    يخ سرگردان ماندن به يك     توي برف و   كردن و 

 پاهـايش تـاول و  ) محمد سياه( مصطفي معادي به نامها   يكي از بچهچون كهيك روز استراحت   
در تاريخ    نفر ديگر رهسپار منطقه كلرد شديم و       27بقيه يعني    جا گذاشته و   يخ زده بود در آنجا    

آيدين براي آوردن     به اسامي ميرزا يوسف و     نفر را  2عصر   به كلرد رسيديم كه همان       24/11/60
ماشين براي ترك جنگل فرستاديم كه اين دو نفر قرار بود فردا شب وسايل را آماده كننـد ولـي         

 نداشـتيم و  اي     آذوقـه  گونـه   هـيچ  در شرايطي كه     26/11/60ما روز دوشنبه     فردا شب نيامدند و   
هايي كه صورت نگرفته بنا شـد كـه    شود گفت بهترين شرايط براي ترك جنگل بود كه باعث         مي

 نفر جنگل را ترك كنيم كه در همين حين بود كه يـك              25 همگي يعني    26/11/60 همان روز 
  محمود رودگريان به ما رسـيدند      به نام ديگري   نفري قبل و   8 /)4/11 تاريخ نفر 8(نفره   9گروه  

 معتقد بودند كـه بايـد       )نفره 9 گروه(اينها   يي صورت گرفت و   ها  بحثهم   باز و )41+1=42نفر  (
مـن ديگـر     غيره و  شوند و   مي اگر گروه به شهر برود پراكنده      بحث كنيم و   همين جا باشيم و    در

كردم كه مـن     د به ترك جنگل كنم اصرار     عتوانم همه را متقا     نمي فعلاً ندارم و اي    ديدم كه چاره  
 معروف بـه    علي  محمداه   جنگل را من به همر     26/11/60بدين ترتيب در تاريخ      بايد حتماً بروم و   

بـه  رابط من شخـصي      يك كرد كه اسمش يادم نيست ترك كرديم و         سيد سرگردان و منصور و    
در حاشيه   جنگل را ترك كرد و     در اواسط كار    داوود بود كه اين شخص قبلاً در جنگل بود و          نام

فته بود  كرد به هر حال با اين شخص كه يك بار قرار داشتم گ              مي نقل فعاليت  جنگل در حمل و   
  نفـر بودنـد و     34) 25+9=34( كـه  /26/11تـاريخ    هم جنگل را ترك كردنـد در        نفر ديگر  8كه  

   نفر شدند 22 مانده باقي نفر 8نفر شدند با رفتن اين  30نفر رفتند 4سپس 
 را آقاي مصطفي كوپتر هليحمله  و ناسراگز مسير آن تا  نفر و11 اولين گروهنشيني عقبموضوع 

  كند   ميمعادي تائيد
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  :  حضور داشتند به شرح ذيل استنشيني عقبجنگل پس از  اسامي افرادي كه در
 -اهـواز   محمد سياه ناصـر    - رضا - عبداالله - كاك جلال  -سپرغمي  غلامرضا -سپرغمي رضا  محمد
 سـيد   - پرويـز  - عبـدي  - گـودرز  - يـك آملـي كـه اسـمش يـادم نيـست            - احمد حسن  -سروش

 ميـرزا   - نـادر  - فواد - منوچهر -اردناس  جعفر - بهزاد - صادق - غلام اژدر  - علي ام يك   -سرگردان
  محمـود  - جمـشيد  - منـصور  - حـسين محاصـره    -رودگريـان   محمـود  – خالد   - آيدين –يوسف  
 و)  ملحق نشده است   ها  جنگليبه   قسمت شرق هراز آمل و     در(  حسين رياحي  - آرش -جي  آرپي
   .نفر نيست 42جزء 

  نفر به گزناسرا رسيدند 17 = 10/11/60
  ) نفر41جمعاً ( نفر به ما ملحق شدند 24 = / 13/11
  ) نفر28 مانده باقي(نفر جنگل را ترك كردند 13/ = 14/11
  )نفر27مانده باقي(اثر تاول زدگي جنگل مانده است  معادي در يك نفر/ = 21/11
  ) نفر25 مانده باقي(نفر جنگل را ترك كردند  دو/ = 24/11
             جمعـاً  ( بـه جنگـل بازگـشتند        انـد   بـوده / 14/11نفر 13نفر كه هشت نفر از همان        9/ = 26/11
  ) نفر34
  ) نفر30مانده باقي(نفر جنگل را ترك كردند  4/ = 26/11

  ) نفر22 مانده باقي(هشت نفر جنگل را ترك كردند = تاريخ نامعلوم 
حـق   مل هـا   جنگلـي  نفر بودند كه رياحي بـه        43 كردند   نشيني  عقبمجموع نيروهايي كه از شهر      

بقيه تحت عناوين مختلـف   نفر باقي ماندند و 22به مرور  نفر به جنگل رفتند و   42بقيه   نشده و 
  .جنگل را ترك كردند

  يك نفر ديگر   و، كاك عبداالله، كاك جلال، رياحي:هاي نامي ششم بهمن به ها زخمي
ا ه   بهمن يك روز توي بيشه     6 در روز    نشيني  عقب پس از    :)كمونيست(عيدي محمد نوذري  

گـروه    كـرديم و   نـشيني   عقـب بهمن به جنگل رفتيم كه اولين گروهي بوديم          7غروب   مانديم و 
 پـس از    . نفـر بـه جنگـل برگـشتيم        45 الـي    40حدود   نفر بودند كه به ما پيوستند و       11 بعدي
    پـس از    روزه رسيديم چون گـم شـديم و        6 برسيم   گزناسراروزه به    2بايست    مي  كه نشيني  عقب

تا درگيري بود يكي گزناسـرا كـه         3الي   2 نشيني  عقبا نيروها درگير شديم پس از        روز ب  8 يا 7
بـا گـروه مـا     يكي در كلرد بود كه برادران پاسدار به همين صورت آمدند و اتفاقي انجام گرفت و 

   .برخورد كردند



  ششم بهمن آمل
 

190

   بهمن دشمن اطلاع داشتند؟6آيا نيروهاي خودي از عمليات 
اطلاعـاتي در    انتظـامي و   يچ يك از نيروهاي نظـامي و       ه :)پاسدار(آقاي مهدي مهدوي فر   

 يـا  شنبه سهآخرين اطلاعات در روز   اطلاعاتي نداشت وگونه هيچبهمن دشمن    6خصوص حمله   
چهارشنبه در واحد اطلاعات سپاه طرح شده بود كه حضور نيروهاي دشـمن در جنگـل از ايـن                   

 به جهت ترس از وضعيت فعلي       ها  جنگليعملاً   آشكار نيست و   ساعت به بعد يك حضور علني و      
اين موضوع در جلسه شوراي تامين شهر  شروع سرما جنگل را به قصد نامعلومي ترك كردند و و

   .اعلام شد
 اطلاعي از حمله دشمن بـه شـهر وجـود           گونه  هيچ :)پاسداركميته(  اصغري الاسلام  حجت

 يـك مـسئول اطلاعـي       مـن بـه عنـوان      كننـد و    مي شان را آغاز   نداشت كه در چه تاريخي حمله     
  . نداشتم

  .كردند  مي هيچ اطلاعي نداشتند و اگر داشتند يك اقدامي:)پاسدار( آقاي احمد شعباني
محرم الحرام سالروز ارتحـال  18 ،60 آبان24 در يكشنبه :)پاسدار(آقاي اسماعيل سياحي   

  و كننـد   يم ـ بود كه به پاسگاه كرسنگ حمله        بعدازظهر 30/9عالم رباني علامه طباطبايي ساعت    
خواهيم كه ما به منطقه رسيديم آنها   ميدهند كه نيرو  ميبه ما خبر كنند و  ميسربازها مقاومت

 ،رسـيدن نيـروي كمكـي بـراي پاسـگاه          پس از يكي دو ساعت درگيري و       جاده را بسته بودند و    
 رخ داد پـور  حرمتـي گروهك بـه جنگـل برگـشته انـد در ايـن عمليـات كـه از سـوي گروهـك                  

   .بعد به شهادت رساندند فرزند پاسدارش را دستگير و  شريعتي فرد ومالاسلا حجت
 در محور هراز انجام شده      پور  حرمتي توسط گروه    بندان  راه يك   :)پاسدار(حاج محمد رنجبر    

 شـريعتي   به نـام   يك روحاني از گرگان      بندان  راهكنند كه در اين       مي به پاسگاه كرسنگ حمله    و
كند   مي دشمن فرار  شوند و   مي سپاه وارد صحنه   رسانند و   مي ادتفرد به همراه پسرش را به شه      

   . آبان بوده است24تاريخ آن  و



 

  
  ضميمه-فصل پنجم
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 خاطرات
  
  

  خاطره حاج ماشاء االله خاني 
 براي نماز صبح بيدار شدم مـادرم        وقتي كه  ،حقير تا هنگام نماز صبح در جريان درگيري نبودم        

 سـيكلت   موتورهايي در شهر است چون از قبل يكسري اطلاعات داشتم با             خبر كه  اين مثل   :گفت
بازرسي توسـط     البته تا مركز شهر چندين قسمت ايست و        .خودم را سريعاً به مركز شهر رساندم      

 اما به هر شكل وارد سپاه شدم كه در          .شدند  مي بسيج برقرار شد كه مانع اينجانب به مركز شهر        
 اشرار هست فلذا تصميم گرفتم از بيراهه به سمت پل معلق بروم آنجا شنيدم بسيج تحت اشغال

  از هر سو گلوله باران بود با موتور تريل با سرعت از چندين چهارراه گذشـته و                 كه  اينبا توجه به    
سرعت كامـل خـود را       با نزديك بسيج رسيدم كه ديدم نيروهاي بسيج مستقرند با يك جهش و           

راهـي بـراي انتقالـشان بـه          و .نـد حدم نيروهاي بسيج مجرو   به درب ورودي بسيج رسانده كه دي      
او را بـراي مـداواي        كه بنده با موتور سراغ يكـي از بـرادران بهـداري رفتـه و               .بيمارستان ندارند 

   .اورژانسي به بسيج آوردم
  با موتورم به سمت ميدان هفـده شـهريور و  به اتفاقبنده به همراه يكي از برادران كه مسلح بود       

بـه سـوي     تا به محل تحت اشغال اشرار در نزديكي كوچه جهـاد رسـيده و              از حركت و  جاده هر 
 كه توسط آنان مورد هدف گلوله قرار گرفته كـه بـا كمـك خداونـد سـبحان بـا       اندازي تيراشرار  

 متر داخل كوچه جهاد شدم كه به نيروهاي خودي رسيدم      200همان وضعيت مجروح به فاصله      
بيهوش شده بودم وقتي در بيمارستان امام رضـا          يد طاقتي نمانده و   كه ديگر بر اثر خونريزي شد     

حقير را داخل آمبولانس گذاشتند براي حركت به شهر ديگر ناگهان ديدم كه فـرد ديگـري                 ) ع(
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ديدم داداش بزرگوارم جناب مهدي خـاني اسـت كـه ديگـر              در كنارم گذاشتند كه نگاه كردم و      
   .وش آمدم ههرستان نور بهمتوجه نشده تا روز بعد در بيمارستان ش

  خاطره آقاي رضا كاردر
 شهيد جهـت شـركت      40اينجانب به عنوان نيروي تداركاتي از طرف بنياد شهيد همراه خانواده            

 اربين و حشدم كه در آنجا هر روز با م       ) تهران(در دادگاه علني گروهك اتحاديه عازم زندان اوين         
 يكـي از    دهنـده   تكـان  هـاي   جـواب م كـه يكـي از        از آنان بكني   سؤالاتيشديم    مي مفسدين روبرو 

ايران هاي    متهمين در حضور دادگاه علني اين بود كه عنوان كرد كه ما يعني اتحاديه كمونيست              
  پلاسـتيك و هـاي  كفـش بعد از ورود به جلسه دادگاه مشاهده كـرديم كـه جلـوي درب ورودي              

كـشيده شـده    رنـج   ضـعيف و  قرار دارد ما مدعي طرفدار اين مـردم  پايين خيلي مدل    هاي  كفش
 كه در جلسه حضور دارند بوديم واي بر ما كه اگـر دادگـاه               پيرزن بوديم ما طرفدار اين پيرمرد و     

دوباره بكشد حق ماست ما بـا        زنده بكند و   عدل اسلامي ايران اگر چندين بار ما را اعدام بكند و          
 مـادر و   پـدر و   رديم و هايـشان را شـهيد ك ـ      بچـه  ترين مردم جنگيـديم و     ضعيف بهترين مردم و  

 ،بدون درگيري شهدا در كنار ما با آرامي وهاي  الان اين خانواده همسران آنان را داغدار كرديم و
 بـه مـا حملـه     هـا     كرديم كه اين خـانواده      مي ما خيال  كنند و   مي دادگاه گوش   ما و  هاي  حرفبه  
 هـيچ  حـالي كـه  نـد در  كن  مـي يا به سوي ما سـنگ پرتـاب   كنند و  مي ما را تكه تكه    كنند و  مي

 دهند و  مي متهمين را يكي پس از ديگري گوش       هاي   حرف حتي در كنار ما نشستند و      نگفتند و 
كرديم انقلابي هستيم نه انقلابيون همين مـردم          مي ما فكر  تازه فهميديم كه اسلام يعني چه؟ و      

كنـيم    مـي فارشمادران خود س از همين جا به پدران و شناسيم و   نمي ما بازار هستند و   كوچه و 
 ما هميـشه بـا سـرمايه        .آنها را آزاد نگذارند    خوب تربيت كنند و     باشند و  هايشان  بچهكه مواظب   

مـادران مـا      پدران و  .ما كنترل نبود  هاي    باد آورده پدرانمان به اين روز افتاديم هرگز در خانواده         
آمـديم    نمي  به خانه  اه  شبگر   ا هيچ موقع جلوي ما نماز نخواندند كه بفهميم اسلام يعني چه؟ و           

مستضعف يك شب فرزندش بـه       اگر از خانواده مذهبي و      و .آمد بگويد فلاني كجاست     نمي كسي
چه شده است    گيرند تا ببينند كه طرف كجا رفته و         مي خانه نيايد تمام فاميلان دنبال آن فرد را       

   .به چه كاري مشغول شده است و
  خاطره آقاي علي اصغر نصيري

كارهـايي مربـوط بـه تـست         بهمن اينجانب در اداره مخابرات كشيك بـودم و        از قضا شب ششم     
عـادت   دادم و   مـي  بندي كه تعيين شـده بـود انجـام         رفع خرابي طبق زمان    آزمايش و  دستگاه و 

 .داشتم كه منتظر بشوم اكثر مشتركين كه در حال ارتباط هستند ساعت به ساعت كمتر شـوند                
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شد ديدم نه     مي  به بعد تعداد ترافيك دستگاه خيلي كم       ي قبل كه از آن ساعت     ها  شبهمانند   و
اين موضوع من را نگـران كـرد         شود و   مي شود بلكه بر تعداد آن هم افزوده        نمي تنها ترافيك كم  

كردنـد بـه علـت        مي در آن زمان مزاحمتهاي تلفني كه مردم تقاضا        كه چه اتفاقي افتاده است و     
ها   چند تا از اين شماره  .گرفتيم  مي  شنود مزاحم را   نداشتن دستگاه اتوماتيك به صورت دستي يا      

  كـه خـواه خودشـان تمـاس        هايشان  صحبترضوانيه بود از     و كلا  اسپههاي    را كه مربوط به خانه    
يا آنهايي كه با آنها در تماس بودند فهميدم كه گروهـك اتحاديـه در ايـن منطقـه                    گرفتند و  مي

سـاعت  (را سـريعاً بـه فرمانـده سـپاه وقـت اطـلاع               فلذا مورد    .اند  شدهحضور دارد وآماده حمله     
   .دادم) شب10

  خاطره آقاي علي اصغر كريمي
قبل از   كنند و   مي صبح كه مردم از موضوع درگيري شهر آگاهي پيدا كردند در شهر حضور پيدا             

  چكـار بكننـد    كـه   ايـن حتي مـسئولين بـه فكـر         آنكه نيروهاي كمكي از شهرهاي ديگر بيايند و       
هـا    تـو خيابـان  .كننـد   مـي )درگيري با گروهك(ولين برخورد مردم را با اين قضيه    بينيم كه ا   مي

) قسمت شـرق هـراز     در( شهرباني كه آن زمان سربازان ژاندارمري و       سدي .كنند  مي حضور پيدا 
 درگيري پيش نيايد جلوي مردم هاي  طرف برخوردي بين مردم و   كه  اينبه جهت    ايجاد كردند و  

بـسيجي در آن     ه مردم شنيدند ساختمان بسيج با وجود نيروي سـپاه و          ك گرفتند و همين    مي را
يـك   ديدم يـك انفجـاري پديـد آمـد و    ) خودم در آن واقعه حضور داشتم    (در حال سقوط است     

يا فرهنگـي نتـوان      هيچ مكتب و   اين حركت را در    سد شكسته شد و    حركتي به وقوع پيوست و    
 آينـد بـه راحتـي جلـوي گلولـه بايـستند و             نمي آيند به هر دليلي     نمي مشاهده كرد وهر مردمي   

 مردم جلوي   .يا حمايت از يك تشكيلات مبارزه كنند       بخواهند در جهت نابودي يك تشكيلات و      
شود گفـت     مي ديگر آن وقت   خود شده و    مردم از خود بي    اكبر  االلهبا فرياد    گلوله حركت كردند و   

معنوي مردم بود كه واقعه را به چـشم         شعور    بلكه احساس مذهبي و    .كه عقل بر آنها حاكم نبود     
آن  مظلوميت مذهب و   بار ديگر طاقت نياوردند كه اين جا مظلوميت انقلاب و          خودشان ديدند و  

تـشكيلاتي كـه مـذهب را        لامذهبان و  مذهبي را در مقابل بي مذهبان و       هم مظلوميت مكتب و   
گويـان وارد    اكبـر   االلهبـا    مـردم    .كـرد   مـي  كرد؛ تشكيلاتي كه اعتقادات مـردم را محكـوم          مي نفي

   .مدافع انقلاب را در آغوش گرفتندهاي  بچه ساختمان بسيج شده و
  خاطره حاج فريدون عليپور

توانم بگويم كـه      مي آن هم با آن حركت انفجاري مانند به جرات         حركتي كه مردم آمل كردند و     
 در آن صحنه آمدند و     مردم   .توانيم ببينيم   نمي اين حركت توي هيچ يك از مذاهب غير از تشيع         
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  ديگـر شـعار تبـديل بـه اسـلحه و           ،ها  كمونيست مرگ بر    ، بود اكبر  االلهفرياد   بعد برخورد كردند و   
 اسـم شـهر     .واقعاً چه بـا مـسماست      بينيم كه شهر تبديل به هزار سنگر شد و          مي گلوله شد و ما   

 آدم بياورد كـه     چشمان در اشك را  هزار سنگر كه يادآوري آن شايد بغض گلوي آدم را بگيرد و           
  بـاردار و   يهـا    زن مردها آمدند دوش به دوش يكديگر دادند و         و ها  زندر واقعه آن روز چه طور       

 ـ      وها  پسربچه وها   دختربچه دار و   بچه يها  زن   مـا دحتي حركتي كـه مـردم بـا ايـن قـضيه كردن
اي جورواجور  بينيم آلبوم كاملي است از شهد       مي بينيم كه اگر آمار شهداي آمل را نگاه كنيم         مي

 ، دختر محصل توي آنها بـود      ،خواهم بگويم كه در قضيه آمل قشر خاصي شهيد نشدند           مي يعني
 يك آلبوم كامل يك فرهنگ كاملي اسـت         .پاسدار تويشان بود   بسيجي و  پيرمرد تويشان بودند و   

يـا مـردم در قـضيه        تواند معرف بسيار خوبي باشد در زنده نگه داشتن حضور مـردم و              مي اين و
  . آمل

  خاطره آقاي علي اصغر كريمي
 وجب به وجب شهر گونيهاي شني       .در قضيه آمل مردم شهر را تبديل به هزار سنگر كرده بودند           

ايـن گونيهـا از كجـا     آمـد و   مـي توانست بگويد اين كيسة شنها از از كجا  نميبود حالا كسي هم  
 ـ 10توانم بگويم كه در دست آن آقائي كه حـدود           مي .شد  مي تهيه  كيلـو شـيريني تـوي       15 يال

 اش هم يادم هـست و      خانمي كه هنوز چهره    كرد و   مي بين مردم تقسيم   سيني چيده شده بود و    
با دست ديگـرش بـا مـشت روي          كشيدند و   مي با يك دست گوني شن را      كنم باردار بود    مي فكر

شات گرفتـه   عذاب خداوند ن   بينيم كه قهر خداوند و      مي ما  را و  ها  كمونيستكردند    مي هوا نفرين 
   . منكوب شده بودندها كمونيستشده بود   مردم بلندو عرقهاست كه از احساس  از اين نفرين

  خاطره آقاي علي اكبر نصيري
 حدود نيم ساعتي صبر كردم كـه        . بيدار شدم  اندازي  تير شب بود كه از صداي       12حوالي ساعت   

چـون هـوا سـرد بـود اوركـت           شود لبـاس پوشـيدم و       نمي  قطع شود كه ديدم قطع     اندازي  تيرتا  
 در همين حين يك بنده خدائي گفت هركس اوركت داشـته            .را روي آن پوشيدم   ) اوركت سپاه (

 يـك   .آمدم بيرون  خانه گذاشتم و   مجدداً پس از آنكه اوركت را در       زنند و   مي باشد اينها را با تير    
با يك تيغ كه ريش   پس به منزل رفتم وزنند ميرا با تير  بنده خدايي گفت چون ريش داري تو    

)  صـورتم زخمـي شـد      كـه   اينبا توجه به    (را تراشيدم    تراش نداشتم لاي خودكار گذاشتم ريشم     
 صبح بيرون آمدم كه با گروهك برخورد كردم كه به من گفتنـد كـي هـستي كـه مـن           4حدود  

يكـي    ديوانه است كه صورتش پر از خون اسـت و          كه  اينتوجه نكردم كه يكي از آنها گفت مثل         
گر گفت تو چكاره هستي كه من گفتم تو چه كار داري كه ديگري گفت مگر من به تو نگفتم                    دي
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گويـد از ايـن       مـي   يك مقدار كه جلوتر رفـتم شـنيدم كـه يكـي            .كه آن ديوانه است ولش كنيد     
گفتند كـه     بعد به من گفتند كه من اعتنا نكردم و         .توانيم اطلاعات بگيريم    مي ما بيشتر ها    ديوانه

روي؟   مـي  گفتند كجـا   بردند كنارشان و   بياور كه از پشت يقه من را گرفتند و         گير و گوشش را ب  
خلاصـه   كـنم و    نمـي   هيچ كـار    گفتم ؟  كني  مي  كجا كار   پرسيدند .روم توي بازار بگردم     مي گفتم

 هـا را عكـس     دادم و آدرس    مـي  پاسـخ اشـتباهي     جهت كسب اطلاعات از من كردنـد و        سؤالاتي
 صـبح نگـه     8تا سـاعت     ام اما مرا به حال خود نگذاشتند و        كه من ديوانه  يقين كردند     و .دادم مي

كردند كه تا يـك سـاعت     ميكردند صحبت  مي در اين مدت با مردم كه انفرادي حركت     .داشتند
متاسـفانه در     در منطقه بربري خيل كه سرشان مشغول بود فرار كرده و           .گيريم  مي ديگر شهر را  

يك نفر سـر     ل گروهك قرار گرفته كه گروه چهار نفره بود و         كمين دوم همين منطقه بربري خي     
  كردنـد كـه كجـا      سؤالسه نفر ديگر دركنار خيابان به حالت كمين بودند وآنان از من              خيابان و 

 كه بـا ماشـين   زاده اكبرايزدي و  شهيد شعبانزاده وهاي    جلوتر جنازه  روي؟ من اعتنا نكردم و     مي
آن هاي    جنازه ديدم كه ماشين سپاه كنار خيابان قرار دارد و        سپاه شبانه در حال گشت بودند را        

   .شهدا افتاده است
  خاطره آقاي اسماعيل سياحي

 سپاه بر روي گروهك اتحاديه در جنگل از جمله شهيداني كه بعداً             60 آبان سال    22در عمليات   
اهل گرگـان بـود     يكي از سربازان     توانستيم از جنگل بيرون بياوريم يكي از پاسداران سپاه نور و          

 عبداالله به من اطلاع دادند كه اين شهدا را          زاده  امام بوده است كه از آستانه       2/9/60كه در تاريخ    
 ديـده   ،در آنجا صحنه عجيبي ديدم     آوردند و من به اتفاق  فرمانده سپاه وقت به آستانه رفتيم و            

 هـاي سـياه و    اسـتخوان فقـط چنـد تـا از    كاملاً آتش زده بودند و     شد كه جنازه شهيد پاسدار را     
بريدند  جنازه سرباز شهيد كه سر ايشان را از تن جدا كرده و             است و  مانده  باقيسوخته از ايشان    

 رسـد يكـي از خـواهرانش سـكته      مـي اش  خبر شهادت اين برادر سرباز را به خـانواده وقتي كه  و
   .پيوندد  ميبه رحمت حق كند و مي

وقتي به اتفاق يك عده نيرو بـراي شكـستن          ) سابقدادگستري  (در جلوي دادگستري ساختمان     
 ديديم كه يك نفر به شدت مرا از پشت گرفته نگـاه كـردم ديـدم                 .رفتيم  مي محاصره فرمانداري 

 ،يكي از پيرمردهاست وعرض كردم امري است بفرماييد گفت كه شما برويد عقب من بروم جلو               
را بكشند و شما هستيد ولي اگر       اگر م  گفتم يعني چه؟ گفت شما مسلح هستيد من غيرمسلح و         

رفـت كيـسه گـوني     ايمان گفـت و  اين را با اراده و آيد و  نميشما را بكشند كاري از دست ما بر  
   .با چه مشقتي جلوي دادگستري شروع كردند به ساختن سنگر شن را گرفت و
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ز داخل  ي ا ايصد و عشا در نمازخانه سپاه بودم كه سر        مشغول اقامه نماز مغرب و     28/8/60شب  
انـشعابي از   (پـور  حرمتـي  پس از پايان نماز جويا شدم كه متوجه شـدم گروهـك     .سپاه بلند شد  
بنا به دستور فرماندهي سپاه به همراه تعدادي از  به پاسگاه كرسنگ حمله كرد و) اشرف دهقاني

برادران پاسدار به سوي پاسگاه حركت كردم وقتي كه نزديك پاسـگاه رسـيديم ديـدم ترافيـك                  
 شديد شدم؛ ناگـاه ديـدم كـه         انداري  تيرمتوجه    به هر طريق از ترافيك رد شده و        .ين است سنگ

گيـر شـدن     پس از زمـين     ايستاده و  ها  ماشينمتر جلوتر از ديگر      100يك ماشين سواري حدود     
 .خيز به ماشين سواري رسانده تا ببينم چـه خبـر اسـت             كنار حاشيه جاده هراز خودم را با سينه       

حـالي  نزديـك آن ماشـين در   ) دشمن خودي و(ي متقابل ها اندازي تير در اوج ديدم يك خانمي 
ايشان را صدا زدم كه شـما       . گويد  مي ياحسين ياحسين   بچه كوچكي دستش بود قرار دارد و       كه

شوهرم   پدر شوهرم روحاني و    .كي هستيد من پاسدار هستم گفت ترا به خدا بياييد كمك كنيد           
 به هر شكل خانم را از صحنه خارج و         كشند و   مي دارند دستگير و دشمن اينها را     پاسدار است و  

خود جلوتر حركت تا موضوع را پيگيري نمايم كه چند متري به جلو رفته بودم كه سمت غربـي          
 كه جلوتر رفتم ديدم ضلع غربي جاده هراز يـك گـودالي   خيز سينهبا  من صداي تير را شنيدم و  

 خود را به آن رساندم عمامه برادر روحاني كه بـه            هوقتي ك است ويك چيز سفيدي در آنجاست       
فرزند عزيزش كه برادر پاسـدار بـود را هـم شـهيد              اسم آقاي  شريعتي فرد بود مشاهده كردم و        

   .تير خلاص به آنها زده بودند كردند و
 كه اتحاديه بنا داشت به آمل حمله كند به ما خبر رسـيد كـه يـك       60 آبان سال  18در عمليات   

 ما بي خبـر از آغـاز        .شد  مي نيروي مسلح داشت وارد جنگل    اي    عده  بار سيب زميني و    نيساني با 
عمليات گروهك سه نفر از برادران پاسدار وكميته را با هدايت يكي از مسئول سپاه عـازم جـاده       

 مسئولين گروه بعد از مستقر كردن گروه در محل . نموديم تا خبري كسب نمايدعبداالله زاده امام
 عبـداالله  زاده امام راهي سه كارگر در االله وليال برگشت به سپاه بود كه شهيد بزرگوار       كمين در ح  

خواست  مي اسلحه او را از اين برادر گرفته و         با اين برادر برخورد و     60 آبان سال  18 بعدازظهردر  
از لابـلاي     اين برادر بسيجي به سمت گروه كمين حركـت كـرده بـود و              .به گروه كمين بپيوندد   

 فقيه نيـا و   رسند كه برادر شهيد سبك رو و        مي به گروه كمين  اي    لحظه كند و   مي  حركت جنگل
در محاصـره دشـمن قـرار         تيم ديـده ور اتحاديـه مجـروح و         اندازي  تيريكي از برادران كميته با      

خواست كه   مياز نيروهاي پاسدار  سنگر گرفته بود وحالي كه فرمانده تيم دشمن در      اند و  گرفته
با اولين شليك  رسند و  مي شهيد كارگر،تسليم شوند ان را به بالاي سر خود بگيرند وهايش دست

افراد ديگر دشمن بـه سـوي شـهيد كـارگر      كند و  ميز فرمانده گروه دشمن را متلاشي   غگلوله م 
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دشمن به خيال آنكه سراسـر جنگـل نيروهـاي كمـين       رسانند و   مي او را به شهادت     و اندازي  تير
 آري ايـن حـركن شـجاعانه        .شـوند   مي از اجراي عمليات منصرف    ه فرار گذاشته و   پا ب  قرار دارند 

اطـلاع از   آملي كه در آن زمان نه مـردم آمـادگي و           .شهيد كارگر در آن مقطع آمل را نجات داد        
اين حركت شهيد    اطلاعات و  انتظامي و  نه نيروهاي نظامي و    بهمن داشتند و   6 همانند ها  جنگلي

 پـس از آن تعـداد نيروهـاي         چون كـه   براي گروهك اتحاديه بود چرا؟       كارگر ضربه رواني سخت   
 بهمـن تعـداد   6در  گروه به خيال آنكه سپاه در تمام جنگل حضور دارد پا بـه فـرار گذاشـتند و       

 بـر   كـه   ايـن تـر از همـه       جالب  و . آبان حدود نصف بوده است     18نيروهاي عمل كننده به نسبت      
 جهت پخش شدن نيروي دشمن در سراسر جنگـل از           نيروهاي بومي جنگل به   هاي    اساس گفته 

  .كردند  مياندازي تيرترس تا صبح 
  خاطره آقاي حميد رضا قره محمدي

 بنده به عنوان    ،انتظامي بر عليه گروهك الحادي      نيروهاي نظامي و   60 آبان سال    22در عمليات   
كـزي مخـابرات    در روز درگيري روي شبكه مر      مسئول مخابرات سپاه آمل مشغول به كار بوده و        

 زاده امامكنترل شبكه بودم كه با حبيپ فرماندهي مستقر در جاده  ها و سپاه مشغول مخابره پيام
نمودم در اثنـاي درگيـري        مي دهي مخابرات  سرويس)  مركزي بود    سيم  بيكه مجهز به    (  عبداالله

گـروه  چند نفر از نيروهاي همـان گـروه بـه            يك گروه عملياتي نيروهاي خودي متلاشي شده و       
 نفر از گروه متلاشي شده به همراه        4يا   3ديگر عملياتي در حال الحاق بوده كه در همين حين           

لحظه به لحظـه صـداي لـرزان         شد و   مي  چي هر لحظه به حلقه محاصره دشمن نزديك        سيم  بي
كـرد    مي رسيد كه در خواست كمك      مي  چي گروه كه يك سرباز ژاندارمري بود به گوش         سيم  بي
كرد كه به كمك اين   ميي ديگر تاكيدها گروه مرتب به    سيم  بيعمليات نيز از پشت     فرماندهي   و

 مورد  سيم  بي چي گروه    سيم  بيدشمن با به شهادت رساندن       گروه بروند اما ديگر دير شده بود و       
 مـا در محاصـره هـستيم قـصد          كه  ايناظهار   به بهانه كمك خواستن و     نظر را در اختيار گرفته و     

كـرد    مـي  بايد كاري  سازي بود و    لحظات سرنوشت  ،دام بياندازد ه  ديگري را نيز ب   ي  ها  گروهداشت  
 رمز و عدم استفاده از كد و تازه گرفتار شده وهاي   چيسيم بياما به دليل آشنا نبودن به صداي 

كـرد بـسيار مـشكل بـود ناگهـان        ميجدول نشاني شناسايي فرد مورد نظر كه درخواست كمك        
بـر  ) گروه متلاشي شده كه به دسـت دشـمن افتـاد            ( چي اين گروه     مسي  بيمتوجه شدم صداي    

كرد مـرا     مي با خونسردي تقاضاي كمك    خلاف چند لحظه قبل از اطمينان بيشتري برخوردار و        
ي خودي را بدين طريق هر لحظه ها گروه ما يكي از سيم بيبه شك انداخت دشمن با استفاده از 

 .ا به نيروي خودي گفتم احتمالاً اينها دشـمن هـستند           لذ .كرد  مي به حلقه محاصره خود نزديك    
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 چـي   سـيم   بـي  فكري به خاطرم رسـيد بـا         جا  ايناول شناسايي كنيد بعد به طرف آنها برويد در          
به او گفتم شما آخرين وضعيت خودتان را بگوييد تا نيروي كمكي را براي شـما          صحبت كردم و  

خواسـتيم   مـي   بـالا را گـرفتيم و      هـاي   زمـين مـا   ( چي دشمن اظهار داشت      سيم  بيبفرستيم كه   
با اين گفتگو ديگر شـك  )  را بگيريم كه به محاصره افتاديم ونياز به كمك داريم   پايين هاي  زمين

گروه خودي تاكيد كـردم كـه بيـشتر         هاي     چي سيم  بيمن تبديل به يقين شد با زبان محلي به          
يروهاي ما متوجـه فريـب آنهـا         فهميدند ن  وقتي كه  دشمن به ناگاه متوقف شد و      متوجه باشند و  

ي ما را كه به محاصره خود نزديك        ها  گروهيكي از     كردند و  اندازي  تيرشدند به سوي نيروهاي ما      
يكي ديگر را زخمـي كـه نيروهـاي مـا توانـستند از مهلكـه                  يكي را شهيد و    اندازي  تيركردند با   

شماره  با شماره سريال و    سيم  بي بهمن همان    6 در درگيري  كه  اينتر   جالب دشمن خارج شوند و   
   .غنيمت گرفته شده از دشمن مشاهده شدهاي  سيم بياتيكت مربوط به سپاه در ميان 
  خاطره حاج بني هاشمي

  مـستقيم  انـدازي   تيرساختن سنگر در ابتداي ورودي پاساژ كار بسيار مشكلي بود چون از روبرو              
رات طي كردن اين قـسمت را       كسي هم ج   هر لحظه امكان از بين رفتن وجود داشت و         شد و  مي

 ابتدا يك كيسه شن از بغل پاساژ به وسيله دست پرت كـرديم بـه طـرف خيابـان ولـي                      .نداشت
گفت بابـا جـون       مهدوي كيسه شن را بر سر گذاشت و        االله كافي نبود كه در اين موقع آقاي روح       

ل ايـن    خب چه بهتـر كـه مـا دنبـا          .ديگر سني از ما گذشته و مهمترين هديه هم شهادت است          
 عرض چهار متري اين خيابان را طـي         كه اين پيرمرد شن را بالاي سرش گذاشت و         .هديه برويم 

بـيخ   همـه از بـالاي سـرش و        كرد كه بيش از ده گلوله از روبروي سرش شليك شده بـود و              مي
 سنگر اين كه اينشد كه سه بار اين كار را تكرار كرد وسنگر به سنگر جلو رفت تا           مي گوشش رد 

   .نيروهاي مسلح قرار گرفتند را ساخت وقسمت 
به اتفاق دو نفر ديگر در ابتداي درگيري صـبح توسـط   ) در جبهه شهيد شد(شهيد حسين الهي  

 شدند مـن بـا اشـاره        مي  دستگير شدند كه روبروي ديوار جنب پاساژ ساروي نگهداري         ها  جنگلي
  روبرو مرا زير نظـر دارنـد  گفت حالا وقتش نيست چون از  ميگفتم كه حسين فرار كن كه او   مي
سـرنگون    آن دو نگهبان جنگلي مورد هدف گلوله نيروهاي مسلح انقلاب قرار گرفتـه و              كه  اينتا  

   .الهي به همراه دوستانش با خيال راحت آزاد شدند شدند و
شـهيد     واحـدي و    ،از برادران مشغول گشت بودند از جملـه بـرادران اشـرفي           اي    شب حمله عده  

 دسـتگير كـه در   هـا  جنگلـي ين در سطح شهر در حال گشت بودند كه توسط          آملي كه يك ماش   
ديگـر از بـرادران را بـه        اي    حين دستگيري دو نفر از برادران فرار و دشمن بقيه را به همراه عده             
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زنـيم    مـي  معدومين به دار  هاي    گفتند شما را صبح در حضور خانواده       تكيه قادي محله آوردند و    
حوالي صبح نيروهاي جنگلي برحـسب دسـتور منطقـه          ) ي ديگر ها  گروهمنافقين و   هاي    خانواده(

  پشت درب هستند و    ها  جنگلي كه  ايننيروهاي ما به خيال      رفتند و  قادي محله را ترك كردند و     
 صبح يكي   6 ساعت   كه  اينذكر با خداي خود بودند تا        نياز و  صبح بايد اعدام شوند مشغول راز و      

با دلهره كه مبادا نيـروي جنگلـي         دران يواش به او سلام كرده و      برا از اهالي وارد حسينيه شد و     
 هستيد كه بـرادران گفتنـد مـا    جا اينگفت شما چرا  بفهمد او را صدا كردند وآن فرد وارد شد و       

 سـاعت تكيـه را تـرك        4 الـي  3  هـا   جنگليبايد اعدام بشويم كه آن فرد گفت         زنداني هستيم و  
  .كردند كه برادران ما خوشحال شدند

پس از واقعه ششم بهمن و ختم غائله و آرامش در شهر آمل تعدادي از نيروهاي سربداران كه از              
هـاي    درگيـري  گريز و  با تعقيب و   دوباره به عمق جنگل پناه آورده و       ،ميدان نبرد گريخته بودند   

ي ها  از آنجا به كشور    زادگاه خويش و  هاي    به شهر   از چنگ عدالت اسلامي فرار نموده و       ،پراكنده
در كشور آلمان به  حامي خود من جمله آلمان پناهنده شدند و به اعضاي شبكه خود پيوستند و

ولايتمـدار آمـل     و عملكردهـاي خـويش از حملـه ناجوانمردانـه بـه شـهر             ها    تبليغ ايده  ترويج و 
گيري  شكل در آن كتاب به چگونگي و      تاليف نمودند و   »نوپرواز«كتابي تحت عنوان      و .پرداختند

در ايـن     و .عضوگيري و نحوه فعاليت آنان در سـطح كـشور و جهـان اشـاره شـده اسـت                   ،حزب
اندازي نمودند كه اطلاعاتي را به مردم از طريق اين سايت        راه »نوپرواز« به نام خصوص سايتي را    

 ،آمـده اسـت    »نـوپرواز «ي    هـا  را كه در يكـي از سـايت       هايي    از جمله گزارش   .نمايند  مي گزارش
  اسـت كـه توسـط يكـي از اعـضاي شكـست خـورده و مـضمحل اتحاديـه                   هايي   اعترافات و خبر  

باشد كه پس از گريزاز كـشور و اقامـت در آلمـان و               مي »سربداران«ايران شاخه   ي    ها  كمونيست
 كـه ايـن فـرد جـاني ضـمن بيـان              شـده اسـت    مورد بازجويي قرار گرفتن تشكيلات خود اشاره      

ي اسامي افراد كشته شده نيروهـاي سـربداران را           واقع "غيرواقعي و بعضا   هاي  خاطرات و گزارش  
 جهت اطلاع يـادآوري كـرده اسـت و در آن بـه نـام جانباختگـان                  »سرخ زمستان«تحت عنوان   

ي  هـا  كمونيستو ناگفته نماند كه اجساد تعدادي از معدومين وابسته به اتحاديه     داردهايي    اشاره
قجر محله از اطـراف     ) ع(  قاسم زاده  امامرستان  اند را در قب    ايران را كه به كيفر اعمال خود رسيده       

 جهـت اطـلاع     " جنبه تبليغي نداشته و صرفا     گونه  هيچدرج مطالب پيش رو       و اند  كردهآمل دفن   
فرهنگ دوستان و تاريخ پژوهان نگارش شده است كـه خواننـدگان گرامـي بتواننـد بـا مطالعـه                    

تي منـصفانه  در مـورد حماسـه شـشم     قضاوها  و گفتهها  مطالب تقرير شده و ديگر موارد شنيده     
زدند چگونـه در برابـر مـردم          مي بهمن آمل داشته باشند و بدانند آنهايي كه دم از خلق و كارگر            

  .محروم و مستضعف موضع مسلحانه و خصمانه گرفتند
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  ها  بريده روزنامه-الف



  ششم بهمن آمل
 

202



  يمهضم
 

203

 

 

 حركت مذبوحانه



  ششم بهمن آمل
 

204

 



  يمهضم
 

205



  ششم بهمن آمل
 

206



  يمهضم
 

207

 



  ششم بهمن آمل
 

208

 

 
 
 
 
 
 
 



  يمهضم
 

209

  يي از سخنان مسئولين كشوري و لشگريها  گزيده-ب
  »ي شهر آمل هايي از سخنان مسئول كشوري و لشكري درباره گزيده«

  )ره( امام خميني
ي آمل و تبديل شدن آن به شهر هزار سنگر، حضرت امام خميني در ديدار وزير  پس از واقعه

هاي مردم آمل  ه دلاوريو جمعي از كاركنان اين وزارتخانه به ايشان ضمن اشاره ب ارشاد اسلامي 
شان را از همه جا   تمام نيروهاي... «: از آنان تشكر كردند و در بخشي از سخنان خود فرمودند

جمع كردند و به شهر آمل وحشيانه و غافلگيرانه حمله كردند به اميد آنكه مردم هم با آنها 
توجه شديد كه چه شود فتح كرد و از آنجا به شهرهاي ديگر، ولي م هستند سپس آمل را مي

مردم چنان با آنان به مبارزه پرداختند و توي دهن آنان زدند كه نتوانستند حتيّ براي چند . شد
ما بايد از شهر آمل و مردم فداكار آن تشكر . مخالفت مردم مهم است. ساعت مقاومت كنند

كه در جايي اي شهيد شدند ولي با شهادت خود به آنان ثابت كردند  با كمال تأسف عده. كنيم
تان و اعتمادتان به آنجا بود، ما ديديم مردم دلير و مسلمان آمل چه به روزتان  كه تمام آرزوي

  .آوردند

  فرمايشات مقام معظم رهبري 
ي ششم بهمن آنقدر  اين تعبير كمي است؟ حرف كوچكي است؟ قضيه» شهر هزار سنگر آمل«

حالا چرا فراموش . تند؛ يعني فراموش نشوداهميت داشت كه امام بزرگوار ما آن را يادگار گذاش
نشود؟ براي اينكه حوادث تاريخي، هم درس است، هم عبرت است، قضاياي جاري بر يك ملت، 

  .شود هاي مختلف غالباً تكرار مي قضايايي است كه در برهه
يعني » هزار سنگر«. ي ديگر هم عرض كنيم خوب، حالا در فضايل ششم بهمن آمل يك جمله

هاي اشرار و متجاوز سنگر  ر قضيه اين است كه در درون شهر، مردم در مقابل گروهچه؟ ظاه
اين سنگرها . اما من يك تفسير ديگري دارم. حالا يك يا هزار تا يا بيشتر يا كمتر. درست كردند

سنگرهاي درون خيابانها نيست، اين سنگر دلهاس؛ هزار تا هم نيست، هزاران سنگر است؛ به 
اگر . ي باشرفي، يك سنگر در مقابل تهاجم دشمن وجود دارد  هر انسان با انگيزهعدد هر مؤمني،
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كند، نداند سر راه او چه خطراتي است، چه  يك ملت وقتي به دنبال يك هدفي حركت مي
خيال باشد، ضربه  هايي هستند، چه بايد كرد در مقابل اينها، خود را رها كند، بي كرده كمين

ايي كه در جهت يك هدف بزرگي حركت كردند و وسط راه ضربه ي ملته همه. خواهد خورد
. خوردند و گاهي آنچنان افتادند كه ديگر قرنها بلند نشوند، مشكلشان از همين جا آغاز شد

درسهاي گذشته . ي با آن آماده نكردند ندانستند چي در انتظار آنهاست و خود را براي مواجهه
ها را  كرده را بفهميم، بشناسيم، كمينها را بشناسيم، كمينمان  كند كه راه اين كمك را به ما مي

  .بنشناسيم
  رفسنجاني رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام  هاشمياللهآيت ا

ي اول را برعهده داشت در  ي آمل رياست مجلس شوراي اسلامي دوره  كه در زمان وقوع حادثه
  :اين زمينه چنين عنوان كرد

 ملت ايران را شاد كرد، ما اگر پاسداران مان و شهرباني اين حركت كه مردم آمل كردند قلب«
كه  بينيم مردم همين مردمي كردند اين قدر راضي نبوديم و اينكه مي مان اينها را تنها بيرون مي

ضد انقلاب روي آنها حساب كرده بود با دست خالي اين گونه سينه سپر كردند و اين افراد 
مسئولان ما ] براي[براي ملت وامام و ي بسيار دلگرمي مايهاين . شرور را اين طور تنبيه كردند

  .اميدواركننده است

  :حضرت آيت االله جوادي آملي چنين عنوان كردند كه
اند و  كردند كه اهالي آمل مخالف انقلابند و در برابر انقلاب ايستاده ها فكر مي اين فريب خورده«

ديديد فضاي شهر شد طنين االله . اهند آمداگر حمله از جنگل آغاز شود مردم به ياري آنها خو
ي ناجوانمردانه مزدوران شرق و  اكبر، زن و مرد، شهري و روستايي با االله اكبر در برابر حمله

ي نيم روز با دادن چهل شهيد و چند تن زخمي،  غرب ايستادند طولي نكشيد كه مردم و فاصله
  ».اند اي هم به هلاكت رسيده  عدهآنها را مجبور كردند يا تسليم شوند و يا فرار كنند،

 :اند چنين ياد كرده  حسن زاده آمليهللا حضرت آيت
در روز دفن پيكرهاي پاك شهيدان عزيزتان و روز هفت برگزاري مراسم و بزرگداشت آن ارواح «

ي اصناف و طبقات  طيبه، ديديد كه بدون استثناء از تمام شهرستانهاي استان مازندران از همه
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ان متعهد و انقلابي در آمل گرد آمده بودند كه چشم آمل چنان جمعيت عظيم را مردم مسلم
اين مردم شريف از سرتاسر استان مازندران در آن روزهاي تاريخي دشمن . هرگز نديده بود

شكن براي ابراز همدردي به مردم آمل، تشريف آوردند تا به مزدوران آمريكايي بفهمانند كه 
  ».ستهمه جاي مازندران آمل ا

مردم قهرمان آمل نيز براساس «: مهندس ميرحسين موسوي، نخست وزير وقت هم اظهار كرد
باورهاي عميق اسلامي و عشق و فداكاري به رهبر عظيم الشأن و تعهد به انقلاب، آن چنان 

اي بر پيكر مزدوران وابسته به بيگانگان وارد آوردند كه اربابانشان در خارج از كشور را به  ضربه
به همين دليل حاكميت و پيروزي مردم در اين شهر و . آور دچار ساختند وتي حيرتسك

هاي تبليغاتي امپرياليسم خبري نداشت و  گونه بازتابي در بوق شكست ضد انقلاب، هيچ
  ».العمل آنها سكوت بود و بس عكس

  سرلشكر محسن رضايي، فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
ز درگيري به برادران گفتيم كه بيايند اينها را و اين سنگرهاي مردم را به آنها ما بعد ا«:  گفت

اين مردم آنقدر سنگر درست . نشان بدهيم تا اينها ببينند كه مردم چگونه در صحنه هستند
آوري سنگرهاي  كرده بودند كه الآن دو سه روز مي گذرد، نيروهاي انتظامي فقط موفق به جمع

اين نيروهاي عظيم ... د و اين باعث افتخار  حكومت جمهوري اسلامي استان يك خيابان نشده
 بهمن ها را به وجود 22مردم را كه برادران ما مشاهده فرموده اند همان مردمي هستند كه 

  .آورده اند

سردار محمد شعباني فرماندهي وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمل در سال 
  ش.  هـ1360

نظير بوده  اين حادثه مردمي در نوع خودش بي: بودن حادثه جنگل آمل گفتنظير   با بيان بي
حادثه جنگل شمال كشور در تثبيت .  دي در قيام مردم قم جرقه اين انقلاب بود10اگر . است

آن زماني كه يك پديده با هنر آغشته نشود، در تاريخ ماندگار . نظام ديني بسيار مؤثر بود
حادثه جنگل اين شهرستان توسط مردمان مذهبي . ا هنر ماندگار شدماند و حادثه عاشورا ب نمي

  .براساس نهضت عاشورايي جاويد ماند
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جاي . دهد ها مي ها را به برگزيده خداوند هميشه داده: وي با اشاره به بيانات امام راحل گفت
 با تقدير و نامه خود تنها از آمل ياد كرد و در وصيت) ره(بسي مباهات و تفكر است كه امام راحل

ديديد كه مردم آمل چه به روزتان آوردند؟ سردار : تشكر از مردم فداكار آمل به منافقان گفت
اكثر . ها استقرار داشتند در آمل اتحاديه كمونيست: شعباني با تفكيك حادثه جنگل افزود

افته و از منافقان از شهرهاي مرزي و استانهاي جنوبي بودند كه از افكار كمونيستي غرب تعليم ي
آنها يافتند بهترين منطقه در جنگل شمال . لحاظ استراتژي جنگل را به خوبي آناليز كردند

كشور است، به خاطر نزديكي به دريا و جاده ارتباطي هراز، همچنين دور بودن از امواج راديو و 
روستاها استقرار ساده در جنگل معتقد بودند كه دشمنان رژيم در شهرها هستند و با آزادسازي 

  .توانند به شهرها و تمامي كشور دست يابند مي
منافقان در حاشيه رود هراز و منطقه : وي با بيان استقرار آنان در حاشيه رود هراز تصريح كرد

منگل دره مستقر شدند و با آمادگي لازم زمينه فكري مردم را با آگاهي دادن نسبت به 
هايشان   بازار بكشانند كه مردم آمل به تمامي خواستهانقلابيون تغيير داده و آنها را به كوچه و

 1000 ساعت حماسه 11ترين افراد در طي حدود  دست رد زدند و با دست خالي مقابل ورزيده
وي .  شهيد در چنين روزي فداي اسلام كردند4سنگر را رقم زدند و در هر ساعت از مقاومت 

وي با دستور به يك . ان آمل هم خيانت كردصدر علاوه بر خيانت به اسلام به شهرست بني: گفت
شركت پوشاك سبب شد تا منافقان با پوشش نظامي و سپاهي عمليات خود را از كوچه رضوانيه 

هاي نماز جمعه تهران  االله هاشمي رفسنجاني در خطبه طوري كه آيت. اين شهر شروع كنند
بعضي مسائل افشاي اين اسرار حوادث شمال كشور ما را به تجربياتي رسانيد كه به خاطر : گفت

  .لازم نيست
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